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این کتاب را: 

به آنانکه در نيافته اند آسانگیری بر شدّت عمل, در اسلام غلبه دارد. و به 
آنانکه می‌پندارند پیامبر اسلام بهنگام قدرت. لطف و ملایمت را ترک نمود و 
به آنانکه از عفوهای حیرت‌انگیز و کرامت‌های شگفت محمدعل؛ بی خبرند و 
به آنانکه دلیل جنگ و شرط صلح را در اسلام تم ختتاسینن وله انانکه از 
تفاوت میان : «سیاست دنیوی و سیاست نبوی» ناآگاهند؛ و به آنانکه مایلند 


۱-به فصل دوم کتاب نگاه کنید. 
۲-به صفحات ۲۲۳۲-۲۲۳ بنگرید. 
۳- به صفحات ۲۱۰-۲۶۹ رجوع کنید. 


انا 
فیْریدون لیوا ُور الله بافوههم وله میم نوره. ولو کرة الگفزون (4 
[الصف: 1۸. 
«می خواهند بور خحدا را به دهان‌هایشان خاموش کنندا! 8 خحدا کامل کننده 


نور خویش است هرچند کافران را نایسند افتد». 


ما نام 

خداوند بزرگ را می‌ستايم که با فروع ایمان ناامیدی و پوچی وتیرگی را از زندگی ما 
بزدود. و بر همه پیامبران راستین خدا بویژه بر خاتم آنان -محمّدٍ مصطفی- درود 
می‌فرستم که با حیات متعالی و پرحرارت خود. شعله حق‌گرایی و مسوولیّت‌پذیری را در 
وجدان ما برافروخت. 

کتابی که اینک در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته. سوّمین بخش از کتاب 
«خیانت درگزراش تاریخ» بشمار می‌آید. هر یک از اين بخش‌ها در عين آنکه با یکدیگر 
پیوند دارد» باعتبار مسائل گوناگونی که در آنها مورد بحث واقع شده کتاب مستقلّی نیز 
شمرده می‌شود. بطوریکه اگر کسی بخشی را نخوانده باشد. این امر او را از خواندن 
فانک بازنمی‌دارد. 

نوشتار حاضر شامل بررسی رویدادهای اجتماعی و سیاسی و نظامی در روزگار پیامبر 5 
است که بیش از سایر مباحث. دستاویز تاخت وتاز دشمنان اسلام قرار گرفته و با تحولاتی 
که در این روزگار برای جهان اسلامی پیش آمده است. پافشاری مخالفان در نقد این‌گونه 
مباحث روزافزون می‌گردد. متأمتفانه ما تاکنون ندیده‌ايم که دشمنان اسلام «پژوهش و 
انصاف» را در این زمینه‌ها قرین یکدیگر کنند و از غرض‌ورزی دوری گزینند. ما پژوهشگران 
مسلمان هرگز انتظار نداشته و نداریم که مخالفین اسلام در غرب (مانند لامَنس و کلدزیهر) 
و یا در شرق (همچون نویسنده ۲۳ سال) بدون دلیل به ستایش و تمجید از اسلام بپردازند و 
نیز عقیده نداریم هر کتابی که پیامبر ما را بستاید. کتابی در خور اهمّیت و اعتبار شمرده 
می‌شود. بلکه توقع ما از اين‌گونه تا آن است که متون تاریخی و مدارک اسلامی را 
بطور کامل بررسی کنند و سپس منصفانه دربارة اسلام و پیامبر به داوری پردازند چنانکه قرآن 
مجید همین سفارش را درمورد دشمنان مسلمین, به آنها نموده و می‌فرماید: 

طرلا منم شَتََان قورع ّ مرلو [المائدة: ۸ 


«دشمه: با گروهی شما را به بی‌عدالتی درباره آن وادار نکند». 


۳ خیانت در گزارش تاریخ 

نویسنده ۲۳ سال با آنکه به ماخذ اسلامی و مأثر نبوی#: دسترسی داشته اما متأسفانه 
در گزارش از رویدادهای صدر اسلام. راه امانت را نسپرده ودر مقام داوری» از سوءنیّت 
اجتناب و از غرورزی خودداری نکرده است واز این حیث او را در خور ملامت بسیار 
باید دانست. چیزی که نظر هر محقق بی‌طرفی را در بی‌اعتباری کتاب ۲۳ سال به خود 
جلب می‌کند آن است که اثری از مدارک و منابع در اين کتاب دیده نمی‌شود وگاهی که 
نویسنده سخنی را به ابن هشام و یا سیُوطی و یا دیگران نسبت می‌دهد از آوردن عبارات 
آنها خودداری می‌نماید و سپس با اعتماد بر اين قبیل گزارشهای نامعلوم. به تعلیل 
حوادث و تحلیل سیرت نبویع: می‌پردازد! اعای ما آن است که متون تاریخی و دینی, 
غالباً در کتاب ۲۳ سال به ورطةٌ تحریف کشیده شده و در گزارش آنها خیانت رفته است 
و شاه دی :ها تعلاوه بر بعقی‌های سین مین بخین. از کنات است که شا 
خوانندگان محترم دز "دشتت: دار تلد 

شگفت اینجا است که برخی از ایرانیان ناگاه در ارویا و امریکا تحت تأثیر کتاب ۲۳ 
سال قرار گرفته‌اند و چنانکه درمقدّمه بخش دوم گفتیم با تغییر عبارات وکاستن و افزودن 
مطالب آن, به ۲۳ سال نویسی! دلخوش کرده‌اند بطوریکه تاکنون دو کتاب از این 
معجون‌های عجیب و غریب را از غرب برای اینجانب فرستاده‌اند. 

با اطمینان حاطر عرض می‌کنم که اگر کسی از سر انصاف. پاسخ ما را به کتاب ۲۳ سال 
ملاحظه کند به بطلان پندارهای سایر ۲۳ سال‌نویسان که در تحریف تاریخ همسان و 
همکارند پی خواهد برد. با این همه در اینجا لازم می‌بینم به یکی از اين دو شاهکار 
جاویدان! که از دیگری ضخیم‌تر است! نظری بيافکنيم و تا اندازه‌ای که اين مقلّمه گنجایش 
دارد به بررسی آن بپردازيم تا بوعده خود در مقلامهٌ بخش دوّم وفا کرده باشیم. 

کانی کفلان اقارت تشه اه ری شا ۱۳۱۵ ری )دز سا فراشسسکه: 
بچاپ رسده و «بازشناسی قرآن»! نام دارد. نویسنده کتاب, نام «دکتر روشنگر»! بر خود 


نهاده که ظاهرا اسمی مستعار است. در مقدمهة کتاب تصریح می‌نماید که مدتها: (در مبانی 


ششکنتان ۷ 


۳ 


اصول و مقرّرات قرآن و اسلام ژرف‌یابی می‌کردم » هرچند من ندانستم که «مبانی 
اصول»! چه مفهومی دارد ولی بهرحال انتظار داشتم نویسنده, لااقل اطلاعات صحیحی از 
«اصول عقاید قرآنی» بدست آورده باشد ولی دریغ که با خواندن کتاب وی انتظارم نقش 
براب گشت! زیرا بزودی ملاحظه کردم که ذهن جناب روشنگ در ابتدائی‌ترین مباحث 
قرآنی. بی‌فروغ و تاریک است! اجازه دهید بعنوان نمونه» پاره‌ای از معلومات ایشان را در 
زمینه «قرآن‌شناسی» بعرضتان پرسانم: 

نویسنده در صفحه ۶ از کتاب اظهارنظر نموده است که پیامبر اسلام: «در کمک به 
همسابه آیه‌ای نباوزد)ا: 

البته بیاد داریم اين اذعا را کسی اظهار می‌دارد که مدّت‌ها در آیات قرآن «ژرفیابی» 
کرده و از شدت تعمّق, آیه کریمه ذیل از نظرش غایب گشته است!. 

چاغبثرا له ولا فقرفوا پم شیقا وبالولديي بخستا وبیی آلفزي رآییتی 
َلمسَکین وا ار ذی ار وا ار آجثب...6 الساه: 1۳0 

«خدا را بندگی کنید وهیچ چیز را شریک او مشمرید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و 
تنگدستان و همسایه‌ای که خویشاوند باشد و همسایه‌ای که بیگانه است. نیکی کنید...». 

(هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد که محمّد خود نمازهای ینجگانه را برای 
پیروانش مقر کرده باشد). 

من. چون اين عبارت را خواندم به خودم گفتم: شاید سوفسطائیان یونان قدیم دوباره 
بدنیا بازگشته‌اند و انکار مسائل روشن و امور ضروری را از سر گرفته‌اند! بهر صورت. 
نمی‌دانم چرا استاد قرآن‌شناس, به آیه‌های ۷۸ از سوره اسراء و ۵۸ از سوره نور و ۱۱۶ از 
سوره هود نظر نیافکنده تا فرمان برگزاری نمازها را در پنج وقت ملاحظه کند؟ و چرا به 


ام ۰ ۰ 1 ۰ را 91 ۲ ۲ 
کتاب‌های سیره و سنن رجوع ننموده تا با آثار روشن نبوی؟ در این باره اشنا شود؟! ۰ 


۱- صفحه ۱۰ 


ان تا نی و ان ها سر ی ما ی ای ای کین 
بات بو دوز به متیر ۵ این مسج »ان و مو نی 2 


۸ خیانت در گزارش تاریخ 


و ‌ ۳ ‌ِ 
در صفحه ۸٩۳‏ واژه «قاتلوا» را در ایةٌ قران» بمعنای: «بکشید»! ترجمه کرده است و 


لبته کودکان عرب هم می‌دانند که در زبان ایشان, کلمه «قایلواه به معنای «پیکار کنید» 
من ای و وازه «اتتو در معنای کش بکار می‌رود. راستی کسی که از «بازشناسی 
قرآن» سخن می گوید. چگونه از اين امور ابتدائی آگاهی ندارد؟!. 

در صفحه ۰۱۲۱ سوره «انفال» را از سوره‌هایی برشمرده که در «مکّه) ان است! با 
۳۹ سوره شریفه انفل به مناسبت غزوه (بدر) نازل شده و حتی نام سوره. نمایانگر آن 
است که در دوران (مد ینه) نزول یافته است. 

از قرآن‌شناسی استاد که بگذریم» وی در «شناخت کتاب‌های اسلامی و مژلفان آنها» نیز 
کرامت‌ها! نشان داده است مثلا: در صفحه ۵1 از کتاب خود می‌نویسد: «یکی دیگر از 
مژلفین اسلامی؛ بنام «فتح الباری» تعداد منشیان محمّد را ۲ نفر ذکر کرده است»! 
همانطور که می‌دانید «فتخ الباری» نام کتابی است که احمد بن خجر عسقلانی شافعی در 
«شرح صحیح بخاری» نگاشته و جناب دکتر اسم کتاب را بجای نام موف می‌آوردا. 

در صفحه ۲۵۹ از نویسند گان تفسیر مشهور «جلالیّن) که دو دانشمند فقید مصری 
«حلال اللنرم محلّی و حلالا لین سْبوطی) بوده‌اند. بعنوان: «برادران جلالین»! یاد می‌کند 
که معلوم نیست از کجا عقیده به برادری آن دو تن در استاد پیدا شده است ؟. 

در صفحه ۳۱۱ کتاب نامی و مشهور «اجحامع الصحیح) به «جمیع الصحیح)! و نام 
نموده واقعاً مطالعات دقیق و آگاهی‌های عمیق استاد قابل تقدیر است!. 

در «تناقض گویی) کار را به طایخ می‌رساند که در یک مورد به صراهت می نو بسد: 
مذهبی )! و در موضوع دیگر تصریح می‌کند: بیش از چهل هزار مسلمان برای محمّد 
گواهی دادند که او شالت خداوند را اداء کرده و به اتمام رسانبد! جنانکه می نو بسد: 


۷ گفتار ۹ 


# 


«کلیّه افرادی که در زمان محمّد به وی پیوستند و اسلام آوردند. بیشتر به وی بصورت 
یک رهبر حزبی نگاه می‌کردند تا یک شخصیّت مذهبی»!. [صفحه ۳۹. 

و باز نوشته است: 

محمّد در سال 1۱۳۲ میلادی؛ در حالیکه بیش از چهل هزار نفر مسلمان او را همراهی 
می‌کردند» برای زیارت مکه وارد اين شهر شد. پس از برگزاری نماز و عبادت لازم؛ 
محمّد در عرفات خطابه مفصّلی ایراد و ضمن شرح خلاصه‌ای از آئین دین(!) نوبیناد 
اسلا خطاب به جمعیت گفت: «ای خدای باری‌تعالی(!) آیا رسالتی را که برعهده من 
محول کردی انجام داده‌ام»؟ و کلیّةُ حضار پاسخ دادند: «آری. تو رسالتت را به پایان 
رسانیده‌ای». [صفحه ۲۷]. 

اما «دروغ‌های تاریخی»! که دکتر روشن‌گر بدانها پرداخته دراین مقلّمه کوتاه قابل 
بررسی نیست و ما برخی از آنها را در همین کتاب پاسخ داده‌ايم زیراکه مقداری از 
اکاذیت موبوز وا از کتات: ۲۳ سال اقیانین! کرده نو بقیه را از کت عاورفتاسانین که از 
تحقیق منصفانه به دورند برگرفته است. 

در اینجا دوباره خاطرنشان می‌سازيم که پژوهش‌های خاورشناسان در زندگی پیامبر 
اسلام ی باید به قرآن و گزارش‌های مولّق صحابه بازگردد زیرا در روزگار قدیم کسی از 
مورتان غیرغرب» بنکارش: سرت بیامیر تبرداخته است: و اساسا دیگران همانند صحابه 
از احوال وآثار او باخبر نبودند. بنابرین در سیره‌نگاری» پس از استناد به قرآن کریم باید به 
روایات نزدیکان و پاران پیامبر 6 اتکاء نمود و روشن است که در این زمینه. مسلمین, به 
مراتب بیش از خاورشناسان غربی کوشیده و تجربه آموخته‌اند و با زبان و بیان قرآن و 
علوم و فنون حدیث آشنایی دارند. یعنی گزارش‌های صحیح را از سقیم تمیز می‌دهند و 
اسناد و رجال و علل احادیث را می‌شناسند. از اینرو سخن بی‌دلیل و اتهام علیل فلان 


خاورشناس را نمی‌توان دستمایه سیره‌نویسی ساخت و همچون نویسنده «بازشناسی قرآن» 


۱- مقصود از «علل حدیث» خطاهایی است که در سند پا متن برخی از احادیث وجود دارد. 


۵ خیانت در گزارش تاریخ 


ساده‌لوحانه بدان پرداخت که: این خانه. از پای‌بست ویران است!. 

«أَفَمَن مش بنیتَهُ, عل تقو و ین له ورضوان بر آم من آشش نیت عل عَمّا 
جرف هار نها بهء ی تار جَهتَم وله لا یی موم الطلمين 0 ۹ 

«آیا کسی که بنیان خویش بر تقوای خدا و خشنودی او نهاده برتر است یا آن کس که بنای 
خود را بر کناره سیلگاهی گذاشت که فروریختنی است و با وی در آتش دوزخ سقوط می‌کند؟ 


و خدا گروهی را که ستمگرند هدایت نمی‌کند». 


تجریش. ۱۳۰۷ هجری قمری 


۱- هجرت 


همجرت پیامب را از مکّه به پثرب" به نظر تحقیقی. حرکتی پرمعنا و تاریخساز بوده 
است که از پیش زمینه فرهنگی آن فراهم آمده و با تدبیر و تایید همراه شده و پیامدهای 
مثبت و باشکوهی داشته است. بهمین اعتبار مسلمانان صدر اسلام این حادیثه فرخنده را 
مبدأً تاریخ اسلامی قرار دادند و آنرا برای تحولات جتماعی خود به منزله سرفصلی 
برگزیدند. 

ولی نویسنده ۲۳ سال متأستفانه -مانند اکثر موارد- با تنگ‌نظری به این رویداد بزرگ 
نگریسته و در آغاز فصل هجرت. مسلمانان دیرینه را به ناآگاهی از آنچه کرده‌اند مهم 
می‌سازد و در این باره چنین می‌نویسد: 

«تاریخ پیوسته ورق می‌خورد گاهی به روزهائی می‌رسیم که مبداً حوادث و 
د گر گونی‌هائی می‌شوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید می‌مانند. 
دوازدهم ربیع الأول اکتبر سال ۲۲" م که محمد به یثرب آمد یکی از اين روزها است. 
مسلمانان ساده‌لوح این زمان از راه حمیّت. هجرت را مبدا تاریخ قرار دادند(!!) اعراب 
مبدا تاریخ صحیحی جز عام الفیل نداشتند. تاریخ میلادی نیز جز در میان ترسایان متداول 
نبود پس. از راه بالیدن به خویش(!) که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده‌اند و دو 
قبیله بزرگ چون اوس و خزرج. محمد را در تحت حمایت و پناه خود گرفته‌اند همجرت 
را مبدأ تاریخ قرار داده‌اند(!) نهایت. آغاز سال را بجای دوازدهم ربیع الاول. اوّل محرم 
همان سال قرار دادند. در آن روزگار ابداً به مخیّله اعراب خطور نمی‌کرد که روز ۱۲ ربیع 
لول مبدا تحول بی‌سابقه‌ایست در زندگانی آنها(!) و مشتی مردم بیابانگرد (که در تاریخ 


مدنیّت قدر و اعتباری نداشتند و طوائف پیشرفته آنها خود را بدولت ایران و روم نزدیک 


۱- شهر «مدینه» را پیش از هجرت پیامبرع# یثرب می گفتند. 


۱ خیانت در گزارش تاریخ 


ساخته بودند و تقرب به دربار کسری و امپراطور روم را مایه مبامات خویش می‌دانستند) 
فتیقیت درکن مج دیهان فان ان کم اهییافت). 

پیش از آنکه درباره اهمیّت همجرت و علل آن سخن بمیان آید باید خاطرنشان سازیم 
که نویسنده ۲۳ سال بیش از آنکه به متون تاریخی رجوع کند به پندار و گمان روی آورده 
است زیرا آنچه که می‌گوید: «مسلمانان ساده‌لوح این زمان از راه حمیّت» هجرت را مبدا 
تاریخ قرار دادند...». نتیجه این گمان است که مسلمانان در روزگار ضعف بدون آگهی و 
بصیرت- به تاریخگذاری پرداخته‌اند و خود نمی‌دانستند که چه می‌کنند! و اين ادعائی 
است که بنیادیش بر آب نهاده شده بلکه بر سراب تکیه دارد! زیرا تاریخ هجری در دوران 
شکوه و قدرت مسلمین یعنی دوران حکومت خلیفه دوم عمربن خطاب مقرر شد و در 
آن زمان. مسلمانان از اهمیّت هجرت و پیامد آن به خوبی مطلع بودند و از روی 
ساده‌لوحی و بی‌خبری مبداً مزبور را برنگزیدند چنانکه طبری در تاریخ خود می‌نویسد: 

«گب أَبُومومی الأشعری لٍل غُمَر اه أتینا منلت کتبٌ لیس طا تاریمٌ. قالّ: 
َجَمَع عمرّالتاس لِلمَشورة ققال بعضهم: رخ لِمبعِ سول ال وقال بَعضهم: 
لمهاجر سول الله‌ن فقال عمز: لا! بل تور لمهاجر سول اللهتة فان مَهاجره فرّقَ 
ین الق و الباطل» . 

یعنی» «ابوموسی اشعری (که از سوی عمر بن خطاب به حکمرانی در بصره منصوب شده 
بود) به عمر نوشت: نامه‌هایی از توبه ما می‌رسد که تاریخ ندارد. عمر مردم را برای رایزنی گرد 
آورد» برخی از آنان گفتند: تاریخ را از مبعث پیامبرع قرار داده. و برخحی دیگر گفتند: آنرا از 
زمان همجرت پیامبر ی آغاز کن. عمر گفت: نه! بلکه مبدا تاریخ را از هنگام همجرت رسول دای 
تعیین می‌کنیم که میان حق و باطل جدایی افکند». 

با طبری به سند دیگر آورده است که: 


۱- صفحه ۰۱۲۶ ۱۳۵ از کتاب ۲۳ سال. 


- تاریخ الطبری؛ احزء الثانی. صفحه ۳۸۸ المهاجر بفتح اول جمع مَهَجر بمعنای زمان یا مکان هجرت آنتدیت: 


سر ۱۳ 


۱ 


«جمم عْمَرٍ بن ا مظاب التاس سم 4 تن 
من یوم هاجر 1 له و تَرّكَ آرض السَرلكٍ (وف نسحَة: هل المَرلٍ) فَفعَله 
عم طله ‏ : 


ی 


و و 


یعنی: «عمر بن خطاب مردم را گردآورد و از آنان پرسید: تاریخ را از چه روزی بنویسیم؟ 
علی ام گفت: از روزی که پیامبر خدایلٌ همجرت کرده و سرزمین شرک (یا جامعه شرک) را 
ترک نمود آنرا بنویس. عمرفله بدین پيشنهاد جامه عمل پوشانید». 

آنچه طبری گزارش کرده با اقوال دیگر مورتخان موافقت دارد چنانکه واقدی گنته 
این : 

«استشار عم فی التاریخ متیر ل الهجرَة» . 

یعنی: «عمر از مردم درباره تاریخ مشورت‌خواهی کرد و همگی بر هجرت پیامبر ی افاق 
کر دند». 

و محمّد بن اسحق از قول شعبی آورده است: 

«ارَ عْمَرٌ بنْ امظاب من الهجرة» " 

یعنی: «عمر بن خطاب مبداً تاریخ را از هجرت تعیین کرد». 

مورخان دیگر مانند: یعقوبی در «تاریخ» و و اپن کثیر در «السترة النبوية » و 
سیوطی در «تاریخ اخلفاء »... همگی بر این قول رفته‌اند و بویژه نوشته‌اند: در سالی که 


اهواز و مدائن فتح شد عمر بن خحطاب تاریخگذاری را از همجرت مقرر داشت شت جنانکه 


۱- تاریخ طبری, امحزء الثانی. صفحة ۱۳٩۱‏ 

۲- السّبرة النبوية اثر ابن کثین الزء الثانی صفحه ۲۸۸. 
۳- الشبرة النبويةء اثر ابن کثین امزء الثانی» صفحه ۲۸۹. 
۶- تاریخ الیعقوبی, المجلّد الثانی, صفحه ۱۶۵. 

۵- السّبرة النبوية الزء الثانی صفحه ۲۸۷. 

7 تاریخ امخلفای چاپ قاهره. صفحه ۱۳۲. 


۱۴ خیانت در گزارش تاریخ 


یعقوبی می‌نویسد: 

«وَیحت الَدائن وقیل ان ذل کاّ في سَتَة ۱7 وفیها أَر عم الکلْبِ» 

یعنی: «مدائن فتح شد و گفته‌اند که این فتح در سال شانزدهم هجرت بود و در همین سال 
عمر نامه‌ها را تاریخ نهاد». 

و سیوطی می‌نویسد: 

«ني سَتة ست عَشرة فُیَحت الاْهواژ والمداین ... وف ربیع الاو کیب التاریخ ین 
الهجرة بِمَشورة ع» . 

یعنی: «در سال شانزدهم اهواز و مدائن فتح شد ... و در ربیع الاول همان سال با مشورت 
علی ات مبدا تاریخ از هجرت تعیین شد». 

بنابراین» مبدا تاریخ اسلامی را در روزگاری مقرر داشته‌اند که سراسر عربستان بتصرف 
مسلمین درآمده بود و مسلمانان می‌رفتند تا به سرزمین‌های دیگر راه یابند و از اهمیّت 
هجرت که بقول عمر: «میان حق و باطل جدایی افکند» بخوبی آگاه بودند و در اثر همین 
آگاهی آنرا بعنوان سرآغاز تاریخ جدید خود برگزیدند . 

آری! تاریخ‌نویسی. فلسفه بافی نیست که هر کس هر چه دلش خواست بنویسد! 


تاریخ‌نویسی مدرک و مأخذ لازم دارد و در این راه باید رنج مطالعه و تحقیق را بر خود 


۱- تاریخ الیعقوبی» المجلد الثانی. صفحه ۱۶۵. 

۲- تاریخ اخلفاء چاپ قاهره. صفحه ۱۳۲. 

۳- و اگر ادعا کنیم که همجرت را بعنوان سرآغاز تاریخ اسلا خود پیامبر اکرم (نه مسلمین) مقرر داشته -چنانکه 
مورخان از ابن شهاب ژطری روایت کرده‌اند- باید گفت که رسول خدا بر اهمیّت آن واقف بوده و به کمک 
وحی آنرا تعیین نموده است زیرا که قرآن کریم هجرت را مبداً آزادی و قدرت شمرده (نحل: ۶۱ و نساء: 
۰) و پس از هجرت پیامبر به مدینه. پیاپی به مسلمین وعده ظفر و پیروزی می‌دهد (نور: ۵۵ و آل عمران: 
۲ و صف: ٩‏ و جز اینها). و رویدادهای بعد از هجرت نشان داد که اين پیشگویی‌ها. مقرون به صدق و 
صحبت و آگاهی و بصیرت بوده است. با این همه تردید نیست که شیوع و رسمیّت تاریخ هجرت از زمان 


خلیفه دوّم آغاز شده و پیش از آن در میان مسلمین شایع و مرسوم نبوده اتسار 


هحرت ۱۵ 


هموار کرد. 

پس. کار مسلمانان از روی ساده‌لوحی نبوده و در حقیقت ساده‌لوح کسی است که هر 
چه از رطب و پاپس درباره اریج بگمانش آمد بقلم آورد و هیچ پروا نکند که ممکن 
است نقادی انگشت نقد بر نوشتار او نهد و بی‌اعتباری سخنش را نشان دهد. 

از آنچه گفتیم ارزش و اعتبار بقیةٌ گفتار سیره‌نویس نیز معلوم شد که می‌نویسد: «در 
آن روزگار ابداً به مخیّله اعراب خطور نمی‌کرد که روز ۱۲ ربیع الاول مبدأً تحول 
بی‌سابقه‌ایست در زند گانی آنها...»! چرا که می‌دانيم تاریخگذاری مسلمانان سال‌ها پس از 
۲ ربیع الاول و بعد از آن تحوّل بی‌سابقه. صورت پذیرفت. 

و همچنین آنچه نوشته است که: «از راه بالیدن به خویش که شجاعت کرده و به 
محمد ملحق شده‌اند و دو قبیله بزرگ چون اوس و خزرح محمّد را در تحت حمایت و 
پناه خود گرفته‌اند. هجرت را مبدأً تاریخ قرار داده‌اند»! این سخن نیز بهره‌اش از حق و 
صواب روشن شد! زیرا که مبداً تاریخ مسلمانان را به پيشنهاد علی ام و تصویب عمر 
تعیین کردند و آن دوء نه از قبیلةٌ اوس بودند و نه از خزرج! بلکه از مومنان نخستین در 
دوران مکّه بشمار می‌آمدند و اگر علی ات و عمر می‌خواستند از راه بالیدن به شجاعت 
خود تاریخگذاری کنند مناسبتر بود که زمان بعنت پیامبرک# را بعنوان مبدا تاریخ انتخاب 
نمایند تا دوران ایمان خویش را در روزگار سخت مکه نیز بیاد آورند. 

وانگهی این فلسفه‌بافی‌ها که: «از راه بالدین به خویش ... همجرت را مبدا تاریخ قرار 
داده‌اند»! نه تنها دلیل ندارد بلکه بمنزله «اجتهاد در مقابل نص» است زیرا بنا بگزارش 
تاریخ» پيشنهاد علی املا این بود که: «تاریخ اسلام را از هجرت آغاز کنیم بدین تا 
که پیامبر ی جامعه شرک را ترک نمود و به جامعه توحیدی روی آورد «رٌ هل الشرلم. 
و رأی عمر نیز اين بود که: مبداً تاریخ را از هجرت در نظر می‌گيريم چرا که هجرت 
پيامبر در میان حقّ وباطل جدایی افکند (َرَقَ ین الق والباطل) پس دیگر جای پنداربافی 


۶ خیانت در گزارش تاریخ 
اهمبت هجرت 

اکنون سزاوار است از اعتبار و ارزش همجرت در فرهنگ قرآن و اسلام یاد کنیم و 
نشان دهیم که مسلمین از پیش برای این کار بزرگ آماده می‌شدند و آگاهی لازم را برای 
هجرت دریافت می‌داشتند. 

قبل از هر چیز باید دانست که همجرت به مفهوم اسلامی آن. دورشدن از محیط فشار 
و اختناق و پانهادن در محیط باز و آزاد است. تا انسان خداپرست و متعهند بتواند در پرتو 
آزادی. عقاید خود را آشکار سازد و به وظایف خویش عمل کند. 

هجرت بمعنایی که گذشت یکی از برجسته‌ترین ن تعالیمی است که قرآن مجید آن را 
توصیه کرده و پیامبر اسلام ی جامة عمل بر آن پوشانده است. بنابراین هجرت. قانونی 
و ی سب ات یی کل تاه برع سا فان نارای ارس 
امد باشد. از این رو ملاحظه می‌کنیم که قرآن مجید هجرت را ویژه مسلمین عصر 
پیامب ری نشمرده و در برخی از سوره‌های خود مثلا از هجرت ابراهیم تلا یاد می‌کند " و 
نیز از همجرت موسی "2 و قومش از مصر بسوی فلسطین مکرر سخن به میان می‌آورد. 

پیش از هجرت پیامبر اسلام ی و یارانش به مدینه مسلمین بارها بوسیله آیات قرآن به 
این حرکت نیک‌فرجام تشویق شده بودند چنانکه در سوره مکی عنکبوت می‌خوانیم: 

یمبادی ین ءاوَِ ی وَسعة قیّیفعْبدونِ 463 [السکبوت: 101 

مفهوم آیه شریفه این است که: ای بندگان من که به خدا و فرستادگانش ایمان 
آورده‌اید همانا زمین من پهناور است پس, به سرزمینی دیگر رهسپار شوید تا در آنجا 


بتوانید تنها مرا بندگی کنید. 


۱- به سوره عنکبوت آیه ۲۷ و سوره ابراهیم آیه ۳۷ نگاه کنید 


هحرت ۱۳۷ 


وسعَه...46 [الزمر: ۱۰]. 

در اینجا : نیز پیام الهی ایستت که: «بگو: ای بندگان من که ایمان آورده‌اید از نافرمانی 
خداوند گارتان پرهیز کنید» برای کسانعکه در این دنبا کین کر ده‌اند یاداش نیکی خواهد بود و 
زمین خدا (برای اينکه آزادانه به نیک و کاری بپردازید) فراخ و پهناور است...». 

همچنین در سوره مبارکه نحل می‌خوانیم: 

وآلزین هاجَرواً نی آلتّه من بَغْدٍ ما ینوا ونم فی نیا حَسنه لاجر آلاخرة 
اگیر...4 [النحل: ۶۱] 

«کسانیکه برای خدا هجرت کردند -پس از آنکه ستم دیدند- همانا جایگاهی نیکو در دنیا به 
آنان دهیم و پاداش آخرتشان بزرگ‌تر است...». 

مفاد این آیات کریمه -که در سوره‌های مدنی نیز ادامه یافته- مسلمانان را به حرکت 
از محیط پراختناق و آکنده از فشار مکه» تشویق می‌کرد و به آنها امید می‌بخشید که علاوه 
بر پاداش عالی آحرت؛ در همین زندکی از آینده‌ای بهتر و محیطی آسوده‌تر و قدرتی 

«کسی که در راه خحدا همجرت کند در زمین (پهناور حدا) ۳9 بسیار و ادن از 
تنگناها خواهد یافت...». 


و 


آزادی و سپس تلاش در راه آرمان‌های مقدس, از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که 
هجرت با خود بهمراه داشته و اسباب پیروزی مسلمین را به تایید خدا فراهم آورده است. 
مسلمانان باایمان به اين تعالیم هجرت کردند بنابراین می‌دانستند که چه می‌کنند و 
امیدوار بودند که به قدرت و شکوه می‌رسند بویژه که در سوره‌های گوناگون مکی از 
پشتیبانی خداوند و پیروزی نهایی آنها سخن رفته بود چنانکه در سوره صافات آمده 


است: 


1 جِندتا له لبون 463 [الصافات: ۲۱۷۳ 


۱۸ خیانت در گزارش تاریخ 

«همان؛ سپاه ما بی‌تردید پیروزند». 

و نیز در سوره روم می‌خوانیم: 

«رگان حَّا عَلَیتا تصر آلموّینین [الروم: 4۷] 

«یاری مومنان حمّی بود که ما برعهده گرفتیم». 

و همچنین در سوره موّمن آمده نت( 

تکنضر زشلتا وین عامَوا ی یو انیا ویو یوم هد 45 [لمزس: 0۱] 

«ما فرستادگان خود و مومنان را در زندگانی دنیا و روزیکه گواهان قیام کنند (یعنی روز 
رستاخیر) یاری می‌کنیم». 

و بالاخره در سوره مکی قمر می‌خوانیم: 

1 ی روت یر 4 زلقمر: 1:0 

«اين گروه (کافران) بزودی شکست می‌خورند و پشت خواهند کرد». 

آری. هجرت مسلمین با چنین امیدی همراه بود و البّه امید مقدتس و درستی هم بود 
که به ای پیوست. 

هجرت نه تنها درمیان مسلمانان بلکه در بین اقوام فیکر - نی منشا قلرت و ماه 
پیشروی شده است مثلاً در مشرق زمین آریایی‌ها قومی مهاجر بودند که به پدیدآوردن 
حکومت و تمدن ایرانی نائل آمدند و يا در قرون اخیر. مهاجرانی که از ارویا بسوی 
امریکا حرکت کردند تمدان وسیع و تازه‌ای درمیان نهادند جز آنکه هجرت اسلامی. 
بلحاظ هدف از اين قبیل مهاجرت‌ها ممتاز بوده است. بنابر تعلیم اسلام» برای مال‌اندوزی 
و سلطه‌جویی نبایدهجرت کرد بلکه برای خدا یعنی اقامه آئین و اشاعه شریعت وی باید 
حرکت نمود هرچند ممکن است روت و دولت نیز در پی حرکت مزبور بیاید ولی نظر 
اصلی و هدف نهایی برای مهاجر مسلمان. جلب رضای خدا شمرده می‌شود. بدین 
صورت اسلام. هدف هجرت را از «چپاول اقوام و تسلّط بر سرزمین‌ها» به اهداف معنوی 
برگرداند چنانکه رسول خداع فرمود: 


سر ۱۹ 


«ِتْمّا الِغمَال باليّة (بالّیات)» رانا لامری ما توی» فَمَنْ کات جر لٍل اللّه 


چگ 
موز مر محر موم 


ورسوله فهجرئه ال الثّه ورسوله 3 وَمنْ کات هجرئه 1 دنا بصییها وا 
ره ال ما هاجَر الیْه» . 


پتروجهاه 

یعنی: «جز این نیست که اعمال وابسته به نیت است و هر کس متناسب با آنچه نیّت کرده 
نصیب دارد. بنابراین کسی که بسوی خدا و رسولش هجرت کند البتّه همجرت او بسوی خدا و 
رسولش محسوب می‌شود و کسی که به خاطر (مال) دنیا يا برای زنی که با وی ازدواج کند راه 
هجرت در پپش گیرد در این صورت هجرت وی بسوی آن مال و زن بشمار می‌آید»!. 

پس مسلمانان» امید وصول به آسایش و قدرت و پیروزی داشتند ولی آنرا برای خدا و 
اجرای فرمان‌های او می‌خواستند چنانکه قرآن کریم پیش از آنکه مهاجران صدر اسلام به 
8 ۳ 


زین ۱ پغتر عق لا آن 2 ۳ ۰۰ آلزین ان مُحَتَهُم نی 


ارض َو اوه وعترا هکره و ای تالهرف ۵ آلننگر وتّه عَفبه 


مور الحج: 1۱-۰]. 

«آنانکه از خانه‌های خویش بنا حق -جز آنکه می‌گفتند صاحب اختیار ما فقط خدا است- 
بیرون رانده شدند... همان کسانی که در زمین به ایشان امکان و استقرار دهیم نماز بر پا می‌دارند 
و زکات می‌پردازند و دیگران را به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از زشتکاری بازمی‌دارند و 
سرانجام همه کارها از آن خدا است». 

نه تنها همجرت اسلامی بلکه جهاد اسلامی نیز برای خدا و در راه اهداف معنوی 
(مانند: جهاد آزادیبخش. دفاع از حینیّت دینی. دفاع از جان و مال مسلمانان...) بوده است 
و بمحض آنکه رنگ دنیوی بخود بگیرد و نّت سُلطه‌جویی و قدرت‌طلبی در آن نفوذ کند 


از صورت حقیقی خود که نوعی عبادت بشمار می‌آید بیرون می‌رود و از اسلام جدا 


- صحیح بخاری. جز اوّل» صفحه ۱ و مسند طبالسی. چاپ لبنان. صفحه ٩‏ و مسند احمد بن حنبل. جزء اول. 


صفحه ۲1۵. 


۲.۰ خیانت در گزارش تاریخ 
می‌شود و مقتولین جنگ. عنوان «شهید» را از دست می‌دهند ... جنانکه شرح آن خواهد 
آمد. 

پیش از آنکه پیامبر بزرگ اسلام ی به پثرب هجرت کند دو گروه از مسلمانان را از 
مکه به «حبشه» فرستاد و نتیجه اینکار» موفقیّت‌آمیز و مثبت بود. بنابراین» هجرت. علاوه 
بر آنکه بلحاظ فرهنگی درمیان مسلمین تبلیغ شد در مرحله عمل نیز چهره موفق خود را 
نشان داد و به هیچ وجه فرار ناگهانی وگریز دفعی و بی‌مقدّمه بشمار نمی‌آید. بعلاوه 
پیامبر بزرگوا رگ بتدریج مقلّمات هجرت مسلمانان را به مدینه بصورت دیگری نیز فراهم 
می‌ساخت یعنی اهالی آن شهر را که برای دیدار کعبه به مکه می‌آمدند به اسلام فرا 
می‌خواند و از آنها در دفاع از اسلام و مسلمین پیمان می‌گرفت " بطوری که پیامبر یل چون 
به مدینه هجرت کرد شهر مزبور کاملاً آماده استقبال از او بود و -همانگونه که در بخش 
دوم از این کتاب آوردیم- به قول طبری: 

«قلّم تبق دار من دور الاتصار الا وفیها ذ کر من سول اللّه!. 

«هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند مگر آنکه در آنجا از رسول خدایلا سخن می‌رفت». 

پس مسلمانان, آهسته آهسته رهسپار مدینه شدند و مورد پذیرایی گرم و محبّت‌آمیز 
مدنی‌ها قرار گرفتند. قرآن کریم از اين استقبال برادرانه و فداکارانه بدین صورت اد 
م ی کند: 

زین بو از رالایتق من قبلهم بُونَ مَنْ هاجَرّ رهم ولا یجذوت فی 
صدورهم حَاجَة یا وثوً یرون ع آتشیهم ول ان هم حصاص...4 [الحشر: 1٩‏ 

«نانکه نی از مهاتران وزرا هرت ی اسان شا کیفه نی سای را که شوش 
ایشان هجرت کردند دوست می‌دارند واز آنچه به مهاجران داده شود در دل‌های خود رشکی 
نمی‌یابند و آنها را بر خود -هر چند نیازمند باشند- مقلّم می‌دارند...». 


آنگاه نوبت به هجرت پیامبر#* رسید. این هجرت یکی از پاک‌ترین و زیباترین 


۱- به بخش دوّم از همین کتاب. صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ و نیز به تاریخ طبری. جزء ثانی. صفحه ۳۹۱ نگاه کنید 


هحرت ۳۱ 


حرکت‌هایی است که تاریخ به خود دیده زیرا پیامبر اسلام## برعکس بسیاری از رهبران, 
به محض احساس خطره پیش از پیروانش از دام بلا نگریخت و آنها را درمیان مشکلات 
و سختی‌ها رها نکرد بلکه پس از حرکت مهاجران به مدینه تصمیم به هجرت گرفت 
چنانکه ابن سعد در طبقات می‌نویسد: 

«قلم یبق بِمَکة منهم لا سول البد وأبوتکر وع* آو مَفثونْ حبوش آو 
مریضٌ آ و ضعی غعَن اطروح» . 

بعلاوه. برخلاف بسیاری از رهبران. اموالی ِِِ امانت نزد وی سپرده بودند 
غنیمت نشمرد و به همراه خود نبرد بلکه علی اعلت لقل را درمکّه گذاشت شت تا سپرده‌های مردم 
را بدانان باز گرداند در حالی که همه آن مردم از پیروان وی نبودند. 

ابن هشام در سیره معروف خود و طبری در تاربخش می‌نویسند: 

«آمّا عه: قَنَ سول اه فیما بلَعنی أخبرء بشروجه مره آن یعحْلّف بِعة 
بمکة حق یوَدَی غن رسول الله 2 الودا ی الق کات عند؛ یلتاس. وکاق سول ال 
لیس بمَکة أحَه دده شیء هی عغلیه ا وَضْعة عندة لسا بل من صدقه 
یعنی: «مّا علی ام بنابر آنچه به ما رسیده. پیامبرت او را درباره عروج خود از مک آگاه 
کرد و دستور داد که پس از وی در مکّه بازماند تا سپرده‌های مردم را که نزد پیامبر بود از طرف 
او بدانها بپردازد. و در مکّه هیچکس نبود که مالی نزد خود داشته و بر آن بیمناک باشد مگر که 


۰ ۳ 2 


۱- یعنی: «در مکّه از مسلمانان جز رسول خدايٌّ و ابوبکر و علی و برخی که محبوس يا بیمار یا ناتوان از سفر 
بودند کسی باقی نماند». 

۲- السَيرة النبوی القسم الاوّل. صفحه 1۸۵ و تاریخ الطبری الحزء الثانی. صفحه ۳۷۸. در تاریخ طبری, عبارت 
اخیر بدین صرت آمده است: «. (ا وَضَعَه عند سول له لما یعرف من صدقه وآمائیه». 

۳- بنابر آنچه طبری در تاریخ آورده» علی الا سه شبانه‌روز در مکه ماند و سپرده‌های مردم را بدان‌ها برگرداند و 


سپس به پیامبر# پیوست (تاریخ م الطری الزء الانی» صفحه ۳۸۲). 


۳۲ خیانت در گزارش تاریخ 

آنگاه پیامبر به اتفاق ابوبکر رهسپار مدینه شد و چون دشمنان در تعقیب او برآمدند در 
غار ثور پنهان گشت و بگزارش قرآن کریم در همان لحظه که دشمن بکنار غار رسیده 
بود به یار سفرش با دلی استوار گفت: 

لا رَنْ ان له معَتَاه [التوبة: 6۰] 

«اندوه مخور که خدا پشتیبان ما است». 

و خدا نیز بصورت اعجازآمیزی پیامبر خود و یار غار او را از گزند دشمن محفوظ 
داشت تا به شهر مدینه پای نهادند. 

بنابرآنچه گفته شد هجرت. قانونی کی و خردپذیر است چرا که در محیط اختناق و 
فشار اگر کسی از وابستگی‌های مادی خویش صرفنظر نکند و راه همجرت را در پیش 
نگیرد. ناچار باید سکوت و خاموشی پیشه گیرد و در برابر مخالفان خود دم بر نیاورد 
مبادا مورد آزار یا حبس و کشتار قرار گیرد. چنین کسی در حقیقت راضی شده تا در 
محرط مزبور بیوسد و از میان برود و اثری از افکار و اهداف عالی او باقی نماند. 

و یا آنکه باید شیوه منافقان پیش گیرد و با قدرت باطل از قن شازش دراند و سیم 
صورت شاهد قربانی عقاید و آرمان‌های مقداس خود باشد. 

پس هجرت تنها راهی است که مایه بقاء و پایداری حق می‌شود" و چه بسا مهاجران 
حق‌طلب بتوانند از خارج با زورگویی و ستمگری جبّاران بهتر مقابله کنند و محیط بسته 
را بتدریج باز نمایند و بر آن غالب شوند چنانکه پیامبر اسلام 3 همینراه را به زیباترین 


صورت پیمود. 


۱- به پاورقی صفحه ۱۳۷ از بخش دوّم همین کتاب نگاه کنید. 
۲- به قول سعدی شیراز: 
سعد يا حبٌ وطن گرچه حدیثی است صحیح نتوان مرد بخواری که من اینجا زادم! 
گویی این بیت سعدی, شعر منسوب به امیرالممنین علی ات را ترجمه نموده که فرموده است: 


رو ۶ 1 
فقوت الفتی خیر له من مقامه بدا 


رم 


هوانٍ بین واش وحاسد 


4 


هجرت ۲۳ 

مسلمانان نیز با آگاهی از اهمیّت این حرکت که مایه جدایی حق از باطل و غلبه بر آن 
شد هجرت را بعنوان مبدا تاریخ اسلامی برگزیدند و با این حسن انتخاب. قانون پر 
اهمیّت هجرت را همواره درمعرض نظر و فرار راه مصلحان و انقلابیٌون عالم قرار دادند 
تا با سرمشق از پیامبر بزرگ اسلامی راه پیروزی بر دشمنان آزادی و عدالت را بسپرند. 

اینک ملاحظه کنید که سیره‌نویس تازه با چه تعبیر موهنی از هجرت پیامبر اسلام 3 
یادمی کند ومی کوشد تا کار بزرگ او و پیروانش را کوچک و بی اهمیّت جلوه دهدا. 

می‌نویسد: «کوچ کردن از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر از امور متداول آعرابست که مهم‌ترین 
آنها مهاجرت اقوام جنوبی شبه‌جزیره عربستان است به شمال پس از شکستن سد 
مآرب(!!) 

کوچ‌کردن محمّد و بارانش از مکّه به یثرب حادثهای بود کوچک و بی‌اهمیّت(!) 
شامل عده‌ای بسیار کم. 

گریزی بد از بدرفتاری مشرکان قریش» ولی همین مهاجرت ظاهرا بی‌اهمیت مصدر 
تحوّل بزرگی بشمار می‌رود تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت ... . 

گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می‌گیرد و به حادثه بزرگی منتهی می‌شود. 
نمونه‌های بسیاری در تاریخ تحولات بشری از اين قبیل دیده می‌شود: انقلاب بزرگ 
فرانسه انقلاب روسیه. هجوم مغولان به ایران(!!)». [صفحه ۱۲-۱۲۵] 

آیا کوج کردن قبائل یمنی به شمال که بر اثر شکستن «سد مآرب» و سرازیرشدن سیلی 
ویرانگر رخ داد بامجرت هدفدار و هنرمندانه پیامبر و یارانش قابل قیاس است؟ هجرتی 
که از مدت‌ها پیش‌زمینه‌های فکری و ایمانی آن فراهم آمده و با وعده‌های خدا -مبنی بر 


پیروزی مهاجران- قرین شده بود؟ هجرتی که به اعتراف نویسنده ۳ سال: (مصدر تحول 


آلعرم...4 [سباً: ۱۲]. 


۲۴ خیانت در گزارش تاریخ 
بزرگی بشمار می‌رود»؟ آیا چنین هجرتی آنگونه که سیره‌نویس اذعا می‌کند: «حادثه‌ای 
کوچک و بی‌اهمیّت» بود؟!. 

حقیقت این است که آدمی چون نفسی حقیر داشت و روح او از قدرت و زیبایی 
بهره‌ور نبود. در برابر حوادث با شکوه احساس عظمت نمی‌کند و زیبایی‌های معنوی و 
لطاثف امور را چنانکه شایسته است درنمی‌یابدبویژه کسانیکه با ارواح انبیاء الا سنخیّت 
و تناسبی ندارند. کمال و زیبایی را در حرکات و نهضت‌های پیامبران نمی‌بینند و همچون 
نویسنده ۲۳ سال» هجرت پیامبر اسلام را با مقلّمه «هجوم مغولان به ایران» در یک ترازو 
مت 

بقول حافظ: 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجاء. شمع آفتاب کجا؟ 

این درست است که گاهی در تاریخ. رویدادهای کور و جزئی پیش آمده و بر رویهم 
اد فیک و ساع ات ور ماه ای مها با هی ور لا بر 
پیامدهای آن» قیاسی مع‌الفارق شمرده می‌شود چرا که حوادث مزبور گام به گام از روی 
بصیرت و تدبیر پیش رفته و حتی از آغاز کار پیروزی نهایی پیامبر بروشنی پیشگویی 
شده است. 

پیامبر اسلام و مسلمین که جای خود داشتند. ابوجهل و ابولهب و همفکرانشان هم 
می‌دانستند که هجرت محمّدی# کلید فتح را بدست او می‌دهد و برای آنها بسیار 
خطرناک تمام می‌شود! و بر سر این موضوع در شورای دار الندوةَ با یکدیگر کاملاً به 
توافق رسیدند و ازهمین رو تصمیم گرفتند عده‌ای را برگزینند تا شبانه به خانه پیامبر 
ريخته و او را از پای درآورند ولی خدا مکر آنان را تباه ساعت. 

محمّد بن سعد در طبقات می‌نویسد: 

«تّا رای المشرکون أصحاب سول الله -عَدحتلُوا الدُرارِیَ والاطفال ی 
الاوس والررج عَرفوا نها داز مَنعَة وَقوم آمل - حَلفَة وب مخافوا خُروجَ زسول 


هحرت ۳۲۵ 


الم قَاجتمعُوا نی دار الكَدوة وم یَِحْلّف أحَدٌ من 
رای رت 

یعنی: «چون مشرکان دیدند که باران پیامبرع# فرزندان و کودکان خود را به (دیار) اوس و 
حزرج می‌برند دانستند آنجا سرایی است که تعرض ایشان را دفع می‌کند و منزلگاه کسانی است 
که مرد میدان کارزارند بدین سبب از بیرون رفتن پیامبرع به هراس افتادند و در دارالندوه (که 
محل مشورت آنان بود) گرد آمدند و کسی از صاحبنظران و خردمندان ایشان از حضور در این 
مجلس تخلف نکرد. تا آنکه در کار پیامبر به رایزنی با یکدیگر بپردازند ..» 

دنباله این مشورت را از قول ابن هشام و طبری چنین می‌خوانیم: 

«قال قائلَ منهم: مخرجْهُ من بَين آطهرنا فنفِیَهُ من بلادنا" قاذا أَخرح" عتا 
قلله ما ثبالی ین دعب ولا < حیث وفع ٍذا غاب عَتا َقَرَغنا ینة؛ فقأصلَحنا مرن 
والقعتا کی اون 

ققال الم الگجریّ: لاواله*! ما هذا لکم برأي» لم توا خسن حدیثه وحلاوة 
منطیه وی غل قلوب الرّجال بما یی به؟ واه لو قشم ذلت ما آینشم" آن بل 
یسیرّیهم 1 شم عَتی یا کم نی بلادکا یاعد آمرکم من آیدیگ ثم بقل 
پم ما را 3 درو یا غیرَ هذا» . 


۱- الطّقات الکبری احزء الاو صفحه ۱۵۳ 
۲- در تاریخ طبری «بلدنا» آمده است 

۲- طبری «خرچ؛ ضبط کرده. 

۶- در طبری «واله» نقل شده است. 

۵- در طبری «ما آمنت» گزارش شده. 

1- در طبری «في بلادکم» حذف شده است. 


۷- طبری «آدیرو» ضبط کرده است. 


۳۶ خیانت در کرارزش تاریخ 


یعنی: «یکی از ایشان گفت: محمّد را از میان خود می‌رانیم و او را از دیارمان دور 
می‌کنیم ودیگر ما را باک نیست که به کجا می‌رود و در چه سرزمینی می‌افتد! همینکه از 
نظر ما پنهان ماند و از کار او بیاسودیم (ما را کافی است)! آنگاه به اصلاح امر خود 

شیی نحلق که ور آن محلن حضون داشت گفت: نه به خدا این رای درست 
تیشنت. ابا مخبین ستفرن ق شیریتی کفتارزش را نمی‌بیند؟ آیا درئمی ناییده که.با اننعه آورده 
بر دل‌های ۳ چیر ه شده است! به حدا لوق کیک 1 او را اون مکه برائید خاطرآسوده 
مدارید که بر جماعتی از عرب فرود آید و با گفتارش بر آنها تسلّط یابد تا آنکه او را 
پیروی کنند آنگاه همه را به سراغ شما آورد و در سرزمین خودتان لگدمالتان کند! و کار 
شما را از دستتان بدر آورد و سپس آنچه می‌خواهد با شما بکند. درباره او نقشه دیگری 
بیاند پشید). 

طبری در تفسیرش (ذیل آیه ۰ از سوره انفال) همین ماجرا را بازگو کرده و در پی 
ان از فرل تاه اب امن ی توید که «فالوا ضبق وان فانطر وا ابا عبر هد 
همه اهل مجلس گفتند: به خدا این شیخ راست می‌گوید. رای دیگری جز این را در نظر 
گیرید. آنگاه مصمّم شدند تا پیامبر ی را به قتل رسانند. 

پس, اهمیّت هجرت در آن روزگار بر دوست و دشمن پنهان نمانده بود چنانکه امروز 
بر نظاره‌گران تاریخ پوشیده نیست. بنابراین مایه شگفتی است که سیره‌نگار تازه چگونه 
به خود اجازه داده تا چنین رویداد سرنوشت‌سازی را در ردیف یکی از مقدّمات 


ب ی آهمیّت در پورش مغول و يا در انقلاب فرانسه و روسیّه بشمار آورد!. 


۱- السّبرة البویة» اثر ابن هشام القسم الاوّل صفحه ۶۸۲ و تاریخ الطبری, ابمزء الثانی. صفحه ۱۳۷۱ 
۲- این شیخ (پیرمرد) را مورخان ما شیطانی آدم‌نما! شمرده‌اند و بهتر آن است که او را آدمی شیطان صفت بشمار 


هحرت ۳۷ 


در واقع» نویسنده خوش‌انصاف! اعائی نموده که نه با نظر پیامبر موافقت دارد و نه با 
رأی آن شیخ نابکار! نه مورخی در گذشته بدان گراییده و نه محقّقی در این روزگار آنرا 
می‌پذیرد. گویا شدّت دلبستگی به ابتکار. آن جناب را به خیالپردازی و ابتذال کشیده 
است. 

کاش این گونه نوآوران! بجای «خود بزرگبینی». اندکی از «تحقیق متواضعانه» بهره 
می‌گرفتند و بویژه در سخن گفتن از مقام والای خاتم پیامبران گفتار سعدی را آویزه 
گوش قرار می‌دادند که گفت: «باندازه‌ی بود باید نمود)!. 

آما درباره عده مهاجران که نویسنده آنها را اندک می‌شمارد باید نوجه داشت 
اهمیّت هجرت بلحاظ استقرار جامعه توحیدی و گام‌نهادن درمحیط آزاد برای تبلیغ 
ودعوت بود که خود مایه جلب گروهی از قبائل عرب شد و بر عده مهاجران مه و 
مسلمانان مدینه افزود و اهرم قدرت را بسوی آنان متمایل کرد و در چنین حرکت‌های 
تاریخسازی, مبنای اهمیّت را بر کمیّت و ارقام نمی‌نهند بلکه بر کیفیّت و احوال نیز 
استوار می‌دارند که در همه جا: «سیاهی لشکر نیاید بکار ...» و بقول قرآن کریم: 

عم ین فعَة قلبلة عبت فعَهّ گنیر باذن آللّه 4 [لبقرة: ۲۶4] 

«چه بسا گروهی اندک که به اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند». 

و خود سیره‌نویس هم به قدرت و کارایی مسلمانان پس از هجرت اعتراف نموده و 
در این باره می‌نویسد: «جماعت قلیلی که گاهی مخفیانه. گاهی آشکار گاهی بعنوان فرار 
و گاهی بعنوان سیر وسیاحت مکّه را ترک کرده و به محمّد ملحق شدند. پس از ده 
سال(!) مکه را فتح کردند. تمام مخالفان خود را بزانو درآوردند. خدایان آنها را درهم 
شکستند و اساس تولیت کعبه را که با قریش بود و مصدر عرّت و تشخص و تنگم‌سران 


آنها بود از بیخ و بن برکندند...». [صفحه ۱۲۵]. 


۲۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 

البته این سخن را باید اصلاح کرد و بر آن افزود که: فاتحان مکّه همان مهاجرانی 
نبودند که پس از هجرت پیامبر بدو ملحق شدند زیرا چنانکه پیش ازاین گذشت عمده 
مهاجران قبل از رسول خداءٌ به مدینه پیوسته بودند. 

فاتحان مکّه علاوه بر مهاجران مکی و انصار مدنی, قبائل سم غفار. ینف جهینه 
آشجع. بنی‌سلیم بودند" که در رمضان سال هشتم هجری (نه ده سال پس از هجرت) 
بدین فتح شکوهمند تقریباً بدون جنگ و خونریزی نائل آمدند و بجای آنکه دشمنان را از 
دم تیغ بگذارند. بفرمان رسول خدایل عفوعمومی را به آنان ابلاغ کردند زیرا دیدند پیامبر 
ارجمندشان در برابر دشمن کینه‌توزی که حتی پس از همجرت هم او را آسوده نگذاشت با 
کمال بزرگواری فرمود: «قْ أَقول لکُم گما قال آي یوسْف: لا تثریب علیم 
الیَومٌ» . 

یعنی. «من همان سخنی را به شما می‌گویم که یوسف ا* به برادرانش گفت: امروز 
سرزنشی بر شما نیست...». 

بدینسان. مسلمانان قدرت را با رحمت درآمیختند و علاوه بر فتح مک دل‌های مردم 
مکه را نیز فتح کردند. 
امید به ایمان رسا و اشراف! 

کتاب ۲۳ سال از نظم لازم برخوردار نیست و سخن را بدون ضرورت تکرار می‌کند. 
بعنوان نمونه درمیان فصل هجرت پس از ذکر حرکت مسلمانان به مدینه دوباره به 
گذشته باز می‌گردد و از سفر مسلمین به حبشه یاد می‌کند و مقلّمات هجرت به مدینه را 
تکرار می‌نماید. ما میل نداریم این راه ارتجاعی! را بپيماييم وکجروی نویسنده را در این 


۱- عدد مسلمانانی را که رهسپار فتح مکّه شدند بالغ بر ده هزار نفر ضبط کرده‌اند به «سيرة ابن هشام القسم 
الثانی. صفحه 41۰۰ نگاه اکنمان: 


۲- تاریخ الیعقوبی المجلّد الثانی صفح؛ * و عیون الاثر المجلّد الثانی. صفحه ۱7۸. 


ورس ۳۹ 


باره قبلاً خاطرنشان ساخته‌ايم با وجود این سه اعاء در اینجا وجود دارد که نباید بدون 
پاسخ بماند. 

اذعای نخست آنکه سیره‌نگار جدید می‌نویسد: 

«محمّد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سران قریش مواجه شده شاید در بدو امر 
تصور نمی‌کرد دعوت وی که بنیانی خردپسند دارد و شبیه دو دیانت دیگر سامی است با 
چنان لجاج و عناد روبرو شود. بواسطه عدم توجه(!!) به این نکته مهم که پیشرفت 
دعوت. مستلزم خاتمه سیادت قریش و تنم رسای آن طایفه خواهد شد . 

این اذعا که پیامبر لا در اوائل دعوت نمی‌دانست که با مخالفت سران قریش مواجه 
می‌شود. از چند جهت مردود است. 

الا خود سیره‌نگار اعتراف کرده که پیامبر اسلام روحيَةُ عرب و روش آنها را 
بخوبی می‌شناخت جنانکه در صفحه ۱۲ از کتابش می‌نویسد: «حضرت محمّد به خوی و 
روش آنها کاملاً آشنا بود». بنابراین چگونه پیامبرت نمی‌توانست تصور کند که پیشرفت 
دعوت او با منافع سران قریش برخورد دارد و همین امر مانع از ایمان آنها می‌شود؟!. 

انیا قرآن کریم از همان سوره‌های نخستین که در مکْه آمده با روسای ثروتمند و 
متکیُر قریش روی مخالفت نشان داده‌است جنانکه می خوانیم: 

ول کل خموو مرو چ یی جع ما وعادنر ۵ تسب مان 
یِدنْ نی أطمة 4 الهمرة 11-۱ 

«وای بر هر عیبجوی طعنه‌زن. همانکه مالی فراهم کرد و بشمارش آن پرداخت. پندارد که 
مالش او را جاودان سازد! چنین نیست. بی‌گمان در (دوزخ) خردکننده درخواهد افتاد». 

باز در سوره «(فجر) قلخ سینت 


دوه ی ی هرا ی مله مه » هار تاعا 1 ۶ 9 
#کلا بل لا نُکُرمُون الیَتیمٌ 9 ولا تحتضون غل طعام المشکین 9 وتاکلون 


۱- صفحه ۲۱ ۱. 


۳ خیانت در گزارش تاریخ 


آلترات آکلا لا ۵ و تبون المال خبّا جّا 402 [لفجر: ۲۰-۱۷ 

«چنین نیست. بلکه شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید. و یکدیگر را بر غذادادن به نیازمندان 
توغنت :له کتیلت هرانک را تماما مب خوویدا ال را شید دزست :م داویل: 

این گونه آیات در سوره‌های مکی فراوانند و با وجود اين. چگونه پیامبر تصوّر نمی کرد 
که رسالت او با رژسای مالدار قریش برخورد پیدا می‌کند و با لجاجت و عناد آنها روبرو 

الا نویسنده ۲۳ سال هیچگونه دلیلی برای اثبات مدّعای خود نمی‌آورد. تنها برهان 
قاطع آن جناب؛ حدس و گمان است! و از این رو می‌نو پسد: (شاید در بدو امر نصور 
نمی کرد...»! امّا چیزی نمی‌گذرد که کلمة «شاید» از آغاز جملات او می‌افتد و اس بر خود 
سیره‌نویس هم مشتبه می‌شود و سخنی را که با احتمال پیش آورده بود قطعی می‌پندارد و 
می نو بسد: (بواسطه تم توجه به این نکته مهم...! و با اینکه می‌نو پسد: (روح ساده و 
ممن او متوجه این قضیه مهم و اساسی نشده بود! . 

آیا دلیل این پنداربافی چیست؟ ظاهرا دلیلش همان «شاید»ی است که در ابتدای سخن 
ای گذشت. .و بزوفی به سای تدیل ردیل وگرنه. کمترین. دلیلی. در کتاب: ۲۳ سال 
نمی‌بينيم. 

این کدام روسا و ثروتمندان بوده‌اند که پیامبر ج با ساده‌اندیشی خودا از احوال ایشان با 
خبر نبود و گمان می‌کرد که همگی در برابر دعوت او فوراً خاضع می‌شوند؟ اگر مقصود. 
ابوجهل است که قرآن در سوره علق (آیه ٩‏ تا ۱۸( عده «زبانیة» به او داده‌است! 

و اگر مقصود. ابولهب است که قرآن در خلال سوره مسد (آية ۱ تا ۲) او رابا آتشی 
«ذات مُب» پیوند داده‌است!. 


و اگر مقصود. ولید بن مُخْیره مُحزومی است که قرآن در سوره یر ای ۲۱ ۲ ۲۱) او 


سر بت ۳۱ 


را از ورود در «سَقر) آگاه کرده است. 

و اک مهو خاضی توا توس یتک و اون سوه کر از را 
خوانده است!. 

و اگر مقصود. آخنس بن شریق است که قرآن در سوره قلم (آیه ۱۰ تا ۱۳) از داغ 
دا یناه کات 

عجب آنکه همه این سوره‌ها در اوائل بعثت نازل شده و نشان می‌دهند که رژسای 
قریش با تکیه به مال و اعتبار خود از قبول ایمان سرباز می‌زدند. یکجا می‌گوید: 

«ما آَغق عَنْه ماه ومّا سب 4 [المسد: ۲] 

«مال و دستاوردش برای او مفید نیافتاد». 

جای دیگر آمده: 

یسب أنْ ماهر أَخلء 42 آلمرد ۳ 

«پندارد که مالش او را جاودان سازد»!. 

در جایگاه دیگر می‌ خوانیم: 

لآن کان دا ما و 1 نیت ۵ دا ثثل عَلیّه ءایشا قال طبر رین 462 القل: ۱۵-۶]. 

«برای آنکه دارای ثروت و پسران (و پشتگرم بدیشان) است چون آیات ما بر او خوانده شود 
کون که افشانه‌های نان اسا, 

در م دیگر آمده است: 

وجَعَلّتْ ل, مَالا مَمَدُودا ... اه کان یتنا عنیداک [المدثر: ۲10-۱۲ 


۶ 


و دامنه‌دار برای او مقرر داشتم. بر آق در خر ان آبانت: ها معاند نت #: 
با وجود این آیات چگونه روح پیامبر اسلامی متوجه «اين قضیه اساسی و مهم! 


نشده بود که اشراف متکیّر قريش در برابر او راه عناد و لجاج پیش می‌گیرند؟ و جناب 


(که در تفسیر و تاریخ امه فتاه اسش: 


۳۲ خیانت در کز اش تاریخ 


سیره‌نویس قرن بیستم بر آسرار اين قضیّةُ اساسی و مهم وقوف یافته است؟!. 
این سیره‌نگار با اتصاف! اگر یکبار به سوره‌های مکی قرآن که در اوائل بعث نازل شده 
است نظر می‌افکند می‌دید که قرآن مجید این حقیقت را بوضوح اعلام نموده که قشر 
تنغم نه تنها در برابر پیامبر اسلامعِ بلکه اساسا در برابر هم پیامبران خداء ایستادگی و 
9 کرده‌اند (مگر افراد پاکدل و استثنائی آنها) چنانکه در سوره شریفه خرف 
می‌خوانيم: 
«رگدلت ما آرسلنا من قبك ف قرية من کذ 
واا عْ ءابرهم 2 دون 68 هفل أرلو جفلکم با 
ال وا بما یلم به. صکفزون 4 الرحرف: وزکر! 
«پیش از تو در هیچ قریه‌ای بیم‌رسانی نفرستادیم مگر آنکه طبقةٌ مرفه آنجا می‌گفتند که ما 


ا َجَدْتا ءبآعکا ع1د 
ِِ عَلبّه بعکم 
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پدران خود را بر آئینی يافته‌ايم و ما پیرو راه ایشان هستیم. بیم‌رسان آنان گفت: و هر چند آئینی 
هدایت کننده‌تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافته‌اید برای شما آورده باشم؟! گفتند: ما چیزی را که 
شما برای ابلاغ آن فرستاده شده‌اید منکریم»!. 

بالاتر از این گاهی رژسای ثروتمند قریش به پیامبر اسلام 2 پيشنهاد می‌کردند: فقرائی 
را که در پیرامونت گرد آمده‌اند طرد کن تا ما بتوانیم به تو ایمان آوریم! آنگاه. آیات قاطع 
قرآنی نازل می‌شد و دست رد بر سینهٌ آنان می‌زد و نشان می‌داد که خدا (و پیامبرش) از 
این گونه معاملات! بی‌نیازند چنانکه آبوجعفر طبری در تفسیر خود آورده است: 

«عن اب مَسفود قال: مَر الملا ین ریش ۰ وعند؛ ضَهَیبُ وعمَارٌ وبلال 
وَبَابٌ با ء المُسلمیق فْقالوا: يا مد رضیت بهوّلاء ین تومك؟ 
اه َنّ ال علیهم من بَیینا؟ أَعنْ تون بْعاً مولاء؟ أطیدهم عن 
ٍن طردهم آن تتبعت غَترّت مزء الایَهٌ. ولا کطرد آذین یوت رهم 
َو ری ریدون وجهاء م علیك من جتایهم ین شنم وما من جتابك لیم 
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ماس ۳۳ 


من شء فَطَردهُم فَتکون من آللمین 43 [الأنعام: 0۲]» 

یعنی: «از عبدالّه بن مسعودرسیده که گفت گروهی از رژسا و اشراف قریش بر پیامبر خدا 
گذر کردند و َهَیّب و عمّار و بلال و خبّاب و دیگر فقرای مسلمین نزد پیامبر 5 حضور داشتند 
گفتند: ای محمّد از میان قوم خود به این مردم فقیر راضی شده‌ای؟ آیا اینها هستند کسانی که 
خدا از میان ما بر آنها منت نهاده است؟ آیا ما باید پیرو اینان باشیم؟ ایشان را از خود دور کن که 
اک طردشان کتین شاید ما کر زا پیروی نماییم! آنگاه این آیه نازل شد: «کسانی را که صبح و شام 
خدای خویش را می‌خوانند و خوشنودی او را خواهانند طرد مکن که از حساب ایشان چیزی 
بر عهده تو نیست و از حساب تو نیز چیزی بر عهده آنها نیست پس اگر آنان را از حود برانی از 


سخمحران توق 6): بنایراین مخالفت سران قریش با پیامبرع# موضوعی نبود که مورد غفلت 


قرار گرفته باشد. 
تحلیلهای پندار آمیز! 


ادٌعای دوّم آن است که نویسنده ۲۳ سال در فصل هجرت. ایمان صمیمی و گرم مردم 
مدینه را مولود خیالات خامی می‌شمرد که تنها در مُخیّله خودش جای داشته و با یاران 
پیامبر# پیوند و نسبتی ندارد! بدین شرح که می‌نویسد: «خبر ظهور محمّد در مکّه و 
دعوت به اسلام. گرویدن عله‌ای به پیغمبر جدید. مخالفت قریش و کشمکش‌های 
چندساله در همه حجاز منتشر شده و بیش از همه‌جا به پثرب رسیده بود. آمد وشد 
یثربیان به مکّه و ملاقات پاره‌ای از آنان با پیغمبن بعضی از سران اوس و خزرج را بدین 
فکر اندااخت که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند(!) اگر محمّد و یارانش به یثرب آیند و با 
وی(!) هم‌پیمان شوند چندین دشوار آسان می‌شود:محمّد و یارانش از قریشند پس 
شکافی به دیوار مستحکم قریش وارد می‌شود. هم‌پیمانی با محمّد و یارانش ممکن است 
خود آنها را از شر نفاق داخلی و منازعاتی که پیوسته میان آنها روی می‌داد رهائی دهد. 


علاوه بر این محمّد دین تن لدع او وگ است واگر کار این دین بگیرد دیگر بهودان(!) را 


۱- تفسیر طبری, ذیل آیه ۲ از سوره انعام. 


۳۴ خیانت در کرارزش تاریخ 


که مدّعیند اهل کتاب و قوم برگزیده خدایند بر آنها توفقی نخواهد بود. از هم‌پیمانی با 
محمّد و یارانش در مقابل سه طالئفة بهود پثرب. قوّه جدیدی بوجود می‌آید» . 

در این تحلیل تاریخی! که نویسنده از اسلام سران آوس و خزرج ارائه کرده همه چیز 
نقشی دارد جز خلوص نیّت و ایمان به حقیقت! و سیره‌نویس خیالپرداز بمصداق آنکه: 
«کافر همه را به کیش خود پندارد) گمان کرده که اسلام بزرگان انصار جز برای رقابت با 
اهل مکّه و همچشمی با بهود و ایجاد قوّه جدید! نبوده است با اینکه: 

الا اگر سران وس و خزرج رسالت پیامبر را باور نکرده بودند در مقایسه مسلمانان 
و قریش, البته جانب قريش را رعایت می‌نمودند چرا که قریش قبیله‌ای پر نفوذ و 
قدرتمند بود و بعلاوه سدانت کعبه را بعهده داشت و اوس و خزرج نیز با فریش 
هم‌عقیده بودند و بحکم اعتقادات خود هر ساله به مکه می‌رفتند و در درون خانه کعبه 
بت‌ها را می‌پرستیدند و به قریش بیشتر نیاز داشتند تا به مهاجران مسلمانی که بقول 
نویسنده ۲۳ سال گروهی اندک بشمار می‌آمدند و از نفوذ و اعتباری همچون قریش بهره 
نداشتند. وانگهی قبائل دیگر عرب نیز تا آن هنگام به اسلام نگرویده بودند و با پيامبر سر 
مخالفت داشتند و طرفداری از آئین و کیش پیامبر# اسباب دشمنی آنها را فراهم می‌کرد. 
پس اگر ایمان به خدای یکتا و رسول وی نبود هیچ دلیلی نداشت تا اوس و خزرج با 
مخالفان آئین خود دوستی کنند و دوستان و همدینان نیرومندشان را بدشمنی با خویش 
رک تلآ ای وق ها تا رتمهم لها مت 
سیاست تکیه زده چون به تاریخ اسلام می‌رسد. توفیق درک و فهم ساده‌ترین مسئله 
سیاسی را از دست می‌دهد چراکه اگر حسن نیّت و عشق به کشف حقیقت در این راه 
نباشد آدمی ناچار برای توجیه حوادث به خیالپردازی روی می‌آورد و خرد و انيدشه خود 


زا وشن کندا: 


۱- صفحه ۱۳۰-۱۲۹. 


هجرت ۳۵ 

ثانیا قبائل اوس و خزرج بعلت آنکه مسلمان شدند. از اختلافات دوری جستند نه 
آنکه چون می‌خواستند از اختلافات دوری بجویند به اسلام گرایش نشان دادند! چنانکه 
ابن هشام و طبری نوشته‌اند نخستین گروه از اهل مدینه که با پیامبر #3 در عقبه اول 
ملاقات کردند. به دعوت و ارشاد آن حضرت اسلام آوردند و سپس اظهار امیدواری 
کردند که شاید خداوند در آینده پراکندگی قوم ما را ببرکت تو به وحدت مبدل سازد 
«قعسی آن جمعهم له يك» ۱ 

اگر ایشان تنها خواهان وحدت بودند لزومی نداشت دین خود را تغییر دهند و به آئین 
دیگری روی آورند بلکه سران قوم. واسطه‌هایی بسوی هم می‌فرستادند و سپس دوستانه 
تتتان وربا بیکایگر هم‌پیمان می‌شدند چنانکه رسم جاری درمیان اقوام قدیم این 
گونه بود. گذشته از این تاریخ گواهی می‌دهد که پس از اسلام‌آوردن مردم یثرب. گاهی 
رویدادهای دوران جاهلیّت در افرادی از اوس و خزرج یادآوری می‌شد و طرفین تصمیم 
می‌گرفتند در برابر یکدیگر بایستند و پیمان برادری را بشکنند و شمشیرها را از نیام 
برآورند اما تنها چیزی که مانع از اقدام به اینکار می‌شد ایمان به خدا و پیامبر بود چنانکه 
واحدی نیشابوری در کتاب «أسبات التزول» آورده که بهودیان برخی از افراد اوس و 
خزرج را بر ضلٌ یکدیگر تحریک کردند تا بدانجا که طرفین آماده جنگ شدند و فریاد 
برآوردند: 

السلاح! السّلاح! 

همینکه این خبر به پیامبر رسید. رسول خدایل با گروهی از مهاجران. خود را به آنان 
با ان دنک رم دا خی 

«یا مَعقم المسلمین» آتدغوت الجاملية وناب آظهرگم بَعد آن أَکرَمَکَم له بالاسلام 
وقطع به عنم مر الاليّة وألّف بیتصکم فترجغوت للی ما کنثم له کتارا؟ ال 


۱ 


۷ 


۳۶ خیانت در گزارش تاریخ 


الله»!. 

«ای گروه مسلمانان آیا دوران جاهلیّت را می‌خواهید تجدید کنید با اینکه من درمیان شما 
هستم, آیا پس از آنکه خدا شما را بوسیله اسلام گرامی داشت و رشته جاهلیّت را قطع کرد و 
در میانتان دوستی افکند. اکنون به روش گذشته باز می‌گردید و کافر می‌شوید؟! خدا را بیاد 
تفت کل ار 

(واحدی» می‌نویسد: 

«َعَرّف القوم أنّها تَرغهٌ من القّیطان وید من عَدُوّمم فَألقَّا السلاخ من 
آیدیهم و گوا وعائق بَعْهم بعضاء ثم انصرّفوا مَمْ زسول اهب سامعین مُطیعین» 
رل اله کت 

«یتایها آلیین عامتوا زن تطیفوً قریقا من آلذین اوثو آلکشب بزکوکم بعه ایعیسقم 
گفرین 43 [آل‌عمران: 0 

یعنی «مسلمین دانستند که کار آنها انگیزة شیطانی داشته و بر اثر نیرنگ دشمنانشان 
(یهود) رخداده است از این رو شمشیرها را از دست انداخته. و گریه کردند و دست در 
گردن یکدیگر افکنده با هم روبوسی نمودند. سپس مطیعانه به همراه رسول خداقلا 
بازگشتند و خدای بزرگ این آیه را نازل فرمود که: 


ای مزمنان اگر گروهی از اهل کتاب را فرمان برید آنان شما را پس از ایمانتان به کفر 


بازمی گردانند». 

آیات بعد نیز به روایت آبو لین یرگن «جمع البیان» " در همین زمینه آمده است 
که می‌فرماید: 

اه ین را وی و ی( وأنثم موق 8 واعتَصمو 


۱- آسباب التزول» چاپ لبنان. صفحه ۷۷ 


سرت ۳۷ 


رت و صر ۱۳ غا رم 
فلویکُم فا صبَحنم بنعْمته وت نثم عل ما خفر: من آلتّار فانقدکم نها دك 
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یبن له هس ۵ للم تَهتد تَهُتَدُونَ 463 [آلعمران: ۱۰۳-۱۰۲ 

«مان ای موّمنان» در برابر خدا پرهیزکاری کنید چنانکه سزاوار تقوی او است و جز به 
کی از ی توش کی ره وا عرسا هوقرت تفت خفن 
بر خود بیاد آرید آنگاه که دشمنان هم بودید و خدا میان دل‌های شما دوستی افکند و بنعمت 
حق برادران یکدیگر گشتید و بر کنار گودالی از آتش بودید آنگاه خدا شما را از آن نجات 
بخشید. خداوند آیات خود را بدینگونه برایتان روشن می‌کند شاید که هدایت شوید». 

ثالث: وس و خزرج برای رقابت و یا خصومت با بهودیان بسوی اسلام نیامدند بلکه 
خبر بهود مبنی بر ظهور پیامبر موعود. آنان را آماده پذیرش اسلام ساخته بود و پس از 
ملاقات با پیامبر 6 باور کردند که او فرستادهٌ خدا است و سپس در اظهار ایمان بر 
یهودیان سبقت گرفتند (چنانکه در بخش نخستین از همین کتاب موضوع مزبور را به 
تفصیل آورده‌ايم ) و گواه ما در اين ادعاء متون صریح تاریخی است که ابن هشام و 
یعقوبی و طبری و دیگران گزارش کرده‌اند 

در سیره ابن هشام ضمن آنکه برخورد پیامبر یل را با اولین دسته از اهل مدینه شرح 
ی و 

«قلتا کم سول الء2 لك ار ودعاهم ی الّه قال بَعضهم لبعض يا قوم: 
وان لنَي الَذي توعد ُم به یهد قلادسبَتَگم الیه وا 

یعنی: «همینکه رسول خدایل با آنان سخن گفت و ایشان را به‌سوی خدا فرا خواند. یکی از 
آنها به دیگران گفت: ای قوم من بدانید به خدا سوگند این همان پیامبری است که بهودیان شما 
را از آن بیم می‌دادند و مراقب باشید که در ایمان به وی بر شما پیشی نگیرند سپس دعوت 
پیامبر را اجابت کردند». 


۱- به بخش اوّل (جلد اول)» صفحه ۳۳ تا ۶۱ نگاه کنید 


۲- سيرة ابن هشام. القسم الثانی صفحه ۶۲۹. 


۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 


همین مضمون را طبری در تاریخ و نیز در تفسیرش آورده! و همچنین یعقوبی آنرا در 
تاریخ خود گزراش کرده است و می‌نویسد: 

«فقِیهم رشول اه وقعام لاله وقرة علیهم الفرآن. فقال رل ینم یال ل 
لیاش بن مَعاذ: یا قوم هذا واه ال الذي کات الیو تیذگم به ولا منم 
یه آَحَد فأسَموا ود علیهم رسْولٌ له الایماق باه و برشوله»۲ 

یعنی: «رسول خدای آنان را ملاقات کرد و ایشان را بسوی خدای یگانه فراخواند و بر آنها 
قرآن قرائت نمود. پس مردی از میان ایشان که او را ایاس بن معاذ می‌گفتند. به دیگران گفت: 
ای قوم من به خدا سوگند این همان پیامبری است که یهودیان شما را بدان وعده می‌دادند و 
مراقب باشید کسی درباره وی بر شما پیشی نگیرد. سپس اسلام آوردند و رسول دای در ایمان 
به خدا و پیامبرش از آنها پیمان گرفت». 

تاریخ بوضوح نشان می‌دهد که آوس و خزرج پیش از اسلام با بهودیان همپیمان 
بودند و دلیلی نداشت که صرفاً برای رقابت و مخالفت با آنها به پیامبر اسلام گرایند بویژه 
آنکه یاران پیامبر در آن روزگار اندک بودند و در تحت فشار قرار داشتند و نیروی 
مسلمین از بهود ضعیف‌تر بود وامکانات و ثروت یهودیان نیز از مسلمانان بیشتر بود و 
اسلام‌آوردن اوس و خزرج علاوه بر اينکه بهود را بدشمنی با آنها برمی‌انگیخت سایر 
قبایل عرب را نیز از ایشان جدا می‌کرد. پس سبب اصلی در پیوستن آنها به پیامبر یل و 
گسبتن اناق از دیگران» همان باور بود که او پیامبر راستین خدا است. شیوه صحیح 
درتاریخنگاری هر نویسنده محمّقی را وادار می‌کند که برای اثبات ادعاء پا استنباط خود. 
مدارک و شواهدی ارائه دهد نه آنکه بدون گواه و دلیل و برهان تخیّلات خود را تحلیل 
تاریخی بشمرد و آنرا ضمیمه متون تاریخ کند! اما سیره‌نویس جدید بی‌آنکه ماحذ و 


قرینه‌ای نشان دهد چنین وانمود می‌کند که سران وس و خزرج می‌خواستند «از آب 


۱- تاریخ الطری» الزء الثانی, صفحه ۳۵۳ و تفسیر طبری, ذیل آیه ۱۰۳ از سوره آل عمران. 
۲- تاریخ الیعقوبی المجلّد الثانی صفحه ۳۷ و ۳۸ 


هحرت ۳۹ 
گلآلود ماهی بگیرند»! یعنی اگر تمایلی به دعوت رسول خداعلاٌ نشان دادند به خاطر 
محاسبات مادی بود نه برای رضای خدا و حقّانیت پیامبرع؛ و هرچند این سخن را به 


صراحت بیان نداشته و (کیست کز لخن سخن» پی‌به نهانش نبرد»؟! و بدین صورت 
نويسندة بداندیش می‌خواهد بر ایمان پاران پیامبر جٌ طعنه زند. 


بر * 7 ۳ ۶ 2 ۶ 
من ذالذی یِنجو منّ الناس سالا وللتاس ‏ قال بالظنئون وقیل! 
کیست کز طعنه بدخواه امان یافته است؟ مدّعی فخر فروشد که گمان! يافته است 


در حقیقت سیره‌نویس جدید «قیاس پاکان را از خود گرفته» و «نشانی از خویشتن 
بجای نهاده» و با سوءظن به پاکمردان عالم سریرت خود را نمایش می‌دهد که: 
مر :تفلک اف کل شرکه کش درم ال تلور تاج کسان سره 

ما نیز قبول داریم که این سیاستمدار نخبه دوران پهلوی! با همان چشمی به همه چیز 
و همه کس (و از جمله یاران رسول6) نگریسته که خود را دیده است!. 

بقول مولوی: 
پیش چشمت داستی شيش؛ کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود!" 

ثا قرآن کریم که سندی معتبر در نمایش ایمان واخلاص یاران پیامبر است در این باره 
می‌فر ماید: 

رصن له حَيَب یسم آلایتن رنه نی فلویصُم وکرة سم آلمشفر 
سوق ولْمضیَانَ 4 [الحجرات: 1۷ 

«.. خدا ایمان را محبوب شما (یاوران رسول) کرد وآنرا در دل‌هایتان بیاراست و کفر و 
گناهان و عصیان را منفورتان ساخحت». ۱ 


و باز می‌فرماید: 


۱- این بیت را به امام بزرگوار امیرمومنان علی ا نسبت می‌دهند و ترجمه آن از نویسنده این کتاب است. 
۲- دفتر اول مثنوی. 


۳- دفتر اول مثنوی. 
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وف ی فلوبهم و آنقفت ما نی الاتض جییقا ما ألفت ین فلوبهمک الأفال: 10۳ 
«خدا درمیان دل‌های ایشان آلفت افکند و اگر تو (ای محمّد) همه ثروت زمین را خرج 
می‌کردی میان قلوب آنان نمی‌توانستی محبّت و همدلی برقرار کنی». 

براستی اگر شور خدایی و ایمان و اخلاص و یکدلی درمیان مسلمانان صدر اسلام 
نبود چگونه می‌توانستند با جمع اندک. دنیا را از ندای توحید و دعوت به اسلام پر کنند و 
امپراطوری‌های بزرگ چون ایران و روم شرقی و مصر... را تسخیر نمایند؟ 

ابن خلدون, مورخ و جامعه‌شناس بزرگ اسلامی این معنا را بخوبی دریافته آنجا که 
ی 

«ِنّ العرّبِ لاعضا یل له المَلكَ ٩‏ بصبفْة دينيّة 71 

اسب فی ذللق هم حْلّق المع الّذی فیهم أصعَبٌ الم انقیاداً بعضُهم 
لبعض للفغلظة والائةٍ بعد الهِمَة وَالمَنافسَة ف الرئاستة َقَلّما تیم آهوائ» فاذا 
کاّ ای بالْبوة آر الولايّة کات الوازغ لَُم من آنشیهم ودّهبٍ خن الکبر 
والمْناسَة منهم فسَهْل نقیادهم 7 

قاذا کات فیهمْ ای لول ای تبثم عَلّ القیام نم له یُذمِبٌ عَنهم 
مَمُومات الأخلاق یدهم بتحمودها وَبولّف مهم لاظهار احق کم اجیماغهم 
وحَصل هم یقلت و المْلك»" ۱ 

یعنی: «کشورداری برای تازیان حاصل نمی‌شود جز به شیوه دینی ... 

و علّتش آن است که چون این قوم خوی وحشیگری دارند از هم اقوام دشوارتر فرمان 
یکدیگر می‌برند زیرا که خشونت و گردنفرازی و فزونخواهی و همچشمی در ریاست بر آنها 
حکومت می‌کند. از اینرو کمتر ری دلخواه ایشان با هم به یگانگی و سازش می‌پيوندد. امّا 
همینکه از راه نبوّت يا حکومت دینی به کیشی گرویدند فرمانده آنان از درون بر ایشان 


حکمرانی می‌کند در این هنگام تکبّر و رقابت از آنها رخت برمی‌بندد و فرمانبرداری و اتحاد بر 


سر بت ۴۱ 
آنان اسان ون کراگقن ۲ 

بنابراین» هرگاه پیامبر یا سرپرستی درمیانشان باشد که آنان را به اجرای فرمان خدا برانگیزد 
خوی‌های نکوهیده مزبور را از ایشان پاک می‌کند و آنها را به اخلاق پسندیده وامی‌دارد و همگی 
را برای آشکارساختن حق» همدل و همسخن می‌کند و اتحادشان کمال می‌پذیرد و غلبه و 
کشورداری برای آنان ای می‌گردد». 

آری ایمان به آئین اسلام بود که آوس وخزرج را پس از ۱۲۰ سال اختلاف و نزاع به 
یگانگی و برادری فراخواند -هرچند خود آنها نیز از این اختلاف رنج می‌بردند- و 
خداوند دشمنی آنها را ببرکت اسلام به دوستی تبدیل فرمود اگرچه سیره‌نیوسان تازه‌کار! 


بدین حقیقت آشکار اعتراف نکنند. 


من خون می‌خواهم! 

دز هی رهق تریح قدیم عرب. گاهی واژه‌هایی بکار رفته که مقصود و معنای 
خاصّی از آنها در نظر بوده است و به اصطلاح رایجی در روزگار کهن اشاره می‌کند. اگر 
کسی از سر ناآگاهی واژه‌های مزبور را به معنای لغوی آنها بر گرداند البتّه از مقصود 
نویسنده یا مورخ دور می‌افتد و اگر به توضیح خود نویسنده کتاب درباره اصطلاح مزبور 
اعتنایی نکند و دست از کج‌فهمی برندارد» علاوه بر ناآگاهی» غرض‌ورزی او نیز آشکار 
می‌شود. جناب سیره‌نگار تازه در پایان سخن خود از همجرت پیامبر ی همین شیوه 
محققانه! را برگزیده وبه بحث خویش «خسن ختام!! بخشیده است. می‌نویسد: 

«در معاهده‌ای که بین حضرت محمّد و سران اوس و خزرج در عقبه بسته شد عبّاس 
بن عبدالمطلب با آنکه ظاهراً اسلام نیاورده بود چون حامی برادرزاده‌اش بود حضور 
داشت و طی" نطقی از پثربیان خواست که آنچه در دل دارند و بر آن مصمّم هستند آشکار 
بگویند و بدون پرده‌پوشی به آنها گفت قريش بر ضلد محمّد و بر ضلٌ شما برخواهد 
خاست اگر مردانه قول می‌دهید که از وی مانند زن و فرزند خود حمایت کنید اکنون 


بگوئید و گرنه برادرزاده مرا به وعده‌های بیهو ده دجار فتنه تیان بل پراء بن معرور با 


۴۳۳۲ خیانت در کر اش تاریخ 


حماسه و هیجان گفت: ما اهل نبردیم از جنگ نمی‌هراسیم و در تمام دشواریها با هم 
همراه خواهیم بود. ابوالهیثم تیهان که مردی بود دوراندیش و به حزم و پختگی موصوف. 
به محمّد گفت: اکنون میان ما و بهودیان(!!) کمابیش ارتباطی هست. پس از بسته‌شدن 
پیمان با تو و پارانت این رابطه می گسلد ممکن است کار تو بالا بگیرد و با طایفه حویش 
سازش کنی آیا در این صورت ما را رها خواهی کرد؟ بر حسب سیره ابن هشام حضرت 
محمّد تبسمی کرده فرمود: «بل الدم الدم احدم ادم. آنا منکم وآنتم مني. آحارب 
من حاربتم وأسالم من سالمتم». «حون خون. ویرانی ویرانی(!!) من از شمایم. شما از 
منید. با هر کس جنگ کنید می‌جنگم و با هر کس سازش کنید سازش می‌کنم». 

آیا تکرار کلمه‌های خون و انهدام جمله معروف «مارا» انقلابی معروف فرانسه را به 
خاطر نمی‌آورد که می‌نوشت: من خون می‌خواهم» . 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 

بخست آنکه: آنچه از پیامبر اکرم رسیده که فر موده: «بل لدم لدم والهدم الهدم». 
عبارتی نبود که رسول دا آنرا از خود. ساخته و انشاء کرده باشد بلکه بقول اب تیه 
(متوفی در حدود سال ۲۷۱ ها ق): 

«کاتّتِ العَرَبٌ تقول عند عقد امیلف والوار: دی دَمُكَ وَهَدّی هَدَمُكَ» " 

یعنی: «عرب هنگام پیمان‌بستن با یکدیگر و در وقت قرارداد پناهندگی» می گفت: خون من 
خون تو است و حرمت من حرمت تو است». 

بنابراین رسول خداعل همان زاسم معمول عربت را بازگو کرده و شعار تازه‌ای را بمیان 
نیاورد تا نماینده روحیّه مخصوص او باشدا. 

دوّم آنکه: مفهوم جمله مذ کور با: «من خون می‌خواهم» و «ویرانی می‌ جویم) از زمین 


تا آسمان تفاوت دارد. معنای عبارت مزبور آن است که: «خون شما؛ خون من است و 


۱- صفحه ۰۱۳۲-۱۳۱ 


۲- تاریخ الطبری» ابمزء الثانی. صفحه ۳٩۳‏ (حاشیه). 


هحرت ۳۳ 
احترام شماء احترام من شمرده می‌شود» چنانکه در سره ابن هشام بلافاصله پس از جمله 
مورد بحث. می‌نویسد: 

«ویقال: الم لدم یعنی الرمَة. آی وم دمم وخرمق خرمثگم» " 

یعنی: «و گفته می‌شود (افدم اُدم) یعنی حرمت. و مقصود آن است که عهد من عهد شما 
است و احترام من احترام شما خواهد بود». 

بنابراین ملاحظه می‌کنيم که واه «افْم» اساساً بمعنای ویرانی در اینجا بکار نرفته و 
مراد آن نبوده است که من در پی ویرانی و تخریب هستم! همچنین دو کلمة «الدَم الم 
بمعنای برابری خون طرفین آمده و نشانه حمایت دو طرف از یکدیگر وهم‌پیمانی آنها با 
هم است نه علامت عطش به خونریزی و عشق به قتل عام و سفاکی!. 

پس جا دارد که بپرسیم که نویسنده ۲۳ سال چگونه اصل عبارت را از سیره ابن هشام 
گزارش کرده ولی توضیح ابن هشام رادر پی گفتار مزبور نادیده گرفته است؟!. 

جواب این پرسش جز این چیزی نیست که بقول قرآن کریم: 

رهم آعی ۷ َبَصرّونَ باه [الأْعراف: ۱۷۹] 

«اینان چشم دارند ولی نمی‌بینند»!. 

زیرا رژیت حقایق با امیال و اغراض نفسانی ایشان هماهنگ نیست وگرنه شخص 
محقّق. بفرض آنکه سیره ابن هشام را در دسترس نداشته باشد و بواسطه کتاب دیگری از 
آن نقل کند لااقل لازمست تابه یکی از کتب معتبر لغت مراجعه نموده و مفهوم اين 
اصطلاح قدیمی را در آنجا جستجو کند و شرط تحقیق را بجای آورد و اگر سیره‌نگار 
تازه» به این کار جامه عمل پوشیده بود و مثلاً به کتاب «لسان العرب» اثر ابن منظور 
(متوفی در سال ۷۱۱ ه ق) نگاه می‌کرد البته به این انحراف زشت و نسبت ناجوانمردانه 


نمی گرایید یعنی پیامبر رحمت را با «مارای فرانسوی» که تشنهٌ خون بود! قیاس نمی کرد. 


۱- السَيرة النبوية القسم الاوّل» صفحه 44۳. 


۴۴ خیانت در کزارزشن تاریخ 


ابن منظور در «لسانْ العرّب» ذیل واژة هدم. حدیث مورد بحث را آورده و در معنای 
آن می‌نویسد: 

ای ژن طلت خن فقد لت دیون آموردشم قعد. آهور دی 
لاسیحکام اللقة بینا وهو ول مَمروف والعَرَب تقول: دی ملق وهدی هَدَمْلت 
وذلك عند المُعاهَدّة والَصرّ:». 

یعنی: «معنای گفتار پیامبر لا آن است که اگر دربارة شما خوانخواهی شود درباره من 
خونخواهی شده و اگر خون شما به هدر داده شود خون من به هدر داده شده است چرا که میان 
ما دوستی استورای برقرار است و این سخن معروفی می‌باشد که عرب بهنگام معاهده و نصرت 
به یکدیگر می‌گویند که: خون من خون تو است...». 

سوم آنکه: پیامبر اکرم# در همین عبارتی که سیره‌نویس جدید آورده از «صلح و 
سازش)» نیز سخن گفته است چنانکه می‌فر ماید: 

«أسالم من ساتمثشم». 

یعنی: «با هر کس که شما در صلح باشید من نیز صلح می‌کنم». 

پس اگر نویسنده ۲۳ سال به غرض و معاندت با رسول دای آلوده نبود گوینده این 
سخن را با کسیکه نوشته است: «من خون می‌خواهم» همانند نمی‌کرد بویژه که می‌دانیم 
پیامبر اسلام ی حتی با بت‌پرستان مکه در «حدییَ؛ صلح نمود و قرارداد رسمی مبنی بر 
ترک جنگ و لزوم رفتار مسالمت‌آمیز با آنها نوشت و پس از مدتی که مشرکان 
مان کی کرد ان متفر دون هنک سر گفرو اس شت کیای ار 
بخشود و آدمکشی‌هایشان را -هر چند بزرگ بود- نادیده گرفت و اين از مسلمات تاریخ 
اسلام شمرده می‌شود و مورد اتفاق همة مورخان قدیم و جدید است. آیا از چنین 
بزرگمرد کریمی. همچون خوانخواران تاریخ سخن‌گفتن نشانه بی‌انصافی و بیمروتی 


سست ۱ 


ی ۴۳۵ 


عجب آنکه نویسنده ۲۳ سال در اين مقام نیز مانند بسیاری از مواضع دیگر دچار 
تناقض گویی شده و مثلاً در صفحه ۳۹ از کتابش ضمن بیان روحیّات پیامبر یل می‌نویسد: 

«طبعی متمایل به تواضع و رحمت داشت...». 

ما بزودی آنچه را که در آنجا نوشته بود بفراموشی می‌سپارد و چیزی را که قبلا اقرار 
کرده در اینجا انکار می‌نماید و می‌نویسد: 

«یک جمله دیگر در همین‌جا و در جواب ابوالهیثم از وی معروف است که گفته 
است: «حرب الأّهر والاسود من الناس». جنگ با همه کس با سیاه و سفید و با عرب و 
عجم(!) این جمله نشان‌دهنده کنه تمایلات اویا به تعبیر دیگر صورت خواسته‌های 
درونی اوست. این جمله‌ها فریاد صریح محمّدی است که در اعماق اين محمّد ظاهری 
نهفته است(۱)» آرزوهای خفته در روح محمّد است که در قالب این عبارت درمی‌آید 
حمایت اوس و خزرج دریچه فروغ‌بخشی بر روی او می‌گشاید. امکان پیشرفت دعوت 
اسلام را به وی نوید می‌دهد. معاندان قریش بدین وسیله منکوب می‌شوند و از اين رو 
خود نهفته‌اش رخ می‌نماید(!!) و محمّدیکه باید جزیره العرب را به اطاعت درآورد از 
گریبان محمّدی که ۱۳ سال موعظه کرده و سودی ببار نیاورده است(!) سر بیرون 
می‌کشد». [صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳]. 

گمان ندارم خوانندگان این کتاب چندان بشگفتی افتند هنگامی که بعرضشان برسانم 
همه این صحنه‌سازی‌ها و عبارت‌پردازی‌ها به یک دروغ آشکار بازمی‌گردد! زیرا قبلا ب 
این شیوه هنرمندانه! در کار نویسنده ۲۳ سال آشنایی داشته‌اند. 

اما بهرصورت باید دانست که هیچیک از کتب سیره و تاریخ چنین عبارتی را که پیامبر 
دا در پیمان با انصار گفته باشد: «حربٍ الاْحر والاسوّد من النّاس؛! ضبط نکرده‌اند. نه 
طبری نه ابن هشام نه واقدی, نه ابن سعد. نه یعقوبی» نه مسعودی, نه ذهبی, نه ابن 
کثین نه حلبی... هیچکس جمله مذکور را از پیامبر لد گزارش ننموده است. آری یعقوبی 
در تاریخ خود می‌نویسد: گروهی که با رسول خدایِلٌ در عقبه ال بیعت کرده بودند 
رهسیار مدینه شدند و در آنجا به تبلیغ اسلام پرداختند و محبط یثرب را آماده همجرت 


۴۶ خیانت دز گزارشن تاریخ 

ساختند. سپس برای پیامبر اسلام پیغام فرستادند: «به‌سوی ما بیا و متعهّد شدند که او را 
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در برابر خویشاوند و بیگانه و سیاه و قرمز یاری کنند». در عبارت یعقوبی چنین امده 
اتتر تا" 

«وسالوه اروح مهم وعاهَدوة ان ینصر وه ل القریب والبعید والاسود 
والاحمر» . و ترجمه این جمله همانست که گذشت. آنگاه یعقوبی می نویسد که: عبّاس 
بن عبدالمطلب عموی پیامبر به آن حضرت پیشنهاد کرد: اجازه بده من از آنها برای تو 
پیمان بگیرم و به همان صورت که گفته بودند پیمان گرفت. ابن هشام و دیگران نیز نظیر 
سخن مذکور را از قول عبّاس بن غباده انصاری (یکی از اهل یثرب) گزارش کرده‌اند. 

بنابراین اساسا رسول دای چنین جمله‌ای را بهنگام برخورد با پثربیان به زبان نیاورد 
و آنچه نقل شده سخن خود اهل یثرب بود نه گفتار پیامبر بزرگوار 3 بعلاوه معنای این 
عبارت نیز چنان نیست که: ما می‌خواهيم خون همه را از سیاه و سفید بریزیم! بلکه 
یثربیان بدین صورت وعده دفاع و حمایت در برابر هجوم‌ها و حملات احتمالی دادند 
چنانکه هر سخن‌شناسی این مفهوم را از گفتار آنها درمی‌یابد و از این رو در سیره ابن 
هشام آمده که عاصم بن مر بن قناده گفت: بخدا سوگند که عبّاس بن غباده این جمله را 
نگفت مگر برای آنکه پیمان رسول خدای را بر گردن اهل پثرب محکم‌تر کند. 

اما نکته‌ای که نویسنده ۲۳ سال آن را از قلم انداخته و ابداً بروی مبارک نیاورده! اين 
مهم است که درکتب تاریخ آورده‌اند: پس از انجام بیعت با رسول اکرمیل اهل پثرب 
شنیدند که مکیان از پیمان آنها با پیامبر کل پاخبر شده و سخت خشمگین گشته‌اند و 
مممکن است درصدد آزار ایشان برآیند. لذا از رسول خداوٌِ درخواست نمودند تا اجازت 


۱- الاهر به معنای سپیدرنگ نیست و سپید را (الأبیض) گویند. الأهر قرمز رنگ است ولی چون در عربستان 
کم‌تر کسی قرمز می‌باشد. مقصود از آن را می‌توان «گندم گون» دانست و شاید مراد از سیاه و قرمزه عرب و 
غیرعرب باشد. 

۲- تاریخ الیعقوبی المجلّد الثانی. صفحه ۳۸ 


۳۷ 


ولی پیامبر اکرم 6 فرمود که چنین ماموریتی از جانب خدا به من داده نشده است. چنانکه 
ابن هشام در این باره می‌نویسد: 

«فقال له العَبّاس بخ غبادو بن تضلة: وله الذي بَعْتَكَّ باق ٍن ششت لتمیلن 
عل هل منی غْدا پأسیافینا! فققال رسول الق لم نوْمَر بذلِك» . 

یعنی: «عبّاس بن عباده به پیامبر گفت: سوگند به خدایی که تو را به حق فرستاده است اگر 
بخواهی فردا ما بر اهل منی با شمشیرهای خود یورش می‌بریم! پیامبر 2 فرمود: ما بدینکار مامور 
نشده‌ایم». 

همین مضمون را ابن سعد در کتاب طبقات (القسم الاوّل» صفحه ۰) و طبری در 
تاریخ خود (الحزء الثانی. صفحه ۳2۵) و نیز دیگران آورده‌اند و بخوبی نشان می‌دهد که 
در آئین پیامبر یل جنگ و قتال تشریع نشده بود مگر پس از آنکه قریش مسلمانان را 
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شکنجه دادند و برخحی را کشتند. و بقیّه را به همجرت از مکه واداشتند و اموالشان را 
تصرف کردند و شبانه به خانة پیامبر ریختند تا او را از پای درآورند و پس از همجرت به 
مدینه, نیز او را آسوده نگذاشتند. اینجاست که قرآن کریم اجازه دفاع به مظلومان می‌دهد 
و می‌فرماید: 

«اذِ لین بقتلون با یم ینوا وله کل تضریم لیر 5 یخرب من 


من کر 


دیلرهم بعیرٍ حق حق الا آن یفولو رآ له [الحج: 1۰-۳۹] 
«به ات ی مرش پیکار قرار دارند اجازه جنگ داده شد زیرا که بر ایشان ستم رفته است؛ 


تس 


آنانکه بناحق ازخانه‌های خود رانده شدند (و هیچ جرمی نداشتند) جز اینکه گویند خداوندگار 


ماه ارلّه است...»!. 


الا تقیلون قوْمَا تصنوا مهم وممواً باخراج آلرسول وم بََُوکم ول مَرَو4 [التوبة: ۱۳] 


۱- السيّرة النبوي القسم الاوّل. صفحه ۸۸. 


۲- چون: یاسر و سَمَیّه پدر و مادر عمّار. 


۴۸ خیانت در گزارش تاریخ 

«جرا با گروهی پیکار نمی‌کنیدکه پیمان‌های خود را شکستند و در بیرون‌راندن پیامبر 
کوشیدند و همانها بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند...». 

پس در منطق اسلام هجوم و خونریزی برای کسب قدرت. ممنوع و مردود است و 
جنگ پیامبر؟ با قریش و هم‌پیمانهایش. جنگ مظلوم با ظالم بوده است که معقول‌تر و 
مشروع‌تر از آن تصوّر نمی‌شود. ولی نویسنده‌ای که به غرض و مرض! گرفتار آمده 
می‌خواهد به هر ترتیبی که شده و از هر راهی که به پندارش می‌رسد پیامبر مظلوم را به 
سخت‌دلی و سفاکی و جبّاری متهم سازد چنانکه در صفحات آینده خواهیم دید. و این 
بیانات منصفانه! و تحلیل‌های هنرمندانه! دیباچه آن اتهامات بشمار می‌آید و: «باش تا صبح 
دولتش بدمد)!. 

ولی از آنجا که نویسنده پریشان گفتارن کم و بیش دریافته که راه بی‌فروغ دروغ را 
می‌سپرد و عناد و لجاج می‌ورزد. از این رو «خود نهفته‌اش» در گفتارهای پراکنده او رخ 
می‌نماید و اعتراف به حقیقت. سرانجام «از گریبان وی سر بیرون می‌کشد! چنانکه در 
خلال صفحات آینده ناگزیر می‌نویسد: 

«امارت بر مردمانی که سودای ریاست. آنها را به شور و ماجرا می‌کشاند. مستلزم 
نرمخویی و گذشت و مراعات حوائج و تمنیات زیردستانست در شخص پیغمبر این 
صفات به حد کمال وجود داشت. در فتح مکّه از کشتن بسی معاندان صرفنظر کرد...» . 

و این همان پیغمبر مظلومی است که سیره‌نویس محمّق! پش از این درباره وی گفته 
بود که همچون ما را» خون می‌خواسته و قصد جان سیاه و سپید و عرب و عجم را 


داشته است!. 

من در پایان اين فصل سخن دیگری ندارم جز آنکه درباره پیامبر گرامی اسلام 
ی 
دشمن ارشمس توانست که پنهان بکند . می‌تواند صفت خسن تو کتمان بکند" 


۱- صفحه ۲۹۰ از کتاب ۲۳ سال. 


۲ از تونستته اه کاب باق 


۲- واکنش تازه پیامیر ! 


از روزگار گذشته تا کنون شبهه‌ای از سوی پاره‌ای از خاورشناسان اروپایی مطرح شده 
که: 

پیامبر اسلام#: بهنگام فرا چنگ‌آوردن قدرت» روش ملایمت و گذشت و رحمت را 
بکنار نهاد و خوی مسیحایی را که در دوران مکه جلوه‌گر می‌ساخت به خشونت و 
جنگ‌طلبی و سلطه‌جویی مبدل نمودا. 

این نسبت ناروا بدلائل متقن و شواهد روشن. دور از صواب و خالی از انصافست و 
جا دارد در این روزگار که بیش از پیش می‌کوشند تا اسلام را آئینی خشونت‌بار نشان 
دهند. بدان پاسخ داده شود بویژه که نویسنده ۲۳ سال نیز در این موضوع با تاکید تام و 
اصرار تمام سخن گفته و از «مراجع تقلید خود»! در غرب پیروی نموده است. 

درا فرار تا رای بان اقرن اور فا وان ار موی ان 
بياوریم تا ريشه شبهه و سرچشمه مغالطه را نیز معرفی کرده باشیم. 

یکی از شرقشناسان قدیمی. مورّخ انگلیسی ادوارد گیبون 017180 .۳ نام دارد. وی 
را «بانی کاخ تاریخ اروپا» خوانده‌اند. گیبون کتابی تحت عنوان: «تاریخ انحطاط و انقراض 
امپراطوری رّم» تألیف کرده و در باب پنجاهم از همین کتاب می‌نویسد: 

«نمی‌توانم در باب پیغمبر عربی حکم صحیحی بکنم چونکه آن مردی که در کوه حرا 
معتکف گردید و سپس در مکّه وعظ و تبلغی می‌کرد غیر از آن مردی بنظر می‌رسد که 
عربستان را فتح کرد! . 

این انديشة ناسنجیده در برخحی از خاورشناسان موتر افتاده و در آثار خود باآب و تاب! 


۱- این فصل در کتاب ۲۳ سال تحت عنوان: نت تازو هفحم ۱۷ ملق اس 


۲- تاریخ و فرهنگ. اثر مجتبی مینوی. صفحه ۱۰۷. 


۵۰ خیانت در گزارش تاریخ 
آنرا مطرح ساخته‌اند. از جملةٌ این مستشرقین. ایگناس گلدزیهر 001۳21115 .1 
خاورشناس اطریشی است که در این کتاب مکرر از اونام بردیم و الهام‌بخش! نویسنده ۲۳ 
سال شمرده می‌شود. وی درباره «تغییر شخصیّت پیامبر اسلام) می‌نویسد: 

«دوران مدینه حتی در تصوری که محمّد از شخصیّت ویژه خود ساخته بود تغییراتی 
اسانتی, بوجود آورد: خر مکه می‌انديشید او پیامبری است. که با وسالت. خرد. سلملله 
پیامبران تورات را به پایان می‌برد و بنابراین وظیفه دارد -مانند پیامبران مزبور- به 
هشداردادن انسان‌هایی مانند خود برخیزد و آنان را از گمراهی نجات بخشد. امّا در مدینه 
که اقط خارزستی دکر کی تیم هد ک‌ها مه های زاو کفیر رندورفت 10 

پاره‌ای از نویسندگان شرقی که حوصله تتبعم و نیروی استنباط ندارند و در شناخت 
تاریخ جز تقلید از غربی‌ها راهی را نمی‌سپرند. مجذوب این نظریّه شده و آنرا چون 
برهان ریاضی! پنداشته‌اند که نمونة بارز ایشان» نویسنده ۲۳ سال است. وی در فصل 
«شخصیّت تازهُ محمّد» پس اک دوباره همجرت پیامبر را مطرح و تکرار نموده 
توت 

(در ات فان امری: که یش از هر یو دیکن الب ترجه و باعت یرت است تغیر 
شخصیّت یکی از سازندگان تاریخ بشری است() شاید این تعبیر (تغییر شخصیّت) 
چندان رسا نباشد و اگر بگوئیم ظهور و بروز شخصیّت جدیدی که در ژرفای وجود 
محمد نهفته است(!!)» به حقیقت نزدیکتر باشد. هجرت نبوی مبدا تاریخ و مصدر تحولی 
است بزرگ ولی خود این رویداد. معلول تحوّل شگرفی است که در شخصیّت حضرت 


محمّد بد ید اه و سزاوار انیت زیر ذره‌بین روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار 


۱- العقيدة والشریعف صفحه: .۱٩‏ در ترجمه عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است: «ِقّ العَصر التَ کد أدعْلَ 


وم و و 


گعدیلاً جوهریاً فق الفکرة ای گرتها دعس طابعه الخاض نی مک کان سره تیم برسالیه سلسلة 
رس الحورية و آن طذا علیه -مثل آولعك الّسل- آن یوم م پانذار آمغاله نی الأْسانيّة وانقاذهم من السّلال. ما 
فی المدينة و قد یرت الروف اخرجیة فقد کرت مَقاصده و خطظه». 


واکنش تازه پیامبر ۵۱ 


روح آدمی قرار گیرد(!)» . 

ممکن است خوانندگان محترم بپرسند: از کجا معلوم شده که نويسندة ۲۳ سال در اين 
باره تحت تأثیر گلدزیهر قرار گرفته است؟ برای روشن شدن این موضوع لازمست به 
عبارت ذیل توجه کنیم که نویسنده از علّت تحول پیامبر! در آن یاد می‌کند و می‌نویسد: 

«بقول گلدزیهر این تغییر ناگهانی و بدون طیٌ مراحل تحوّل را باید بر آن امری حمل 
کرد که (راک) آنرا بیماری مخصوص مردان فوق العاده نام نهاده(!۱)». صفحه ۱۳۷ کتاب]. 

اینک باید یکایک ادعاهای گزاف و سخنان دور از تحقیق این خاورشناسان را پاسخ 
گوییم و خطاهای گوناگون مورّخ نمایان را پرقلا سازیم. 

الا شرق‌شناسان نامبرده و نویسنده غرب‌زد؛ ۲۳ سال. هیچکدام نتوانسته‌اند در رابطه 
با احوال پیامبرعٌ تفاوتی را که میان «شخصیّت تازه» و «واکنش تازه» وجوددارد دریابند. 
پیامبر ارجمند اسلام ی هنگامیکه از مه به مدینه همجرت کرد پنجاه و سه سال از عمر 
شریفش می‌ گذشت و شخصیّت و مش وی از هر جهت شکل گرفته و ساخته شده بود. 
آن بزرگ‌مرد. جوانی نوسال نبود که با یک مسافرت دگرگون شود و با پانهادن به محیط 
تازه. آموزش‌ها و تعالیم خود را بکلّی فراموش کند! غمده اقداماتی که پیامبر در مدینه 
نمود واکنش‌های تازه‌ای بود در برابر رویدادهای اجتناب‌ناپذیر نه می‌توان آنها را به 
حساب تغییر عقیده و روحیّه گذاشت و نه باید آنها را علائم بروز و ظهور شخصیّت 
شا نک 2 | تتستاد 

خاورشناسان نامبرده در شگفتی فرو رفته‌اند که چرا پیامبر اسلام ی در مکه به صبر و 
بردباری در برابر مشرکان دعوت می‌کرد ولی در مدینه دست به جنگ و پیکار بر ضد آنها 
زد؟ گویا خبر ندارند که پیامبر در مکّه نمی‌توانست آزارها و شکنجه‌های مشرکان را با 
مقاومت مسلحانه از خود و یارانش دفع کند. زیرا اين اقدام هرچند برخلاف عدالت 


شمرده نمی شد ولی گروه اندک و ضعیف مسلمانان را به کام مرگ می‌افکند. در این 


۱- صفحه ۱۳۵-۱۳۶. 


۵۲ خیانت در گزارش تاریخ 


شرائط. آیاتی که در سوره‌های مکُی آمده (و در فصل پیشین بعنوان نمونه گذشت) پیاپی 
به مسلمانان نوید می‌داد که بزودی مشرکان منهزم خواهند شد و دوران پیروزی شما فرا 
می‌رسد. تا آنکه روزگار هجرت پیش آمد و مسلمانان به محیط آزاد پا نهادند و روبفزونی 
گذاردند. در این هنگام پیامب رک مأمور شد تا در برابر سپاه مکّه بایستد و با مشرکان به 
نبرد برخیزد زیرا آنان اولاً برخی از مسلمین را زیر شکنجه‌های خود کشته بودند. ثانبً 
اموال مسلمانانی را که به مدینه همجرت کردند در تصرف گرفته بودند» ثالثاً مسلمانان 
بیمار پا ناتوانی را که امکان هجرت به مدینه نیافتند. شکنجه می‌دادند. و خلاصه آنکه به 
قول قرآن مجید: 

وم بدفرک رل م4 اتب 1۱۳ 

ایشان نخستین بار جنگ را آغاز کرده بودند نه مسلمانان. در چنین احوالی؛ 
بی‌تفاوت‌ماندن وتنها به موعظه ونصیحت اکتفا کردن کاری نبود که پیامبر غیور اسلام آنرا 
بپسندد بویژه که وحی الهی نیز بدین صورت مسلمین را بر پیکار با ستمگران مزبور 
برمی انگیخت: 

«وَما لم لا ون فق سبیل له رالنستضعفین من آلزجال والیّماء ون آلذین 
یفولون ریت آخرجتا من هددء آْقرَية لالم هلا رل آتا من نات ول وَجْعل تا ین 
دنل تصبرا 3 [النساء: ۲۷۵ 

«چرا در راه خدا نمی‌جنگید و در راه نجات مردان و زنان و کودکان ناتوان پیکار نمی‌کنید؟ 
همان کسانی که می‌گویند: خداوندا ما را از این سرزمین که ساکنانش ستمگرند بیرون آر و برای 
ما از نزد خود سریرست و یاوری قرار ده». 

این آیه پایپای شواهد تاربخی به خوبی نشان می‌دهد که مسلمانان مظلوم پس از 
همجرت پیامبر چگونه در مکّه جانشان به لب آمده بود و راه نجاتی ان 

مسترگیبون وگلدزیهر و کسانی که از ايشان دنبال‌روی می‌کنند توقع دارند که پیامبر 


واکنش تازه پیامبر ۵۳ 


می‌شد! این حضرات. پیامبر مکی را که سرشار از عاطفه و حماسه و غیرت بود 
نشناخته‌اند و از اینرو گمان می‌کنند که شخصیّت وی در مدینه دگرگون شده و تعالیم 
خود را بدست فراموشی سپرده است! درحالیکه روحیه مقاومت و اعتراض در پیامبر مکی 
به صورت بارزی جلوه‌گر بود و از این رو هر روز دوزخ را به مشرکان ستمگر وعده 
می‌ذاد ق هر باز از پاری دا و پیروزی هابی ستمدیدگان سخن می گفت. 

مگر وحی محمّدی در مکه از نصرت حق و فیروزی‌های آینده خبر نداده و نگفته 


انتتت* 


تکنضر رسلتا والذی ءامثوا نی یره انیا یوم یوم هد ... فاضبر لت ود 
لته حَقّ ...4 [المزس: ۵0-۵۱] 

ما فرستادگان خود و مومنان را در زندگانی دنیا و در روزیکه گواهان بیاخیزند 
(روزرستاخیز) یاری می‌کنیم ... پس شکیبا باش که وعده خدا حق است...». 

مگر وحی محمّدی در مکه از شکست قریب‌الوقع مشرکان سخن نگفته که: 

سیر نع ونر 43 القمر: 1:0 

«ين گروه (مشرکان) بزودی شکست می‌خورند و پشت خواهند کرد». 

مگر سوره‌های مکی که در آنها از ماجرای پیامبران گذشته سخن رفته است. بدانجا 
نمی‌انجامد که مشرکان به هلاکت رسیدند و پیامبران خدا پیروز شدند؟ 

پس چگونه پیامبر اسلامیِل در دوران مدینه که دورهٌ تحقّق وعده‌های الهی بود. تغییر 
پذیرفت و آرمان و عقاید خود را دگرگون ساخحت؟!. 

تاش شاوزتاسان ناسر ده و توستته ۲۲ ال هن اخهای سود یه تتاقمی کوتی افعادهاند 
زیرا تاریخ نشان می‌دهد که پیامبر اسلامی در دوران قدرت مانند دوره ضعف- از عفو 
و گذشت و رحمت و مروّت نسبت به دشمنان خود دریغ نورزید و این امر آنچنان 
روشن است که گیبون وگلدزیهر نیز نتوانسته‌اند آنرا پنهان کنند وبا اقرار به نیکخویی و 


بزرگواری و آزادمنشی پیامبر در مدینه. دچار خلاف‌گویی شده‌اند. و شگفت آنکه 


۴ خیانت در گزارش تاریخ 


سیره‌نویس ناشی نیز عبناً بهمین بلیّه! گرفتار آمده و در پی استادان پریشان گفتار خود 
رفته است. 

مستر گیبون که پیش از این ذکر خیر او گذشت! در جای دیگر از کتابش می‌نویسد: 

(جنگ‌های مسلمین پوسیله پیغمبر تجویز شده بود ولی درمیان تعلیمات و 
سرمشق‌های زندگانی وی. خلفاء درس‌هایی از عفو و اغماض و تسامح را انتخاب کردند 
و نتیجه آن این شد که مشرکین تقریباً خودبخود خلع سلاح شدند» . 

چنانکه ملاحظه می‌کنید «گیبون» اعتراف نموده که پیامبر اسلام در سرمشق‌هایی که از 
خود بجای نهاد بر «عفو و اغماض و تسامح» تکیه کرد بطوریکه یاران او از این راه 
توانستند مشرکان را خودبخود خلع سلاح کنند. نتیجه این اعتراف آن است که بپذيريم: 
«مردی که در کوه حرا معتکف گردید و در مکّه وعظ و تبلیغ می‌کرد هرچند با مشرکان, 
مقابله و برخورد نمود ولی سرانجام با رفتار عفوآمیز و گذشت خود توانست عربستان را 
فتح کند» و این نتیجه با مدارک محکم و متواتر تاریخی تأیید و تطبیق می‌شود. بنابراین 
معلوم نیست در آنجا که مستر گیبون می‌گوید: «آن مردی که در کوه حرا معتکف گردید 
سپس در مکّه وعظ و تبلیغ می‌کرد غیر از آن مردی بنظر می‌رسد که عربستان را فتح کرد» 
چه مقصودی داشته است؟؟. 

آری» شخصیّت اخلاقی پیامبر در دوران مدینه انحراف نیافت. آنچه به انحراف و 
اختلاف افتاده سخنان جناب مسترگیبون است! و اگر «بانی کاخ تاریخ اروپا» بقیه تاریخ را 
نیز با همین گونه تناقض‌گویی‌ها معماری کرده باشد. در آن صورت تاریخ فرنگستان 
راباید خرابستان بنامیم!. 

اینک جای دارد به سخنان استاد گلدزیهر در باب اعطای آزادی و آسان‌گیری پیامبر 


۱- به نقل از جان دونپورت در کتاب: «عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن» ترجمه غلامرضا سعیدی» صفحه 


۳/۸ 


واکنش تازه پیامبر ۵۵ 


کرده است؟!. 

گلدزیهر در همان کتاب: «سخنرانی‌های درباره اسلام» که به عربی تحت عنوان: 
«العقيدة والريعة فِ الا سلام) ترجمه شده می‌نویسد: 

«آنچه که امروز در روابط دولت‌های اسلامی می‌بينيم که به نوعی تسامح مذهبی شبیه 
است و ظواهر آنرا در کتب جهانگردان قرن هیجدهم میلادی نیز می‌يابیم. این موضوع به 
مبدأً آزادی مذهبی بازمی‌گردد که در نیمه اوّل قرن هفتم میلادی (دوران رسالت پیامبر 
اسلام) به اهل کتاب بخشیده شده است تا ایشان به آزادی» مراسم دینی خود رابه جای 
آورند. روح تسامح و آسانگیری از قدیم در اسلام وجود داشته و این همان روحی است 
که مسیحیان معاصر نیز بدان اعتراف دارند و ريشه آنرا باید در قرآن یافت که می‌گوید: 

| کرا: ق لین البقرة: ۲۵7] 

البته آزادی و تسامحی که گلدزیهر از آن یاد می‌کند در دوران مدینه (مانند دوره مکّه) 
برقرار بوده زیرا آیه‌ای که گلذزیهر آنرا ريشه آزادی معرفی می‌کند در سوره بقره یعنی در 
مدینه آمده است و با 

1۲ (ٍکراء نی آلٍین قد تب لد من آلعی من یَفر باللفوت ویر 
اسکسست بالعر و لو لا آنفصام م لها [البقرة: ۲۵۲]. 
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«هیچ اجباری در پذیرش دین نیست. راه راست از گمراهی نمایان شده است پس کسی که 
طاغوت را انکار کند و به خدای یگانه ایمان آورد بدستاویز مطمئئی چنگ زده که از هم 


گسیختگی در آن راه ندارد». 


۱- العقيدة والشريعته صفحه 4۵ و 1٩‏ در ترجمه عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است: «وأنْ ایشا الوم ما 

قشبه آن یکین تباغا دیا في علاقاتِ احکومات الاسلاميّة وتجذ عواهرّ هذا لَشریع في الاسلام کب 

احاَة نی القرن اعامن - عم یرجغ ی ما کان ف التصف لول من الرن الایع من مبادی» ار لقن 

ال مُیحت لاهل الکتاب نی مُباعمة عمالهم الَينية. وروخ اللّسامح في الاسلام تدیماه تلك الزوخ ال اعتَّف 
تا ییحی نالمعاضروی انضرا کان ها أصلها نی القرآن» ‏ لا |کراء ی لین [البقرة: ۲۵۲]. 


۵۶ خیانت در گزارش تاریخ 

با این اعتراف دیگر جناب استاد!ا حق ندارد اعا کند که پیامبراسلام یل در دوران 
مدینه زورگویی کرده و سلب آزادی نموده و تغییر شخصیّت داده‌است. 

اما درباره نویسنده بیست و سه سال باید گفت که آن جناب در تناقص‌گویی» گوی 
سبقت از استادش ربوده زیرا از یکسو ضمن صفحه ۱۳۵ از کتابش درباره پیامبر اسلام 25 
قوی نی مت 

(چنین مردی که به روش مسیح سراپا شفقت است یکباره مبدّل به جنگجوئی می‌شود 
سرسخت و بی گذشت(!) که می‌خواهد دین خود را بزور شمشیر رواج دهد(!!)). 

و باز در صفحه ۱۳۱ می‌نویسد: 

«در مدینه امر و حکم صادر می‌شود. امر سرداری که هیچگونه تخلّف و انحرافی را 
نمی‌بخشد(!!) و سستی و اهمال در انجام امر و فرمان او کیفرهای گدازنده‌ای در پی 
دارد(!!)». 

و از سوی دیگر, در صفحه ۲۹۰ از کتاب خود می‌گوید: 

«امارت بر مردمانی که سودای ریاست. آنها را به شور و ماجرا می‌کشاند. مستلزم 
نرمخوئی و گذشت و مراعات حوائج و تمنیات زیردستان است. در شخص پیغمبر این 
صفات به حدٌ کمال وجود داشته است»!. 

این گونه پریشانگویی‌ها که به «کوسه ریش‌پهن»!! می‌ماند نشان می‌دهد که شرقشناسان 
اروپایی و سیره‌نویس کذائی| ثنها زیر نفوذ مدارک تاریخی قرار نداشته‌اند بلکه احساسات 
شخصی و اغراض نهانی آنها نیز در نوشته‌هایشان دخالت نموده است. از اين رو گاهی به 
موافقت با تاریخ سخن می‌گویند و گاهی با اعترافات خود مخالفت می‌ورزند! و این 
روحیّه (با توجه به سخن آقای «راک») زاییده «بیماری مخصوصی است که بسراغ بعضی 
از نویسندگان مشهور وخاورشناسان مرموز می‌رود»!! و ظاهراً سیره‌نیوس تازه از اين 
تسشن اراس کته اسکا: 


ثالثا: درمیان شرقشناسان. افرادی نسبتاً محمّق و منصف نیز بوده و هستند که برخلاف 


واکنش تازه پیامپر ۵۷ 
رای گلدزیهر و امثال او سخن گفته‌اند. از آنجمله توماس آرنولد ۸۳۲01 مستشرق 
نامور انگلیسی است که کتابی تحت عنوان: «تاریخ گسترش اسلام» تشه بو جر بان 
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«نویسنگان اروپائی مکْرراً اصرار ورزیده‌اند ثابت نمایند از آنروز که محمّد به یثرب 
هجرت نمود و از آن زمان که شرائط و محیط زندگی وی درآنجا تغییر یافت» وی یک 
شخصیّت کاملاً متفاوت به نظر می‌رسید. او دیگر یک مغ یک اخطارکننده. فرستاده 
خدا بسوی مردم نبود! بلکه او اینک یک فرد متعصّب بنظر می‌رسید که از تمام وسائل 
موجود و در اختیار خویش. از قدرت و سیاست. بمنظور تثبیت موقعیّت خود و تحمیل 
نظر ات عویش اسفاده رف ولی این تضویر و تصور با عفیعت: تطیی :نمی نمی : 

سیس «توماس آرنولد» می‌کوشد تا با استناد به مدارک و ماأخذ فراوان» اين پندار 
مغرضانه را رد کند و نادرستی آنرا ثابت نماید و در پایان به اين نتیجه می‌رسد که: 

«بنابراین» اسلام از ابتدای امر دارای خصوصیّت یک دین دعوتی بود که می‌کوشید 
دل‌های مردم را به خود متوجه سازد. آنان را مسلمان کند و در سلک برادری ایمانی 
درآورد و همانطور که از ابتداء این چنین بود به خصوصیّت دعوتی و تبلیغاتی خود تا 
زمان حاضر ادامه داده است» . 

در اینجا نمی‌خواهیم از آراء خاورشناسان منصفی چون کارلایل و جان دیون پورت و 
دیگران یاد کنيم. همین اندازه کافیست که بدانيم در هر دیاری پژوهشگران حق‌جو و با 
انصاف وجود دارند که آراء مغرضانه را نمی‌پذیرند و در برابر آنها از مخالفت خودداری 
نمی‌ورزند و از این رو دروغ‌هایی را که به پیامبر اسلام نسبت داده شده. رد کرده‌اند. 


رابعا: وحی محمّدی 6 هر چند در سوره‌های مدنبی اجازه جنگ به مسلمانان داده ولی 


هرگز این اجازه را برای سلطه‌جویی و زورگویی صادر نکرده است. قرآن کریم می‌گوید: 


۱- تاریخ گسترش اسلام. ترجمه دکتر عزتی» صفحه ۲۷. 


۵۸ خیانت در گزارش تاریخ 


طأِن تن یلو با تم موه [الحج: ۳۹ 

شاسلادانین کل مرن نک قرار کرفتهانت اماز دافم کم کهکان کف ویر بر نام 
ستم رفته است». 

قرآن می‌گوید: توا ی سبیل له آلذین بوتکم ولا تعتدرا نله لا یب 
أمعتَینَ 43 [البقرة: ۱۹۰ 

«ا کسانی که به جنگ شما می‌آیند در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا 
تجاوزگران را دوست نمی‌دارد». 

قرآن می‌گوید: 

یلوا لمشرکین کاََةَ کما یلوتم کافد6 [التویة: ۳0 

«همه با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند». 

قرآن می‌گوید: 

«آلا تقیلون وتا تصَوا یمهم وهوا باخراج آلرشول هم بدغوکم رل مرو [لتوبة: ۱۳] 

«چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمان‌های خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند 
و آنان بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند». 

خحلاصه آنکه قرآن نشان می‌دهد مسلمانان از سوی دشمنانشان در معرض تهاجم و 
تجاوز و ستم قرار گرفته بودند و از این رو حق داشتند تا از دین و ناموس و جان و مال 
خود دفاع کنند و در راه خدا با دشمن متجاوز و بی‌رحم که سال‌ها آنها را در مکه شکنجه 
داده بود بجنگند اما کسانی که با عقاید و آرمانهای مسلمین همراه نبودند ولی ظلم و 


تجاوزی نیز بر آنها روا نمی‌داشتند. البته از تعرض مسلمین در امان بودند چنانکه قرآن 


ینهکم اه عن آلذین م یل ی ول بجوم ین درک آن کرو 


نیو له یب شون ۵ لکت نسفم ال له عن ین 0 
جوم من دیرکم وَهرواً ع اٍخراجصم آن تلهم من یلم مار 


واکنش تازه پیامبر ۵۹ 


لصللمون 64 [الممتحنة: 1٩-۸‏ 

«خدا بازتان نمی‌دارد» درباره کسانیکه با شما بر سر دین نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون 
ترانداند که بدانها تیکیق علالت: کید البته خعداوند دادگران وه هه در ما ترا 
فوشتی فا نان تون ی کت کم هر آمر فی نا شا کازار که مس انفیارفان تیوتتان واندت و 
بر اخراج شما با دیگران همکاری کردند. و کسانیکه با آنها دوستی ورزند. پس ایشان 
میحر یل 

و نیز از پیامبر اسلام 6 مائور است که فرمود: 

«مّن آجاب ال الاسلام فَهُ الا وعلیه ما عَلیناه ون بت عل دینه ین هل الأدیان 
ان لایْضَیقْ علیه» . 

یعنی: «هرکس دعوت اسلام را پپذیرد در سود و زیان ما شریک خواهد بود و از اهل ادیان 
کسی که بر آئین خود پایدار ماند. سختگیری بر او نمی‌شود». 

پس جنگ پیامبرع## با مشرکان. نبرد ظالمانه‌ای نبود تا کسی اعتراض نماید که چرا 
پیامبر در مدینه تغییر روحیّه داد؟! اگر پیامبر اسلام# جنگ‌طلب و سلطه‌جو بود. هرگز 
به (صلح حدیبیه» با مشرکان تن در نمی‌داد بویژه که این صلح در دوران قدرت وی 
رخداد و از همین رو مورد اعتراض برخی از یارانش نیز قرار گرفت!. 

آری» هر انسان غیور و شرافتمندی چنانچه در شرائط پیامبر اسلام قرار داشت. البتّه از 
دین و جان و مال خود و همراهانش دفاع می‌کرد و اجازه نمی‌داد مورد تجاوز و تعرض 
ستمگران قرار گیرد. این مایه مباهات و افتخار ما مسلمانان است که پیامبر ارجمند ما نه 
بر کسی ستم روا داشته و نه اجازه داده تا بر او و پیروانش ستم کنند. اگر این همّت و 
غیرت و حمایت نبود جای تعجب و پرسش بود!. 

مهم‌تر از اين» پیامبر اسلام ی چنانکه گفتیم کمال رحمت و رأفت خود را در خلال 
جنگها به دشمنان نشان داده‌است. 


۱- جموعة الوئائق السّياسیَةٍ للعهد الّبوی واخلافة الراشدة چاپ بیروت» صفحه ۲۰۱. 


۳ خیانت در گزارش تاریخ 


او بود که پیش از جنگ به یاران خود سفارش می‌کرد: 

«لا لوا ولا گغیرژا ولا لوا ولا لوا ولیدً او ال نی اللاحیت این لا 
یَنصبونٌ کم احرب» . 

یعنی: «خیانت نکنید. حیله گری مکنید. اجساد کشتگان را قطعه‌قطعه مکنید. هیچ کودکی را 
نکشید. درباره کشاورزانی که بر ضلدٌ شما جنگ بیا نکرده‌اند از خدا بترسید». 

او بود که کشتار زنان مشرکین را حتی بهنگام جنگ با آنها روا نمی‌شمرد چنانکه در 
الموطا» و دیگر کتب معتبر و قدیمی می‌خوانیم: 

«َ سول العلة رأی ف بَعّض مَغازیه امرأةمعولَةٌ نکر دك وتهی عَن قثل 
التشاة الصَبْیَانِ» . 

یعنی: «رسول خداعلٌ در یکی از جنگ‌های خود جسد زنی را دید که کشته شده. پس اینکار 
را زشت شمرد و از کشتن زنان و کودکان نهی نمود». 

او بود که در «جنگ آخد» چون دندان‌هایش شکست و چهره‌اش زخم برداشت و 
خونین شد. در پاسخ یکی از یارانش که گفت: ای رسول خدا چه شود تا بر دشمنان 
نفرین کنی؟ فرمود: 

«نی م ۳ انا ولکی بُعن داعبا و رح له اهد قوی قانهم لایَعلمون» . 

یعنی: «ما به لعن و نفرین مبعوث نشده‌ام بلکه برای دعوت و رحمت برانگیخته شده‌ام بار 
خدایا قوم مرا هدایت کن که ایشان (صلاح و خیر خود را) نمی‌دانند». 

او بود که در افتح مکّه) دشمنان دیرینه را پس از ان همه جنایت و خونریزی. 


بگزارش عموم مورخان مشمول بخشش قرار داد. 


۱- مجموعة الوثائق السياسيَة ... صفحه ۳۰۲ 
۲- الموطا امحزء الاو صفحه ۲۹۷. 


۳- التْفا بتعریف حقوق المصطفی, اثر قاضی عیاض آندلسی, الزء الاوّل» صفحه ۱۰۵. 


واکنش تازه پیامبر ۶۱ 


او بود که در «جنگ خنین» بگزارش ابن هشام و طبری و دیگران. شش هزار اسیر 
جنگی را بخشود و از پارانش خواست تا همه را آزاد کنند با اينکه آتش جنگ را ایشان 
بر ضد پیامبر ی برافروخته و برای پیکار با او گرد آمده بودند . ابن هشام می‌نویسد: 
پيامبر خودش به اسیران یاد داد که پس از نماز ظهر برخیزند و او را واسطه قرار دهند تا 
از پارانش بخواهد که اسیران را آزاد کنند؛ «فقال: (ذا ما آّا صَلَیثْ الّهر بالتاس َقَومُوا 
ولو ِا شم پزسول له ی المسمین» ۲ 

او بود که «وحشی» قاتل عمویش حمزه را مورد عفو فرار داد و از «هنده» زنی که 
بچگر عفویشن را ندنلان کرفتة. برد در کلشت ی (ابوسفیانة رهیر عشر کان. فریتین وا 
ببخشود و جرم «عکرمّه بن ابی جهل» را -که خود و پدرش شرارت‌ها کرده بودند- 
نادیده گرفت و سهیل بن عمرو و صفوان بن اي و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و 
بسیاری دیگر را بهنگام قدرت عفو کرد و با رفتار کریمانه خود همه را به شگفتی برد " 
سل بن عمرو در حقیقت دوبار مورد عفو پیامبر 9 قرار گرفت. او مردی جسور و بسیار 
بدزبان بود. بگفته «ابن هشام» یکبار در جنگ «بدر» به اسارت مسلمانان افتاده عمر بن 
خطاب به پیامبر گرفت اجازه ده من دندان‌های پیشین او را بکنم تا زبانش بدر آید و از 
زشت گفتن به تو بازماند! رسول خداعلٌ فرمود: 

«لامَّل به قَیْمتّل اه ی وان کنث تییا»* یعنی: «من او را مّله نخواهم کرد که خدا مرا 
-هر چند پیامبرم- شنله خواهد کرد»!. 

پیامبر اسلام ی باندازه‌ای از مثله کردن که نمایشگر قساوت و سنگدلی است بیزار بود 


که از مثله حیوانات پیش از ذبح آنها نیز بسختی منع نمود. در صحیح بخاری (کتاب 


۱- سیره ابن هشام. القسم الثانی؛ صفحه 1۸٩‏ و تاریخ الطبری» احزء الثالث» صفحه ۱۷ 
ٌ- سیره ابن هشام. القسم الثانی؛ صفحه 1/۸٩‏ و تاریخ الطبری, ازء الثالث. صفحه 7۱۷ 
۳- به تاریخ طبری و سیره ابن هشام و مغازی واقدی در حوادث مربوط به «فتح مکُه» نگاه کنید. 


6- سیره ابن هشام. القسم الاو صفحة 144 


۶۲ خیانت در گزارش تاریخ 


الذبائح والصید. ص ٩۲۲‏ آمده: «ْعَنَ ای 34 من مَنل بامیوان». یعنی: «یامبر خدائل 
کسی را که حیوانات را مثله نماید نفرین کرد (تا کسی جرأت نکند دست بدینکار زند)». 

تاریخ گواه است کسانی که قصد کشتن پیامبرقل: را داشتند و مقدمات آنرا فراهم 
آوردند از سوی آن حضرت با کمال بزرگواری مورد بخشش قرار گرفتند. 

طبری از نس بن مالک و ابن عبّاس و دیگران گزارش نموده که: 

«َدّ ثمانیق رجْلاً ین هل مَکة هبظوا غل زسول الم وأصحابه من جَبّل 
النعیم عند صَلاة الّجر لمقئلوشم فَأَخَدَهُم سول له عم 

یعنی: «هشتاد مرد از مکیان از کوه تنعیم بسوی پیامبر و یارانش فرود آمدند و اين بهنگام 
نماز سپیده‌دم بود آنها می‌خواستند پیامبر و یاران او را غافلگیر کرده در نماز بکشند ولی رسول 
خدایل آنانرا دستگیر کرد و سپس همه را آزاد ساخحت». 

ابن هشام در سیره آورده است که پس از «جنگ خییّر» زنی یهودی بنام «زینب بنت 
الحارث» گوشت گوسندی رابه زهرآلود و سیس آنرا برسم هدیّه برای پیامبر آورد. پیامبی 
پاره‌ای از آنرا به دهان نهاد ولی فرو نبرده بیرونش افکند و گفت که این استخوان به من 
آگاهی می‌دهد که مسموم شده است! آنگاه زن مزبور را بخواند و او به جرم خویش 
اعتراف کرد. پیامبر :2 از وی پرسید چه چیز تو را بر اینکار وادار ساخت؟ زن یهودی 
پاسخ داد: 

«فْقَلْ ان کان مَلِکاً استرحث منه وان کاق نبا یخی 

یعنی: «پیش خود گفتم اگر او پادشاه باشد از وی آسوده می‌شوم و اگر پیامبر باشد به او خبر 
می‌رسد (تا از گوشت مسموم نخورد)»!. 

ین هسام هي بویسل: 

«فتَجاوو عنها 1۳ امه > 


۱- تفسیر الطبری, ذیل آیه ۲۶ از سوره فتح. الشْفاء اثر قاضی عیاض اندلسی, المزء الاّل» صفحه ۱۱۰. 


۲- سیره ابن هشام. القسم الثانی. صحفه ۳۳۸ 


واکنش تازه پیامبر ۶.۳ 


یعنی: «رسول خدایٌ از گناه او درگذشت»!. 

تاریخ گواه است کسانی بر ضل پیامبر و مسلمانان به جاسوسی پرداختند و رسول 
دای آنان را مورد عفو قرار داده از جمله: حاطب بن آبی بَلتَعَةٌ بود که باتفاق همه 
مورخان و مفستران درصدد برآمد تا اهل مکّه را از حرکت پیامبر بسوی آنها آگاه کند و 
چون از خیانتش پرده برداشته شد به عذرخواهی نزد پیامبر آمد. عمر بن خطاب اجازه 
خواست تا او را بکشد» ولی پیامبر با کمال بزرگواری از وی درگذشت و آیه‌های آغازین 
از سوره «ممتحنه» درباره او نازل شد. (به تفسیر طبری و سایر تفاسیر در سوره ممتحنه 
نگاه کنید و نیز به سیره ابن هشام. القسم الثانی, صفحه ۳۹۹-۳۹۸ بنگرید». 

حلاصه آنکه کتب تاریخ و سیره مشحون از آثاری است که عفو و رحمت پیامبر 
اسلامل را در دورة قدرتش نشان می‌دهد چنانکه در همین دوره. سخن از عفو و اغماض 
در فران کریم ور تمالیج پیامبر به فراوانی رفته است. اگر قرآن در دوران مکّه می‌گوید: 

«حْذ العف وا تن ررض عَن آلجَهلین 43 [لاعراف: 1۹۹]. 

«عفو پيشه کن و به کارهای شایسته فرمان ده و از نادانان رویگردان». 

در دوران مدینه نیز می‌فرماید: 

لیوا ینوا آلا تجبوت آن بفیر له سم وله ور تجبم) [لنر: 1۲۲ 

«مسلمانان باید عفو کنند واز بدی‌های دیگران درگذرند» آیا دوست ندارید که خداوند شما 
را بیامرزد وخدا بسیار آمرزنده و مهربان است». 

همچنین در سوره مائده که در اواخر دوران مدینه آمده می‌فرماید: 

را کال کم عل خابة لة مهم لا قییلا هم قاغف عنهم واضقخ ان الب 
لَمحینیقه [الماندة: ۱۳] 

«ییوسته بر خیانتی از ایشان مطلع میش‌وی -مگر اندکی از آنان- پس آنها را عفو کن و از 
ایشان در گذر که خدا نیک وکاران را دوست می‌دارد». 


و در سخنانی که از رسول اکرم کر در مدینه صادر شده نیز این معنا به فراوانی ای 


۶۴ خیانت در گزارش تاریخ 
چنانکه به: سلمَةٌ بن أکوع فرمود: 

«یا بنَ الاْکوع مَلکت فأسجم» ۱ 

یعنی: «ای پسر اکوع قدرت یافتی» پس به نیکی عفو کن». 

و نیز از پیامر #8 مائور است که فرمود: 

«من غفا عند المدرة عَمّا ال عنه یوم العحسرة» . 

یعنی: «کسی که بهنگام قدرت عفو کند. خدا او را در روز تنگی مشمول عفو خود گرداند». 

و نیز به عََةُ بن عامر فرمود: 

رد ۳۹ بافضل أخلاق 


ا 0 


ال رل اجره ؟ تصل من قطعانه وثغطي من 
حَرمَك »وف وعَمنْ لتك» 

«آیا تو را از برترین اخلاق مردم دنیا و آخرت خبر دهم؟ (اینستکه) به هر کس از تو رید 
بپیوندی, و به کسی که تو را محروم کرد ببخشایی. و کسی راکه به تو ستم کرد عفو کنی». 

بنابراین» پیامبر خداعلٌ در دوران مدینه تغییر روحیّه نداده بود زیرا عفو و رحمت در 
تعالیم و در اعمالش مانند دوران مکه . جلوه گری می‌نمود. 

آیا گلدزیهر خاورشناس! از قرآن و سیره و تاریخ و حدیث درباره گذشت‌ها و رحمت 
پیامبر بی‌خبر است يا آگاهانه خود را به نادانی می‌زند؟!. 

فاشتاد اه کللزنیی هي اس که درف بسانت ین وا شاسر سیکسا 
رسالت خود سلسله پیامبران تورات را بپایان مییترد و بنابراین وظیفه دارد -مانند پیامبران 
مزبور- به هشدار دادن انسان‌هایی مانند خود برخیزد و آنانرا از گمراهی نجات بخشد 
..» دلالت دارد بر آنکه استاد گلدزیهر (با وجود آنکه از قوم یهود برخاسته ) پیامبران 
یهود را نمیشناسد!. 


ِ- فتح المبدی بشرح ختصر الزبیدی لصحیح البخاری. چاپ مصر» احزء الثالث» صفحه ۱۳۰. 
۲- کنزالعّال فی سنن الاقوال و الأفعال اثر شیخ علاءالدین متّقی هندی. چاپ حیدرآباد دکن. ابحزء الثانی. صفحه 
۷۷ 


واکنش تازه پیامبر ۶۵ 


شگفتا چگونه تمام پیامبران تورات تنها به هشدار دادن و موعظه کردن همنوعان خود 
اکتفا نموده اند؟! برجسته ترین انبیام تورات موسی 182 است . این پیامبر بزرگوار در غین 
داشتن نبوّت. بنیانگذار دولت و فرمانده کل قوا بشمار می‌رفت بطوریکه در تورات از 
نبردهای وی با مدیانان و اموریان گزارش‌های روشنی آمده که در باب سی و یکم از سفر 
اعداد و باب سوم از سفر تثنیه ميتوان آنها را دید. بعنوان نمونه تورات می‌نویسد: 

«خداوند موسی را خطاب کرده گفت: انتقام بنی اسرائیل را از مدیانیان بگیر و بعد از 
آن بقوم خود ملحق خواهی شد. پس موسی قوم را مخاطب ساخته گفت از میان خود 
مردان برای جنگ مهیّا سازید تا بمقابله مدیان برآیند و انتقام خداوند را از مدیان بکشند. 
هزاران نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرائیل برای جنگ بفرستید. پس از هزاره‌های 
اسرائیل از هر سبط یک هزار نفر (از دوازده سبط) مهیّا شده برای جنگ منتخب شدند. و 
موسی ایشان را هزار نفر از هر سبط بجنگ فرستاد ... و با مدیان بطوریکه خداوند. موسی 
را امر فرموده بود جنگ کرده همه ذکوران را کشتند و درمیان کشتگان ملوک مدیان یعنی 
آوی و راقم و صور و حور و رابّم پنجم پادشاه مدیان را کشتند و بلعام بن بُعور را 
بشمشیر کشتند و بنی‌اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و جمیع بهائم 
و جمیع مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند و تمامی شهرها و مساکن و 
قلقه‌های ایان: رآ آ نف ایو اند تک 

با وجود این. چگونه جناب گلدزیهر پیامبران تورات را اهل اندرز و نصیحت 
می‌شمرد و آنگاه به شگفتی فرو می‌رود که چرا پیامبر اسلام به مسلمانان دستور دفاع در 
برابر پورش ستمگران داده است ؟! 

تورات در ابواب گوناگون از سفر خروج ولاویان و اعداد. از قوانین کیفری و 
اجتماعی بتفصیل سخن گفته است و تلمود (کتب سنتی و کهن بهود) نیز از دادگاه‌های 


محلی با (بیت دین) که به ومیل کون دعاوی مالی و مدنی مامور بوده‌اند سخن به میان 


۱- تورات. سفر اعداد. باب سی و یکم. 


۶۶ خیانت در گزارش تاریخ 


آورده است و قوانین دادرسی و ترتیب داوری و احکام مربوط به مالکیّت و ارث و بیع و 
اجاره وغرامت و جز اینها را در شریعت موسی توضیح می‌دهد و از مجموعةٌ مندرجات 
مزبور به خوبی استنباط می‌شود که موسی الا تنها برای اندرزدادن! و نصیحت قوم خود 
قرو کی بو بلکه وه درخ تا مها راان تقد کی تعتانت اصاوایی ان 
حاکم باشد و بعلاوه مامور بود تا جامعه بنی‌اسرائیل را از تهاجم دشمنان داخلی و 
خارجی حفظ کند. و این همان کاری است که پیامبر اسلامی آنرا به شکلی کامل‌تر و 
موفق‌تر و در عین حال ملایم‌تر بانجام رسانید. 

پس از موسی اه آنبیانی چون یوشم و داود و سلیمانج " همین شیوه را دنبال 
کردند و در عین ارتباط با وحی الهی و ارشاد و انذار مردم. از اداره شوژن جنگ و اجرای 
قوانین کیفری و اجتماعی و پرداختن به امور سیاسی غفلت نورزیدند و تفصیل این موارد 
را در صحیفه یوشع و کتاب دوم سموئیل و کتاب اوّل پادشاهان که بضمیمه اسفار 
پنجگانه تورات آمده بروشنی ملاحظه می‌کنیم. 

پس سزاوار بود که استاد گلدزیهر بجای اسلام‌شناسی, قدری به شناسایی کیش پدران 
قرو هکت ی کماشت تا کفتان اند کر اعلاط فان تا 

اّا نویسنده ۲۳ سال که پیامبر اسلام #6 را در دوران مکُه با مسیح 9 مقایسه می‌کند. 
متأمتفانه نه محمَدیل را می‌شناسد ونه از احوال مسیح الا آگاهی دارد و شگفت است که 


۱- برخحی از بهودیان و مسیحیان» نبوات داود و سلیمان را نیذیرفته و آن دو را از پادشاهان بنی‌اسرائیل می‌شمرند 
ولی این پندار برخحلاف «کتاب مقدّس» ایشان است که درباره داود می‌نویسد: «و اینست سخنان آخر داود بن 
پساء و وحی مردیکه بر مقام بلند ممتاز گردیده. مسیح خدای یعقوب و مُغنی شیرین اسرائیل: روح خدا بوسیله 
من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید». (کتاب دوم سموئیل؛ باب ۳۳) 
پیداست که نزول وحی بر داود و جاری شدن کلام خدا بر زبان او می‌تواند دلیل برگزیدگی و نبوّت وی 
بشمار آید چنانکه کتاب مقلّس درباره سلیمان نیز می‌نویسد: «خداوند بار دیگر به سلیمان ظاهر شد چنانکه در 


جبعون بر وی ظاهر شده بو وی را گفت ... (کتاب اوّل پادشاهان. باب .)٩‏ 


واکنش تازه پیامبر ۶۷ 


«مردی زاهد و وارسته از آلودگیهای زمان خود که دنیا را در مراحل آخرین خود 
تصوّر کرده و روز بازخواست را قریب الوقوع می‌داند ؛ مردی که پیوسته به آخرت 
اندیشیده و قوم خود را به ستایش خداوند جهان دعوت می‌کند. زور و ستم را نکوهش و 
افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال مستمندن را ملامت می‌کند. چنین مردی که به 
روش مسیح. سراپا شفقت است یکباره مبال به جنگجوئی می‌شود سرسخت و 
بی‌گذشت...»!!. [صفحه ۱۳۵]. 

البته فراموش نکرده‌ايم که نویسنده ۲۳ سال پیش از این دربارٌ خوی پیامبر نوشته بود: 
«طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت»" یا درباره زندگی پیامبر در مدینه می‌نویسد: 
«حضرت رسول در نهایت قناعت زند گی می‌کرد» " و دربارة گذشت‌های پیامبر می‌نویسد: 
«در فتح مکُه از کشتن بسی از معاندان صرفنظر کرد»" 

از اینها که بگذریم سیره‌نگار تازه از مسیحا0؟ تصوری دارد که هرگز با «انجیل) 
منظیی فیسشت: اجت ین غلظ زا باوه‌ای .از کششان با کامی او زشاسان تاش افو اش 
وی جای داده‌اند و چنین وانمود کرده‌اند که مسیح الا هرگز با «مقاومت مسلحانه» 
موافقت نداشته است با اينکه در انجیل لوقا می‌خوانيم که مسیح‌الثلا به شاگردان خود 
فرمان داد: 


(کسی که ن شمشی. ند ار واه شوک را فر و شعته آنر نخره10 


۱- در فرآن کریم تصریح شده که زمان رستانحیز را هیچکس جز خدا نمی‌داند و می‌فرماید: «هََوكَ عن 
ألسَاعة ار ۰ مها سلهّا قل تما علْنْها عند رَق4 [الأعراف: ۱۸۷]. و اگر در برخی از آیات آمده که «رستاخیز 
نزدیک شده» مقصود نزدیکی آن نسبت به عمر عالم است یعنی جهان بیشتر عمر خود را طی کرده و با 
وخووااین نکن ات فرن‌هاق سار اور بان تاتهانلم باشد: 

۲- صفحه ۳۹ از کتاب ۲۳ سال. 

هه ۲۳۹۲ از کنانی :۲۳ ال 

۶- صفحه ۲۹۰ از کتاب ۲۳ سال. 


۵- النجیل لوقا؛ باب پنجم. 


۶۸ خیانت در گزارش تاریخ 


و از اینجا فهمیده می‌شود که عیسی ات تصمیم داشت تا در صورت لزوم دست به 
پیکار زند .و از شود و پیروانش در براثر تهاجم دشمن دفاع کند. اما اينکه برخی از 
کشیشان پنداشته‌اند که چون عیسی #۳ به پطرس شاگرد و حواری خویش گفت: 
«شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک گردد ». پس مسیح 
به هیچ وجه با جنگ موافق نبوده است! اين تفسیر بکلّی نادرست و باطل است زیرا اگر 
بخواهیم عبارت مزبور را بدون توجه به شرائطی که برای عیسی ال پیش آمد تفسیر کنیم 
ناگزیر باید آنرا سخنی گزاف و برحلاف واقع بشماريم چراکه بسیاری از افراد بشر در 
طول تاریخ. شمشیر بدست گرفتند ولی با شمشیر هلاک نشدند! بنابرین باید ببينیم پس از 
آنکه عیسی به خرید اسلحه فرمان داد. چه حادثه‌ای رخداد که مسیح از بکارگرفتن 
شمشیر نهی کرد؟! و مقصود او چه بود؟ 

با اندک دقتی در مندرجات انجیل می‌فهمیم که مسیح م2 برای دفاع از خود و یارانش 
آنها را مأمور ساخت تا به تهیه اسلحه پردازند ولی چون در محاصره دشمن قرار گرفت و 
به تنگنا افتاده دانست که در چنین شرائطی دفاع با اسلحه. کار را بر او و پیروانش 
سخت‌تر می‌کند و همه را به کام مرگ می‌افکند. از این رو به گواهی انجیل لوق همین 
که یاران وی از او پرسیدند: «آیا شمشیرها را بکار ببریم»؟ مسیح ام مقاومت مسلحانه را 
مصلحت ندید و گفت: «دست نگاهدارید»!. (انجیل لوقاء باب بیست و دوم) وهی ان 
شرائط به پطرس دستور داد: «شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به 
شیر هلا ک. کرقد): 

بنابراین. آندسته از مبلغان و خاورشناسان مسیحی که پیامبر خود را با هرگونه دفاع 
مسلحانه مخالف می‌شمرند باید در تفسیر انجیل. تجدیدنظر کنند و تعالیم الهی را به 


آری. آئین عیسی ال بر بنیاد دیانت موسی ام قرار گرفته و مسیح. بگواهی انجیل» 


۱- انجیل متیء باب پیست و ششم. 


واکنش تازه پیامپر ۶۹ 
۳ 

«گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده‌ام تا باطل نمایم 
بلکه تا تمام کنم» . 

پس عیسی ا3 نیز با جنگ‌های مشروع و قوانین اجتماعی و مدنی که در دیانت 
موسی اما تشریع شده مخالفت نداشت و این کشیشان ناآگاه و يا مغرض بوده‌اند که به 
آئین او شکل منفی داده و آنرا به چند قانون اخلاقی محدود ساخته‌اند و دین خدا را به 
«رهبانیّت» و ترک دنیا کشیده‌اند. بنابر آنچه گذشت. خاورشناسانی که به آئين یهودی یا 
کیش مسیحی گراییده‌اند نباید روش پیامبر اسلام را مورد انتقاد قرار دهند و کاری را که 
پیامبرانشان تأیید کرده‌اند بر پیامبر اسلام عیب نهندا. 

شگفت از نویسنده ۲۳ سال است که از یکسو بر پیامبر اسلام طعنه می‌زند که چرا در 
مدینه مسیح گونه رفتار نکرده است؟ و از سوی دیگر در کتاب خود «جهاد اسلامی» را 
نشانه فراست و کیاست و واقع بینی پیامبر می‌شمرد! و می‌نویسد: 

«جهاد از شرایع خاص اسلام است و بی‌سابقه‌ترین قانونی است که بشر وضع کرده 
نی آیر ابا بت مر لو وتف اش و کیاست و واقع‌بینی محمّد دانست..» . 

صرفنظر از «تاریخ تشریع جهاد» که نویسنده مانند ساير مسائل تاریخی در این زمینه 
نیز دچار «حیانت» یا «جهالت» شده حقّاً که تناقض‌گویی آن جناب جای حیرت و عبرت 


دارد. «قاعتبروا یتأزل لبص 6 


تر کت تبلیغ دین!! 
سیره‌نگار پریشان گفتارا در پی ادعای خود مبنی بر تغییر شخصیّت پیامبر یل چنین 


9 


۱- انجیل متّی باب پنجم. 
۲- صفحه ٩۱‏ از کتاب ۲۳ سال. 


1 خیانت در گزارش تاریخ 


«ویلز تصور می‌کند آدمیان پیوسته در حال تحوّل و تغییرند و اين تبدال به آهستگی و 
مرور انجام می‌گیرد و از همین روی بدان توجه نداريم وخیال می‌کنيم شخص پنجاه ساله 
همان شخص بیست ساله است در صورتی که چیزی از آن جوان بیست ساله در او 
نیست(!) و بتدریج تغییر کرده است. این فرض از این لحاظ صحیح است که قوای 
حیاتی رو به ضعف و افول می‌گذارند و از طرف دیگر قوای معنوی در اثر خواندن. 
اندیشیدن و آزمودن به سوی کمال می‌گرایند. تفاوت شخص پنجاه ساله با همان آدم 
پیست ساله فرونشستن هیجانهاه شهوات و خواهشهای شدید جسمی و روحی است 
بویژه پخته‌شدن تدریجی فکر بواسطةٌ تجربه و مطالعات و شکل‌گرفتن معقولات و 
خلاصه. نمود تدریجی معنویات. این فرض که در جای خود واجد ارزش است ابدا 
دربارة محمّد صدق نمی‌کند. زیرا او در ۵۳ سالگی وارد مدینه شده است یعنی در همان 
سنی که همه قوای جسمی و معنوی بحال متوستط و عادی برگشته‌اند ولی از آغاز ورود 
به پثرب محمّدی دیگر از گریبان محمّد سردرمی‌آورد و در مدت ده سال و اندی که در 
این شهر می‌گذراند بکلی(!) با آن محمّدی که سیزده سال در مکّه مردم را به مردمی" 
دعوت می‌کرد(!) فرق می‌کند. از لباس پیغمبری که به مفاد: نز عشیرکك رین 
8 [الشعراء: ۲۱۶]. خویشان و کسان خود را از تاریکی عادات سخیف جاهلیت باید 
برهاند بیرون می‌آید(!) تا ننخست همان عشیره اقربین را زبون سازد و همان کسانی که 
تسه را سای ی اتف کرت زر أمالفری 
َمَنْ حولها را به یکسوی انداخته(!!) و لباس رزم به تن می‌کند و در مقام آنست که 
تمام جزيرة العرب را از یمن گرفته تا شام زیر لواء خود درآورد». [صفحه ۱۳۵ و ۱۳۹]. 

در اینجا چنانکه می‌بینید سیره‌نویس چاله‌ای بر کنده و خویشتن را در آن افکنده است! 


زیرا اعتراف می‌کند که پیامبر ع در مرحله‌ای از عمر خود به مدینه گام نهاد که فرضیّه 


۱-به نظر می‌رسد این کلمه به جای (نرمی) آمده باشد. 


واکنش تازه پیامبر ۷۱ 


«تغییر شخصیّت» در مورد او درست نمی‌آید» در اینجا سیره‌نویس در می‌ماند و برای حل 
معمّا! ناگزیر دست بدامان «مسترراک» می‌زند و از «بیماری مخصوص مردان فوق‌العاده)! 
سخن می‌گوید و می‌نویسد: «بقول گلدزیهر اين تغیبر ناگهانی و بدون طی مراحل تحوّل 
را باید بر آن امری حمل کرد که راک آنرا بیماری مخصوص مردان فوق العاده نهاده»!" 

۱7 تا هر عیاش معا نع فان از تعادل طبیعی نیست 
و چنین انحرافی نمی‌تواند آفریننده آئینی معتدل باشد که نه دنیاطلبی محض را سفارش 
ی 
شهوت‌پرستی را می‌پذیرد نه مالکیّت شخصی را رذ می‌کند و نه انباشتن مال را نیکو 
می‌شمارد. نه ستم کردن را روا می‌دارد و نه ستم‌کشیدن را جایز می‌داند. نه ریاضت‌کشی 
را می‌پسندد و نه ترک عبادت را می‌پذیرده نه همچون خاورشناسان (نازک‌دل)! جنگ 
دفاعی را محکوم می‌کند و نه مانند چنگیز و تیمور و آتیلا سفاکی و قساوت را مشروع 
می‌داند... 

ما آنچه سیره‌نویس تازه آورده که پیامبر اسلامت در مدینه: «بکلی ... فرق می‌کند! 
«از لباس پیغمبری ... بیرون می‌آید»! و «کسوت لتنذر ام القری ومن حوفارا به یکسو 
می‌اندازد»! همه از کمال بی‌خبری يا تغافل وی حکایت می‌کند که نمی‌داند جنگ 
محمَد ی مانند صلحش و بشارت وی همچون انذارش برای رضای خدا واصلاح مردم 


بوده است و بس. و این روحیّه در همه کوشش ش‌های وی حفظ شده و بقول قرآن مجید: 


«قل ی صلا صلا وَدْسی وهای وَمَمَانی له ر ب الْعلَییت 5 لا شریك له وب 
مرك ور اشامت 43 [الانعام: رس ۱۳ 


«بگو که نماز و قربانیم و زندگانی و مرگم (همه) برای خدا است همان خداوند جهانیان که 


۷۲ خیانت در گزارش تاریخ 


از‌انق. خدشتاه: که که تذانك پیامبر اسلام ی در دوران تن هر جهوست از تبلیغ و 
دعوت برنداشت و سیمای پیامبری وهدایت را از دست نداد؟ آیاتی که در توحید و توجه 
به سرای بازپسین و سفارش به تقوی در مدینه نازل شده و سخنانی که با ارباب مذاهب 
در سوره‌های مدنی رفته. بیش از آنست که بتوان همه را در اینجا آورد و تعداد نامه‌هایی 
که پیامبرعِل: درمدینه برای ارشاد قبائل گوناگون فرستاده. فراوانتر از آنست که در این 
صفحات محدود بگنجد. از قدمای مسلمین, آبوعبداله محمّد بن سعد ژهری (متوفی به 
سال ۳۳۰ ه ق) مشهور به «کاتب واقدی» در کتاب «الطْقَاتْ الکبری» نامه‌های مزبور را 
فراهم آورده است و این نامه‌ها بجز نامه‌هایی است که پیامبرعِل: در دوران مدینه» برای 
پادشاهان و امرای غیر عرب ارسال داشت و آنها را به حداشناسی و قبول اسلام فرا 
خواند. 

و بعلاوه. هیئت‌های تبلیغاتی که پیامبر اکرم 8 در دوران مدینه اعزام نمود تا قبائل 
عرب را قرآن و سنت بیاموزند وخطراتی که برای آنها پیش آمد. از مسلمات تاریخ است 
و بخوبی نشان می‌دهد که پیامبر اسلام 22 می‌کوشید تا دل‌های مردم را جلب کند و قصد 
لشکرکشی بسوی قبائل نداشت. چنانکه در حادثه «بثر مَغونه» چهل تن از یاران خویش را 
گسیل داشت تا به بادیه‌نشینان قرآن بیاموزند ولی نی که رن 
رساندند و نیزدر ماجرای «رجیع» ده تن از یاران هک را تیان و رفته بودند 
به شهادت رساندند. نام‌ها و داستان‌های ایشان را عموم مورخان چون: ابن اسحق و ابن 
هشام و طبری و واقدی و ابن سعد و دیگران آورده‌اند و هر کس بخواهد می‌تواند به 
کتابهای نامبرده بنگرد. 

صلح حدییَةُ در دوران مدینه» دلیل دیگری است که نشان می‌دهد پیامبر اسلام 
نمی‌خواست به اهداف خود با نیروی شمشیر دست یابد و با اینکه صلح مزبور مورد 
خشنودی برخی از یاران پیامبر ی نبوده آن حضرت قرارداد صلح را با آغوش باز پذیرفت 
و دعوت و تبلیغ مسالمت‌آمیزی که بعداز این صلح صورت گرفت در نفوذ اسلام سهم 


واکنش تازه پیامبر ۷۳ 


«خزاغه» را در حال رکوع و سجود کشتند. پیامبر اسلامت بدفاع از مسلمانان ستمدیده 
برخاست و آیات سوره «توبه» نازل شد که در حکم اعلام جنگ به مشرکان تلقّی می‌شود. 
با اینهمه. در خلال همین آیات می‌خوانيم کل اک هت کی اهتکا ان «کلام خدا» را 
داشت باید او را پناه دهند تا حقایق دین را بشنود و سیس وی را به محل امن رسانند تا 
بتواند بخوبی تصمیم گیرد و حق را از باطل برگزیند چنانکه می‌فرماید: 

وان أَحَد من آلنشرکیت آستجارك فأجز؛ حق یسمع کلم ی کب مه لت 
باتهم وم لا یملمُونَ 43 [التوية: 7] 

«اگر یکی از مشرکان درخواست کرد که زینهارش دهی, او در پناه گیر تا کلام خدا را بشنود 
سپس وی را به امانگاهش برسان چون که اين گروه (حقایق دین را) نمی‌دانند». 


رزم بر تن کرد؟! آیا این اراجیف. نشانة نادانی یا خیانت در گزارش تاریخ نیست؟ آی 


۳ 
ت_ 


نگارش سیرت پیامبری که مورد احترام و اقتدای میلیون‌ها انسان نت این اندازه 


تفاوت آیات مکی و مدنی 

در پاره‌ای از موارد. نویسنده ۲۳ سال همچون سایه‌ای بدنبال گلدزیهر می‌رود و 
شعری را که آن سروده این می‌ خواندا. 

یکی از آن مورد تفاوتی است که میان سوره‌های مکی و مدنی بلحاظ اسلوب کلام 
وجود دارد. گلدزیهر در اين باره می‌نویسد: 


(بدیهی است تغییری که در طبیعت پیامبری محمّد روی داد. در اسلوب فرا فش ار 


۷۴ خیانت در گزارش تاریخ 


اانیی ن أثر نهاد! . 

آنگاه سخنی می‌آورد که نویسنده ۲۳ سال ترجمه آن را بعهده گرفته است! و بنابرین 
جا دارد تا گفتار مترجم ماهر! را در اين باره بياوريم و پاسخ استاد و شاگرد را یکجا 
بدهیم. 

سیره‌نگار تازه می‌نویسد: «آیات خو شآهنگ سوره‌های مکی که گاهی گفته‌های اشعیاء 
و ارمیاء نبی را در خاطر زنده می‌کند و از هیجان روح گرم مردی سخن می‌گوید که 
مجذوب اندیشه‌های رژیاگون خویش است در مدینه کمتر دیده می‌شود. آهنگ شعر و 
طنین موسیقی در آیات مدنی به خاموشی می‌گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل 
می‌شود). [صفحه ۱۳۱]. 

شک نیست که میان آیات مکی و مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد ولی این تفاوت‌ها 
مربوط به تغییر شخصیّت پیامبر نیست زیرا: 

الا درمیان سوره‌های مکی که معمولاً آیات کوتاه وموجزی را در بردارند. سوره‌هایی 
آمده است که همان شیوه و اسلوب سوره‌های مدنی را بیاد می‌آورند و آیات بلند و 
روشنی را نمايش می‌دهند مانند: سوره یوسف و مر و آنعام و آعراف و قصتص و 
عنگبوت و جز اینه. بعنوان نمونه در سوره مکی آعراف می‌خوانیم: تب آنزل لیّكَ 
فلا یکن ق صدرك حَرَجْ مه بشنذر به- وذ کری للَموَمنیتَ 5 [الاعراف: ۲] 

و در سوره مدنی نور می‌خوانیم: 

شور آنولکها رفرضکها وآنزآتا فیه یت بیئب للم ند کرو 403 النور: 1۱ 
چنانکه می‌بینید طول آیه‌ها و اسلوب بیان در آنها تفاوتی نکرده است. 
بتابراین آن کنن که در مکه سوره‌ها و آیات کوتاه را فرو فرستاده در همان زمان نیز 


برآوردن سوره‌ها و آیات بلند توانایی داشته انشنن* 


۱- در ترجمه عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است: «وبَدیهیٌ نَ اغیهر الدي حَدَتّ فی الظایع التبویْ لِمَحَمٍَ قد 
أترٍ آسلوب القرآن وشکه الگکت. 


واکنش تازه پیامبر ۷۵ 


تاقا فرسا ای راهان وهای سر سک ا یاهمیت شون ]نان ی 
دیده می‌شود مانند این آیه که در سوره مدتّر جای دارد: 1 1 


4 ۶ و 


تاتیکه وطا جمل ِِ تتة لین روا لینتیقن ال ی أوثو آلکتب یداد 
ی 1 با کب راون 1 ین فق قلوبهم 
مرس رالگفتون ماد اراد له بهذا مقلا کل یضل له من تقاء وَیقیی من فاء وما 
وس و لا ذگری بترم 9 ادن 1۳۱ 
آیه مذکور چنانکه گفتیم در سوره مدثر آمده و با آیات پیش از خود بلحاظ معنی 


پیوند دارد و از حیث وزن نیز در پایان با آنها هماهنگ شده است و نشان می‌دهد که در 


۲ 


آغاز رسالت پیامبر (مقارن با نزول سوره مدتر) قرآن کریم به اسلوب سوره‌های مدنی نیز 
نازل شده است نه آنکه سبک سوره‌های مدنی در روزگار بعد پدید آمده و قرآن یا پیامبر 
تطروز ومان حول انیا 

قالکا: سفن پلیغ تین اسنت. که بمقتضای بحال صادر شودر و بهمین ماسبت شیو: 
گفتار در هنگام اندرز و موعظه باید تا از اسلوب سخن در وقت تشویق به جنگ یا 
تشریع قانون ممتاز باشد. قرآن کریم که در کمال فصاحت و اوج بلاغت نازل شده این 
معنا را به خوبی رعایت کرده است. در سور مکی که شرک و بت‌پرستی را محکوم 
می‌نماید و مشرکان را از وفوع رستاخیز بیم می‌دهد. این امور را با عباراتی فشرده و 
کلماتی تکان‌دهنده بیان می‌کند. امّا در دوران مدینه که مسلمانان جامعه تازه‌ای را تشکیل 
داده بودند و نیاز به قانونگذاری و ِِ در برابر هجوم دشمنان داشتند. قرآن کریم به اين 

قازها با انترت خیگی ترامتخ ی ومتیتی ار فراشن اشاض زو سانش وا با باق 
بلند و روشن سخن بمیان می‌آورد و البته در چنین احوالی سزاوار هم بود تا اسلوب 
سخن تفاوت یابد و مناسبت نداشت که قوانین ی نکاح و طلاق و قصاص و میراث و جنگ 


و صلح و جز اينها به شیوه‌ای نازل شود که در مکه از وقوع رستاخیز سخن به میان آمده 


۷۶ خیانت در کر اش تاریخ 


است! با وجود این چنانکه گفتیم در دوران مکه نیز به تناسب احوالء گاهی همانند سور 
ی ابا فاد ی ی که اس بای اسان آشر نت 

زین انا نشین ان ایک شوت ان ییون ی وهای رو تن زا ام تفای 
می‌سازد. به مقایسه آیات از حیث مفاهیم و معانی آنها می‌پردازد شاید از این رهگذر به 
با ی وا ای و ات 
البّه در اين مقام ناشیگری خویش را بیش از پیش به اثبات می‌رساند. 

تور نایک فا تیا دخاشته سل ان از سیر ارس ما ابش یفن ای ارم سر تا 

پس از همجرت به یثرب. سیمائی دیگر از محمّد در آینه تاریخ ظاهر می‌شود(!) 


آیه‌های مکی و مدنی تفاوت این سیما را بخوبی نشان می‌دهد. در مکّه خداوند به او 


می‌فرماید: ووآضیز علّ ما یِولون رَْجرَهم هجرا جییلا ‏ وَدرّی راکیب ول 


تمه وَمَمَلَهُ قلبلا ۵ ان دی آنسالا وجحیما "۳ [المزمل: ۱۲-۱۰). «در مقابل گفتار 
آنها(مخالنن) بردباری پیشه ساز و بی اعتنائی کن. اين معاندان متنغم را به من واگذار و اندکی 
مهلت د۵.... 6 


سپس نویسنده آیه دیگری از سوره بقره را به میان می‌آورد که به خیال خام وی! دلیل 
تغییر شخصیّت پیامبر شمرده می‌شود و در اين باره می‌نوبسد: «تفسیر جلالین پس از 
جمله: لرهجرَهُم مَجَرا یلا4 یعنی از آنان به آرامی و ملایمت روی بگردان. می‌گوید: 
این آیه قبل از امر جهاد و قتال آمده است. بسی به واقع و حقیقت نزدیک‌تر بود اگر 
می‌نوشت که این روش و رفتار قبل از رسیدن به قدرت وحمایت قبایل اوس و خزرج 
توصیه شده است زیرا امر به قتال و کشتن کفار پس از آنکه محمد از بازوهای شمشیرزن 
مطمئن شد نازل شده است به همین دلیل در مدینه آبه چنین نازل می‌شود: «وافئلومم 
حَیِث تهفشنوهن وآخرجوشم من عیِث آخرجوکم والفقته مد من ات4 لبقرة 1۱9۱ 

«هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و آنها را از خانه‌هایشان(!!) آواره کنید چنانکه شما را 


آواره کردند» کارهای فتنه‌انگیز آنان بدتر از کشتار است»». [صفحه: ۱۳۸-۱۳۷]. 


واکنش تازه پیامپر ۷ 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 

نخست آنکه: آیات مزبور به هیچ وجه بر «تغییر شخصیّت پیامبر» دلالت ندارد. این 
آیات نشان می‌دهد که پیامبر ی به نبرد با مشرکان مآمور نشد مگر پس از آنکه شرائط 
جنگ و توازن قوا پدید آمد چنانکه نویسنده خود می‌گوید: «امر بقتال پس از آنکه محمّد 
از بازوهای شمشیرزن مطمئن شد نازل شده است» بنابراین از کجا می‌توان ثابت کرد که 
اگر پیامبر در دوران مکه نیز از بازوهای شمشیرزن مطمئن بود به مقاومت مسلحانه اقدام 
نمی‌نمود؟ 

آیا این قبیل دلائل پنبه‌ای! توان آنرا دارد که فرضیه جناب سیره‌نگار را به اثبات 
وان ؟ ابا رای رات هس ی آبدار!ا است که نویسنده هیجان‌زده شده! و 
روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار روح آدمی را فرا می‌خواند و می‌نویسد: «اين 
رویداده معلول تحول شگرفی است که در شخصیّت حضرت محمّد یدید آمده و سزاوار 
است زیر ذرّه‌بین (!!) روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار روح آدمی قرار گیرد!!. 
[صفحه ۱۳۵ کتاب ]. 

دوّم آنکه: آیات مکی سوره مزمّل, مشرکان را تهدید می‌کند و به خطری که بزودی 
گریبانشان را می‌گیرد اشاره می‌نماید و به قول خود نویسنده می‌گوید: «اين معاندان متنعم 
را به من واگذار و اندکی مهلت ده»! آیا این تهدید روشن با «فرمان جنگ» که پس از 
اندک مهلتی در مدینه صادر شد مباینتی دارد؟!. 

ما مسلمانان هر دو فرمان را از خدای لایزال می‌دانیم اما نویسنده ۲۳ سال که آندو را 
انعکاسی از ضمیر پیامبر ی می‌پندارد چگونه از این آیات به «تحول شگرفی»!! که در 
شخصیّت حضرت محمَدیٌ پدید آمده پی برده است؟ آیا این قرآن‌شناس نابغه! اعلام 
خطری را که در آیه مزبور آشکار است نمی‌فهمد؟ 

سوام آنکه: سیره‌نویس از عبارت: «اَْجْرَهُمٌ هَجْرّا یلا «با زیبایی از آنان اعراض 


کن». در سوره مزمّل به شگفتی فرو رفته و آنرا دلیل بر تحول شخصیّت پیامبر در دوران 


۷۸ خیانت در گزارش تاریخ 


قدرت شمرده است با آنکه پیامبر اسلام درکمال قدرت یعنی پس از فتح مکه همین 
مشرکان را مشمول عفو خود قرار داد و با زیبایی از گناهان ایشان در گذشت. آیا زیبایی 
عفو محمّد ی بهنگام فتح. کم‌تر از زیبایی اعراضی بود که در مکّه نسبت به مشرکان نشان 
داد؟ با سیره‌نویسن تاژه تاداس موه ق وم 

چهارم آنکه: آیه ۱۹۱ از سوره بقره می‌فرماید: فْلوهُمُ...4 البقرة: ]۱٩۱‏ 

یعنی: ایشان را بکشیدا! امّا «ایشان» چه کسانی هستند؟ و چه کرده‌اند که سزاوار حکم 
مزبور شده‌اند؟ باید به آیٌ پیشین نگاه کرد و به اصطلاح: «ضمیر را به مرجعش 
بازگردانید. در آیه ۱۹۰ می‌خوانیم: فلا نی سبیل له لین لوئسم ولا تعتدوا 
نله لا مب امین 465 [لبقرة: ۱۹۰ 

«ا کسانیکه به جنگ شما می‌آیند» در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا 
تجاوزگران را دوست نمی‌دارد». 

چنانکه ملاحظه می‌شود این آیه شریفه سه قید برای جنگ ذکر نموده نخست آنکه: 
مسلمانان در راه خدا بجنگند (نه برای دنیاطلبی و غنیمت‌یابی)! دوّم آنکه: مسلمانان با 
کسانی بجنگند که برای پیکار با ایشان آمده‌اند (نه کسانی که سر جنگ با آنها ندارند)! 
سوم آنکه: مسلمانان به هیچکس تجاوز روا ندارند یعنی زنان و کودکان و پیران و کسانی 
را که اهل جنگ نیستند همه را محترم شمرند چنانکه طبری از ابن عبّاس (پسر عموی 
پیامبر) آورده که در تفسیر ی مزبور گفت: 

«لائلُوا الّساء وّلا الصّبیات ولا لیم الگبیر ولا من آلقی لیم السَلَم وف ید 
قان فَعَلئّم هذا فد اعتَدیم» . 

یعنی: «زنان و کودکان و پیرمردان و کسی که اظهار صلح به شما می‌کند و دست از جنگ 
باز می‌کشد. هیچکدام را نکشید که اگر چنین کردید بی‌تردید تجاوز نموده‌اید». 


سپس در آیه بعد می‌فرماید: 


۱- تفسیر طبری, ذیل آیه ۱۹۰ از سوره بقره. 


واکنش تازه پیامبر ۷۹ 


«فلوهم حبث تنشوهم ابتره 1۱٩۱‏ 

«و هر کجا که بدیشان دست یافتید آنها را بکشید». 

بنابراین معلوم شد که اين حکم برای کفار مهاجم است که مسلمانان را در معرض 
هر هی گس ارم کت بروی آنان 
می‌کشد نباید نوازش نمود! گویا نویسنده نازک‌دل! انتظار داشته که قرآن مجید دستور 
دهد تا مسلمانان در برابر شمشیر تیز دشمنان» گردن خم کنند بامید آنکه جناب ایشان 
قانع شوند که شخصیّت پیامبر ی تحوّل نیافته است!. 

اد می‌فر ماید: 

«رأخْرجُوهم من حَیْث آخرجوکم» [لبقره ]۱٩۱‏ 

«و آنان را از آنجایگاه که شما را بیرون راندند. اخراج کنید». 

بعبارت دیگر می‌فرماید: خانه‌های خود را از مشرکان مکّه پس بگیرد و ایشان را از 
خانه‌های خحویش بیرون رانید. آیا این حکم غیرعادلانه است؟ 

تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر یل در فتح مکّه بدون خونریزی به اینکار اقدام نمود 
یعنی خانه‌های مهاجران را از غاصبین بازگرفت " و لبته مشرکان یاری مقاومت در خود 
ندیدند و پیامبر نیز خونریزی را روا ندید و عفو و رحمت را از یاد نبرد. 

اما نویسنده ۲۳ سال بخش اخیر از آیةٌ مزبور را چنین ترجمه کرده است: «آنها را از 
ابا نان ا راو کشلبز ما که ار ات خی مه ایا کیم ست: ندعم کان 
ربوده! و در انصاف نیز معجزه نموده! زیرا که خانه‌های مسلمانان مهاجر را خانه‌های 


مشرکان قلمداد فرموده است. گویی خانه‌های مزبور را از پدرشان به ارث برده بودند!. 


۱- ولی پیامبر اکرم# خود به نزدیک شعب ابی‌طالب فرود آمد و برای او چادر زدند. اسامه بن زید از رسول خدا 
پرسید آیا فردا به خانه و فقو که وارد خواهید شد؟ پیامبر فرمود: «وهَل ترک لتا یل ین ذار»؟ (السبرة 


اطلبی ج ۳ ص )۲٩‏ یعنی: «مگر عقیل برای ما خانه‌ای باقی گذاشته است»؟!. 


۸۰ خیانت در گزارش تاریخ 
نتیجه آن است که نویسنده با انصاف! آیات قرآن را تقطیع نموده و آنها را با 
ترجمه‌های مغلوط خود قرین می‌سازد و از این شاهراه! به دلخواه خویش می‌رسد. 
پس از این نویسنده چنین افاده می‌فرماید: «در سوره مکی انعام آیه ۱۰۸ می‌خوانيم: 
۳ سا آلذین یَدغون من ون له فَیسَبُو له غذوا بغتر علم کتلك نا کل 
مه عَملهم ژ زیم تفه یمتا یلق 45 ام ۱۰۸ 
در این آیه معلوم نیست خداوند می‌فرماید یا پیغمبر(!) به بعضی از یاران سرکش(!) 


ام 


و تندخوی خود چون عمر وحمزه(!!) این دستور را می‌دهد که به خدایان قریش دشنام 
ندهید زیرا آنها : نیز از روی نادانی خداوند را دشنام می‌دهند ما خود چنین خواسته‌ایم که 
هر طائفه به کردار خود ببالد (!) ولی سرانجام. بازگشت آنها به خداست و آنها را به کیفر 
کردازشان می‌وساند. اما در مدینه محصوضا بش از آنکه فقوت مسلمانان فزونی گرفته 
و و فا 
از مسالمت و روی خوش نشان ۰ نهی می‌فرماید: ظ فلا تهثوا و5 َدغوا ٍل 
السلم وانشم ملاع وله مَعَُم کم 3 ون یترکم تلم 43 [محمد: 1۳۰ 

«سستی به خرج ندهید به صلح نگرائید چه شما برتر و قوی‌ترید و خداوند به کارهای شما 
نقص روا نمی‌دارد». 

(صفحه ۱۳۸) 

غلط‌ها و کجروی‌های گوناگونی که سیره‌نویس در این چند سطر مرتکب شده بر 
کسانی که با تفسیر و تاریخ اسلام آشنایی دارند پوشیده نیست و اساسا کدام صفحه از 
کتاب: ۲۲ سبال ات که تفالی از غلط و غاری از کجروی باشد؟۱ قول: شاعره 


با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج! 


۱- در آیه شریفه از بالیدن هر طائفه به کردار خحود سخنی در میان تیست. آنعچه هست: آراستهیوادن اصمال امت‌هنا 


واکنش تازه پیامبر ۸ 


در خلال چند سطر مزبور اولاٌ نویسنده اظهار تردید می‌کند که: «در این آیه معلوم 
نیست خدا می‌فرماید يا پیغمبر»؟ و اين تردید بسیار بیجا و خنک است زیرا اگر تردید 
دارد که قرآن کریم. وحی الهی است در این صورت چرا سراسر کتاب خود را انباشته که 
قرآن مجید. وحی خدا نیست؟ و چه لزومی داشته کسی که هنوز مسئله‌ای برای خحودش 
هل تقکه تا این انتازم خر را مشک کی تامع از ۱۳9 

و اگر اسلوپ بیان در آیه مزبور او را به تردید افکنده و نمی‌داند که در اين آیه 
کرانگلم از انسته با تام انم اسر تیف مانه کش اسعا ی ارو لت 
للم عَملَهم 4 [الْنعام: ۱۰۸ بوضوح نمایانگر کلام الهی شمرده می‌شود و اساسا کدام 
بخش از قرآن, کلام خدا و وحی الهی نیست؟ 

و در صورتیکه عبارت: «ْم ال رهم مرجعَهم 4 [الانعام: ۱۰۸]. او را بتردید افکنده که: 
چرا درمیان گفتار. خداوند از خودش با ضمیر غایب سخن می‌گوید؟ باید بر بی‌سوادی او 
افسوس و اندوه خورد! که از ساده‌ترین قواعد علم بیان بی‌خبر است. بلکه به محاورات 
معمولی توجه ندارد. بلکه آنچه را که خودش می‌نویسد نیز نمی‌فهمد! زیرا یکی از 
رایج‌ترین شیوه‌ها در سخن گفتن «صنعت التفات» است که گوینده گاهی پس از اعلام 
حضور خود. غایبانه از خویشتن سخن می‌گوید (یا بالعکس) مانند آنچه سیره‌نویس در 
صفحه ۱۳۵ از کتابش می‌نویسد: «به روزهایی می‌رسیم که مبدا حوادث و د گر گونی‌هائی 
می‌شوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید می‌مانند»! ملاحظه کنید که 
چگونه نویسنده در آغاز گفتارش با بکاربردن فعل «می‌رسیم» حضور خود را اعلام 
می‌کند ولی در پایان کلام. از حضور به غیاب می‌رود و به جای آنکه بنویسد: «... در ذهن 
ما جاوید می‌مانند» با این تعبیر که: «.. در ذهن انسان جاوید می‌مانند» سخن را تمام 
می‌کند. آری» این اسلوب در زبان‌های گوناگون مردم دنیا رواج دارد و در زبان عربی نیز 


معروف و متداول است و ما در جای خود شواهد آنرا نشان خواهیم داد. 


۸۲ خیانت در گزارش تاریخ 

ثانی: گفتار سیره‌نگار درباره اينکه «قرآن مجید مسلمانان را در دوران مه از دشنام به 
بت‌ها باز می‌دارد ولی در مدینه سخنی از اين مقوله درمیان نیست» آدمی را به شگفتی 
می‌برد که این سیاستمدار عصر طلایی! چگونه از فهمیدن ساده‌ترین مسائل اجتماعی 
درمانده است؟ قرآن مجید می‌فرماید: «بت‌های مشرکان را دشنام مدهید زیرا که آنان از 
راه ستمگری و نادانی به خدای یکتا دشنام می‌دهند» واين حکم. محدود به دوران معیّنی 
شنت موایطه که قران کریم در مقام «تعلیل» برآمده هرن علض تفی از بیان نموده است و 
اگر در دوران مدینه نیز مسلمانان به بت‌های مشرکان دشنام می‌دادند. آنان از ناسزاگویی 
به حدای سبحان باک نداشتند. پس در مدینه نیز این حکم بقوّت خود باقی بود و دلیل 
تکرار نشدنش در سوره‌های مدنی آن است که مسلمانان از دشنام دادن به بت‌ها 
خودداری کردند که اگر چنین نبود قرآن یا پیامبر دوباره حکم مزبور را یادآور می‌شدند. 

تالا اهاق که پوستنه ۲۲ سال اه مان ونیا ای کل کی فوزان ماش 
صلح و مسالمت با مشرکان روا نبوده است دقیق‌تر از آن است که نویسنده گیجی! چون 
او نکات لطیفش را دریابد. اما اگر وی آية مزبور را نمی‌فهمیده لااقل ماجرای «صْلح 
حدیبی؛ که در تاریخ بنظرش رسیده است. بنابراین چگونه به خود حق داده تا با قاطعیّت 
ی رادرس سا نا رورا سفاسا»)۱ 

وانگهی آیه کریمه تصریح می‌کند که مسلمانان در برابر دشمنان نباید سست شوند و 
از راه سستی پيشنهاد صلح به آنان کنند. و اين امر به هیچ وجه منافات با آن ندارد که 
چون دشمن پيشنهاد صلح نموده مسلمانان آنرا بپذیرند چنانکه قرآن مجید در سوره 
مدنی انفال می‌فرماید: 

وان جَتَجُوا للم جَتخ لها ول عل نهر هو السَییغ لیم [الکفال: ۲۳۱ 

«گر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند تو نیز بدان متمایل شو و بر خدا توکل کن که او 
شنوا و دانا است». 


و پرواضحست که صلح مسلمانان در برابر دشمن مُهاجم اگر از راه بیم و سستی باشد 


واکنش تازه پیامبر ۸۳ 


در آنصورت. زمینه هرگونه تحمیل ظالمانه را بر آنان فراهم می‌سازد امّا اگر مسلمانان در 
دفاع از خود استقامت و پایداری نشان دهند و در این حال پيشنهاد صلح از سوی دشمن 
آید البته حطر تحمیل از میان خواهد رفت. از اين رو در آغاز آیٌ مورد بحث می‌خوانیم: 

فلا تهثوارَکدعوا ٍل للم [محد: ۳۰] 

«مستی به خرج ندهید و از این راه دشمن را به صلح فرامخوانید». 

پس در اینجا قرآن کریم از دعوت به صلحی نهی می‌کند که نماینده بیم و ضعف باشد 
نه صلحی که در حال نشاط و توانایی پیش آید. و این خود دلیل روشنی است بر آنکه 
اسلام در دوران قدرت. خواستار جنگ و خونریزی نیست. و شگفت آنکه سیره‌نگار 
قرآن‌شناس! آیه مزبور را بپارسی ترجمه کرده ولی مفهوم و مفاد آن را درنيافته. چنانکه 
گاهی شیوه نگارش خودش را نیز نمی‌شناسد!. 

در پی آنچه که گذشت. جناب سیره‌نویس آیات دیگری از قرآن مجید را به صحنه 
مقایسه می‌آورد و با تعبیراتی از قبیل: «احتمال دارد) ! و «مثل اینستکه) " و «شاید۳0 به 
تفسیر آنها می‌پردازد و به نتیجه مطلوب دست می‌یابد! و البتّه این شیوه تحقیق و 
نتیجه گیری از کرامات! وی بشمار می‌آید که بنیادش همه بر حدس و گمان استوار است 
ولی نتایج آن همه قطعی و جزمی از آب درمی‌آید! امّا متاسفانه ترجمه آیات. مغلوط و 
نادرست صورت پذیرفته تا چه رسد به تفسیر آنهاا و شک نیست که قرآن‌شناسی با 
مفسترنمایی و غرض‌ورزی فاصله‌ای بسیار دارد و: 
هر کسی را نتوان گفت که صاحبنظر است وی هی رک کر تفن ی 9 کر اشککا 

اینک آیاتی را که نویسنده به مقایسه آورده با ترجمه‌های ناب آنجناب! بنظر 


خوانند گان می‌رسد: 


۱- به صفحه ۱۳۹ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 
۲-به صفحه ۱۳۹ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 


۳-به صفحه ۱۳۹ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 


۴ خیانت در کز اش تاریخ 


۱- را نی لین قد یلد من اي تن یََفر بالطَفوت وین له فقد 
تمس بالْعُروة لت که [البقرة: ۲۵۳ 

«اسلام‌آوردن اجباری نیست. راه از بیراهه تشخیص داده شده هر کس منکر طاغوت 
(آصنام!!) بشود و به خدا رو آورد به تکیه‌گاهی(!!) استوار و محکم رسیده است». 

۲- ۷ فلوم حَیّن لا تون فتتَهٌ رَبُون لین با له ان آنتهرً فلا غدون الا عل 
آللمین 449 [البقرة: ۱۹۳ 

«ا آنها بجنگید تا فتنه‌ای روی ندهد. ایمان از خداوند است(!) اما اگر از فتنه‌انگیزی دست 
برداشتند با آنها کاری نداشته باشید(!) دشمنی و کشتار(!!) باید نست به ستمگران باشد». 

۳- «قیوا آلذین لا نون باه ولا بالیوم آلاجر...4 [لتود: 114 

«بکشید(!) کسانی را که به خدا و روز بازپسین ن ایمان نمی‌آورند». 

4- ما ان ی وألذین ءانوا آن جنتفهروً لنش رکیت4 [لتية. 1۱۱۳ 

«پیغمبر و مومنان را با مشرکین مدارائی نیست(!!) و آنها را نمی‌بخشند(!)». 

۳ «یتأیْها لین جهد کار لفق واغلظ یی ومارمت شم وان 
آمَصیرٌ 8 [التوبة: ۷۳ 

«ای پیامبر با کفار و مشرکین(!!) جهاد کن و بر آنها شدت بخرج ده جای آنها دوزخ است». 

(- تأیه آلذین منوا یلوا آذین یلوتم من الکّار وایجذوا فیسنم غطة6 [لتربد 
۳۳ 

«گروه مومنان بکشید(!) کافران را یکی پس از دیگری() (هر که نزدیک‌تر و بیشتر در 
دسترس است) آنان باید سخت گیری و عدم گذشت و ملایمت را در شما احساس کنند». 

(صفحه ۱۳۹ و ۱۶۰ از کتاب ۲۳ سال). 

چنانکه ملاحظه می‌نمایید. سیره‌نویس ناشی این آیات شریفه را به نمایش گذارده تا 
نشان دهد که شخصیّت پیامبر اسلام ی از نرمی و رافت به درشت انشرن ‏ یوادیت؛ طر نله 
است. و ما در این باره لازم می‌دانیم چند نکته را خاطرنشان سازیم: 


واکنش تازه پیامبر سح 

نخست آنکه: در ترجمه‌های نویسنده. هیچ آیه‌ای از غلط مصون نمانده است! بعنوان 
نمونه: 

در آیه ال از کلمه «العروّة» به «تکیه‌گاه! تعبیر نموده و آنرا با «المَستد» اشتباه کرده 
در صورتیکه عروه را (دستاویزه باید ترجمه نمود. جنانکه راغب اصفهانی در «مفردات 
غریب القرآن». می‌نویسد: «العروَةٌ ما ملق به من غراه آی ناحیته». یعنی: «عروه 
چیزیستکه به گوشه‌ای از آن بیاویزند». 

در آیه دوم عبارت: رون لین یله را بشکل: «ایمان از خدا است»! برگردانده 
که الحق در کار ترجمانی پس هنرمندی! نشان داده و این اندازه نفهمیده که جمله مزبور» 
جمله‌ای مستقل و مشتمل بر مبتدا و بر نیست بلکه عطف به: «حَي لا تون فِثْئ4ه 
شون اه و قیوشت ماه ات 

در آیه سوم فعل: ...4 را به معنای «بکشید»! ترجمه نموده با آنکه واژه مذکور 
ام کار رتاش ]هی ونان ضریی شالت رف تفیل اس تون 
مقاتله است و با «َفَلُوا» بمعنای «بکشید» فرق دارد. 

در آیه چهارم. عبارت: 

ما کان لت وألْذین ءانوً آن جنتففزوا لنش رکیت4 لت 1۱۱۳ 

«پیغمبر و موّمنان را با مشرکین مدارائی نیست و آنها را نمی‌بخشند». 

ترجمه کرده در حالیکه سخن از استغفار به معنای (آمرزش‌خواهی) درمیان است نه 
مسئله مدارا. و آیه شریفه دستور می‌دهد که «پیامبر و مومنان را نسزد تا برای کسانیکه 
مشرک از دنیا رفته‌اند (از خداوند) آمرزش بخواهند» یعنی نباید گناه شرک را گناهی 
کوچک و قابل اغماض شمارند. و اين موضوع ربطی به عدم مدارا با کافران ندارد و 
حکمی است که در زمان صلح یا جنگ تفاوت نمی‌کند و حتی مانع از متارکه پیکار 


نمی‌شود. 


۸۰۶ خیانت در گرازش تاریخ 


در آیه پنجم عبارت: «جهد الْکِارَ رلمْتفقَیتَ4 را بصورت: «با کفار و مشرکین 
جهاد کن»! برگردانده و هر عرب وعجمی! می‌داند که واژه «منافقین» با «مشرکین» تفاوت 
بسیار درد و در آیه کریمه از نافقین یاد شده نه از مشرکین. 

در آیه ششم. عبارت: «عَیلوًآلذین یلوتم مِنَ الْحقّار4 را بصورت: «بکشید کافران 
رک ی از شیک خن کی 0 «قاتلوا» بمعنای «پیکار کنید» می‌آید نه 
«بکشید» و انیا ین لوتَکُم د من کار بمعنای «کفاری که به شما نزدیکند» باید 
ترجمه شود نه «یکی پس از دیگری». 

با وجود چنین شاهکار جاویدانی! که سیره‌نگار در ترجمه آیات نشان داده انصافاً روا 
نیست که انتظار تفسیر صحیح و برداشت درست از ایشان داشته باشیم. 

دوّم آنکه: در آیات مزبور. مبارزه با سه گروه سفارش شده. یکی کثاری که هیچیک از 
کتب آسمانی را باور نداشتند و ایشان همان مشرکان عرب بودند. دوّم کفار خوش‌نیّت!! 
چنان وانمود کرده که اين آیات درباره یک گروه آمده و پس از نرمی و ملایمت. دستور 
تندی و خشونت در حق آنان صادر می‌کند. آنگاه برای اینکه مدعای خود را به اثبات 
رساند با رعایت امانت!! دنبالةٌ برخحی از آیات را حذف کرده تا همگی یکسان و برابر 


شوند! چنانکه از آیه شريفه زیر: یلوا آلذیق لا ینوت باه ولا بالْیوّم الاخر ولا 
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ون ما رم له ورسوله ولا یییلون دین أتٍ من آلزین اوثوا تب حت بو 
نی غی بر هم صفزون 45 اتب 1۲4 

تنها سرآغاز آنرا نقل نموده تا با سایر آیات (که از کفار بی‌کتاب سخن گفته) هماهنگ 
شود! و همچنین وارهُ (المنافقین) را به «مشرکین) که تا کار خود را آسان سازد! 
زیرا خوب می‌دانسته که پیامبر اسلام هیچگاه با «منافقین» به جنگ نپرداخته است. 

سوم آنکه: نخستین آیه از این دسته آیات؛ تصریح می‌فرماید که: «اجبار در دین 
تست قاتا واه نمی از گمراهی نله ایا سم وس اوه کستی وا به 


واکنش تازه پیامبر ۸۷ 


پذیرش دین مجبور کرد زیرا دلائل کافی بر درستی دین و نادرستی کفر وجود دارد و 
کسی که از راه اتصاف نیاندیشد به خوبی می‌نواند تفانیتدین و.بطلان کفر. را نشناسد. 
امَاً این معنی منافات ندارد با آنکه مسلمانان در برابر کفار مهاجم بجنگند. و «فتنه» را 
سرکوب کنند تا دور از تهدید و ارعاب و زورگویی. دل‌های مردم به‌سوی حق برگردد و 
دین خدا فراگیر شود و این همان معنایی است که در دومین آیه از اين دسته آیات 
ملاحظه مشود بویژه که آیه کریمه: «لا را نی آلدّین» در همان سوره‌ای آمده که: 
یلم حَیْ لا تکُون فتتٌ4 جای دارد و برخلاف ترتیبی که سیره‌نگار رعایت 
توق فان میت ات یسیو حاوه‌آتتی وق ایشا پل تا فا فرسان تا شا 
بقره- )۱٩۳‏ و سپس با فاصله چند آیه می گوید: «اجبار در دین نیست ... بقره- 4۲۵7. 

مّا سیره‌نویس امین! از بیم آنکه مبادا مفهوم دیگری جز آنچه او خواسته به نظر 
خوانندگان رسد مقلدمات آیه: ََتلُوهم» را حذف نموده و «ضمیر آیه» را بدون 
«مرجع» آورده است. آری قرآن مجید فرمان می‌دهد که «با ایشان بجنگید» امّا «ایشان» چه 
کسانی بوده‌اند؟ و چه شرائطی داشته‌اند؟ این همان چیزی است که سیره‌نگار از ذکر آن 
طفره می‌رود و ما برای روشن‌شدن موضوع. ناگزیر آیات پیشین را در اینجا می‌آوریم تا 
خوانند کان بیش از پیش ابر خیایت ِِ ۳ سال وقوف یابند: 

وتیل نی سبیل له لین یلوتم ولا کفتدوا لاله لا بت آلنعتیین 
وافتلوهم حَّث کیفتنوه جوم من حَیّث آخزبرک فد ین لت ولا 
تقتلوم عند المَسجد آفرام ی بِقیلوکم فیه ان ِ تلود کدلك جراء 
آلگفرین 9 ان آنتهراً فان له ور رجیمْ 69 وقیلومم حَي لا تکون فتنه رون 
رین له ان آتهوا فلا غنون ً عل آلصلمین 448 [البقرة: 11۹۳-۱۹۰ 

«ا کسانی که به جنگ شما می‌آیند در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا 
تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. و آنانرا هرکجا یافتید بکشید و از همانجا که شما را اخراج 
کردند» بیرونشان کنید و فتنه از کشتار سخت‌تر است و با آنها در مسجدالحرام نجنگید تا آنکه با 


۸۸ خیانت در گزارش تاریخ 
شما در آنجا بجنگند پس اگر با شما پیکار کردند آنها را بکشید که سزای کافران همین است. و 
اگر باز ایستادند همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. و با ایشان بجنگید تا فتنه‌ای درمیان نباشد 
و دین از آن خدا باشد و اگر بازایستادند پس تجاوز جز بر ستمگران روا نیست». 

در این آیات شریفه روشن است که جنگ با کسانی توصیه شده که مهاجم شمرده 
می‌شدند و به پیکار با مسلمانان اقدام کردند. و باز واضح است که اين گروه همان کثار 
مکه بودند که هیچیک از کتب آسمانی را باور نداشتند و مسلمین را از دیار خود بیرون 
راندند و می‌کوشیدند تا با آزار و شکنجه ایشان را به شرک بازگردانند. همانگونه که پیش 
از این گذشت. پیامبر اسلام لا در حُدایبیّه با آنان صلح کرد و چون دوباره پیمان شکستند 
ی ی ای ی امس خرس 
نمود تا به تجاوز و زورگویی آنها پاسخ دهد و چون از تجاوز بازایستادند رسول اکرم 5 
عفو عمومی اعلام کرد و آیات مزبور بدین صورت به مرحله اجراء و عمل درآمد. 

آری» بهترین تفسیر برای آیات فوق. عمل پیامبر است و آیا در رفتار پیامبر با مکیان 
جز عدالت و رحمت و بزرگواری چیزی دیده می‌شود؟ رفتاری که خود مشرکان مکه آنرا 
«کریمانه» شمردند و بقول ابن هشام و طبری و دیگر مورّخان. هنگامی که پیامبر از آنها 
پرسید: 

«یا مَعقر فردش ماترون أقْ فاعل یکُم؟». 

«ای قریشیان می‌پندارید که درمیان شما چه می‌ کنم؟». 

گفتند: 

«امید نیکی داریم. که برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری!». 


پیامبر لا فرمود: 


۱- به سیره ابن هشام (القسم الثانی, صفحه ۳۹۶) و تاریخ طبری (ازء الثالث» صفحه 4۶) و مغازی واقدی الیزء 


الثانی. صفحه ۱۷۸۹ رجوع اکننات: 


واکنش تازه پیامبر ۸۹ 


«اذهبوا قمْ الظلقاء». 

«بروید که شما آزادید»! ِ 

اگر خاورشناسانی چون گلدزیهر و سیره‌پردازانی چون نویسنده ۲۳ سال. این روش را 
خشونتبار می‌شمرند ما را با ایشان سخنی نیست که بقول عرب: 

«ادا لم نی ات ستم ما ششت»: 

«چون آزرم 2 هر چه می‌خواهی بکن!. 

امّا درباره سومین آیه باید دانست که آية مزبور در سوره شریفهٌ «توبه» آمده یعنی در 
سال نهم هجرت نازل شده است و در آن هنگام. قبائل یهود که در مدینه و اطراف آن 
سکونت داشتند پس از خیانت‌های روشن و پیمان‌شکنی‌های آشکار خلع سلاح و تبعید 
شده بودند و از این رو آیه مورد بحث. به هیچ وجه از پیکار با ایشان سخن نمی‌گوید. 
بلکه به تصریح مفستران آیه مزبور مسلمانان را به پیکار با «رومیان؛ فرمان می‌دهد (به 
تفسیر طبری و زمخشری و بیضاوی و رازی ذیل آیه ٩‏ از سوره توبه رجوع شود) و ما 
می‌دانیم که مسلمانان یکبار در روزگار پیامبر ط با روم شرقی (بیزانس) جنگیدند زیرا که 


پیامبر یکی از یاران خود را بنام حارث بن غمیر آزدی با نامه‌ای نزد پادشاه مصری» 


فرستاد و پادشاه مزیور که شرحبیل عُستانی نام داشت. سفیر پیامیر را در سرزمین «موَ» 
برخلاف رسم معمول. بقتل رسانید. رسول خداعهٌ برای سرکوبی این پادشاه ستمگر 
گروشض از مساانا تزا بشما هعقب ای طالت هی ان کسا داشت یادن 
بدون آنکه پیش‌بینی کنند در سرزمین شام با سپاه هرقل (امپراطور روم شرقی) روبرو 
شدند که برای دفاع از شرحبیل با لشکری انبوه به نبرد مسلمین آمده بود . هرقل با کمال 


۱- سیره ابن هشام. القسم الثّانی. صفحه 1۱۲ و تاریخ الطبری, ابمزء الثالث. صفحه 1۱ 
۲- ظاهراً رومیان از اينکه پیامبر اسلام در جزیره العرب شهرت و نفوذ یافته بود بیم کردند و تصمیم گرفتند با 


باشد از این رو پیشدستی کرده به جنگ مسلمانان آمدند. 


۹۰ خیانت در گزارش تاریخ 


فتاوبت به کشتان شلمانان: غلالت, طلب پر داخت و برش از انان وا ان باق فراوود 
مسلمانانی که بازمانده 0 نو کنن در سال نهم همجرت بار دیگر گروهی از 
بازرگان تَطی که از شام به مدینه آمده بودند خبر آوردند که رومی‌ها به آهنگ حمله بر 
مسلمانان در بلقاء لشکری گران فراهم آورده‌اند و قبائل شامی: لخم و جذام و عاملٌَ و 
غتان را نیز مهیّای جنگ با مسلمین نموده‌اند" در این سال آیه مورد بحث نازل شد و 
دستور داد: «با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند و محرمات 
خدا و رسولش را حرام نمی‌شمارند پیکار کنید تا با فروتنی بدست خود جزیه دهند» این 
بار پیامبر ی خود باتفاق گروهی از یاران از مدینه بیرون آمد و پس از تحمّل سختی‌ها به 
تبوک رسیدو از رسای قبائلی که با رومی‌ها پیوند داشتند چون سران ایله و جرباء و 
آذرح جزیه گرفت و بدین وسیله آنان را از سرکشی و فتنه‌انگیزی بازداشت و برای ایشان 
امان‌نامه نوشت چنانکه ابن هشام و مقریزی و دیگران, متن امان‌نامه‌ها را آورده‌اند " 

در این سفر پیامبرع با رومیان برخورد نکرد و فبائل اهل کتاب را نیز به مسلمان 
شدن وا نداشت و به هیچ وجه به کشتار مسیحیان دست نزد تنها از سران سرکش و 
هم‌پیمان روم چنانکه گفتیم جزیه گرفت. در روزهای پایان عمر شریفش, آسامه بن ید را 
بفرماندهین سای کماشت: تا با وقمان شخمگر ق شخاو کار کید و نامه ی از اوقت 
پیامبر به موفقیت‌هایی نایل آمد و سرانجام دو سال پس از وفات رسول دای مسلمین 
در یَرمّوک با سپاه هرقل روبرو شدند و رومی‌ها را شکست دادند. 

خلاصه آنکه قرآن مجید هر چند در سومين آیه‌ای که نویسنده ۲۳ سال آورده به 
مسلمانان فرمان می‌دهد تا با کفار اهل کتاب پیکار کنند ولی این فرمان به هیچ وجه با 
آزادی مذهب ناسا زگاری ندارد زیرا جنگ مسلمانان با اهل کتاب برای آن نبود تا ایشان 


۱- به مغازی واقدی ج ۲ ص ۷۵۵ و السیرة الحلبیف ج آف ص ۷۸۱۰ نگاه کنید. 
۲- به طبقات ابن سعده ج ۲ ص ۱۱٩‏ چاپ لندن نگاه کنید. 


۳- به کتاب: امتاع الأسیاع. اثر مقریزی, املمزء الاوّل» صفحه ۶۱۸ چاپ قاهره نگاه کنید. 


واکنش تازه پیامبر ٩۱‏ 
را به پذیرفتن اسلام وادارند بلکه آنانرا از تعدی و تجاوز باز می‌داشتند و چنانکه در آیه 
مورد بحث تصریح شده از ایشان نوعی مالیات می‌گرفتند و در برابر اين مالیات از آنان 
حمایت می‌نمودند. 

نکته قابل توجه اینجا است که اگر موانعی پیش می‌آمد و مسلمین چنانکه سزاوار بود 
نمی‌توانستند از اهل کتاب حمایت کنند. از گرفتن مالیات خودداری می‌ورزیدند! بّلاذری 
(متوفی به سال ۲۷۹ هجری قمری) در کتاب فتوخ البلدان می‌نویسد: 

«لَا جع هرقل یمین اجموع ول المسلمین َقبالهم ایهم لوق اليرمولٍِ روا عل 
هی جمض ماکثوا أَحَدوا منهم ین الراج وقالوا: قد مَُلنا عن صرَتکم والّفع عنسم 
نم عل آمرکم. ققال هل مص: لولایشکم وعدلکم أَحَب الینا تا کتا فیه ین اللم 
والشم وفع جُند هرقل غَن الديكة مَع ۳ َتََض الَهودٌ فقالوا: رَالتوراة 

لایدخُل عامل رَقل مديتة جض لا آن دلب : 

یعنی: «چون هرقل گروه بسیاری را برای نبرد با مسلمین فراهم آورد و به مسلمانان خبر 


رسید که دشمنان به سوی یرموک پیش می‌آیند. مالیاتی را که مسلمین از مردم حمص گرفته 
بودند به ایشان برگرداندند و گفتند که ما به جنگ با رومیان سرگرم شده و از یاری و دفاع شما 
غافل خواهيم گشت. در این صورت شما به کار خود برسید. مردم حمص پاسخ دادند که 
حکومت و عدالت شما نزد ما محبوب‌تر از ظلم و ستمی است که پیش از این برما می‌رفت و ما 
بهمراه عامل شما با سپاه هرقل می‌جنگیم و از اين شهر دفاع می‌کنيم. بهودیان نیز برخاستند و 
گفتند: سوگند به تورات که ما اجازه نمی‌دهیم نماینده هرقل در شهر حمص وارد شود مگر آنکه 
شکست بخوریم». 

اینست نمونه‌ای از سیرت مسلمانان درصدر اسلام و شگفتا که نویسنده ۲۳ سال بدون 
آگاهی از تفسیر و تاریخ, هرچه می‌خواهد درباره پیامبر و اسلام می‌گوید و در هر فصل 


۹۲ خیانت در کزارزش تاریخ 


امّا چهارمین آیه از آیاتی که سیره‌نویس بگواهی آورده چنانکه پیش از این گفتیم 
مسلمانان را از آمرزش‌خواهی برای مشرکان بازمی‌دارد. و این دستور مربوط به زمانی 
استا که ففر کان رت ازعهان تردن و گرنه در عال خاته مسلمانان اجاره دارتن تا 
برای هدایت ایشان دعا کنند چنانکه رسول خدایل در جنگ آخد می‌گفت: «لَهمٌ اهدٍ 
قوی قَنَهم لایْعلمُون» . یعنی: «خداوندا قوم مرا راهنمایی کن که ایشان (صلاح و خیر خود 
را) نمی‌دانند». و این حکم در روزگار صلح یا جنگ یکسانست و چنانکه گذشت. با 
آزادی مذهب يا مدارا در برابر مخالفان, برخوردی ندارد. 

در پنجمین آیه. اساسا سخن از جنگ با منافقان درمیان نیست و دستور به «جهاد» با 
آنها آمده و جهاد در لغت بمعنای کوشش بسیار می‌آید و با «قتال» بمعنای پیکار تفاوت 
دارد و پیامبر اسلام هرگز با منافقان نجنگید اما به فرمان خداوند» کوشید تا نقشه‌های آنان 
را خنثی کند و توطنه‌های ایشان را بر ضل اسلام. نقش بر آب سازد و آیات کوبنده قرآن 
را بر آنان بخواند و بیمشان دهد و همینست معنای جهاد با منافقان. 

مورخان اسلام آورده‌اند که رهبر منافقان در مدینه. عبدالّه بن أبی" بن ملول بود. او 
کسی است که درباره رسول اکرم جسارت ورزیده بقول قرآن مجید گفت: 

لین رَجَعتا ٍل المينة بخ جَن اعد ینها الادل4 [لسافتون: 7۸ 

«اگر به مدینه بازگردیم عزیز قوم ذلیل را از آنجا بیرون خواهد راند»!. 

تا آنجا که فرزند مومنش در بازگشت از غزوة بَنیمْصطلق راه را بر پدر گرفت و گفت 
ترا رها نمی‌کنم تا بفهمی که زبون و خوار تویی نه محمّد که عزیز و بزرگوار است! در 
این کشاکش پیامبر خداوّل رسید و فرزند را از ستیز با پدر بازداشت. بگزارش ابن اسحاق 
روزی پسر عبدالّه به حضور پیامبر آمد وگفت: به من خبر داده‌اند که تو می‌خواهی پدرم 
را بکیفر گفتارش بقتل آوری! اگر ناگزیر اینکار باید انجام شود. مرا فرمان ده تا سر او را 


۱- الشْفا بتعریف حقوق المصطفی» احزء الاوّل» صفحه ۱۰۵. 


واکنش تازه پیامبر ۹۳ 


بنزدت آورم! به خدا سوگند که قبیله خزرج می‌داند فرزندی نیکوکارتر از من نسبت به 
پدر درمیانشان نیست و من بیم دارم دیگری را فرمان دهی تا او را بکشد آنگاه ضمیرم مرا 
رها نکند که قاتل پدر را زنده در میان مردم ببينم و سرانجام مرد مسلمانی را بجای کافری 
بکشم و در آتش دوزخ روم! رسول خدای فرمود: 

«بل تترف به وی صحبِتَهُ ما بَقن مَعَنا» ! 


یعنی: «نه! بلکه با وی مدارا می‌کنيمی و تا هنگامی که با ما بسر می‌برد به نیکی با او رفتار 


خواهیم کرد». 
پیامبر اسلام ت با امام منافقان! بدین شیوه عمل می‌کرد. تا چه رسد به منافقین خرده پا و 
دنباله‌روا. 


امّا سیره‌نویس توانا! از معنای جهاد با منافقان جز جنگ و پیکار چیزی نفهمیده است و 
چشم تیزبین و ذهن دقیق! ایشان در صفحه ۱۶۰ از کتاب خود. یکبار عبارت: #جهد 
لحار وال ۱ تیوه راکنا وش ان ]واه کر کر یکیو دما وان فییر 
در همان صفحه آیهة مزبور را که در سورهٌ تحریم تکرار شده بصورت: «با کافران و منافقان 
بجنگ»!! برگردانده است و کم‌ترین زحمتی هم به خود نداده تا به یکی از تفاسیر قرآن 
رجوع کند و بنگرد که مفسران درباره شيوة جهاد با منافقین چه نوشته‌اند؟ 

شیخ آبوعلی طبرسی در تفسیر «جمع البیان» می‌نویسد: 

«ختلَفُوا نی یه جهاد المنافقی فقیلّ لِن جهادشم باللسانِ والوعظ 
والتّخویف غن الِبَای وقیل جهادهم باقامة اشدود غلیهم وان تصیبَهُم من 
اشدود آکث وقیل بالٌنواع القلائةه سب الامکانِ یُریدُ بالییه قاٍن آم یستطع 
قبالسان» فان آم ستطع قبالقلب ..» 


۱- سیره ابن هشام القسم الثانی» صفحه ۲۹۳. 


۹۴ خیانت در کرارزش تاریخ 


یعنی: «مفستران درباره چگونگی جهاد با منافقان به اختلاف سخن گفته‌اند. برخحی گویند که 
جهاد با ایشان از راه زبان واندرز و بیم‌دادن باشد واين قول از ابوعلی بای آمده است. و 
بعضی گویند که جهاد با آنان در سای اجرای حدود (قوانین کیفری) بر ایشانست که سهم 
منافقان (بعلّت ارتکاب جرم) در این باره بیش از دیگران خواهد بود. و برخحی گویند که جهاد با 
منافقان بر حسب امکان از سه راه باید صورت پذیرد. یعنی اگر ممکن بود با دست از توطثه‌های 
ایشان جلوگیری شود وگرنه. با زبان به تخویف آنها پردازند و چون امکان نداشت لاقل در دل 
از روش آنان بیزاری جویند...». 

طبرسی درباره «رَغلظ عَلَيهم 4 می‌نویسد: 

«مَعناءٌ وأسیعهَمٌ الگلام القلیظ المّدید ولا ترقَ عَلیهم»" 

یعنی: «معنای آیه آن است که سخن تند و سخت را بگوش آنان برسان و ب شیر مناتدانت 
می‌آور»!. 

مفسران دیگر مانند زمخشری و بیضاوی و فرطبی و رازی نیز شبیه همین معانی را 
آورده‌اند. امّا جناب سیره‌نگار زحمت مطالعه و مراجعه به منابع تحقیق را بر خود هموار 
نکرده و هرچه دل تنگش! خواسته, گفته است. آری رنج این راه را کسانی به جان 
می‌خرند که گرفتار شون و مقامات! نباشند. و البته مقام سیره‌نگار اجل از آن بوده که به 


پژوهش و بتحقیق پردازد! و خود را به رنج اندازد. بقول شاعر: 


۳9 


دع المَکكارمٌ لائنقض لبغیتها اعد اتلك آنت الطَاعم ۱ 
ولیک اين عمل رهروان چالاکست تو ازنین جهانی! کجا توانی کرد؟ 


و 


اقا درباره آیه ششم که می‌فرماید: «َتلوًآلذین یلوتم من الکّا 4 [التوبة: ۱۲۳] 
کفاری که به شما نزدیکند بجنگید». در اين ی شریفه, ی 


۱- تفسیر جمع البیان ذیل آیه ۷۳ سوره توبه. 


۲- شعر از خَطیئه است. به دیوان وی چاپ بیروت. صفحه ۷۷ نگاه کنید 


واکنش تازه پیامبر ۹۵ 


می‌فرماید که مسلمانان جنگ با کفار همجوار را وانگذارند و در اندیشه دشمنان 
دوردست فرو روند! پعنی چنان نباشند که گفته شود: 
عدوی خانه خنجر تسز کرده تواز خصم برون پرهیز کرده! 

اتفاقاً این آیه کریمه در سال نهم هجرت آمده و در آن هنگام. دشمنی که به سرزمین 
مسلمین نزدیک بود و او را تهدید می‌کرد. همان رومیان بودند و در داخل حجاز خطری 
وجود نداشت از این رو مفستران قدیم مانند ابن جریر طبری آیه شریفه را با دولت 
بیزانس (روم شرقی) تطبیق داده‌اند که خطرش مثلا از دولت پارس به مسلمانان نزدیک‌تر 
بود چنانکه پیش از این اشاره کردیم. طبری می‌نویسد: 

«وکان این ون الخاظبین بهذه الایة یومَیذ الوم لانَهم کائوا سُکات الشأم» 
والشْامْ کاتت ۳ ب المَديتة ۷ العراق» . 

یعنی: «کسانی که در آنروزگار به مخاطبین این آیه نزدیک بودند همان رومیان شمرده 
می‌شدند زیرا که آنها در شام سکونت داشتند وشام نزدیک‌ترین سرزمین به عراق بود». 

و ما در خلال صفحات پیشین از تجاوز رومیان به مسلمانان سخن گفتیم و معلوم شد 
که جنگ مسلمین با ایشان. جنگ مظلوم با ظالم بود و برای تحمیل عقیده دینی صورت 
نگرفت و با آیه شریفه: لا ٍکراء ی لین مباینت نداشت و مسلمانان» اهل کتاب را در 
آراء دینی خود. آزاد گذاشتند. 

از این پس نویسنده ۲۳ سال آیاتی را گواه می‌آورد که در مکه نازل شده و چنین 
می‌پندارد که نظایر آنها در سوره‌های مدنی دیده نمی‌شود و با اين اذعا از ضعف دیده 
خود حکایت می‌کند! و می‌نویسد: 

«در مکّه جنگی در کار نبوده حتی از آیه 7۸ سوره انعام برمی‌آید که حضرت با 


مشرکان ال و شد و نشست و برخاست داشت و گاهی آنها له ادفین کرده در مقام 


۱- جامع البیان: ذیل آیه ۱۲۳ از سوره توبه. 


۹ خیانت در کز اش تاریخ 


حور و ی 


یت ای ترفی این ۱0 را زره وود ق عابتا قأغرض عنم ی 
وضو ی حدیت یرو ما یل لین فلا تقد بَْد ال کزی مع الم الطللییت 
4 [الأنعام: ۵۸]. «از آنهائیکه در مقام خرده‌گیری و استهزاء آیات ما هستند روی بر گردان (با 
آنان معاشرت مکن) تا بسخن دیگری مشغول شوند. ممکن است شیطان این دستور را از ذهن 
تو زدوده باشدکه با آنان نشست و برخحاست می‌کنی(!!) ولی پس ازاین با اين گروه مغرور 
بی‌ایمان مجالست مکن» . 

با صرفنظر از ترجمه کج و کوله نویسنده! مفاد آیه مزبور در دوران مدینه نیز آمده و 
حتی در آنجا به همین آیه شریفه اشاره شده است یعنی چون مسلمانان. نشست و 


برخحاست خود را با کفار ادامه می‌دادند قرآن کریم در سوره مدنی نساء دوباره هشدار 


می‌ دهد: 
4 یل ِ علطم آلکتب آنْ لذْا سَمعَتم ءایت اللّه بَمَر بهَا وه وس بهّا قلا 


مرو و2 


و مَعَهُمْ خی وضو ی حدیث غیروت...4 الساء: ۱6۰] 

«در این کتاب بر شما نازل شده که چون بشنوید آیات خدا مورد انکار و استهزاء قرار 
میم کیرد با کاقر ان همشیی. مکتیل با آنها در من دیکر ی و اویش تب 

باز سیره‌نویس محفقق! می‌نویسد: 

«در مکّه خداوند به پیغمبر یا مومنان می‌فر ماید: 

ولا جّد وغل آلکتب لا بالّی هی خسن | الا ۱ لین ما مهم وولو اما بل 
نز لیا وأنرق یسم اهنا ها هکم و حد ون 4 مُسْلمون 408 [العنکبوت: ]۲ 

«با اهل کتاب -جز آنهائیکه از جاده انصاف بدورند - بطرز خوب و زبان منطق مجادله کنید 


و به آنها بگوئید ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ایمان آورده‌ايم. خدای ما و خدای شما 


ِ- واذا 1 صحیح اه 
۲- صفحه ۱۶۱ از کتاب ۳ تسنال. 


۳- صفحه ۱۶۱ از کتاب ۲۳ سال. 


واکنش تازه پیامبر ۷ 
یکی است». 

البته حضرت سیره‌نگار خبر نداشته است که شبیه این آیه در سوره‌های مدنی نیز آمده 
مانند آنچه در سورة بقرة می‌خوانيم: 

«فْل آاجوتتا ی له وف ربتا ریم ولت آغعدلتا سکم آغتدلصم ون له 
خلضون 44 [البقرة: ۱۳۹] 


«ه آنها (اهل کتاب) بگو آیا دربارُ خدا با ما مجادله می‌کنید؟ با اينکه او خدای ما و خدای 


2 
ع م۵ رو 
احاح 


تنم دی انیت واصمانها سای عای اما تا او آن شا اس ها امه تا 


تیه 

و نیز در سوره مدنی مائده می‌فرماید: 

فْل یتأهل آلکتب هل تنینوق متا ٩۷!‏ آن ءامنا بالّه وم آنرل انا وم 
قَبلْ... [الماندة ]۵٩‏ 

«گو ای اهل کتاب آیا بر ما طعن می‌زنید تنها بخاطر اينکه به خدا وآنچه بسوی ما نازل شده 
و آنچه از پیش نازل شده ایمان آورده‌ایم»؟!. 

آنگاه نویسنده ۲۳ سال دو آیهة دیگر مبنی بر نرمش اسلام در اوائل کار می‌آورد که 
اتفاقاً هر دو آیه در مدینه نازل شده‌اندا! یکی آیه ۲۰ از سوره آل عمران» و دیگری آیه 
۲ از سوره بقره است و عذر سیره‌نویس متبخر! آن است که این دو آیه در آغاز دوران 
مدینه آمده‌اند با اینکه خود اعتراف می‌کند: «عين این مطلب در سوره مائده آیه 14 تکرار 
شده است » و ما می‌دانيم که سورة «مائد» باتفاق مفستران, از آحرین سوره‌های مدنی 
است بویژه که در اوائل آن می‌خوانیم: 

یم أکْملث کم دینکن وأنمنث عَلَیم نعتی4 [لماندة 1۳ 


«امروز دین شما را برایتان کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم...». 


۱- صفحه ۱۶۲ از کتاب ۲۳ سال. 


۹۸ خیانت در گزارش تاریخ 

بعلاوه آثاری که در ترتیب نزول سوره‌ها رسیده همه نشان می‌دهند که سوره مائده از 
سوره‌های آخرین بوده است چنانکه در روایت مأثور از علی ات آمده: «کانَ من آخر ما 
دول شیر یهت وه یسنان بات وهای اس گس مایت ۴ 
تاو 6 و ای اه مرتین, انست. کهه ار سورة رب المائدة » یعنی: «آخرین 
سوره‌ای که فرود آمد. سوره مائده بود». و در روایت منقول از عبدالله بن عبّاس سوره مائده 
لین ده یواست ان اه مر ی ار ان تاک سر ده 
اش از تکاله ریق وی نت رسمه کف ار سور نرب الافر 6 
«بازپسین سوره‌ای که فرود آمد. سوره مائده بود». حتی خاورشناسانی چون: «نولدکه و 
بلاشر این سوره را به لحاظ ترتیب نزول سورها در مرتبه آخر قرار داده‌اند و تردید نیست 
که اگر مائده صد و چهاردهمین سوره نباشد. در مرتبه صد و سیزدهم جای دارد. 

لقا جناب سیره‌نگار که می‌خواهد بهر ترتیبی باشد. تثوری علمی‌اخود را بکرسی بنشاند. 
می‌نویسد: «عين این مطلب در سوره مائده آیه 714 تکرار شده است و نشان می‌دهد که در 
یکی دو سال اول هجرت(!) این آیات نازل شده است». [صفحه ۱۶۲ کتاب]. 

آری. بنظر این گونه محفقان تاریخ! هنگامی که تئوری‌های ورشکسته با شواهد تاریخی 
هماهنگ نبود. البتّه نباید خاموش مانئد! و صد البته «به هر حیله رهی باید جست» هر چند 


این ره از «خیانت در گزارش تاریخ» بگذردا. 


صاعقه‌ای بر سر رومیان! 


باری» سیره‌نگار در پایان فصل (شخصیّت تازه محمّد» چنین نتیجه گیری می‌کند: 


۱- تفسیر تجمع البیان در سرآغاز سوره مائده. 
۲- الاتقان ازء الاوّل» صفحه ۲۷. 


6- التاج امحامع للاأصول فی احادیث الزسول الزء الرّابع. صفحه ۱۰۱. 


واکنش تازه پیامبر ۹۹ 


«امّا در سال دهم هجری پس از فتح مکه امر چنین نیست و سوره توبه بر سر اهل 
کتاب صاعقه نازل می‌کند. اين اهل کتاب که خداوند درمکه دستور می‌دهد با زبان وش 
با آنها بحث و جدل کن و همین اهل کتابی که بعلاوه امیین (در صورت اسلام نیاوردن) 
مجازاتی بر ایشان تعیین نمی‌شود در سال دهم هجری به جزیه دادن محکوم می‌شوند(!) 
آن هم با کمال خواری و فروتنی ورنه محکوم به اعدامند: 

یلوا زین لا ینوت باه ولا بالیزم لاجر ولا ییون ما نومه ولا ییون 
دین آ مق من ین رثا آلکتب حتی ُعطواَ یه عن ید وم صهزون 44 [التوبة: 1۲4 

«بکشید(!) کسانی را که به خدا و روز آحرت ایمان نیاورده و حرام خداوند و پیغمبرش را 
حرام نمی‌دانند و همچنین(!) آن دسته از اهل کتاب را که به دین حق (یعنی اسلام) ایمان 
نیاورده‌اند مگر اينکه متعهد شوند با خواری و فروتنی بدست خود جزیه دهند». 

الا پیش از این دانستیم آیه‌ای که نویسنده آنرا چون صاعقه‌ای می‌شمرد که بر سر 
اهل کتاب فرود آمده دربارٌ جنگ با رومیان نازل شده است که قبل از نزول آیه 
مسلمانان را در «مُوْتّه؛ بقتل رسانده بودند (بدون آنکه مسلمین برای پیکار با آنان بسیج 
شده باشند) چنانکه طبری می‌نویسد: 

«ذکر َو هذه الایة نت عل زسول لت نی آمره بحرب الوم قَقرا سول الله 2 
بعدَ توا غزوة تَبُوك» . 

یعنی: «آورده‌اند که اين آیه بر رسول خدایٌ دربار؛ امر جنگ با رومیان فرود آمد و پیامبر 


۱- جامع البیان: ذیل آیه ۲۹ از سورة توبه. 

۲- در نامه‌ای که رسول خدایٌّ برای هرقل (هراکلیوس) فرستاده همین آیه کریمه را آورده است و بخوبی نشان 
می‌دهد که پیامبر 5 رومیان مهاجم را مصداق کامل و روشن این آیه شمرده است. در متن نامه مزبور چنین 
آمده: «مُن محتدٍ سول له لل صاجب الوم نی آدعولك لْ الاسلام ان آسمت فك ما یمیت یل ما 
علیهم. ان لم کدحُل في الاسلام فأعط الِرية قَاٍق ال تباركگ وعالی یقول: (قلر ین لا شون باه لا 
الم آلاجر ولا رون ما حَرم له وَرْولةء ولا یُدیئون دین اي ین این وئوًالکتب حی یمطو 


شا خیانت در گزارش تاریخ 


بویژه که می‌دانیم سوره توبه در سال نهم همجرت و بگمان سیره‌نگار «در سال دهم 
هجری» نازل شد" و در آن هنگام خطر اهل کتاب در داخل حجاز. مسلمین را تهدید 
نمی‌کرد و نبردی هم با ایشان پیش نیامد. در این صورت جای پرسش است که آیا چنین 
آذرخشی لازم بود تا بر سر سپاهیان متجاوز و ستمگر «هراکلیوس» فرود آید؟ یا سزاوار 
چنان بود که مسلمین گردنها را در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امپراطوری 
خونریز و مغرور را به کشتار خود فراخوانند؟!. 

نمی‌دانم سیره‌نویس نازک‌دل! بنابر کدام منطق راه نخستین را نادرست می‌شمرد و از 
اینکه مسلمانان بحکم قرآن کوشیدند و سرانجام در «یرمّوک» رومیان را شکست دادند و 
از آنها با فروتنی «جزیه» گرفتند. دلسوزی نشان می‌دهد؟ آیا می‌پندارد کسی که از سوی 
خدا به رسالت برخاسته ناگزیر هر ظلم و ستمی را درباره خود و پیرامونش باید بپذیرد و 
خاموش ماند؟! دلسوزی بیجا همینکه با ناآگاهی همراه شود ضریب مهمل گوبی را چند 
برابر می‌کند! و اين تراژدی در آنجا چهره نشان می‌دهد که نویسنده. بار دیگر فعل 
«قاتلوا» «پیکار کنید» را در آیه مورد بحث. بمعنای «بکشید» ترجمه می‌نماید و موضوع 
آیه را که تنها جنگ با اهل کتاب است به: «نبرد با آمیّین! و اهل کتاب» تقسیم می‌کند و 
ناشی گری خود را در آگاهی از مقدمات زبان عربی آشکار می‌سازد چرا که در آیه مزبور, 
عبارت: من ی وا لکتب» تشن ماع ریت ای ای ]تک کرو 
دیگری اشاره کند! از همین رو با «من بیانیّه» آغاز شده بدون آنکه «واو عطف» بهمراه 
داشته باشد. بنابراین آنچه نویسنده آورده که: «بکشید کسانی را که به خدا و روز آعرت 


ایمان نیاورده ... و همچنین آن دسته از اهل کتاب را ...» غلط اندر غلط است!! و آیه 


ره عن ید وَهمْ صلفرون 43 [التوبة: ۲۹]». مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوی واخلافة الرّاشدة چاپ 
قاهره. صفحه ۱ 
۱- سوره توبه جنانکه مورخان نوشته‌اند در سال نهم هجرت نازل شد و پیامبراکرم 3 علی ام رافرمان داد تا آن 


را در مراسم حج بر مردم بخواند. (طبقات ابن سعدء ابحزء الثانی, صفحه ۱۲۱) 


واکنش تازه پیامبر ۱۱۳۰۱ 


کریمه به همان رومیانی اشاره دارد که ظاهراً خود را مسیحی می‌شمردند ولی جز 
دنیاطلبی و غارتگری و خونریزی به چیزی نمی‌اندیشیدند. نه به خدا ایمان صحیحی 
داشتند و نه سرای دیگر را بدرستی باور کرده بودند! چنانکه این معنی مورد اتفاق همه 
مفستران قرآن است. 

مورحان اروپایی نیز روحیُّ رومیان را همانگونه وصف کرده‌اند که قرآن مجید خبر 
داده است. بعنوان نمونه: توماس آرنولد ۸۱۲01 مورخ و خاورشناس انگلیسی در 
کتاب «تاریخ کرو اسلام» می‌نویسد: 

«موقعی که ارتش مسلمانان» به درة رذن رسید و ابوعبیده در (آن) محل اردوگاه خود 
را مستقر نموده سکنة مسیحی منطفه نامه‌ای به این مضمون برای مسلمانان ارسال داشتند: 
ای مسلمانان ما شما را بر بیزانس‌ها ترجیح می‌دهيم» هرچند آنان هم‌کیش ما هستند! زیرا 
شما ما را در دین و ایمان خود آزاد گذارده و با ما با ترخم و مهربانی بیشتر رفتار می‌کنید 
و از اعمال زور و ظلم در مورد ما خودداری می‌نمایید و حکومت شما بر ما به مراتب 
بهتر از حکومت بیزانس‌ها است زیرا آنان اموال ما را به غارت برده و خانه‌های ما را 
تصاحب نمودند اهالی «امسا» دروازه‌های شهرهای خود را بر لشکر هراکلیوس بستند و به 
مسلمانان اطلاع دادند که حکومت و عدالت اسلامی را بر بی‌عدالتی و فشار و تعدیات 
رومی‌ها ترجیح می‌دهند) 5 

هراکلیوس هرگاه اثری از اسلام می‌دید با قساوت شدّت عمل آنرا سرکوب می‌کرد تا 
آنجا که مورخان نوشته‌اند: 

فروه بن عمرو جذامی از سوی روم شرقی. به فرمانروایی «فعان» در نواحی شام 
منصوب شده بود. این مرد پاک‌سرشت چون دعوت پیامبر اسلام را شنید آنرا از دل و 
جان پذیرفت و فرستاده خود را با هدیّه‌ای بنزد رسول خدایة فرستاد و اسلام خویش را 


عرضه داشت اما هراکلیوس چون این خبر را شنید بر او خشم آورد و به زندانش افکند و 


۱۰۲ خیانت در گزارش تاریخ 


سپس فرمان داد تا سر وی را از تن جدا کردند و جسدش را در فلسطین به دار آویختند ! 
و هی ار تون داد توح ابن روبه فرماندار «ایلّه» را که با پیامبر اسلام قرارداد صلح 
بسته بود مصلوب کردند. 

پیش از اين نیز گفتیم که هرقل چگونه راه را بر مسلمانان گرفت و برخی از آنان را در 
«مژته» به خاک و خون کشید. اینک عقل سلیم و دین صحیح چه حکم می‌کند؟ 

عقیده سیره‌نگار آن است که بر پیامبر اسلام لازم بود تا در برابر خونریزی‌ها و 
ستمگری‌های هراکلیوس خاموش و بی‌تفاوت بنشیند و تنها به موعظه و دعا خواندن 
مشغول باشد!. 

نویسنده. اعتراض دارد که چرا پیامبر اسلام# قیام نمود تا با حکومت دیکتاتوری و 
پراختناق و جنایت گر هرقل پیکار کند؟ چرا سرانجام. یاران پیامبر ی قدرت هراکلیوس را 
درهم شکستند؟ آیا چنین عقل و هوشی! در خور کتاب نوشتن و اظهارنظرکردن است؟ 

امّا موضوع «جزیّه» که سیره‌نگار با آب و تاب! از آن یاد می‌کند. چیزی جز «مالیات 
سرانه» نبود که بنا به قانون اسلام. اهل کتاب به دولت اسلامی می‌پرداختند و برای اینکار 
در برابر حملات دشمن. از سوی مسلمین حمایت می‌شدند همانگونه که مسلمانان نیز 
موظّف به پرداخت «زکات» به دولت اسلامی بودند و مقدار زکات آنها بیش از جزیه اهل 
کتاب شمرده می‌شود و بنابر نوشت؛ُ قاضی ابویوسف (متوفی بسال ۱۸۲ ه ق) در کتاب 
معروف «اراج» که آنرا برای هارون الرشید تألیف کرده: ثروتمندان اهل کتاب سالیانه 
فقط ۶۸ درهم و طبقه متوسط آنها ۲۶ درهم و کشاورزانشان ۲ درهم می‌پرداختند و زنان 
و کودکان و مستمندان و پیرمردان و از پای‌افتادگان و راهبان و صومعه‌نشینان و نابینایان و 


دیوانگان که فقیر بشمار می‌آمدند از پرداخت این مقدار ناچیز معاف بودند و از اهل کتاب 


۱- سیره ابن هشام. القسم الثانی» صفحه ۵٩۱‏ و .9٩۲‏ 


واکنش تازه پیامبر ۱۳ 
فالرن و ان و کات خوارهابان رد کی سای نو نی کید وهی که کی از انشان 
را به پذیرفتن آئین ین اسلام وادار نمی‌کردند حتی اگر غلامی رومی شمرده می‌شد(یعنی مثلا 
۳ 

«گن ی هلال الاو غن وس الرومخ ال کسث رکشت بن الاب وکا 

0 آسلم قالت ان آسلمت استقدث بلت عل آمائة لیم اه لایبنی ها 
ی قال قَأبیتُ؛ ققالّ: لا | کراء فقی آلّین» قال: 


۲ 
. 


۱ 

3 
1: 

۷ 

1 


یعنی: «از ابی هلالی طائی آمده که او از وَسّق رومی حکایت کرد» گفت: من غلام عمر بن 
خطاب بودم و عمر به من می‌گفت که مسلمان شو زیرا اگر اسلام را بپذیری من ازتو در کار 
بیت‌المال کمک می‌گیرم چرا که برای حفظ امانت مسلمین نباید از کسی یاری خواست که از 
زمره ایشان نباشد. وسق گفت: من از قبول اسلام خودداری می‌نمودم و عمر این آیه از قرآن را 
می‌خواند که: «لا [ٍکراة فی این «جباری در پذیرش دین نیست». چون وفاتش نزدیک شد 
مرا آزاد کرد». 

هن شوه کی | کرش از سکیا اه کات رف موه ارآ ماس 


سپاه هرقل و جزیه گرفتن از رومیان ستمگر است که لازم بود با فروتنی مالیات مزبور را 


تروق ام ریسا هراکیا تاره عل ارجا عنهم دون نیسای رالصیبان عل البرسر کبانیه واربمون 
درقماً ول الط أَرِعَهةٌ وعشرون وعل المحتاح الیراثِ العال پیّیه اثنا عقم درهماً ید ذیك منهم في کل 
.. ولا ود اي ین الیسکین النی بصدّق غلیه ولا مق الأعمی لاحرفةً له ولا عمل ولا من ذتی 
یتصدّق عَلیه ولا من مقعد ... وکذلك المَترَهَبو ن الّذین فيالقیارا ات ... وکذلك اه الصّوامع ... ولا ثَخذ اجزية 
من القّیخ الکبیر الذي لایَستطیعٌ العمل ولا ثی له وکذلك المغلوبٍ عل عقله لایوِعَدُ منه شقّ ولیس نف 
مواشی هل الم من الابل والبقرٍ والعتم وکا والرجال والتساءٌ نی ذلك سَواء. (اخراج چاپ قاهره. صفحه 
۳۱( 


۲ الاأموال» چاپ مصر صفحه ۶۸. 


۱۰۴ خیانت در گزارش تاریخ 


بپردازند و از تجاوز و تکبّر و زورگویی و جنایت دست بردارند! وگرنه پیامبر اسلامم و 
بازانشن حتی آنان را به قبول اسلام وادار نمی‌ساختند. 

در اینجا مناسب می‌دانم سخنانی را که مورخ منصف انگلیسی؛ توماس آرنولد درباره 
(هراکلیوس» و «رومی‌ها» و «جزیه» آورده بازگو کنم تا از زبان خاورشناسی غیر مسلمان, 
به عدل وسانصاف مسلمین در رفتار با دشمنان توجه شود. 

وی در کتاب: «تاریخ رن اسلام» می‌نویسد: 

«اکثریّت قشر سکنه امپراطوری رم در قسمتهایی که در زمان این امپراطور فتح شده 
بود از طرفداران و دوستان اعراب بودند. اين اکثریّت به هراکلیوس بعنوان اهل بدعت 
می‌نگریستند و از آن بیم داشتند که وی ممکن است برای تحمیل نظریّه‌ها و عقیده‌های 
منوفیزیتی خود دست به شدّت عمل و مجازات بزند. باين جهت بود که آنان با آمادگی و 
حتی علاقه کامل مایل بودند فرمانروای دیگری را که تعهّد آزادی دینی بنماید» بپذیرند و 
حاضر بودند در مقابل رفع خطر فوری در مورد وضع دینی و استقلال ملّی خود 
گذشت‌هایی نیز بنمایند. 

میشل. د. الدر 1210۳78 آسقف کلیسای انطاکیّه نیز در نوشته‌های خود در نیمه دوم 
قرن دوازدهم میلادی تصمیمات و نظریّه‌های همکیشان خود را تأیید می‌نمود و حتی پس 
از اينکه کلیسای شرقی در حدود پنج قرن تحت حکومت اسلامی قرار داشت معتقد بود 
که: دست خدا در پیروزی اعراب به وضوح دیده می‌شود. وی پس از بررسی و تذکر و 
یادآوری فشارها و مجازات‌های هراکلیوس می‌نویسد: 

«به همین دلیل است که خدای انتقام که به تنهایی قادر است امپراطوری و سلطه افراد 
فناپذیر رابه میل و ارادهٌ خود تغییر دهد ... از منطقه جنوب. فرزندان اسماعیل را 
برانگیخت تا ما را از ظلم وبیداد ژمی‌ها نجات داه آزاد کنند» . 


توماس آرنولد باز می‌نویسد: 


۱- تاریخ گسترش اسلام صفحه ۱. 


واکنش تازه پیامبر ۱۰۵ 


«مناطقی از امپراطوری بیزانس که با سرعت بتصرف مسلمانان درآمده بود خود را در 
حال استفاده کامل از آنچنان آزادی یافتند ... که برای قرن‌های متمادی آن طور آزادی را 
بیاد نداشتند. آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچ‌گونه مزاحمت تکالیف دینی خود را 
انجام داده و مراسم مذهبی خود را بریادارند ... وسعت این آزادی را که در تاریخ قرن 
هفتم کم‌نظیر بود می‌توان از پیمان‌هایی که با شهرهای مفتوحه منعقد می‌شد قضاوت 
نموده و بدست آورد. در اين قراردادها حفظ جان و مال آزادی دین و عقیده در برابر 
تسلیم و پردااخت جزیه تضمین شده بود) . 

آرنولد درباره «جزی» چنین اظهارنظر می‌کند: 

«جزیه, برخلاف آنچه که بعضی مایلند ما را وادارند چنین تصور کنیم. اصلاً بعنوان 
مجازات عدم پذیرش اسلام بر کسی تحمیل نمی‌شد؛ و به هیچ وجه جنبه انتقامی 
نداشت بلکه بر مسیحیان در ردیف غیر مسلمانان ذمّی دیگ ساکن در قلمرو اسلام ... در 
مقابل تامین مالی وجانی از طرف مسلمانان وضع می‌گردید. موقعی که مردم حیره جزیه 
خود را پرداختند. مخصوصاً یادآورد شدند که مبلغ مورد توافق را تنها به این شرط 
می‌پردازند که مسلمانان و فرمانروایان مسلمان. از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و 
تعدی چه از طرف مسلمانان و چه از طرف غیر مسلمانان دفاع و حمایت نمایند. 
همچنین در قراردادهایی که بین خالد بن ولید با اهالی بعضی شهرهای نواحی حیره 
منعقد شد نوشته شده است که: «اگر ما از شما محافظت نماییم جزیه قابل پرداخت باشد 


۱- تاریخ گسترش اسلام صفحه ۶۲. 
۲- جزیه از ماده «جزاء» بمعنای کیفردادن نیست بلکه ظاهراً ازلغات دخیل شمرده می‌شود یعنی همان «گزیت» 
پارسی است که در عربی نفوذ کرده و بمعنای مالیات سرانه می‌آید. نظامی می‌گوید: 
گهش خقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد 
کسانی که اين واژه را از بنیاده عربی انگاشته گویند: باین اعتبار آنرا نامگذاری کرده‌اند که جزیه‌دهنده را از 


درگیری با جنگ‌آوران کفایت می‌کند «لاتّها تجزی عَنه مُعامَلَة احربیین». 


۱۰ خیانت در گزارش تاریخ 


عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان که خود را طبعا برای مقابله با خطر تجهیز 
نموده بودند آماده کرد. فرمانده عرب. آبوغبیده به اقتضای شرط مندرج در عهدنامه‌ها به 
فرمانروایان شهرهای مفتوحه سوریّه دستور داد که تمام جزیه‌هایی را که جمع‌آوری نموده 
بودند به صاحبان آنها پرداخت نمایند و نامه‌ای (اعلامیّه‌ای) به مضمون ذیل برای مردم 

«ما تمام پولی را که از شما دریافت داشته‌ايم به شما باز پس خواهیم داد زیرا اینک به 
ما خبر رسیده است که نیروهای قوی دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون 
شرط معاهده بین ما آن بود که ما بایستی از جان و مال شما محافظت نماییم و انجام اين 
وظیفه اینک از امکان ما خارج است. ما تمام پولی را که از شما گرفته‌ايم به شما 
برم‌گردانيم ولی اگر پیروز شدیم خود را با انجام مواد و رعایت معاهده قدیم ملزم 
می‌دانیم». 

براساس این اعلامیه و دستون مبالغ هنگفتی از محل بیت المال باق ی داخم لوق 
مسیحیان برای پیروزی سران اسلام و مسلمانان دعا کرده و گفتند: ان شاء اه خداوند 
نما ترا مدا بر ما عگوفت: دهد و شمارا موس ها شون کردانل ویرا اک زوم هدر 
چنین شرایطی بودند نه تنها هرگز چنین چیزی به ما پس نمی‌دادند بلکه بقیّه اموال ما را 
نیز ضبط می‌کردند و از ما می گرفتند. 

همانطور که قبلاً توضیح داده شد جزیه تنها بر مردان سالم در مقابل معافیّت از 
خدمت نظام که در صورت مسلمان بودن می‌بایستی انجام دهند. وضع می‌گردید و کاملا 
قابل توجّه است که هر فرد مسیحی که در ارتش اسلام خدمت می‌نمود از پرداخت جزیه 
معاف می‌گردید» . 

آرنولد درباره نحوه گرفتن جزیه می‌نویسد: «به ماموران جمع‌آوری «مالیات سرانه» 
دستور داده می‌شد که سخت‌گیری نکنند و از اعمال هرگونه فشار و ارتکاب رفتار 


۱- تاریخ گسترش اسلام. صفحه 11 و 1۷. 


واکنش تازه پیامپر ۳ 
ناشایسته و سخت‌گیری و مجازات‌های بدنی در صورت عدم امکان پرداخت جزیه. 
یدهاز کل ز 

ثانی: از اهل کتاب که بگذريم سوره توبه برخلاف آنچه نویسنده ۲۳ سال ادعا دارد به 
عدالت و وفای به عهد نسبت بت‌پرستان سفارش می‌کند. بشرط آنکه پیمان‌شکنی نکرده 
سرجتک نا مسلمین حقاشته: باشتک: 

جالب توجه است که بدانیم بهنگام نزول این سوره. هنوز قبائل بت‌پرست عرب در 
پیرامون کعبه «برهنه» طواف می‌کردند! و سرود جاهلیّت می‌خواندند! و با اینکه مدّت‌ها از 
فتح مکه ی بر ال یرم اشگم پو هزرل خحداع: آنان را از ورود به کعبه منع 
نمی‌فرمود. پس از آنکه اين سوره فرستاده شد. پیامبر# علی الا را مأمور ساخت تا آنرا 
بر مشرکان بخواند وهمچون پزشکی که بتدریح, بیماری کهنه را درمان می‌کند فرمود تا از 
آن پس ایشان رااز «طواف عریان» بازدارند. علی اْ3۳ بخشی از این سوره را بر بت‌پرستان 
تلاوت کرد و آنان را از ورود به خانه کعبه و برهنه طواف کردن منع نمود . اما پیام این 
سوره شرفه در رابطه با مشرکان آن است که ایشان پیمان مسلمانان را شکسته و دشمنان 
مسلمین را یاری کرده‌اند و از اين رو فرارداد صلح با آنها اعتبار خود را از دست 


داده‌است. در اینجا قرآن کریم استثنایی ۳ که اهمیّت فراوان دارد. می‌فرماید: 


لا آلذین عهدثم من آلنشرکین ثم لم بنشضوکم میا ولم بشلهزرا یم حتا 
توا هم عَهَدَهم ٍل مُدَتَهم 0 ۳ 

«مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته‌اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده‌اند 
وا کت و بافتکی ی ها هی ام کناب ورگ کیان 
آنان را تا زمانی که مقرّر داشته‌اند تمام کنید, که خدا متقیان را دوست می‌دارد». 


۱- تاریخ گسترش اسلام, صفحه 11. 
۲- تاریخ طبری, الحزء الثالث, صفحه ۱۲۳ و سیره ابن هشام. القسم الثانی. صفحه ۵4۵ و عیون الاشر المجلد 


الغانی» صفحه ۲۳۱. 


۱۰۸ خیانت در گزارش تاریخ 


شبیه این مضمون در سوره‌های دیگر قرآن هم آمده چنانکه در سوره مدنی نساء 
می‌خوانيم: لقن آغتزلوکم فَلم کم وق یسم السَلم قما جَعَل له کم علیهم 
سبیلاک [النساء: .]٩۰‏ 

«پس اگر (کافران) از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و اظهار صلح نمودند در آن 
صورت خدا بر ضل آنها برای شما راهی قرار نداده است»!. 

از اين گذشته. قران کریم در سوره توبه برای مشرکانی که پیمان‌شکنی نمودد چهار 
ماه مهلت مقرر داشته تا اگر نخواستند در محیط قدرت وغلبة اسلام زندگی کنند رهسپار 
سرزمینی دیگر شوند و در این باره می‌فرماید: 

یراق الارضن ات مه 4 التوبة ۲ 

باز درهمین سوره خکم دیگری بمیان می‌آورد که نشان می‌دهد به رشد دینی و 
فرهدگی امشترکان ایند ی ی و ی 

ون أحَدٌ من آلمْشرکیت آستجّارك د فأجزه حَقّ وم نم کلم له ثم أعه مه 5للق 
اتهُمقمٌ لا یعون 4 [اوبة: 10 

«اگر یکی از مشرکان درخواست کرد که زینهارش دهی او را در پناه گیر تا کلام خدا را 
بشنود سپس وی را به امانگاهش برسان چرا که این گروه (حقایق دین را) نمی‌دانند». 

در اینجا ممکن است پرسیده شود که: پس جنگ قرآن با مشرکان از چه رو آغاز شده 
و چرا ادامه یافته است؟ 

قرآن کریم در همین سوره (توبه) به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «لا شلُون 
وتا تکفوا مهم روا باخراج لول وم بدموکم رل ...4 [التوب: 1۱۳ 

«چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به احراج پیامبر گرفتند و 
آنان بودند که نخستین‌بار جنگ را با شما آغاز کردند...». 


ریت هم لمعتدُونَ 42 [التوبة: ۱۰] 


واکنش تازه پیامبر ۱۹ 

«آنها درباره هیچ ممنی سوگند و پیمانی را رعایت نمی‌کنند و آنان سرکش و متجاوزند». 

و نتیجه می‌گیرد: 

ولو المفرکیت ام کم بقیلوتم کامَهةواغلنوا نله مع > [التریة 1۳۰ 

«همه با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که خدا پشتیبان 
متّقبان است». 

این آیات با مفهوم روشن و رسای خود. نمایش‌گر آن است که پیامبر اسلام ی و 
مسلمانان در معرض ستم و پیمان‌شکنی و پیکار دشمن قرار گرفته بودند و جز دفاع از 
جان و مال و دین خود راهی نمی‌پیمودند. بنابراین پیکار آنان از دیدگاه عقل و شرع 
پسندیده بود و هیچ تاریخ‌شناسی ایشان را به ستمگری و بی‌انصافی و زورگویی متهم و 
محکوم نتواند ساخت مگر آنکه خود. ستمگر و بی‌انصاف و زورگو باشدا. 

مافون آن تیف له عم سوه بل تیا هم لَُون» [ننر: 10۰ 

«آیا بیم دارند که خدا و پیامبرشان بر ایشان ستم روا دارند؟ (نه)! بلکه خود ستمگرند»!. 


۳- ایجاد اقتصاد سالم 


در این فصل. نویسنده ۲۳ سال می‌کوشد تا نشان دهد که پیامبر اسلام# برای تقویت 
بنیه مالی مسلمانان» آنانرا به پیکار با مشرکان و بهودیان فراخواند شاید از راه «غنائم 
جنگ» معیشت آنان تأمین گردد! با اینکه خود در خلال سخنانش از اعتراف به این 
حقیقت ناگزیر می‌شود که: 

«حضرت محمد در ابتدای ورود به مدینه ... یک نوع پیمان عدم تعرض و احیان 
همکاری با آنها (بهودیان) منعقد کرد (عهد موادعه) که به موجب آن مقرر شد هر کس 
به دین خود باشد ولی در مقابل ستیزه‌جوئی فریش يا هجوم طایفه‌ای به مدینه. مسلمین و 
بهود مشترکاً از یثرب دفاع کنند و هر دو طرف. جنگ با قبائل متخاصم را بخرج خود 
انجام دهند). [صفحه ۱۶۷ از کتاب ۲۳ سال]. 

با این اعتراف » نویسنده راه را به روی تهمت‌های خود می‌بندد» زیرا ما در خلال 
همین فصل نشان خواهیم داد که درگیری پیامبر اسلام 6 با یهود تنها بعلت تخلّف آنان از 
پیمان مشترک با مسلمین و خیانت به ایشان صورت گرفت و در واقع جنگ را خود آنها 
آغاز کردند چنانکه مشرکان قریش, اسباب نبرد با مسلمین را فراهم آوردند و دست به 
شکنجه و کشتار و اخراج مسلمانان زدند وبا زور و ارعاب مردم را از راه خدا دور 
می‌کردند. 

بنابراین برحلاف پندار سیره‌نویس. پیامبر اسلام در صدد نبود تا بنیه مالی پیروانش را 
ان دای سنیگ نز دا این راه «اقتصاد سالمی» یدید آورد! البتّه غنائم جنگی. کمک 


۱- آنچه نویسنده را به اعتراف مزبور واداشته» گواهی روشن تاریخ است. بعنوان نمونه به: سیره ابن هشام چاپ 


مصر. القسم الاوّل» صفحه ۵۰۱ و عیون الا جاپ لبنان. الزء الاوّل» صفحه ۱۹۷ نگاه کنید. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۱۱ 


متودصر آن ناگزیر شد امّا تدبیر اصلی پیامبر در تنظیم معاش مسلمین از افق‌های دیگر 


سر می‌زد که با پژوهش در آثار نبوی می‌توان آنها را شناخت. 


چند کلمه از اقتصاد اسلامیی 

بطور کلی نظام معيشت بر مبنای دو اصل استوار است. یکی «تولید کافی» و دیگری 
«توزیع عادلانه». پیامبر ارجمند اسلام 6 بگواهی آیات قرآنی و آثار نبوی در مدینه به این 
هر دو اصل توجه شایسته‌ای مبذول داشت. 

در آن روزگار باتوجه به امکانات محدود زمان چیزی که می‌توانست بطور طبیعی بر 
ثروت عمومی بیافزاید. توسعه کشاورزی و دامداری بود و سپس مبادله کالا و بازرگانی. 
و نیز آنچه که می‌توانست در تقسیم عادلانة ثروت مور افتد. مبارزه با گنجینه ساختن 
اموال و مفت‌خواری -بشکل‌های گوناگون آن- بود و همچنین کوشش در انتقال اموال 
مالیاتی از ثروتمندان به طبقات محروم. 

پیامبر اسلام و برای هر بخش از آنچه گفته شد, دستورات لازم را صادر فرمود و از 
اقدامات جدّی در اجرای امور نیز فروگذار نکرد و وظیفه خود را که از راه وحی مقدس 
و الهامات روحانی به وی می‌رسید دقیقاً اداء نمود و با اينکه بدون تجربه پیشین 
جامعه‌ای را اداره می‌کرد چنان نظامی یدید آورد و اهرمی از قدرت ساخت که در 
رویارویی با ابرقدرت‌های زمان -یعنی روم و ایران و مصر- همه را درهم شکست. 

در اینجا مناسب است به گوشه‌هایی از سفارش قرآن مجید و رسول اکرم ی درباره 
اصول مزبور نظر افکنیم: 

قرآن شریف در سوره مدنی بقره از کسانیکه در نابودی «کشت» می‌کوشند بعنوان افراد 
«تبهکار» یاد می‌کند و می‌فرماید: 

«وذا رل سک ف الازض لیفید فیها هلاک ...4 ابقر 1۲۰۵ 

«چون بازمی گردد می‌کوشد تا در زمین به تبه‌کاری پردازد و کشت را نابود کند...». 


و پیامبر اکرم ‏ فرمود: 


۱۱۳ خیانت در گزارش تاریخ 


‌ 
رو و 


«ما ین منم فرش غزما زیرع زره کل یله یر 


یعنی: «هیچ مسلمانی درختی ننشاند یا کشتی نکارد -تا پرنده‌ای یا انسانی یا چرنده‌ای از آن 
بخورد- مگر آنکه در برابر اینکار به پاداش انفاق در راه خدا نائل می‌گردد». 

در آثار نبوی آمده که رسول خدایلٌ جون به مدینه وارد شد فرمود: 

«کُم بأمل الْرض مرا قاحوُواقاقَ ارت مباركٌ -» 

یعنی: «در سرزمین شما کم‌تر باران می‌بارده با وجود اين. کشت کنیدکه کاری پربرکت 
است...». 

باز فرمود: 

یعنی: «کسی که زمینی دارد باید در آن کشاورزی کند یا آنرا به برادر دینی خود ببخشد (تا 
او به زراعت پردازد)...». 


در همین رابطه پیامبر فرمود: 

«منْ را مه فهب ]ی 

یعنی: «هرکس زمین مُرده ای را زنده کند» زمین مزیور از آن وی خواهد شتن». 

همچنین قرآن کریم کسب و تجارت را در سوره‌های مدنی سفارش نموده می‌فرماید: 
لا تال ملسم ینم بالبطل آن تون تج عن کراض؟4 [انساء: 1۲٩‏ 
«اموال خویش را درمیان خودتان به باطل مخورید مگر اينکه تجارتی با رضایت طرفین 


باشد». 


۱- صحیح بخاری» ج ۳ ص‌ ۵ و صحیح مسلم ج ۵ ص ۲۸. 
۲- کنز العّاله ج ء ص ۱۲۹. 
۳- صحیح بخاری» ج ۳ ص‌ ۶۱ 


6- الموطا ج ۲ و صحیح بخاری» ج ۳ ص‌ ۱۰ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳ 


و نیز می‌فرماید: 

یروا ی الزض وابتفوً من فضل 4 [ابسعة: 1۱۰ 

«در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا (روزی حلال) بجویید...». 

و نیز پیامبر5 مردم را به کارهای دستی تشویق می‌نمود چنانکه فرمود: 

ها کل أَحَد د طماما ق عبر من آن بأکل من ععل بیم 

یعنی: «هیچکس غذایی بهتر از آن نخورده که از کار دست خویش خورد». 

و نیز فر مود 

«حَیرٌ الکسب 2 العامل ذا ت 

یعنی: «بهترین کسب. دستاورد کارگر است هنگامی که خیرخواه باشد». 

همچنین رسول خداع درباره دامداری فرمود: 

«لمَا حَلَقّ الله لَعیشَة جَعَلّ البرك فی احرث و العْتم» . 

یعنی: ۳ وسائل معیشت را آفرید. برکت را در کشت و گوسفند نهاد». 

و باز فرمود: 

«ادُوا العْتَم ان فیها رکه 1 

یعنی: «گوسفنداری کنید که برکت در آن نهاده شده است». 

در برابر این سفارشهاء. رسول اکرم5 از تقسیم ثروت به شکلهای ناعادلانه بشدّت منع 
نمود چنانکه فرمود: 


۳ 


«لیس متا من عس 6 


۱- صحیح بخاری. ج ۳ ص ۷۶ 
۲- امحامع الصَغی ج ۱ ص ۳۹۱ 
۳- کنز العال» ج 4 ص ۳۲ 

6- کنز العَال» ج ۶ ص ۱۸۳. 
0۵- صحیح مسلم و ابوداود. 


۱۴ خیانت در گزارش تاریخ 

یعنی: «کسی که در معامله فریبکاری کند از ما مسلمانان نیست». 

و «من احتکر فَهْوٌ خاطیع» . 

یعنی: «کسی که احتکار کند گناهکار است». 

و همچنین در آثار نبوی 5 آمده: 

«تهی الی که عن التّجش» . 

یعنی: «پیامبر دای از آنکه بر بهای کالا بیافزایند تا مردم فریب بخورند. جلوگیری کرد». 

بات آمتم اسسته 

«تهی السّی ‏ عن بیع المضطَر» . 

یعتی: «پیامبر خحداعل: از عریدن کالای کسی که ناجار شده جن خود را بفروشد (به بهای 
اندک) نهی کرد». 

و نیز آمده اسست: 

«تَهی ات5 عن بیع العَرر» " 

یعنی: «پیامبر خداعل از خرید و فروشی که (بعلّت نامعلوم بودن کالا) مایه فریب می‌شود 
جلوگیری نمود». 

از سوی دیگر قرآن مجید. راکد گذاشتن مال و گنجینه‌ساختن آنرا حرام شمرده و 
می‌فرماید: «َین نون هب والْفِسَة ولا ُننفوتها ی سبیل له رهم بعدّاب 
6 [التوبة: ۳۶]. 

«کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمی‌کنند. ایشان را به 


عذابی دردناک نوید ده..». 


۱- صحیح مسلم و ترمذی. 
۲- صحیح بخاری و مسلم. 
۳- صحیح ابوداود. 

۶- صحیح مسلم و ابن ماجه. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۱۵ 


قرآن برای فقراء و محرومان در اموال اغنیاء سهمی مقرر داشته و می‌فرماید: 
وق مهم حَق للسَابل والمخروم 4 [الذاریات: ۱۹] 


و یا: 


۳ 


رذن ف آمولیم عَ حَق موم 8 پلسَایل والمخروم 43 [المعارج: ۲۰-۲6] 

نامیا آنان رکه کاران تخر کراران)سی یی راغ در عواست کف کان .ی محر وان 
وجود دارد». 

رسول اکرم از قمار و رباخواری و کم‌فروشی و رشوه‌گیری و باده‌فروشی و دیگر 
راههای نامشروع که به ثروت‌اندوزی بیانجامد بکلی نهی فرمود و بر ثروتمندان 
قالاتت‌هان عادانمفر ر اکتا پوسله ماو رای 

والعیلین عَلَیها4 التوبة: 17۰ 

گردآوری شود و میان نیازمندان تقسیم گردد که شرح چگونگی آنها از حوصله این 
کتاب بیرون است. 

از این گذشته پیامبر خدا «مالکیّت خحصوصی» را در مواردی الغاء نمود چنانکه فرمود: 

«ا سیون شرا ء نی کلاث نی الما لکلا والتّار وَتْمَنه حرام». 

یعنی: «مسلمانان در سه چیز همگی با یکدیگر شریکند. در آب و چراگاه و آتش و گرفتن 
تهای آتها حرام است». 

برای «کارگران» آنچنان ارزش و اعتباری قائل شد که اين اثیر در کناب «أسد الغابة ی 
معرفة الصَحایة» می‌نویسد: 

«أدَ نو اش تال من عزوو تبوك استبلة سَعذ الأنصاری فَصافحه 
این کم قال ل: ما هقذا الذي أکبت (أخشن) یَدیلكَ؟ فقال یا ول الّو َضِبٌ 
بالمر الیسحا فأَنفقه عل عیالی! 


۱۱۶ خیانت در گزارش تاریخ 


بل ید سول اللتل وقال هذو ید لائَمسْها التاز» . 

یعنی: «رسول خدایلٌ چون از غزوه تبوک بازگشت. سعد انصاری به پیشواز او رفت و پیامبر 
دست در دست وی نهاد. آنگاه از سعد پرسید: چه چیزی دست‌های ترا این چنین خشن ساخته 
ست؟ گفت: ای رسول خدا من با ریسمان و بیلچه کار می‌کنم و مخارج خانواده‌ام را می‌پردازم: 
پیامبر خدایّل دست سعد را بوسید و گفت: این دستی است که آتش دوزخ بدان نمی‌رسد»!. 

یاران پیامبر گزارش کرده‌اند که رسول اکرم# فرمود: 

«أعضوا ات اف قبل آن یف عَرَفَه» . 

یعنی: «مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود به او بپردازید». 

در اینجا ما قصد آن نداریم تا از «اصول اقتصادی اسلام» بطور گسترده سخن بگوییم و 
ابعاد و حدود آنرا ترسیم کنیم چراکه اینکار به کتابی جداگانه و پر دامنه نیاز دارد. آنچه 
دراین چند سطر ملاحظه شد تنها گوشه‌ای از تعالیم پیامبر اسلام را در باب «تنظیم 
معیشت» نشان می‌دهد و چنانکه می‌بینید پس از سپری شدن چهارده قرن. همچنان 
حکیمانه و سودمند جلوه می‌کند. 

اما سخنی که نویسنده ۲۳ سال در آغاز این فصل آورده که پیامبر اسلام در صدد برآمد 
تا از راه جنگ و کسب غنیمت. پنیه مالی مسلمانان را قّت بخشد همانطور که گفتیم با 
آموزش‌های اسلام سازگاری ندارد و مولود خیالات خام نویسنده است و بمصداق: «در 
تیابد حال پخته هیچ خام)! گوینده‌اش از درک تعالیم اسلام در باب «روش صحیح 
مت فررمانل هی آزاطن وهازن سکاییی روم امس وونل 

«مهاجرت». صورت گرفت و یاران محمّد به تدریج وارد یثرب شدند. حضرت میان 


آنان و انصار پیمان برادری بست و هر یک از آنها درخان برادرخوانده خویش فرود 


۲- کنز العال» ج ۲ ص ۰۱ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۱۷ 


آمدند. گرچه مهاجران در مقام پیدا کردن کاری برآمدند و به کسب یا مزدوری در مزارع 
يا بازار مشغول شدند ولی این وضع چندان خوشایند و قابل دوام نبود... ». 

این وضع از دیدگاه چه کسی خوشایند و قابل دوام نبود؟ از نظر یاران پیامبر که 
رسول خداوِل آنها را به کارشان تشویق می‌نمود و آنرا «جستجوی فضل خدا» و «بهترین 
دستاورد» می‌شمرد؟ يا از دید گاه جناب سیره‌نگار که می‌خواهد آسمان و ریسمان بهم 
ببافد! و خوشایند نبودن زراعت و تجارت را با جنگ پیوند دهد؟!. 

بنابر گزارش تاریخ می‌دانيم که بسیاری از یاران پیامبر ی با ذوق و شوق بکار خود 
سرگرم بودند. مثلاً عبدالرحمان بن عوف در بازار مشغول شد و به خرید و فروش پنیر و 
کره پرداخت و بدلیل مهارتی که در تجارت داشت در مدّت کوتاهی کارش بالا گرفت. 
علی و ابوبکر و عمَر بکار زراعت روی آوردند. عثمان که ثروت مختصری از مکه با خود 
آورده بود به دیگران کمک می‌کرد . انصار که بدستور پیامبر با مهاجران» پیمان برادری 
بسته بودند از هرگونه کمک مالی درباره برادران خویش کوتاهی نمی‌ورزیدند تا آنجا که 
روزگاری چند از یکدیگر ارث می‌بردند چنانکه قرآن کریم بر این معنا گواه است 7 

آری» مهاجران مسلمان حق داشتند تا با قریش بجنگند و به اموال خود که در مکه 
1 
با کافران و دفع فتنه آنهاء چیزی والاتر از امور مادّی بود و از این رو حاضر می‌شدند که 
با مال و جان در راه هدف مقس خود جهاد کنند چنانکه شرح آن خواهد آمد. پس بهتر 


است سخن نویسنده را دنبال کنیم و ببینیم هنرنمایی را به چه پایه رسانده است؟!. 


حرفة پیامبر 


۱- صفحه ۱۶۶ از کتابت ۲۳ سال. 
21 در این باره بعنوان نمونه به کتاب «حیاءٌ محمّد» اثر دکتر محمّد حسین هیکل. چاپ مص صفحه ۲۲۳ (که 
بفارسی هم ترجمه شده) نگاه کنید. 


۳-به آیه 7 از سوره احزاب نگاه کنید. 


۱/۸ خیانت در گزارش تاریخ 


می‌نویسد: «خود حضرت کار نمی کرد(!!) و از هدیّه و تعارف مهاجر و انصار» بخور و 
تن تاش بو 0( من گزاشنت و 
گاهی با خوردن چند خرما سد" جوع می‌کرد ...» ۳ 

من هنگامی که این سخنان را خواندم در نظرم مجسّم شد که کسی اذعا کند: «فلان 
رئیس جمهور با آن همه اشتغالات» اساسا شغلی ندارد! یا فلان قاضی که همواره به حل و 
فصل امور می‌پردازد. بیکار است! یا فلان معلّم که هر روز مشغول تدریس است. کار 
تم کف با فان فیس فازواش کفشانی کست تفر کار امین مالی اسشته تشر فراق انا 
سپس ملاحظه کردم نویسنده ۲۳ سال درباره شخصیّتی می‌نویسد: «حضرت کار نمی کرد»! 
که رهبری دینی و مقام آموزگاری و فرماندهی سیاسی و منصب قضائی و مسئولیّت 
نظامی و مدیریّت مالی در جامعه مسلمانان را با هم برعهده داشت! آری این انديشه 
بنظرم رسید و از گیجی برخی سیره‌نویسان تازه‌کار خنده‌ام گرفت!. 

باز هم بر اندیشه‌ام گذشت که اگر از خود این سناتور عهد عتیق! می‌پرسیدند: آیا شما 
شاغل هستید یا بیکار؟ با آنکه در دوران سناتوری جز سخنان پای منقل! هنری بخرج 
تلادم فرشک: خوور رز سکان فلا تم کر اما هش ده باتصاف و دود از 
تعصّب!! کسی را بیکار می‌شمرد که تاریخ بشریّت را تکان داده و با تعالیم و قیام خود 
بزرگ‌ترین انقلاب‌های جهان را پدید آورده است. «فَدَم العُراب وَطْعتَةُ طاوّوسا؛! بیچاره 
کلاغ. طعن طاووس زند!. 

آری» پیامبراسلام ی در برابر آن همه خدمات ارزنده خود از کسی مزدی نمی‌خواست 
(و اين مایه افتخار مسلمین شمرده می‌شود) چنانکه در قرآن مجید می‌خوانیم: 

«فْل ما تلم علیه من جر وم نا ین آلمتگّفیت 43 (ص: 1۸0 


«ای پیامبر بگو که من بر رسالت خود. هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم و من از کسانی نیستم 


1 ضقحه: ۱۶۵ اي کاب ۲۲ سبال: 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۹ 


باز می‌فرماید: 

طفل ۷ تم علیه جرا ان ولا ذگری لین 4 [النام: 1٩۰‏ 

«بگو که من بر رسالت خود. هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. اين قرآن (که به من وحی شده) 
جز اندرزی برای جهانیان نیست». 

پس کار پیامبر بمراتب شریفتر و والاتر و مهم‌تر از برترین مزدوران عالم بود که 
بزرگ‌ترین خدمات را بدون مزد و پاداش انجام می‌داد ولی نه آنکه چون مزدی 
نمی‌گرفت همواره از هدایای اين و آن زندگی می‌کرد! اين دروغ واضحی است که آثار 
تاریخی آنرا رد می‌کند. 

رسول دای در دوران مکه به کار بازرگانی می‌پرداخت و از اين راه اموالی فراهم 
آورده بود بطوریکه در سوره مکی ضحی می‌خوانیم: 

«ووجدَ عابلا فأغق 48 الضحی: 1۷ 

«خداوند ترا فقیر یافت و بی‌نیازت کرد». 

چون به مدینه هجرت نمود چند راس گوسپند خریده و از آنها و نیز از شتر خود بهره 
تمویی اما که (م رایع ها از هس آود ری ای ی فلز از تن 
خدری رسیده که گفت: 

«کاق سول الق یعف التاضح ویعقل البّعیر ويقم ابیت وب الا 
ویخصف اللْعلْ ویرقَم توب وی کل مَم خادیه ویْطحَنْ عنه (ذا آعیا ویّشتری 
لمّیء من السَوق ولا یمه التباء آن یلق بیّده و یله نی طرف توبه یقلت 


۱- ابن هشام در سپره آورده که ابوبکر برای هجرت به مدینه دوشتر آماده کرده بود که به وسیله عامر بن فهیره 
خواست تا یکی از دو شتر را به پیامبر هدیّه کند اما پیامبر نپذیرفت و شتر را از ابوبکر خرید. (سیره ابن هشام؛ 


ج‌ ص 1۸۷) 


۱۳۰ خیانت در گزارش تاریخ 


ی هی 

یعنی: «رسول خداعّلٌ شتر را علف می‌داد و پای آنرا می‌بست و خانه را جاروب می‌کرد و 
گوسفند را می‌دوشید و پای‌افزار را می‌دوخت و جامه را وصل می‌زد و با خدمتکارش غذا 
می‌خورد و چون او خسته می‌شد. آرد کردن گندم را خود بعهده می‌گرفت و کالا را از بازار 
می‌خرید و شرم او را بازنمی‌داشت از اينکه کالا را بر دست خود بیاویزد و يا آنرا در گوشه 
لباسش نهد و بسوی خانواده خویش حمل کند...» 

آری» پیامبراز دوستانش هدیّه را می‌پذیرفت ولی هدایای ایشان را جبران می‌نمود 
چنانکه از عائشه رسیده که گفت: 

«کان ۱۳ اه ار یِقبّل الهَدِیّة یی علیها». 

یعنی: «رسول خدالا هدیّه را قبول می‌کرد و در برابرآن. هدیّه می‌داد». 

با وجود اینها پیامبر اکرم # در کمال قناعت زندگانی را می‌گذرانید و می گفت: 

«مالی ونیا اما آنا ونیا یمه رَجُ رل تحت شجَرة فقال نی صلها خق 
ذا فء القی؛ ار قلّم برجم لها آبدا»" 

یعنی: «مرا با دنیا چه کار؟! وضع من در دنیا مانند مردی رهگذر است که زیر درختی فرود 
آید و پٍ پیش از ظهر چند لحظه در زیر شاخه‌های درخحت بخوابده سپس همینکه نیمروز آید وسایه 
برگردد از آن جایگاه کوچ کند و هیچگاه بسوی آن درخت بازنگردد»!. 

از همین رو بیشتر اوقات گرسنه بسر می‌برد و غذای خود و خانواده‌اش اغلب آب و 
خرما بود! چنانکه ظروه بن زیر از خاله‌اش عائشه گزارش کرده است که گفت: 

«کان یمین ملال وعلال وما یوق في یپ من یوت رسول اه نار! قال قَلثُ: 
یا خالَةٌ قعل أَیَ یو کنثم تعیشون؟ قالّت: علّ الأسودین: الگمر والمای» ! 


- الوفا باحوال المصطفی. اثر ابن جوزی» ص ۱۱ 1. 


۳- الوفا بأحوال المصطفی؛ ص 1۷۵. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۱ 


یعنی: «بر ما ماهها می‌گذشت و در هیچیک از حجره‌های پیامبر آتشی (برای پخت و پز) 
روشن نمی‌شد! گروه گفت از عائشه پرسیدم: ای خاله. پس با چه غذائی ناکین می‌کردید؟ 
پاسخ داد: با خرما و آب»!. 

و این خرما را نیز رسول خداع یکباره می خرید تا خانواده‌اش برای یکسال غذا 
داشته باشند چنانکه از غْمّر گزارش شده که گفت: 

«أْن ای 5 کان بیع تخل بنی اللضیر وبش لاهله قوت سَتهم». 

یعنی: «پیامبر ی خرمای بهودیان بنی‌نضیر را می‌خرید و آنرا برای غذای یکسال خانواده خود 
ذخیره می‌کرد». 
کرده بود و از هیچکس صدقه نمی‌پذیرفت» در مدینه گاهی به خرید و فروش 
می‌پرداخت و از این راه سود می‌برد (فقه السنة ج ۳ ص ۷ و در مناعت طبع و 
بلندی همّت او جای تردید نیست و از وی روایت شده که فرمود: 

« ون من آلقی کلّه عَل التاس» " 


یعنی: «کسی که بار خویش را بدوش مردم افکند ملعون است». 


جنک در راه خدا نه برای غنیمت! 

نویسنده ۲۳ سال در پی آنچه گذشت می‌نویسد: 

«با چنین وضعی چاره چیست؟ راه وصول به این مقصد مهم و اساسی که جامعه 
کوچک مسلمین سرپای خود بایستند و معیشت استواری داشته باشند کدامست؟ از دیرباز 


میان قبائل عرب این عادت متداول بود که برای رسیدن به مال و دولت به قبیله ضعیف تر 


۱- الوفا بأحوال المصطفی ص 1۸۱. 
۲- الوفا بأحوال المصطفی. ص 1۷۷. 
۳- تبذیب الأحکام. اثر شیخ طوسی و وسائل الشیعة چاپ سنگیء کتاب التجارة ص ۵۷۰. 


۷ خیانت در گزارش تاریخ 


هجوم کنند و مال و خواسته آنها را بچنگ آورند. برای مسلمین 4 در آن زمان جز 
این راه دیگری جود نداشت(!) از اینجا غزوه‌های اسلامی آغاز شد(۱» . 

واقعاً که از این تحلیل تاریخی آدمی مات و مبهوت می‌شودا! این سیره‌نویس توانا! اگر 
کم‌ترین آگاهی از تعالیم اسلامی داشت می‌توانست بفهمد که اساساً جنگ و خونریزی در 
راه غنائم. از دیدگاه اسلام محکوم شده است. جهاد یکی از عبادات اسلامی شمرده 
می‌شود و در عبادت. قصد «تقرب به خدا» باید داشت نه نیت غارتگری و مال‌اندوزی! و 
این موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آنرا بخوبی می‌داند. قرآن مجید بارها فرموده 
که: 

یلوا ی سَبیل أللّه...4 [لبقرة ۱۹۰] 

«در راه خدا پیکار کنید». 

و از پیامبر اسلام پرسیده‌اند: ممکن است کسی برای غنیمت‌گرفتن یا بلندآوازه شدن یا 
شهرت به دلاوری و شجاعت بجنگد پس چه کسی را می‌توان گفت که در راه خدا پیکار 
می‌کند؟ پیامبر پاسخ داده‌است: «من قاتل لعکوق کلم له ه هی العلیا فهه فهو ی سبیل اللّه» ‏ 

یعنی: «کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا جنگیده است». 

اما کشتانیکه نهر اندیشه مالق رن هستند بو برای, نلست‌آورون. آنها هریت نا جهاد 
می‌کنند» حرکتشان نادرست شمرده شده چنانکه پیامبر یل فرموده است: 

«ِما لاأغمال بالیَات » راما یل امرعع ما توی » من کاتث هجره ٍل دیا بُصیبها و 
ال ام هی کته یبدا ره ال ما هاجر الیْه» ۲ 


۲ ال من » اثر عبدالرزاق صنعانی» ج ۵ ص ۲۱۸ و صحیح بخاری» ج 4 ص ۲۵. 


۳- صحیح بخاری. احزء الاو صفحه ۱. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۲۳ 


یعنی: «جز این نیست که اعمال» وابسته به نیت است و هر کس متناسب با آنچه نیت کرده 
نصیب دارد. بنابراین کسی که بخاطر (مال) دنیا یا برای زنی که با وی ازدواج کند راه همجرت در 
پیش گیرد. در اینصورت هجرت وی بسوی آن مال و زن محسوب می‌شود»!. 

از همین رو قرآن مجید در تحلیل شکست مسلمانان در غزوه «آخد» برخی از ایشان را 
مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهد که: 

منم مُن رید دنا [آل‌عمران: ۱۵۲] 

«برخی از شما خواهان دنیا (درانديشه غنیمت) بودید». 

و از این رو افرمانی کرده شکست خوردید. در این صورت چگونه ممکن است قرآن 
کریم اساسا جنگ را به منظور فراهم‌آوردن غنائم تشریع کرده باشد؟!. 

اگر جناب سیره‌نگار یکبا «باب جهاد» را از میان ابواب فقه اسلامی می‌دید و شرائط و 
حدود آنرا ملاحظه می‌نمود. تا اين اندازه پرت و پلا! نمی‌گفت و از تعالیم اسلام دور 
تا 

هنر سیره‌نویسی در گروه آن است که نویسنده به مأخذ و مدارک مطمئن رجوع کند و 
بر مبنای اسناد موتّق به تفسیر و تحلیل تاریخ بپردازد. نه آنکه چشم خود را از دیدن 
مدارک بربندد و قلم بدست گیرد و پندارهای واهی خویش را «سیره پیامبر اسلام» بشمار 
آورد!. 

اگر کسی اهل پژوهش و تحقیق باشد و کتاب ۲۳ سال را از سر تأمّل مطالعه کند 
نخستین نقصی که در این کتاب به نظرش می‌رسد آن است که می‌بیند در کتاب مزبور از 
ذکر مدارک و مأخذ خبری نیست و نویسنده برخلاف رسم معمول, حتی در پایان کتاب 
نیز منابع خود را نیاورده است و اگر در پاره‌ای از موارد به ابن هشام یا طبری پا دیگران 
اشاره کرده, متن سخن آنها را نمی‌آورد تا معلوم شود که برداشت وی با گزارش مورّخان 
نامپرده موافقت دارد یا نه؟. 


اسف‌انگیزتر از این» تناقض گوییهای فراوان او است که قدم به قدم حهره می‌نماید! 


۱۳۴ خیانت در گزارش تاریخ 
مثلاً در همین بحث اذعا دارد که پیامبر اسلام4# نخستین بار جنگ را به خاطر 
بدست‌آوردن غنائم تجویز نمود امّا در فصل دیگر» همین موضوع را بصورتی متفاوت 
نشان می‌دهد و می‌نویسد: 

«در آیه ۳۹ سورءةٌ حح که آنرا نخستین یه حکم جهاد می‌دانند قتال با کفار به صیغه 
امر نیست بلکه با تعبیر «اجازه» است: طأَذِن ای لو اه طلمواک [الحج: ۳۹]. در 
این آیه به مسلمانان اجازه قتال داده می‌شود زیرا که به آنها ظلم شده است. در آیه بعد 
ستمی که بر مسلمانان رفته است چنین بیان می‌شود: 

ین بو من دیبرهم بر حق الا آن ولو ربتا 4 (الحج: 4۰ 

«کسانی که جز ایمان به پروردگار تقصیری نداشتند از دیار خود رانده شدند». 

زمخشری معتقد است این نخستین آیه است که جنگ با مشرکان را روا ساخته است... 
در تعلیل اجازه قتال. حضرت محمّد فراست جبلی را بکار انداعته و بیرون کردن 
لها بان را اه تدای اه اسر | مه ۶ ات 

چنانکه می‌بینید سیره‌نگار اعتراف دارد که اجازه جنگ از دیدگاه قرآن و پیامبر برای 
ستمی بوده که بر مسلمانان رفته" (نه برای بدست‌آوردن غنیمت)! بویژه که می‌دانیم 
نویسنده. پیامبر اسلام را در گفتار خود راستگو می‌شمرد و در صفحه ۱۲۸ از کتابشس 
مس پوس (مستای یرت شمان تا نفهمی کف اس اسان اه ی ان رتم زنزی 
می‌دانسته است». 

این کوسه و ریش‌پهن! در نوشتار سیره‌نویس نماینده آن است که کتاب او از نظم 
منطقی برخوردار نیست و تحلیل‌های وی, پندارگرایانه است. با وجود این چنان خود را 


گم کرده و مغرورانه سخن می‌گوید که داستان شغال و خم رنگرزی را در مثنوی مولوی 


ِ- پیش از این گفتیم که آنچه در سوره وی آمده «احازه جنگ دفاعی» است نه پیکار تهاجمی!. زیرا کلمه 
۳ نت 


مجاز بودند تا در راه خدا با مهاجمان بجنگند. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۲۵ 


بیاد می‌آورد! عم ما قال: 


آن شفالی رفت اندر خم رنگ اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ 
۲ 5 «ح‌ ۹ ۲ 11 ۰ ۱ 
پس برامد پوستش رنگین شده کی منم طاووس علیّین شده... 


ار هدف اصلی جنگ در اسلام چنانکه پیش از اين اشاره شد- دفع ستم و 
بازکردن راه خدا بوده است زیرا که کقار قریش درصدد برآمدند تا با توسّل به تهدید و 
اجبار و کشتا راه تابناک خدا را بروی خلق بربندند یعنی از هدایت مردم به سوی اسلام 
جلوگیری کنند و بر مسلمانان بود تا در برابر ستمگران بایستند و با زورگویی مبارزه 
نموده راه نجات و فلاح را بگشایند واین موضوعی است که در قرآن کریم بارهاء بدان 
تصریح شده و آثار روشن تاریخی نیز از آن حکایت می‌کند. در سوره بقره می‌خوانیم: 

وا یرالون یلوتم خی ررکم عن دینک ان آستطغوا4 ابتره 1۳۱۷ 

«همواره با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند از دین خود بازتان گردانند». 

و نیز می خوانيم: 

دی کَمروا وَصدوا عن سبیل له أَضَل آغعلهم 48 [محمد: ۲۱ 

«کسانیکه کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بی‌اثر 
کرد». 

ما بدست‌آوردن غنائم به هیچ وجه «هدف جهاد در راه خدا؛ شمرده نمی‌شد و اگر 
مسلمین از کاروانهای قریش کالایی را گرفتند» این کالاها در برابر اموال مهاجران مسلمان 
بود که در مکّه بجای مانده و کفار قريش آنها را غصب کرده بودند بقول قرآن کریم: 
أَخْرجُوا ین یرهم مهم [الحشر: ۲1۸ 

و البته عقل و شرع وعرف. بازپس گرفتن اموال عصیب هلاه :زا آجازه می‌دهله 


۱- دفتر سوم مثنوی. 


۲- از خانه‌های خود بیرون رانده شده واز اموالشان محروم گشتند. 


۱۳۶ خیانت در گزارش تاریخ 
از سربه نخله تا غزوه بدر 

از این پس سیره‌نویس دوران! شواهدی را از تاریخ می‌آورد که پندار او را به اثبات 
رساند و بر طبق معمول! از تحریف اخبار و سوءتعبیر درباره آنها دریغ نمی‌ورزد! 
نویه 

به حضرت محمّد خبر رسید که کاروانی از قریش به سرپرستی عمرو بن 
خضرمی (!) از شام بسوی مکه می‌رود و امتعه فراوانی دارد. عبداله بن جحش را به 
سرکردگی عده‌ای مهاجر مامور هجوم بدان کاروان کرد(!) در جائی نزدیک (نخله) کمین 
کردند و همینکه کاروان بدانجا رسید بر آن هجوم کردند سرپرست قافله را کشتند و دو 
نفر دیگر را اسیر کردند وبا تمام اموال رهسپار مدینه شدند و این غزوه بنام (سرية 
النخلة )!! در تاریخ اسلام ثبت شد». [صفحه ۱6۵. 

آنچه سیره‌نویس در این چند سطر آورده برخلاف هم آثاری است که در کتب سیره 
و تاریخ ضبط شده و آخدی از مورخان ننوشته‌اند که رسول خدایلا عبدالث بن جحش را 
برای هجوم به کاروان قريش مأمور کرد بلکه برعکس, مورخان تصریح نموده‌اند که 
پیامبر یل او و یارانش را تنها برای تجسّس از اخبار قریش فرستاد (بویژه که آنها ماه رجب 
را می‌گذراندند و در این مام جنگ تحریم شده بود) چنانکه واقدی در کتاب مغازی 
۳۳ 

«ما أمَرَهُم سول المع بالقعال نی المّهر ارام ولا عبر امه ارام نما 
رهم آن یِتحَسموا آخباز فریش»۲ 
یعنی: «رسول خداِل آنها را فرمان نداده بود که در ماه حرام یا در ماه دیگر بجنگند. تنها به 


۱- نام این مرد عمرو بن خضرمی بوده(نه خضرمی)! به سیره ابن هشام ج ۱ ص ۲۰۲ نگاه کنید. 
۲- درست آنستکه می‌نوشت: (سریة نخله) زیرا «نخلة» در اینجا بعنوان اسم علم بکار رفته و غیرمنصرف است و 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۷ 


ایشان دستور داده بود تا اعبار قریش را بدست آورند». 
آبن هشام در کتاب: (سیره رسول اللّه» می نو بسد: 
«مَلمَا قدموا غی ز سول اه المديتَة قال: ما مر سم بقتال فی فی الشهراگرام. 


قّف العیرّ والاأسیرین ۳۲ آن 1 من ذیك شین قَلمّا قال ذلك رد تس امه 
۳ 


مر مرو ۱ 


صنعوا» . 

یعنی: «پون (عبداله بن جحش و پارانش) در مدینه بر رسول خداعِلٌ وارد شدند پیامبر بدانها 
گفت: من شما را فرمان نداده بودم که در ماه حرام پیکار کنید. آنگاه کاروان و دو مرد اسیر را 
بازداشت فرمود" و از آنکه چیزی از اموال مزبور را برگیرد خودداری نمود. همینکه رسول 
خداعل این سخن را گفت عبدالّه و یارانش از کار خود پشیمان شدند و گمان کردند که به 
ملاکت در افتاده‌اند و برادران مسلمانشان نیز آنانرا در کاری که کره بودند» سرزنش نمودند». 

طبری در تاریخ خود می‌نویسد: 

تب رسول البق له کتاباً -عنی لعّبد له بی جحش- وأمَرَهُ آن لاینظر فیه عتی 

ی 
عبذالله بی جحش یَومَین قح الکتاب ور فیه قاذا فیه: وٍَذا تظرت في کتابی هذا یر 
رنه رای کر ۱ موی باه ار 
عبذالل ی الکتاب قال: سم وطاعة عَد. کم قال لاصحابه قد مرن و ۰« 
له فرص بها فریشاً حتی تیه منهم بر وقد تهانی آن آستکره آحداً ینم ..» 

یعنی: «پیامبر خدای برای عبدالّه بن جحش نامه‌ای نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد 


تا دو روز راه پیماید سپس. نامه را بخواند و آنچه را که پیامبر به او دستور داده بود اجراء کند و 


۱ سیره ابن هشام ج ص ۱۰۰۳ و ۲:۶ 
۲- و پس از آنکه دوتن از یاران گمشده عبداله بنی جخش به مدینه بازگشتند. پیامب رک اسیران را آزاد نمود. 


۳- تاریخ الطری» ج ۲ ص ۰ و 1۱۱. 


۱۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 


هیچیک از یاران خویش را نیز به رفتن با خود مجبور نسازد. عبدالله بن جحش چون دو روز راه 
سپرد نامه پیامبر را گشود ودر آن نگاه کرد مضمونش این بود که: «چون در نامه نظر افکندی 
حرکت کن تابه محل نخله -میان مکه و طائف- فرود آیی و در آنجا مترصّد قریش باش و از 
اخبار آنها برای ما آگاهی بدست آور...» عبداله همینکه نامه را خواند گفت: فرمانبردارم» سپس 
به پارانش گفت رسول خدایل به من فرمان داده که به نخله روم و در آنجا مترصّد قریش باشم تا 
خبری از ايشان برای او ببرم و مرا نهی نموده از اینکه کسی از شما را به رفتن با خود 
مجبور سازم...» 

چنانکه ملاحظه می‌شود. مورّخان تصریح نموداند که رسول خدایٌِ دستور هجوم به 
کاروان قریش را نداده بود و پس از آنکه در برابر عمل انجام شده قرار گرفت بازهم آنرا 
تصویب نکرد و مسلمانان نیز از سرزنش عبدالله و یارانش خودداری نورزیدند. با وجود 
این آیا شرم‌آور نیست که نویسنده ۲۳ سال. بدون آنکه مدرک و سندی نشان دهد 
می‌نویسد: «حضرت. ... عبدالّه بن جحش را به سرکردگی عده‌ای مهاجر مأمور هجوم 
بدان کاروان کرد!؟ 

شکفت انکه اس ازات مار آیتی از فر ان سو ارل شدهتی کان غتلاله وارانش وا 
بمنزله لغزشی بزرگ شمرده است و سیره‌نویس گیج! آن ای شریفه را در صفحه ۱۶۳ از 
کتابش می‌آورد و پیامبر اسلام را نیز راستگو می‌شمرد. با این همه ادعا می‌کند که پیامبرج 
برای ایجاد اقتصاد سالم!! و تأمین معیشت مسلمین خود به اینکار دستور داده بود! حقأً که 
این اندازه لجاجت و کودنی در کار سیره‌نویسی بی‌سابقه است. 

قرآن کریم درباره گناه عبدالّه بن جحش و گناهان بزرگ‌تری که مشرکان مکه روا 
می‌داشتنده با کمال انصاف چنین می‌فرماید: 

یستلونك عي الشهر اخرام تا فية فل تال فیه گییر وضدٌ عن سبیل له وف 
به- مسج آ رام وا خراج آخلب منه أَکَبر عدد ال ۰ [البقرة: ۲۱۷ 

«تو را از جنگ در ماه حرام می‌پرسند؟ بگو: جنگ در این ماه (گناه) بزرگی است ولی راه 


خدا را به روی مردم بستن و به خدا کفرورزیدن و حرمت مسجد الحرام را نداشتن و ساکنانش 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۹ 


را از آنجا بیرون‌راندن» نزدخدا بزرگتر است...»!. 

به اتفاق همه مفسران و به اعتراف سیره‌نگار» این آیه کریمه درباره سریه نخله نازل 
شده و چنانکه ملاحظه می‌شود. قرآن مجید جنگ عبدالّه بن جحش و پارانش را که در 
ماه حرام رخداد محکوم می‌کند ولی گناه قرش را بزرگ‌تر می‌شمرد که توحید خدا را 
انکار نمودند و مردم را به اجبار از آثین وی دور می‌کردند و مسلمانان را از مکه بیرون 
راندند و همین زورگویی و ستمگری. به مسلمانان حق می‌داد که در برابر مشرکان 
مقاومت نمایند و ستم بر خود و تجاوز به آئین حق را دفع کنند. 

در پی آنچه گذشت نویسنده ۲۳ سال می‌نویسد: 

«اين نخستین غزوه اسلامی هیاهوتی برانگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد. برحسب 
سنت دوران جاهلیّت(!) در چهار ماه رجب, ذیقعده ذیحجه و محرم جنگ حرام بود. 
هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود فریاد خشم و اعتراض قریش را 
از این خرق حرمت ماه حرام بلند کرد. طبعاً اين اعتراض در افکار عمومی وساده سایر 
قبایل انعکاس نامطلوبی داشت و از همین جریان یک نوع ناراحتی در خود حضرت 
محمد نیز پیدا شدو از این رو نسبت به عبدالّه و همدستان روی خوش نشان نداد و 
نمی‌دانست در این مورد چه روشی پیش گیرد»(!). [صفحه ۱۶۵]. 

چنانکه ملاحظه می‌کنید سیره‌نگار دوباره می‌خواهد تأکید ورزد و خاطرنشان سازد که 
پیامبر اسلام خود دستور داده بود که بر کاروان قریش پورش برند ولی چون این امر در 
افکار عمومی اثر نامطلوبی نهاد ناچار به عبدالله و همدستانش روی خوش نشان نداد! در 
صفحه ۱۶۲ اضافه می‌کند که بدین مناسبت آیه ۲۱۷ از سوره بقره نیز نازل شد!. 

آری جناب سیره‌نویس بحکم آنکه سال‌ها در «بازی‌های سیاسی» نقش بازیگر داشته. 
همه را به کیش خود پنداشته! و نبوّت را با نیرنگ‌های سیاستمداران یکسان شمرده است 
که گاهی به نعل و گاهی به میخ می‌زنند! و هر لحظه بشکلی درمی‌آیند! با اینکه ما 


می‌دانیم پیش از آنکه عبداله بن جحش و یارانش رهسپار نخله شوند. پیامبر اکرم ِا 


۱۳۰ خیانت در کزازش تاریخ 


وظیفه آنها را مشخص نمود و آنان را برای کسب آگاهی از وضع قريش فرستاد (نه برای 
جنگ و خونریزی)! وگرنه در نامة خویش به عبدالّه نمی‌نوشت که در اين سفر یارانت را 
مجبور به همراهی مکن و اگر مایل نبودند با تو همسفر شوند آنان را بحال خود واگذار! 
بلکه گروهی از جنگاوران مسلمان را با عبداله همراه می‌کرد و به آنها تأکید می‌فرمود که 
در هی و فاد شاه نقره | طاغت عقا: 

حقیقت اینستکه پیامبر گرامی اسلام 5 پس از هجرت به مدینه از گزند قریش و 
پورش و غارت ایشان مطمئن نبود و از تأثیر قريش بر دیگر قبائل عرب آگاهی داشت و 
مر دا تست "کل آتها راه خدا را به روی مردم می‌بندند و عرب را بر ضلٌ مسلمانان 
برمی‌انگیزند بنابراین مشرکان قریش را تعقیب می‌کرد و حضور و مراقبت خود را بدانان 
نشان می‌داد چنانکه شواهد این امر در تاریخ اسلام آمده و در کتب قدیم» پیش از ذکر 
مه کت تا هی و ۱۱ سای اه در تا 
مقوله سخن به میان آورد و بصورتی صحیح به تعلیل رویدادهای تاریخ پردازد. 

واقدی و ابن هشام و طبری و دیگران نوشته‌اند: پیش از سریه نخله. گرژین 
فهّری که با قريش پیوند داشت. به گلّه‌های مدینه دستبرد زد و پیامبر ی او را تعقیب کرد" 
ولی دسترسی به وی نیافت . و نیز پبامبر پس از یازده ماه اقامت در مدینه» در پی کاروانی 
از قریش به ابواء رفت و به وّذان رسید و بدون آنکه برخوردی بر قریشیان داشته باشد با 
بنی ضمره پیمان بست تا بر ضلٌ او. قریش را یاری نکنند و در اين باره پیمان‌نامه‌ای هم 
نوشته شد . و همچنین پیامبر اسلام یل ده بن حارث را به همراه 7۰ یا ۸۰ تن از 


مهاجرین بدنبال ابُوسّفیان وکاروان قریش فرستاد و آنان؛ در دشت رابغ با یکدیگر روبرو 


۱- پیامبر #3 کرزبن جابر را تا ناحیه سفوان نزدیک چاههای بدر دنبال کرد و از اين رو به اين حادثه در تاریخ 
اسلام؛ بدر نخستین (بدر الاْولی) می‌گویند. 

1- مغازی, ج ۱ ص ۱۲ و ابن هشام ج ‏ ص ۰۱ و طبری» ج ۲ ص ۶05 

ره روف رن هعا هام۱ 04و و یط 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۱ 


شدند ولی پیکار نکردند . نیز در ماه هفتم هجرت. حمزه بن عبدالمطلب عموی شجاع 
خود را در پی کاروانی از قریش گسیل داشت که در سیف البحر بیکدیگر رسیدند ولی به 
وساطت مّجدی بن عمرو سرانجام جنگ نکردند وحمزه و سپاهش راهی مدینه شدند. 
کی را مت یه ای ما اش سوسفا 
داد و درباره مجدی گفت: 

«انَهُ ما عَلِمت مَیمُو ون التَقَیبَة» مبا رل الاْمر» 

یعنی: «من نمی‌دانستم که او چنین نیک‌نفس و فرخنده‌کردار است». 

و همچنین پیامبر و پارانش در سیزدهمین ماه هجرت به تعقیب کاروانی که توسط یه 
بن خلف رهبری می‌شد» رفتند و بدون جنگ به مدینه بازگشتند . و نیز در ماه شانزدهم 
از هجرت. رسول اکرمیل در پی کاروان دیگری از قریش تا ناحیه یا پیش رفت و در 
آنجا با طائفه بنی دلج پیمان بسته و به مدینه بازگشت ". 

با تشه حلافته کی تیه سر سر رسیک ک سا و با ی کاس افیف 
می‌خواست تا هشیاری ومراقبت خود را به مشرکان مکه نشان دهد و از راه همپیمان 
شدن با قبائل عرب از توطنه‌های قریشیان بر ضلٌ اسلام جلوگیری کند و بطور کلّی ایشان 
تیان الما نان ی اموال مسلمین و بستن راه خدا برحذر دارد. 
واگرنه چه دلیلی داشت که بیامبرقل: کاروان‌ها را دثبال نماید بدون آنکه ایشان را مورد 
حمله قرار دهد؟! یا چرا باید از نجنگیدن حمزه و یارانش خشنودی نشان دهد و کار 
مجدی بن عمرو را آنچنان بستاید؟ بویژه که قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه از 


(اعلام جر جنگ» به مسلمانان خودداری ننمودند و مسلمین, , هردم در انتظار تعرض آنان بسر 


۱- مغازی» ج ۱ ص ۱۰ و ابن هشام ج ۱ ص 0٩۱‏ و طبری, ج ۲ ص 4۰۶. 
۲- مغازی واقدی, ج ‏ ص ۰. 

۳- مغازی» ج ۱ ص ۱۲ و ابن هشام ج ۱ ص 0۹۸ و طبری, ج ۲ ص ۰۷. 
4- مغازی ج ۱ ص ۱۲ و ابن هشام ج ‏ ص 0۹۸ و طبری» ج ۲ ص ۰۸. 


۱۳۲ خیانت در کرش تاریخ 


می‌بردند و از این رو لازم بود تا مراقبت خویش را به آنها نشان دهند چنانکه عبدالرزاق 
دون کاب قدیی تالجم آورده که کنار فریین پیش از سک بو براق گرژمی ازاهل 
مدینه نامه‌ای بدین مضمون فرستادند: 

«اتُم آزیثم صاچبنا واتگم آَکتر هل المَديتة عَدّداً وتا نقبد م باه له 
آو له فرجَه آو لَتَستَعیا عَلَیکَم العَرّب شم تتسترن الیسقم بیدا عقی تنل 
مُقاتلگم ودستبیح سائگ». 

یعنی: «شما همشهری ما (محمّد) را در شهر خود جای دادید و شما درمیان اهل مدینه از 
اکثریّت برخوردارید و ما به خدا سوگند یاد می‌کنيم که اگر او را نکشید یا از شهرتان بیرون 
نرانید از عرب بر ضلٌ شما کمک بخواهيم آنگاه همگی بسویتان حرکت کنیم تا مردان 
جنگاورتان را بکشیم و زنانتان را بر خود روا شماریم»!. 

در چنین صورتی, مراقبت جلّی و اعلام حضور در صحنه از سوی پیامبر اکرم 3 
کاری لازم بود شاید قریش از اينکه ببینند کاروانهایشان در معرض خطر قرار دارد بیم 
کید زوس از -فتفه‌تجویی تردازبت ول ساسفاته ی کان فرتن تن به سامت هن تدان3 و 
از سرکشی خودداری نکردند. یعنی از آزار مسلمانان ناتوان در مکّه (المستضعفین) 
بازنایستادند و راه همجرت به مدینه را بسوی آنان نگشودند و از ورود مسلمین به مکه 
برای حج جلوگیری کردند و از سارقینی امثال کُرز پن جابر فهری حمایت نمودند. در 
این مرحله بود که قرآن مجید ملایمت را روا نشمرد و فرمان پیکار بر ضد مشرکان را 
صادر نمود» چنانکه آیات ذیل شاهد مقال است و ما قبلا از آنها یاد کرده‌ايم: 

طأَِن لین هلو 0 1۳۹ ون له عل تصرهم م لَقِیرٌ 48 [الحج: 1۳٩‏ 

را لک لا تقلون ی سبل ه لننتشتین مقآجل ونتساء وان ین 

و أَخُرجتا ین هذه ری ة الم أهها [النساء: ۷۵], 

لك غن مر رام تال فیه فیه فُل تال فیه کبیر وَضدٌ عن سبیل له و 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۳ 


به- مسج د ارام واخراح آخله مته آکَبر عند الوا [البقرة: ۲۱۷]. 

بدین ترتیب نخستین غزوه اسلامی یعنی «جنگ بدر) پیش آمد .مس کان شکستتن 
خوردند. با این همه پیامبر یل در رویارویی با فریش پیش از جنگ بدر از اتمام حجّت و 
اظهار رحمت دریغ نورزید و بطوریکه واقدی آورده است عمر بن خطاب را بنزدایشان 
گسیل داشت و فرمود: «رجَهُوا فا یل هذا الأْمرَ متی غبرگ أَحَبْ لقَ من آن تلو 
منی». یعنی: «باز گردید که اگر این پیکار را جز شماء. کسی دیگر برعهده گیرد نزد من محبوبتر 
سا تاشتها آن | عهده‌دار شوید»!. ابوجهل پاسخ داد: «والله لاترجم بعد آن آمکتنا اه 
ینهم» . یعنی: «به خدا پس از اينکه خدا آنان را در اختیار ما گذاشته برنمی‌گردیم»!. البته در 
همان نبرد نیز هدف نهایی بدست‌آوردن غنائم نبود بلکه بمقصود. درهم‌کوبیدن شکوه 
قریش و برانداختن سلطه و جباریّت آنان بود تا نزد قبائل عرب از بزرگنمایی و اعتبار 
بیافتند و نتوانند با فشار بر قبائل راه نفوذ اسلام را بربندند! از اين رو قرآن مجید نشان 
می‌دهد که پیش از جنگ بدن برخی از مسلمانان دوست داشتند تا با کاروان تجاری 
قریش رویارو شوند و از غنائم بهره گیرند ولی خداوند آنرا نیسندید و چنان خحواست که 
مسلمین در برابر جبّاران مکه صف‌آرایی کنند و پیروان مکتب حق. شوکت باطل را درهم 
شکستند. چنانکه می‌فرماید: 


ود یلک اه پختی یقت الم وتوذن راب لکد تون 
۱ م ویریذ له آن ب اق بکلمیه. وی یقْطع ابر آلگفریی ) لبْحيٌ مق وَبّطل 
لبط ولو گر مج موق 4 [الکنفال: ۸-۷ 

«یاد آرید هنگامی راکه خدا به شما وعده داد بر یکی از آن دو دسته (کاروانیان یا 


جنگ‌آوران) تسلط می‌یابید و شما دوست می‌داشتید دسته‌ای که شوکت نداشتند (کاروانیان) از 


۱۳۴ خیانت در کرارزشن تاریخ 


آن شما باشد ولی خدا می‌خواست با فرمان‌های خویش حق را استواری بخشد و ريشه کافران را 
قم کل ارفا فرو ون اقا تاو شود هرعت. کتاهکاوان را انش افتل: 

همچنین پس از پیکار بدر نیز بعضی از مسلمانان مصمّم بودند بدون آنکه ضربه‌های 
موثری به برخی از مشرکان جنایتکار وارد سازند از ایشان تاوان بگیرند و قرآن مجید 
مسلمانان مزبور را بر اینکار بسختی سرزنش کرده و می‌فرماید: 

ولا کت ین له سبق سکم فیما دتم عَدَابٍ عَظیم 49 [لفال: 10۸ 

«اگر حکم پیشین خدا نبود (که بدون هشدار قبلیء امّتی رامجازات نمی‌کند) در برابر آنچه 
که گرفتید عذاب بزرگی به شما در می‌رسید». 

و بدینوسیله قرآن. پیکر مسلمانان را از مطامع ماذّی و اغراض دنیوی پاک می‌کرد و 
بجای غنائم دنیا آنانرا به اهداف مقدّس و پاداش آخرت رهنمون می‌شد. چنانکه در ضمن 
همان آیاتی که از غنائم بدر سخن رفته می‌خوانیم: 

«ثریدوت عرض الدنا وله رید آلجرة...4 [لشفال: 0۷] 

ترشما کالای ابا ردنا وا می و هید بو تابر ای ما ارات رای کی اه 

این. جوهر تعالیم قرآن در باب جنگ و غنیمت است و سیره‌نویسی که عمر خود را 
در دنیاطلبی تباه کرده البته نمی‌تواند هدفهای مقدس قرآن را در مسثلةٌ جنگ دریابد. 
ازاین رو بدون توجه بدانچه گذشت. بر سر این اذْعا رفته که نبردهای پیامبر ی برای 
نلست آوردن عسمت و هرن راه تامین مت بوده استار ابا ی میتی ای این باه 
نفس» می‌توان دلیل دیگری برای این ادعا یافت؟ 

جا دارد تا سخن مولوی را دوباره تکرار کنیم که گفت: 
پیش چشمت داشتی شيشه کبود زآن سبب عالم کبودت می‌نمودا! 

نکتةُ دیگری که درخور یادآوری است آنکه نويسندة ۲۳ سال حرمت جنگ در چهار 
ماه از سال را به «دوران جاهلیّت» باز می‌گرداند تا به کنایه گفته باشدکه اسلام قانون 


بت‌پرستان را پذیرفته و از آنان متأثر شده است!. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۵ 


لبته در روزگار پیش از اسلام. بت‌پرستان عرب جنگ در ماههای حرام را روا 
نمی‌دانستند ولی قانون مزبور را از سنن ابراهیم ات: و فرزندش می‌شمردند و برای آ 
«قداسّت دینی» قائل بودند. یعنی این قانون در میان ایشان از نوع «قراردادهای اجتماعی» 
بمشار نمی‌آمد و جنبهٌ دینی وخدایی داشت که اگر جز این بود. پس از مدتی مانند 
بسیاری از رسوم و آداب بشری تغییر می‌کرد و بدست فراموشی سپرده می‌شد. 

قرآن مجید نیز حرمت جنگ در ماه‌های چهارگانه را قانونی خدایی شمرده که برای 
جلوگیری از ادامةٌ پیکار و تشدید خونریزی تشریع شده است و در این باره می‌فرماید: 

«جعَل له که ابیت رام قبسا لاس وله راع4 الماندة: ]٩۷‏ 

«خدا کعبه. آن خانةٌ محترم را برای قیام مردم به عبادت قرارداد و ماه حرام را مقرر 
داشت...». 

مفستران قرآن پيشينة این قرارداد را که قرن‌های متوالی در میان عرب رواج داشته به 
(جمع البیان» می نو بسد: 

«کاثوا قد توارَثوهٌ من دین اسماعیلت قَبََوا عَلیه رَد من اللّه مشلقه ٍل آن 
قام الاسلام» . 

یعنی: «تازیان قانون مزبور را از آئین اسماعیل الم بمیراث برده بودند و از رحمت خدا بر 
بند گانش, نسبت به این قانون پایداری نشان دادند تا آنکه اسلام ظهور کرد». 

بنابراین» اسلام متارکةٌ جنگ در ماههای حرام را از شرایع الهی شمرده و آنرا بنفع خلق 
و مایه جلوگیری از خونریزی دانسته و تصویب نموده استت: اگر خاورشناسان نامسلمان 
و نویسنده ۲۳ سال» این حقیقت را نپذیرند. نمی‌توانند انکار کنند که اسلام با پذیرفتن 
قانون مزبور نشان داد که با تشدید خونریزی موافقت ندارد و جنگ‌های بی‌وقفه را 


۱- مجمع البیان: ذیل آیه ٩۷‏ از سوره مائده. 


۱۳۶ خیانت در کرارزش تاریخ 


اعلام می‌کند که چهار ماه از سال را باید دست از پیکار کشید و چاره‌ای دیگر -جز 
کشتار و خونریزی- اندیشیدا. 

اگر جهان متمدان به این قانون مقدّس ایمان آورد و آنرا در عمل مورد عنایت قرار 
دهد چه خون‌هایی که از ریختن مصون می‌ماند و از چه خسارت‌های بزرگی جلوگیری 
بعمل می‌آید؟ 

ار پیامبر بزرگ اسلام ی در دوران رسالت فرخنده خویش نشان داد که اگر زور 
وتهدید و شکنجه در میان نباشد. و اگر اظهارنظر و ابراز عقیده آزاد باشد اسلام پیشاپیش 
همه مکاتب. صلح را بر جنگ مقلدّم می‌شمارد زیرا به منطق پرتوان خود در جلب قلوب 
اطمینان دارد. صلح پیامبر اسلام 25 با سیر کان که در «خلدیبیه» روشن‌ترین حجت 2 


اثبات این حقیقت شمرده می‌شود. 


در سوت بهودیان خیانتگر! 

نویسنده ۲۳ سال چون از سخنان منصفانه خود! درباره مشرکان مکّه فراغت می‌یابد 
بسراغ یهودیان مدینه می‌رود تا گواه دیگری بر خشونت‌گرایی و غنیمت‌طلبی پیامبر 5 
دست و پا کند! غافل از آنکه پیش از این خود درباره خوی پیامبر اعتراف نموده بود که: 
«طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت»!. [صفحه .۳٩‏ 

و پس از این نیز اعتراف خواهد نمود که: 

«امارت بر مردمانی که سودای ریاست. آنها را به شور و ماجرا می‌کشاند. مستلزم 
نرم‌حوئی و گذشت و مراعات حوائج و تمنیات زیردستان است. در شخص پیغمبر این 
صفات به حد کمال وجود داشت»!. (صفحه ۲۹۰) 

چنانکه درباره زندگانی زاهدانه و قناعت‌آمیز پیامبر و پارانش نیز می‌نویسد: 

«خحود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می‌کرد ... به تبعیّت از حضرت رسول 
صحابه کبار در قناعت زندگی می‌کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد!. [صفحه 


۳.۲ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۷ 


پس کدام انگیزه» پیامبر اسلام را برانگیخت تا در برابر بهودیان بایستد و با آنان 
بجنگد؟ 

سیره‌نویس توانا! بی‌خیال از تناقض‌گویی‌های خود همان فلسفه غنیمت‌جویی! و 
«ایجاد اقتصاد سالم»! را دنبال می‌کند و کجروی را ادامه می‌دهد ولی گزارش تاریخ چیز 
دیگری را به اثبات می‌رساند: 

تاریخ‌نویسان آورده‌اند که پیامبر گرامی اسلام پس از هجرت به مدینه. عهدنامه‌ای 
برای مسلمانان و بهودیان و حتّی مشرکان آنجا نوشت که با یکدیگر همپیمان شوند و 
بدون آنکه هیچ دسته‌ای از آنان بر ترک آئین خود مجبور باشند در کنار هم با صلح و 
آرامش پسر برند و از شهر مدینه در برابر هجوم دشمنان دفاع کنند و مخارج جنگ با 
مهاجمان را مشترکاً بعهده گیرند. 

اين ابتکار عظیم از سوی پیامبر اکرمل که آئین‌های مختلف را در کنار یکدیگر به 
صلح وتعاون فراخواند. حقّاً در خور اهمیّت و ارج فراوان است واز وسعت نظر و تساهل 
اسلام در برابر مکاتب گوناگون حکایت می‌کند" و جا دارد که امروز» مورد توجه و 
بزرگداشت کسانی قرار گیرد که خود را طرفدار احترام به حقوق بشر و آزادی افکار و 
عایدمعر یی قبن کبد؛ 

عهدنامه مزبور را مورخان و محلدئان قدیم در کتب خود ضبط کرده‌اند و متن آنرا ابن 


هشام در.سیره آورده استاو نیز آبوغتید در کناب «الاموال» بقل آن پردانعته واین: سید 


۱- پطروشفسکی در این مورد برخلاف معمول! واقع‌بینی نشان داده و می‌نویسد: «در مدینه می‌بایست نسبت به 
ادیان شیوه مدارای کامل معمول باشد. محمّد. اصل لا اکراء ی آلدّین» را علم کرد. حقوق مسلمانان و 
یهودیان و مسحیان و بت‌پرستان یکسان شناخته شد و همه می‌توانستند آزادانه در دین ویژه خویش استوار 
باشندو اعمال آن را برگزار کنند». (اسلام در ایران» صفحه .)۲٩‏ 

۲- سیره ابن هشام ج ‏ ص ۰۱. 

۳- الأموال. چاپ مصر (مکتبة الکلیّات الآزهریة) صفحه ۱۸۶. 


۱۳۸ خیانت در کزارزشن تاریخ 


لاس در «عیون الاثر» آنرا با سندی جدا از آنچه ابن هشام آورده» گزارش می‌کند و نیز 
ان رت هی کاب رالاس اهر آثرا روت هیوهت 

علاوه بر اين. محدئین معروف چون بخاری ‏ و مسلم" و عبدالرزاق" و ابن سع" و 
طبری" و احمد بن حنبل" و دیگران هر کدام بخش‌هایی از آنرا در کتب خویش 
آورده‌اند. 

در قسمتی از این پیمان‌نامه می‌خوانيم: 

«للیَهُود دیئهم وللتسلین دیلف» موالیهم وآنشیهم هم لا من طلم آ و آیم...» 

یعنی: «یهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویش‌اند. در این حکم همپیمانان بهود و 
خودشان برابرند. مگر کسیکه ستم کند و گناه (خیانت) ورزد...» 

باز در عهدنامه 1 

«ِنّ عَل الیهود تَمَمََهُم وعل المسلمین ئَمْمَتَهم» وان بتَهَمٌ التَصر عل من حارّب 
هل هذه الصحيفة ون بِ بینهم النصعَ والتصيحَة وال دون الرثم واه لم یام آمره 


۱- عیون ال ج ‏ ص 1۹۸ 

۲- کتاب الاأموال (مخطوط در سور دور ترکیّه) برگ ۷۰/ب و ۷۱ب. 

۳- صحیح بخاری, کتاب ۳ باب ۶٩‏ و کتاب ۵۸ باب ۱۰ و کتاب 0۸ باب ۱۷ و کتاب ۸۷ باب ۲۳ و کتاب ٩5‏ 
پاب ۰۱ 

6- صحیح مسلم. کتاب ۲۰ باب ۱۷ و کتاب ۶ باب ۵۰. 

۵- المصتف کتاب العقول» ج 4 ص ۲۷۶. 

.۲۳ و‎ ۱٩ الطبقات جزء اول قسم ثانی, صفحه ۱۷۲ و جزء دوم قسم اول صفحه‎ -٩ 

۷ تاریخ طبری» چاپ اروپ.؛ صفحه ۱۳۵۹ و ۱۳۱۷. 

۸- مسند احمد بن حنبل, جلد ۱ صفحه ۰۷۹ ۱۱٩‏ و ۱۲۲ و ۱۲۷ و جلد ۲ صفحه ۱۷۸ و ۱۸۰ و جلد ۳ صفحه 
۱ و ملک مضه ۱2 


4- سیره ابن هشام ج ص ۱ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۹ 


یعنی: «یهودیان و مسلمانان هر کدام در جنگ عهده‌دار مخارج خویش‌اند و در برابر 
کسانیکه با نامبردگان در اين نامه می‌جنگند باید یکدیگر را یاری کنند. مسلمین و یهودیان باید 
میانشان نیک‌اندیشی و خیرخواهی برقرار باشد -نه گناه و بدی- و هیچکس بر همپیمان خود 
بدی(خیانت) روا ندارد...». 

پس از انعقاد این پیمان» روابط مسلمانان با بهودیان براساس عدالت و یکی استوار 
بود بویژه که 17 مجید به مسلمین سفارش می‌نمود: 

تم له غن ین لم ییلوکم ی آلین وم طرجوکم تن دیبرکم آن تروشم 
نطو هب له مب آلمقیطین 4 الممتحتة: 1۸ 

«خداوند از نیکی و عدالت دربارة کسانیکه (مسلمان نیستند ولی) با شما درباره دین پیکار 
نکردند و از دیار خود بیرونتان نراندند نهی نکرده است. همانا خدا عدالت گران را دوست دارد». 

اما بهودیان چون دیدند قدرت و نفوذ مسلمین رو به فزونی می‌رود. بجای آنکه روابط 
حسنهٌ خود را با مسلمانان حفظ کنند و مانند گذشته در حمایت آنان باشند» از راههای 
گوناگون به معاندت با پیامبرل# و مخالفت با مسلمین و خیات به مردم مدینه روی 
آوردند! ابتدا با گروه منافقان پیوند خود را استوار ساختند و از ایشان قول همکاری و 
همراهی گرفتند. آنگاه نقشه‌های شیطانی کشیدند و از ایشان قول همکاری و همراهی 
گرفتند. آنگاه نقشه‌های شیطانی کشیدند تا از راه نیرنگ با اسلام به مبارزه برخیزند. مانند 
آنکه گروهی از آنان تصمیم گرفتند در آغاز روز بحضور پیامبر اسلام آمده و چنین 
وانمود کنند که مسلمان شده‌اند و در پایان همان روز همگی از اسلام روی گردانند شاید 
این حیله در روحیّه مسلمین موتر شود وگروهی را از اسلام برگرداند! ولی قرآن مجید از 
تطفه رشان رده هت ت و آنانرا رسوا سانت. چنانکه می‌خوانیم: 

«وقالت طَابَةٌ من أَهْل آلکتب عامئواً بالْذِ 


۱ 
۱ 
عامست 


۱ سیره ابن هشام ج ۱ ص ۱ 


۱۴۰ خیانت در گزارش تاریخ 


رَمرواً جرد له یرون 48 [آلعمران: 1۷۲ 

«گروهی از اهل کتاب به یکدیگر گفتند که در آغاز روز بدانچه بر مومنان نازل شده خود را 
مومن نشان دهید و در پایان روز آنرا انکار نمایید شاید که ایشان از آئین خودبازگردند»!. 

آنگاه فتنه گری بهودیان فزونی گرفت و دو تن از رژسای ایشان بنام گعب بن آشرّف و 
خی بن آحطب با گروهی از یارانشان راهی مه شدند و قریش را به پیکار با پیامبر 
خدااٌ و مسلمانان تشویق نمودند و برای کافران مه سوگند یاد کردند که ایشان نیز با 
پیامبر اسلام خواهند جنگید! بت‌پرستان قریش بدانها پاسخ دادند: شما اهل کتاب هستید و 
آئینتان به دین محمّد نزدیک است و ما از نیرنگ شما آسوده‌خاطر نیستیم بنابراین 
لازمستکه برای جلب اعتماد ما در برابر ت‌های مقدّس! سجده کنید. یهودیان به امید 
پیکار مشرکان با مسلمانان» در پیشگاه بّت‌های آنان به سجده افتادند بدانها اظهار ایمان و 
ادای احترام! نمودند. چنانکه قرآن مجید آنانرا بر این کار بس ناپسند نکوهش می‌کند و 
می‌فر ماید: 

تر ال آلیین آوثوا تصیبا من آلکتب پژینون با بت والشلموت ویفولون لین 
مرو هو لاء هدنخ ءامَواً سبیلا 42 [النساء: ۵۱]. 

دای ترا که هام ان کات مان ایکا دنله تال زنط در 


[ 


(بت‌های مشرکان) ۳ نشان می‌دهند و درباره کافران می‌گویند که اینها از مسلمانان 
راه‌يافته ترند»؟!. 

بهودیان به این فتنه گریها بسنده نکر ده در مجامع عمومی. مسلمانان را مورد طعن 
قراردادند و حتی دست به سوی نوامیس ایشان دراز کردند! جنانکه مورخان آورده‌ان: 

«جاءّتِ أمرأةً تزيعة من العرّب تحت رل من الانصار ی سوق بی قینْعاع 
فجَلست عند صائغ ف خلع ها فجاء رجل من یهود قیثقاع فجَلسش من ورائها لا 
تم قح درعها ی ظهرها بِشَوگة فلا قامّتِ المَرأهٌ بت عغورئها َضحکوا 
منه. قغا له رجلْ من الشسلمین ماع له قاجتتعت بنوقیلقاع وتایشوا 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۴۱ 


لوا الَجُلّ وتبدُوا الهد ال ای 94 وحاربُوا و منوا نی حصنهم » 

یعنی: «زنی از عرب که با مردی انصاری -از قبیله خود- زناشویی کرده بود به بازار 
بنی‌قینقاع آمد و بنزد زرگری برای خریدن زیور نشست. در این هنگام مردی از یهودیان 
بنی‌قینقاع رسید و بدون آنکه زن مزبور بفهمد در پشت سر او نشست و با خاری دامن وی را به 
پشتش گره زد. چون آن زن مسلمان از جای برخاست. پایین تنه‌اش نمایان شد و بهودیان بر او 
خندیدند! مردی از مسلمانان برخاست و آنمرد بهودی را دنبال کرده بقتل رسانید. آنگاه یهودیان 
بنی قینقاع فراهم آمده و اجتماع کردند و آن مرد مسلمان را کشتند و پیمان با پیامبر# را شکستند 
و اعلام جنگ کرده در قلعه خویش آماده پیکار شدند...». 

آری» یهودیان بنی‌قينقاع بجای آنکه نزد رسول خدایل رفته و از وقوع آن حادثه که 
آغازگرش خود ایشان بودند عذرخواهی کنند. بازارشان را تعطیل کردند و به دژهای 
خویش پناه برده ٍعلام جنگ نمودندا. 

روحیّه «خود بزرگبینی» چنان یهودیان را فریفته بود که گمان می‌کردند پیمان‌شکنی و 
آتش‌افروزی آنها به موفقیّت می‌انجامد و بزودی مسلمانان را درهم خواهند شکست! از 
اینرو مُحمد بن کُعب قرظی" که یکی از بهودیان بنی‌قریظه بود و سپس مسلمان گشت 
و 

«لمَّا قم سول الق التديتةً وادعته یود ها وگتب بَیَه وتیتها کتاباً وق 
سول اللهی کل قوم بحلفانهم و جعَل بیته وبیتهم آماناً وََرّط علیهم شروطاً فکان 
فیما مَرَط آلاً یْطاهژوا عَلیه عَدُوا نا آصاب زسولٌ ال أصحاب بدر وقَدم 
الديتة؛ بت یهواٌ وقطعت ما کان بِیتها رتیت رشول ال مين العهی قرسَل زسول 
الیل زلبهم قَجَمَعَهم ثم قال: یا معقر پهوده أَسیمُوا فالله نم لتعلمون أق 
سول ال قبل آن یوقم له پم مثل وقعة فریش. فقالوا: یا ََد لایر من 
یت اتف قهرت قوماً آغماراً واتا واه َصحاب ارب وَلیْن قاتلنا لسن آَئلَ 


۱- مغازی واقدی» ج ۱ ص ۱۷۱ و ۱۷۷ و سیره ابن هشام ج ۲ص ۷ و ۸. 


۱۳۲ خیانت در گزارش تاریخ 


لم ثقایل مثلنا۲ . 

یعنی: «هنگامی که پیامبر خداع به مدینه وارد شد. بهودیان همگی با او پیمان بستند و پیامبر 
میان خود و ایشان پیمان‌نامه‌ای نوشت و هر گروهی را به همپیمان‌های خود ملحق کرد و میان 
خود و آنان حکم عدم تعرض را مقرر داشت و شروطی را بر عهده ایشان نهاد. از جمله اين 
شرط بود که از هیچ دشمنی بر ضلّ پیامبر پشتیبانی نکنند. امّا چون رسول دای اهل بدر را 
شکست داد و به مدینه بازگشت یهودیان حسد بردند و رشته پیمان میان خود و رسول خداطلا 
زا کشسنتد. یامیر کت وا سوق آنان فرشا ی آنها را گرد آوزه سیین: فرمود ای کرو نهزدا 
اسلام را بپذیرید. سوگند به خدا شما می‌دانید که من فرستاده خدا هستم پیش از آنکه خداوند 
(بکیفر پیمان‌شکنی) همچون قریش بر شما آسیبی رساند. بهودیان گفتند: ای محمّد! از رویارویی 
با قریش در جنگ فریفته مشو که تو بر قومی نادان چیره شده‌ای و به خدا ما مردمی جنگاوريم. 
اگر با ما بجنگی خواهی دانست که با کسی همانند ما کارزار نکرده‌ای»!. 

یهودیان پیش از آنکه پیامبر اسلام به مدینه همجرت کند در برخی از جنگ‌ها به سود 
همپیمان‌های خود شرکت داشتند و به موفقیت‌هایی رسیده بودند از اين رو بر توان 
جنگی خود غره شدند و گمان می‌کردند که از عهده پیامبر اسلام نیز برمی‌آیند. بنابراین از 
پیمان‌شکنی نهراسیدند و دشمنان رسول خدا را بر ضل او برانگیختند و به پیامبر. اعلام 
جنگ دادند و یکبار که رسول اکرم به قلعه یهودیان بنی‌نضیر پای نهاده قصد جان او را 
کردند و بار دیگر که احزاب عرب مدینه را در معرض محاصره قرار دادند یهودیان 
بنی قریظه پیام همیاری و پشتیبانی بسوی مشرکان فرستادند و سپس با رسول خدا رسماً 
به جنگ برخاستند چنانکه مورخان بر این امور اتفاق دارند و جای خلاف درمیان نیست. 

خاورشناسان امسلمان و نویسنده ۲۳ سال نیز در آئجه گفته شد با مورخان مسلمان 


اختلاف ندارند » با این همه آیا جای شگفتی نیست که چون پیامبر اسلام گروهی از 


۲- تا آنجا که یهودیان منصف نیز بر همکیشان قدیم خود اعتراض نموده‌اند و عمل آنان را بر خحلاف شریعت 


تورات شمرده‌اند. دکتر اسرائیل ولفنسون که از نویسندگان یهودی است در کتاب: «تاریخ الیهود نی بلاد 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۳ 


بهودیان (بنی‌قبینقاع و بنی‌نضیر) را به شام تبعید کرد و گروه دیگر (بنی‌قریظه) را سرکوب 
نمود جنجال براه انداخته و زبان به شماتت گشوده‌اند؟!. 

این نازک‌دلان بی‌انصاف! که غالبا اجیر قدرت‌های جنایتکار و استعماری هستند و 
هیچگاه به اربابان خود اعتراض نکرده‌اند. توقع دارند که پیامبر اسلام دست روی دست 
می‌نهاد و به تماشای آتش‌آفروزی و خیانت‌گری بهودیان می‌نشست و از طبیعی‌ترین حق 
انسانی که دفاع در برابر دشمن است خودداری می‌نمودا. 

در کدام کتاب الهی آمده و کدام منطق عقلی حکم می‌کند که پیامبران خدا؛ 
تربیت‌شد گان خود را از خطر پیمان‌شکنی‌ها و خیانت‌ها مصون ندارند و آنان را به عدم 
مقاومت و قبول ستم وادارند و بزیر ضربه‌های شکننده دشمنان بفرستند؟!. 

اگر این روش صحیح و رعایتش واجب است چرا خود حضرات که یهودی یا 
مسیحی‌اند یکبار در طول تاریخ زندگی بر طبق این تعالیم نجات‌بخش! رفتار نکرده و 
تم کم ۱ 

اگر در برابر نقض پیمان و خیانت به جامعه باید بی‌تفاوت بود. دیگر در کدام 
سرزمین. چهره امیّت را می‌توان مشاهده کرد؟ 

اینک جا دارد گفتار نویسنده ۲۳ سال را بیاوریم و از اعتراف وی درباره پیمان‌شکنی و 
خیانت بهودیان آگاهی يابيم و ضمناً به بهانه‌های بی‌مایه و ایرادهای بی‌پایه او پاسخ 
تا هکت تنب را 

در پثرب سه قبیله بهود بنام بنی‌قينقاع» بنی‌النضیر و بنی‌قریظه زندگی می‌کردند که 


العرب» می‌نویسد: «کانّ من واجب هوّلاء ان لایتََرَّطوا نی مثل هذا امخطاٌ الفاحش وأن لایْصَرّحوا ما زعماء 
قریش با عبادة الأصنام َفضلْ من الموحید الاسلای ... هذا فضلاً عن انهم بالتجائهم لی عَبَة الأٌصنام تما 
کانوا بحاربُون آنفسهم و یُناقون تعالیم التّوراةه». (به نقل از کتاب: حياة محمد. اثر دکتر محمّد حسین 
هیکل, چاپ قاهره. ص ۳۲۹) یعنی: «واجب بود که بهودیان چنین خطای زشتی را مرتکب نشوند و در برابر 
روا گر اسکان نکر که یی نها ازفزسییه تانبرک کیت علاروی آشکیا پاسر هه 
بت پرستان, به جنگ عقاید خود و مخالفت با تعالیم تورات پرداخته بودند». 


۱۴۴ خیانت در گزازش تاریخ 


بواسطه اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادوستد دررفاه و تنم بودند ... حضرت 
محمّد در ابتدای ورود به مدینه در رفتار خود با آنها تدبیری بکار بست(!!) و با کیاست و 
مآل‌اندیشی نه تنها متعرض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن, نشد(!) بلکه یکنوع 
پیمان عدم تعرض و أحیاناً همکاری با آنها منعقدکرد (عهد موادعه) که بموجب آن مقرر 
شد هر کس به دین خود باشد ولی در مقابل ستیزه‌جوئی قریش یا هجوم طافه‌ای به 
مدینه» مسلمین و بهود مشترکاً از پثرب دفاع کنند و هر دو طرف. جنگ با قبایل متخاصم 
رابه خرج خود انجام دهند...). 

چنانکه ملاحظه می‌شود نویسنده. به پیمان مشترک میان پیامبر اسلام ی و بهودیان 
اعتراف دارد. ولی با لحنی از آن یاد می‌کند که اینکار نوعی «سیاست بازی» بنظر آید. نه 
رعایت حقوق دیگران و آزادمنشی!. 

سیره‌نگار در خلال کلماتش می‌خواهد اين معنا را برساند که: پیامبر بهنگام ضعف 
خود و قدرت بهود. با آنان همپیمان شد ولی همینکه به قوّت رسید پیمان حویش را بزیر 
پا نهاد و درصدد نابودی و غارت بهودیان بر آمدا. 

البته از کسی که عمر خود را در سیاست‌های شیطانی تباه کرده و بالاتر از یرنگ‌های 
دییلماتیک! تصوّری ندارد جز این انتظار نمی‌رود و بقول معروف: «کافر همه را به کیش 
خود پندارد»! ولی به سه دلیل. برداشت وی از نیت و قصد پیامبر و نادرست است: 

نخست آنکه: خود در همین بخش ناگزیر! نشان می‌دهد که خیانت و پیمان‌شکنی از 
سوی یهودیان صورت گرفت و در نتیجه کار به جنگ انجامید در حالیکه پیامبر اکرم و 
مسلمین بی‌تقصیر بودند چنانکه می‌نوبسد: 

«تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند. حادثه‌ای روی نداد. فقط یک سال و نیم پس 
از همجرت حضرت محمّد قبله را تغییر داد و آنرا از مسجد الاقصی به کعبه برگردانید که 
خوداین قضیه باعث اعتراض بهویان گردید و آی ۱۷۷ سوره بقره در جواب آنان نازل 


شد: الیش لیر آن تُلوا رجُومَُم فبل المشري والمَنغیب ولححِن البرٌ من ءامَن 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۴۵ 


بالنّه... »4‏ [البقرة: ۱۷۷]. برای بهودیان این قضیّه زنگ خطری بشمار می‌رفت و غزوه‌های 
متوالی کوچک و هجوم به قافله‌های تجارتی " مکیان" (۱) که منتهی به جنگ بدر و 
پیروزی یاران محمّد شد بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها بجای اوس و خزرج بی‌اثر و 
بی‌مایه‌ای که در گذشته غالبا به استخدام خود درمی‌آوردند. مواجه با اوس و خزرجی 
شده‌اند که زیر لواء محمّد درآمده و بدین ترتیب صف محکم و مصممی بنام اسلام در 
برابر آنان پدید آمده است. از این رو بعضی از سران یهود چون کعب بن الاشرف به مکه 
رفتند و با قریشیان شکست خورده در جنگ بدر همدردی نشان دادند و آنان را به جنگ 
مخت اراس ت نی اش کر دنکن ال آ۵ نم سای اشازمبه ام موضوع است: ل 
ال انیم ارفا تصیبا من آلکتب ینوت بات رالَلموت وَیفولون لین کرو 
هت دی من دیف انوا سبیلا 48 [لساء: ۲۵۲ «آنهاتی که خود را اهل کتاب 
می‌دانند به بتان روی آورده و به کافران میگویند اینان بیش از مسلمانان در راه راست هستند». 
نکوهش صربحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب میدانند و کتاب آنها مخالف 


شرک و بت‌پرستی است و اینک با مشرکان دمساز شده و آنان را از یاران محمّد که 


خدایرستند بهتر و برتر می‌دانند»" 


۱- هرچندخداوند در همه جا حاضر و بر همه چیز محیط است. اما در ادیان توحیدی برای وحدت و هماهنگی 
عبادتگران. جهت معیّنی را بعنوان «قبله عبادت» برگزیده‌اند ولی اين قرارداد حکیمانه درمیان یهودیان که 
روحیّه ماّی پیدا کرده بودند. مایه فخرفروشی و تعصّب و خشک فکری شده بود و گمان می‌کردند که 
خداوند را جز از سوی بیت المقدس نمی‌توان عبادت کرد! در چنین احوالی. وحی محمّدی: قبله مسلمین را 
تغیر داد و فرمود: وله الْمَشرق لب یاب فََمْ وَجة 4 له [البقرة: ۵ یعنی: «خحاور و باختر از آن 
خدا است پس به هر سو برگردید در آنجا روی به خدا برده‌اید». 

۲- واژه تجارت در حال نسبت بصورت «تجاری» درمی‌آید نه «تجارتی»!. 

۳- پیش از این درباره علل نظارت و مراقبت پیامبر ی بر قافله‌های اهل مکه و درگیری با آنها سخن گفتیم. 

6- شماره آیه» ۵۱ است. 


۵- صفحات ۱۹-۱۶۷ از کتابت ۲۳سال. 


۱۴۳۶ خیانت در کر اش تاریخ 

همانگونه که ملاحظه می‌کنید . سیره نگار پریشان گفتار! خود اعتراف دارد که بهودیان 
از بیم قدرت مسلمین . به جنگ افروزی اقدام نمودند و در اینراه حتی حاضر شدند بر 
لاف آعین توخیدی هویش به مکیان زشوه داده تت»پرسی کنیدز, 

اعتراف دیگر نویسنده, در خلال صفحات آینده خواهد آمد. 

دوم آنکه: پیامبر بزرگوار اسلام 3 در مسند قدرت. پیمان‌های خود را با مشرکان 
محترم شتمره و آنها را نقض نکرد و وحی محمّدی6 به مسلمانان دستور داد تا عهد 
خویش را با مشرکان نشکنند و وفای به عهد را از ارکان تقوی بشمرند. چگونه می‌توان 
اخعا نمود که چنین پیامبری پیمان اعل کتاب را نادیده رفته و در دوران قدرت آنرا پایمال 
نموده است؟!. 

برای اثبات آنچه گفتیم کافی است یک نظر به سوره توبه (برائه) که بقول نویسنده ۲۳ 
سال: «آخرین سوره‌های قرآن است»" بيافکنيم تا از پافشاری قرآن مجید در حفظ 
پیمانهای مسلمین با مشرکان بهنگام قدرت آگاهی یابیم. 

قرآن کریم در سوره توبه 

َو 1 یز دش للم و 7 00 

«مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته‌اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده 
اند(کسی از ن شما را نکشتند) و با هیچکس بر ضدٌ شما همپشتی ننموده اند. در اینصورت پیمان 
آنانرا تا زمانی که مقرر داشته‌اند تمام کنید که خدا متقیان را دوست می‌دارد». 

ً یی عهدگخ ند اند ارت قعا اتقغرا سفن تا تین 


۳ 


مب مین [التوبة: ۷ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۴۷ 


«مگر کسانی که بنزد مسجد حرام با ایشان پیمان بستند که تا وقتی برای شما پایداری 
نشان دادند. شما نیز برای آنها پایداری نشان دهید. همانا خدا متقیان را دوست می‌دارد». 

سوم آنکه: قرآن مجید در سوره مائده که در دوران نیرومندی و سلطه مسلمانان آمده 
اعلام داشته است که: پیاپی از خیانت یهود پرده برداشته می‌شودا! با وجود این به پیامبر 
اسلام 3 دستور می‌دهد که از ایشان در گذرد وآنانرا مشمول عفو خود قرار دهد شاید از 
پیمان شکنی و خیانت ورزی پشیمان شوند و راه تقوی و درستی در پیش گیرند. بنابراین 
قرآن در دوره تسلّط پیامبر بر بهود نه تنها نقض پیمان آنانرا روا نشمرده بلکه چشم 
پوشی از خیانت های آنانرا نیز پيشنهاد نموده است و چون بهودیان از حد در گذشتند 
آنگاه به مقابلةٌ با ایشان دستور داده‌است. چنانکه می‌فرماید: 

«ولا کال تم عل خابتة منهم الا قیبلا مهم قأغف عنهم واضتح ان له یب 
لمْحینین [الماندة: ۱۳. 

«پیوسته برخیانتی از ایشان (یهود) آگاهی می‌یابی -مگر اندکی از آنان- با وجود این 
از آنها در گذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد». 

از اینها که صرفنظر کنیم. اساساً پیمان شکنی و حیلهگری با صداقت و صراحت و 
امانت داری نمی سازد و پیامبری که به اعتراف خود نویسنده ۲۳ سال » شیوه راستگویی 
و امانت و صراحت لهجه داشته چگونه باید گفت که در عین حال. اهل نیرنگ و فریب 
بوده است؟؟. 

مگر نه آنکه نویسنده در صفحه ۲۲۰ از کتابش می‌نویسد: 

«هم از مر و هم از عاشه روایت می‌کنند که آي ۳۷ سوره احزاب دلیل بر صراحت 
و امانت و صداقت رسول اکرم است... راست است دلائل صدق و صراحت و امانت 
رسول در آیات قرآن زیاد است». 

بنابراین» کار پیامبری راستگو و امین و صریح را چون عمل سیاستمداران 


حیله گرشمردن جز تناقض گویی چه مفهومی دارد؟!. 


۱۴۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 


رفتار پیامبر با ببی قینقاع 

نویسنده» پس از آنکه در کیره لسن سا بهفو را دز شک کل ناد می‌کند. به 
جزئیات این برخورد می‌پردازد تا در خلال مرثیه‌حوانی خود! نشان دهد که نزاع پیامبر 5 
با بهوده رگ و ريشه اقتصادی داشته است! پس باید ببينیم که سیره‌نگار نازکدل! در سوگ 
بهودیان خیانت گر کدام سرود اقتصادی! را سر می‌دهد؟ 

تردید نیست که یهودیان پس از سازش با مشرکان مه آماده بودند تا در وقت 
مقتضی. چهره خصمانه خود را به پیامبر اسلام نشان دهند و تحریک حادثه‌ای می‌توانست 
پرده از رخسار حقیقی ایشان بردارد. اینک بنگرید که نویسنده ۲۳ رویداد مزبور را چحگونه 
گزارش می‌کند و به چه نتیجه‌ای از آن نائل می‌آید؟ وی در پی سخنان گذشته‌اش 
می تویسد: 

«در این ضمن حادئه‌ای کوچک و بی‌اهمیّت(!!) در بازار مدینه روی داد که منتهی به 
جنگ با بنی‌قينقاع و محاصره کوی آنان گردید. قضیّه از این قرار بود که زنی از انصار نزد 
زرگری یهودی از بنی‌قینقاع رفته بود. زرگر یهودی با وی مغازله آغاز کرد و زن مسلمان 
در مقام استنکاف برآمد. مرد بهودی برای اهانت و تخفیف وی آهسته پشت جامه وی را با 
خاری به بالای جامه‌اش بست بطوریکه هنگام برخاستن پائین تنه زن نمایان شد و مردم را 
به خنده انداخت. زن مسلمان از اين کار ناشایسته بخشم آمد و فریادش. مسلمانی را به 
حمایت او برانگیخت. مرد مسلمان زرگر یهودی را کشت. بهودیان به حمایت همکیش 
بردند و به دستور وی به کوی بنی‌قينقاع هجوم پردند(!!) و آنرا محاصره کردند و راه آذوقه 
را بر آنها بستند تا عاقبت پس از ۱۵ روز بنی‌قینقاع تسلیم شدند به این شرط که از حیث 
جان درامان باشند ولی از پثرب کوج کنند و جز اثاث و اشیاء منقول خود آنهم بقدری که 


چهارپایان آنها توان حمل آنرا داشته باشند. همه دارائی خود را بر جای گذارند(!) تا میان 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۴۹ 


مهاجران بی‌خانه و فاقد زندگی توزیع شود. این حادثه بنیه مالی مهاجران را تقویت کرد؛. 
[صفحه ۱۶۹]. 

در اینجا باید دو نکته را یادآور شد: 

نخست آنکه: حادثه مزبور چنانکه گذشت. انگیزه‌ای بود تا بهودیان دشمنی خود را با 
مسلمین نشان دهند و به سرعت در حصار خویش جای گرفته بر ضد پیامبر اسلام 5 
اعلام جنگ کنند (نه آنکه مسلمانان پیشدستی نموده بر آنان هجوم آورند)! چنانکه از 
واقدی آوردیم: «تَبدُوا العهد ال ات وحاریوا 7ص فِ حصنهم)» . یعنی: «پیمان 
با پیامبر یل را شکستند و اعلام جنگ نمودند و در دژ خویش پناه گرفتند». اگر این رویداد 
بدانگونه که سیره‌نویس تازه ادعا دارد: «حادثه‌ای کوچک و بی‌اهمیّت بود»! در آن صورت 
بر یهودیان آسان بود که به نزد رسول خدایٌّ آمده و پوزش بخواهند و کار را اصلاح کنند 
و مشمول عفو و گذشت عجیب پیامبر گردند" ولی حادثه مزبور محرکی بود تا نات 
باطنی آنها را آشکار سازد چنانکه پیش از اين. جسورانه و از سر تکبُر و غرور به پیامبر 
گفته بودند: «لَیْن حارّبناك لععل تا نْ التاس». «اگر با تو پیکار کنيم خواهی دانست 
که ما مرد جنگیم (نه قریش)»! آری» از حوادث تاریخی بدون تحلیل گذرکردن جز 
ناشیگری در تاریخ‌نویسی هنری را برای سیره‌نگار به اثبات نمی‌رساند!. 

دوم آنکه: بهودیان بنی‌قینقاع چنانکه مورخان نوشته‌انده اراضی زراعی نداشتند و کار 
انتان زر کرجع بونده تحلیی مین تو یله «لم بَکن هم تخیل و ار تررع» ! یعنی: «آنها 
نه خرما پن داشتند و نه زمین کشاورزی». بنابراین؛ آنچه از ایشان باقی ماند بنا بتصریح 


مورخان. جز مقداری اسلحه و ابزار زرگری (مانند کوره و غیره) چیزی نبود و طلاها را 


۱- المغازی, ج ۱. ص ۱۷۷. 

۲- نظیر عفو پیامبر درباره مردم و عفو قاتل حمزه و عفو زن بهودی که قصد مسموم ساختن پیامبر را داشت و 
عفو اسیران هوازن و دیگر گذشت‌های رسول خداعا, 

۳- السّبرة احلیی ج ۲ ص 1۷۹ و المغازی اثر واقدی. ج ۱ ص ۱۷۹ «لم یکن هم أَرَضونَ ولا قرابٌ». 


۱۵۰ خیانت در کزارزش تاریخ 


نیز با خود بردند. پس تلاش سیره‌نویس برای آنکه نشان دهد تبعید بهودیان بخاطر 
تصرف اموال آنان و بقول خودش ایجاد اقتصاد سالم»! بود. بجایی نمی‌رسد. امّا اينکه 
9 

«تسلیم شدند به این شرط که از حیث جان درامان باشند ولی از یثرب کوچ کنند و 
جز ااث و اشیاء منقول خود. آنهم بقدری که چهارپایان آنها توان حمل آنرا داشته باشد 
همة دارائی خود را بر جای گذارند». گویا توقع دارد که پیامبر اسلام اجازه می‌داد 
یهودیان درهای قلعه خویش را هم از جای کنده بر پشت خران و اشتران ببرند! البته 
بهودیان بنی‌نضیر چنانکه خواهد آمد بدین عمل نیز دست زدند و آرزوی نویسنده را 
برآوردندا. 

باری بطور کی رفتاری که پیامبر اسلام ی با این گروه خیانت پيشه از خود نشان داد 
کاری بالاتر از عدالت بود زیرا برای رسول خداء هیچ مانعی وجود نداشت که با طولانی 
کردن محاصره. بهودیان را بزانو درآورد و پس از اسارت ایشان» بجرم پیمان‌شکنی و 
جنگ‌افروزی. آنان را از دم تیغ بگذراند چنانکه رسم آنروز دنیا بود و اگر اینکار را 
نمی‌کردند اعتماد از هر پیمانی برداشته می‌شد و امنیّت عمومی بخطر می‌افتاد. و همچنین 
اگر پیامبر ی نیت فراهم‌آوردن مال داشت. لاأقل می‌توانست آنان را مجبور سازد تا 
طلاهای خود را تحویل دهند و جان به سلامت بدر برند امّا پیامبر اکرم نه به قتل ایشان 
دست گشود و نه بر زر و سیم آنان چشم دوخت. بلکه آنها را اجازه و مهلت داد تا اثاثیه 
خود را گرد آورند و از مدینه کوچ کنند تا ريشه نفاق از میان امّت نورسته مسلمان برون 
افتد. 

امروز کدام دولت متمدّن حاضر است با یاغیانی که به جنگ او برخاسته و پیمانیش را 
شکسته‌اند» بدینگونه رفتار کند؟ آیا کشورهای مترقی! حاضر هستند پس از یک محاصره 
و جنگ رسمی. حتی از مصادره اموال شکست‌خوردگان خودداری ورزند؟ آری مسلمین 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۱ 


توقیف کنند ولی پیامبر بزرگوراشان به اینکار دست نزد و نویسنده ۲۳ سال و 
چپ گراهای مادّی نمی‌توانند اذعا کنند که در صحنه‌های تاریخ. همه جا «عامل اقتصاد» 
نقش تعیین‌کننده داشته و بنیاد کار و زیربنای امور شمرده می‌شود. چرا که پیامبر اسلام 5 
این تثوری آهنین! را در حوزه کار خود درهم شکست و ایمان و عدالت را جایگزین آن 
نمود. 

در اینجا نویسنده ۲۳ سال گفتار خویش را درباره یهودیان بنی‌قینقاع بپایان می‌برد و از 
بنی‌نضیر سخن می‌گوید ولی در اواخر کتابش روایتی را دستاویز قرار داده و با تحریف 
آن نتیجه می‌گیرد که پیامبر اسلا در نرمش با بهودیان بنی‌قينقاع از تهدید عبداله بن 
یی سمنافق مشهور مدینه- بیم کرد! چنانکه می‌نویسد: «و چون (محمّد) دید عبداله بن 
آبی قسم یاد می‌کند که از حمایت آنها دست نخواهد کشید و حتی تهدید به مخالفت 
علنی کرد(!) از کشتن آنها صرفنظر و بدین قناعت کرد که در ظرف سه روز مدینه را 
ترک گوید». [صفحه ۲۳۳۷. 

باید دانست که این دروغ بی‌فروغ! را هیچیک از مورّخان گزارش نکرده‌اند که عبداله 
بن ابی سوگند یاد کرد و پیامبر را به مخالفت علنی تهدید نمود. عبداله کوچک‌تر از آن 
بود که بتواند آشکارا رسول خدا را تهدید کند. آنهم بخاطر یهودیانی که مسلمانی را 
کشته و به عموم مسلمین اعلام جنگ داده بودند و نزد همگان. دسته‌ای پیمان‌شکن و 
مجرم شمرده می‌شدند. عبدالله بن ابی" به اتفاق مورخان. از بیم مسلمین راه نفاق و 
دورویی پیش گرفته بود و در ظاهر خود را ممن به پیامبر نشان می‌داد پس اگر مخالفتی 
از او سر می‌زد آنرا درخفا و بنزد دوستان خویش ابراز می‌داشت نه در حضور رسول 
اکرم ما آری» ابن اسحق و واقدی روایتی آورده‌اند که عبدالّه برای آزادی یهودیان نزد 
پیامبر آمدو کوشید تا رسول خدایلا؛ آنها را مورد بخشایش قرار دهد و حتی پافشاری را 


بجایی رسانید که بر زره پیامبر دست آویخت و گفت تو را رها نمی‌کم تا بهود بنی‌قیقناع 


۱۵۳ خیانت در کزازش تاریخ 


را عفو کنی . پیامبر نیز فرمود: «هم لْك» «آنها از آن تو باشند». در خلال این گزارش 
آمده که عبداللّه به پیامپر اکرم 5 گفت: «نی وَاللّه ام آخقی الوا . یعنی: «سوگند به 
خدا من مردی هستم که از پیش‌آمدها بیمناکم»! مفهوم این عبارت (بعکس آنچه نویسنده ۲۳ 
سال پنداشته) تهدید پیامبر نیست بلکه عبدالّه از روحیّهُ خود خبر می‌داد که من بیم دارم 
در آینده حوادثی خطرناک رخ دهد و در آن صورت ما به همپیمانهای یهودی خود نیاز 
داشته باشیم! رسول اکرم 28 هر چند بر قول عبداله اعتناء نکرد با وجود این دستور فرمود 
تا بهودیان آزاد گردند و شهر مدینه را ترک گویند که اگر سخن مزبور در پیامبر موثر 
افتاده بود. البته به بهودیان اجازه می‌داد تا در مدینه اقامت گزینند. پس تخویف و تهدیدی 
در کار نبوده و آنچه به میان آمده. ناتوانی سیره نویس جدید در فهم کتب سیره و تاریخ 
است! اگر این نویسنده نوآور! غرض‌ورزی را بکنار می‌نهاد و بر ذیل همان روایتی که 
واقدی آورده می‌نگریست. ملاحظه می‌کرد که در آنجا گزراش شده است: عبداله بن یی" 
اگوی ان تیان که یتوافت از رون ها باس اسان آحانه تام و 
مدینه بگیرد. در آستانه خانه پیامبرعلٌ عبداله با نگهبان مسلمانی بنام غویم بن ساعده 
روبرو شد. مرد مسلمان از ورود عبدالّه بن ابی" و همراهانش سبدون اذن رسول خدا- 
بدرون منزل جلوگیری کرد. عبدالله در ورود به خانه پافشاری نمود و نگهبان مزبور 
مقاومت ورزید. در این گیرودار چهره عبداللّه به دیوار کوفته شد و زخم برداشت. 
بهودیان همینکه رخسار عبداله بن آبی" را خونین دیدند از وساطت او اامید شده فریاد 


برآوردند: 


۱- این روایت از غروه بن زیر و عاصم بن مرو بن تاده گزارش شده که هیچکدام در ماجرای بنی‌قينقاع شاهد 
تبودنل .و قی گزازشن کسالی عون محقل. بخ کمب: فرظ ی شمه یبن مسلتعه: که گزام بر حادنه: شبیرده 
می‌شوند. چنین داستانی حکایت نشده است. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۳ 
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«یا با اباب لاثقیم بدا بدار آصاب وجهك فیها هذا. لائْقدز عل آن تیه 

یعنی: «ای اباالخباب (کنیه عبداله بن ابی بوده) ما هرگز در سرایی اقامت نمی‌گزينيم که این 

کسی که دایره قدرت و نفوذش تا این درجه بود که به خانه پیامبر -بدون اجازه او 
راهش نمی‌دادند. آیا می‌توانسته رسول خدا را تهدید کند و از روی ترس و ضعف. پیامبر 
را به کاری وادارد؟!. 

باز واقدی و این اسحاق آورده‌اند که: بهودیان بنی قينقاع دو همپیمان داشتند. یکی از 
ان شوه هنن ان تاه او هب رارصا هستکه وود مان کی هون 
و اعلام جنگ با مسلمین کردند. عباده بن صامت بنزد پیامبر آمده و گفت: «یا ول اللّه 


۶ ‌ 


لِق آبرء لك منم وین جلفهم». یعنی: «ای پیامبر خدا من در حضور تو از ایشان و 
پیمانشان بیزاری می‌جویم». و سپس خود فرمان یافت تا اخراج بهودیان را از شهر مدینه 
به مرحله اجرا درآورد! با وجود این آیا ممکن است بپذيريم که پیامبر اسلام از ترس 
همپیمانان بهود آنانرا کیفر نداد و به تبعید ایشان راضی گردید؟ اگر نویسنده ۲۳ سال 
معنای عبارت: «اِنی اه لَوایرّ» را که نظیرش در قرآن کریم " آمده نفهمیده 
است لااقل می‌توانست از قرائن گزارش واقدی دریابد که پیامبر از تهدید کسی بیم نکرد 
و چون یهودیان را عفو نمود و از مصادره اموالشان خودداری ورزید. مانند همیشه 


۱- المغازی ج ص ۱۷۸. 

۲- المغازی ج ‏ ص ۱۷۹ و سیره ابن هشام ج ۲ ص .٩‏ 

۳- در سوره شریفه مائده در همین زمینه می‌خوانیم: ری آلذین فی فلوبهم مر ُسلرعُونَ فیهم یلو تقو 
آن صیبکا دابا قعتی له آن ی باْقنج آز آمر من جنیه. قیضیخوا کل ما وان آشیهم تییین 45 
[المائدة: ۵۲]. یعنی: «می‌بینی که بیماردلان در کار بهود شتاب می‌ورزند و گویند که می‌ترسیم پیش آمدهای 
ناگوار به ما رسد. باشد که خدا فتح و پیروزی رساند یا امر دیگری از سوی خویش آورد و ایشان بر آنچه در 
دل‌های خود پنهان کردند پشیمان گردند». 


۱۵۴ خیانت در گزارش تاریخ 


پیامبر و بنی نضیر 

اینک نوبت آن فرا رسیده که ملاحظه کنیم سیره‌نویس نوپرداز! درباره گروهی دیگر از 
یهودیان یعنی طائفه بنی‌نضیر چه می‌گوید؟ وی در این باره می‌نویسد: 

«اندکی بعد باز در نتیجة حادثه ای دیگر نوبت به بنی‌التضیر رسید(ل!) و باعث آن این 
بود که حضرت با عده‌ای از یاران خود به محلهٌ بنی‌النضیر رفت تا اختلاف مربوط به دیه 
کشته‌ای را صفیه: کند(رال نهردنان که ان کشته شدن یکی انرزهام عردکمت ین اشرفت 
بدستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغیان برآمدند وآهنگ خود حضرت 
کردند. حضرت محمّد امر به قتال داد و مسلمانان» کوی بنی‌النضیر را محاصره کرده راه 
آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند. بنی‌النضیر مجهزتر از بنی‌قینقاع بودند و شاید از 
سرنوشت آنان عبرت گرفته(!!) خویش را آماده‌تر ساخته بودند. از این رو مردانه مقاومت 
کردند نو محاضره: طولانی شد. ... باری. پس از تیست رون .بی‌النضیز تسلیم شدند و 
بواسطه شفاعت بعضی از سران خزرج(!!) بنا شد سالم از مدینه بیرون روند و تمام دارائی 
خود را بر جای گذارند تا میان یاران پیغمبر توزیع شود(!!)». [صفحه ۱۵۱-۱۶۹]. 

اولا نونکا آوودی کل شاه زاغا او تارای شوه اه بش ا لیر رت 
تا اختلاف مربوط به دیه کشته‌ای را تصفیه کندا صحیح نیست و اساسا اختلافی در کار 
دیه نبوده است. مورخان به اتفاق آورده‌اند که انگیزه پیامبر در رفتن به‌سوی بنی‌نضیر آن 
بود که دوتن از قبیله بنی‌عامر بدست مسلمانی کشته شده بودند. البته این قتل از راه اشتباه 
پیش آمد و مسلمان مزپور بگمان آنکه این دو تن از دشمنان محارب هستند اقدام به 
کی نها کرود شب صاخان عون از فیله بم‌تطام واضی فندنل که وهای کشتگان را 
دریافت دارند و ماجری را فیصله دهند. پیامبر اسلامک عست شام ان فسالمان توا 


۰ ۳ 2 بو م # 1 بر 8 م2 
ناپسند شمرد و به او گفت: «بئش ما صَتَعت قد کان لَهُم متا آمان عهد». یعنی: «کار 


۱- المغازی ج ۱ ص ۳۱۶ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۵ 


بدی کردی آنها از سوی ما امان و پیمان داشتند». سپس فرمود خونبهای ایشان را باید 
بیردازید. از سوی دیگر, مسلمانان و یهود در چنین مورادی به یکدیگر کمک می‌کردند از 
این رو پیامبر باتفاق هشت تن از یارانش به مرکز یهودیان بنی‌نضیر رهسپار شدند تا در 
این باره از آنان کمک بخواهند. بهودیان بجای آنکه بر طبق پیمان خویش رفتار کنند چون 
مرو بن جحاش را مامور کردند تا بر فراز بام رفته و از آنجا سنگی گران بر سر پیامبر 
که نشسته و به دیوار خانه‌ای تکیه داده بود بیافکند. رسول خدا از کار آنان آگاه شد و 
به سرعت از جای خود برخحاست و چنین وانمود که برای انجام کاری می‌رود. سپس 
بدون آنکه با کسی سخن گوید به سوی مدینه رهسپار شد و بدین ترتیب از خطر 
کشته‌شدن» حجان بدر برد (به مغازی واقدی» ج ص ۶ و ۵ و سیره یبن هشام. ج 
۲ ص ۰ و تاریخ طبری» ج ۲ صص 2۱۱ نگاه کنید). 

کاقاه که وه ۱ سای مس از دیهان ما و بل ماه 
می نو بسد: («حضرت محمد امر به قتال داد...)! نیز دور از صوابت اتیت خن زیر پیامبر اسلام 
پس از آنکه یهودیان بنی‌نضیر قصد جان وی کردند. مَحَمّد بن مَسلَمّه را بسوی ایشان 
کسیل :داشت تا بدانها بحوید: 

«ِن ول الثعه آرسلنی لیگ یقول کم قد تفَضم العهد الٌذي جَعَلتُ 
کم پما هَمَمثم به من العدری ... أَخرَجُوا من بَلدی»!. 

یعنی: «رسول خداعٌ مرا بسوی شما فرستاده و می‌گوید پیمانی را که با شما بسته بودم 
بدلیل حیله‌ای که می‌خواستید بر من زنید. شکستید... اینک از شهر من بیرون روید». 

بتابراین برخحلاف ادعای سیره‌نگان پیامبر ره اسلام ج بدون مهلت دادن و 
بی‌مقدّمه‌سازی. فرمان قتال صادر نکرد بلکه در ابتدای امر برای بهودیان پیمان‌شکن پیام 


فرستاد که از جوار او کوچ کنند و به نواحی دیگر روند. ولی یهودیان که بقول سیره‌نویس 


م۳ خیانت در گزارش تاریخ 


تازه: «از سرنوشت بنی‌قینقاع عبرت گرفته! خویش را آماده‌تر ساخته بودند» به نیروی‌های 
جنگی و قلعه‌های سنگی! خود اعتماد کردند و بقول قرآن مجید: 


2 
۵ عم 


ونوا هم مانِعَهم خضولهم من الّه4 الحشر: 1۲ 

«پنداشتند که دژهایشان کیفر خدا را از آنان باز می‌دارد»!. 

و همچنین انگاشتند که منافقان مدینه. بزودی بیاری آنها می‌شتابند! از این رو 
گردنکشی نموده ودر برابر پیامبر و مسلمین ایستادگی نشان دادند. رسول خدايٌ ناگزیر 
فرمان داد تا آنانرا محاصره کنند و پس از بیست روز سرانجام تسلیم و سپس تبعید 
تن 

ثالثاً: اینکه نویسنده می‌گوید: «بواسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از 
مدینه بیرون روند و تمام دارائی خود را بر جای گذارند تا میان یاران پیغمبر توزیع شود» 
دروغ اندر دروغ است! زیرا هیچیک از مورّخان ننوشته‌اند که عفو پیامبر و صرفنظر کردن 
از کشتار بنی‌نضیر در پی شفاعت کسی صورت پذیرفته باشد. و همچنین یک تن از 
تاریخ‌نویسان نیاورده است که بنی‌نضیر تمام دارایی خود را بر جای نهاده باشند. این 
دروغ‌های بی‌فروغ اگر برای اثبات آن است که نشان دهد روحیه پیامبر اسلام در دوران 
مدینه» تحوّل یافته بود و پیامبر درصدد «ایجاد اقتصاد سالم» برآمد! باید بگویم که دیگر 
حنای این قبیل تهمت‌ها رنگی ندار و طشت رسواییشان از بام افتاده است. بقول عرب‌ها 
این قبیل گزارش‌ها نزد تاریخ‌دانان: «ألّبُ من یلمَع! شمرده می‌شود. یعنی: «دروغ‌تر از 
سرابت)!. 

ابن اسحق و طبری و ابن سیّد الناس و دیگر مورخان درباره تسلیم بنی‌نضیر 


می‌نویسند: 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۷ 


«سأوا نو البق آن جیهم یف غن دمانهم عل مهم ما لت الایل 
ین آموالهم زد الم فْفْعَل» . 

یعنی: «بنی‌نضیر از رسول خداولٌ درخواست کردند که آنها را تبعید کند و از ریختن 
خونشان خودداری ورزد. بشرط آنکه اموال آنان تا اندازه‌ای که شتر آنها را حمل کند. از آن 
ایشان باشد مگر سلاح جنگ. رسول خدایلٌ هم پذیرفت و اینکار را انجام داد». ۱ 

وافدی نیز شبیه همین مضمون را آورده است . اين سعد در کتاب طبقات 
می‌نویسداین پيشنهاد از سوی خود پیامبر تا به بنی‌نضیر ابلاغ شد و آنها پذیرفتند و آنچه 
از قول رسول خداعل: گزارش نموده بدینصورت آمده است: 

«خرجُوا منها وْلَکُم دماژگم وما لت الابل ال امحلقة فرب الیهُود» " 

یعنی: «از دژهای خود بیرون آیید. خون‌های شما از ريخته شدن مصون است و نیز اموالتان 
هر اندازه‌ای که شتر بردارد از آن شما باشد مگر اسلحهٌ جنگی. یهودیان قبول کردند و از دژها 
پایین آمدند». ۱ 

در اینجا چنانکه ملاحظه می‌شود پیامبر مستقیماً با خود یهودیان وارد مذاکره شده نه 
از شفاعت و وساطت کسی سخنی بمیان آمده و نه از تصرف تمام ثروت یهود ذکری 
رفته است. جالب آن است که ابن اسحق و طبری نوشته‌اند: 

«فکان الرَجُلْ منهم هم بیته عن اف باپه فَیَضْعه عل ظهر بعیره فینطیق 
به! 

یعنی: «بنی‌نضیر چنان بودند که مردی از ایشان خانه خویش را از چهار چوب بالای در 


ویران می‌کرد و سپس در خانه را بر پشت شتر خود بار کرده و براه می‌افتاد»!. 


۱- سيرة ابن هشام. ج ۲ ص ۱۱ و تاریخ طبری» ج ص ۵04 و عیون الاثر ج ۲ ص 14. 


۶- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۱۹۱ و طبری» ج ۲ ص :9 


۱۵۸ خیانت در گزارش تاریخ 


با این تفصیل! نمی‌دانم جرا جنات سیره‌نگا اندوه مال بهودیان را می‌خورد و در این 
باره بیش از اندازه حساسیّت بخرج می‌دهد؟!. 


و ام 


ی لوبهم مر م ارب 1 یخافون آن جیف له عَلیهم و تب هم 
الطلمون 4 النور: ۵۰] 

شگفت آنکه پیامبر اسلام ی به بهودیان مهلت داد تا هرچه زودتر وامی را که به 
مسلمانان داده بودند بگیرند و ایشان را از اینکار منع نکرد. واقدی می‌نویسد: 

«فْقالوا لِنْ دا دیون عَلَّ التاس اد آجال فْقال سول الله تَعَجّلُوا وَضْغُوا. فک 
یی رافع َلام بن ی احقیق عَل آس سید بنِ خضير عشرون 9 دینار ی مت 
مصالوا عل اخل رام ماه کیای با وابظا ما فصَل»!. 

یعنی: «بهودیان (بنی‌نضیر) گفتند ما تا سرآمدی معیّن از مردم طلبکاریم. رسول خدایلا 
فرمود: شتاب کنید و حسابتان را تسویه نمایید. آبی رافع یهودی» صد و بیست دینار تا مدّت 
پسکال از آستید پن خضیر طلب داشت. این مقدار را به هشتاد دینار نقد که اصل وامش بود 
مصالحه کرد و از (۶۰ دینار) زائد صرفنظر نمود». 

بدین ترتیب. بهودی رباخوار در اين تبعید چندان زیانی نکرد. بنابراین اشک تمساح 
ریختن برای او چه سودی دارد؟!. 

رابعاً: آنچه نویسنده ۲۳ سال درباره کشته شدن کب بن اشرّف آورده نیاز به توضیح 
دارد تا دستاویزی برای «مظلوم‌نمایی» بدست ندهدا. 

کعب بن اشرف. بهودی مالداری بود که از ناحیه مادرش با قبیله بنی‌نضیر پیوند 
داشت. این مرد از یکسو همپیمان پیامبر بود و از سوی دیگر با بت‌پرستان مکّه بلحاظ 


دیانت پیوندی نداشت. با وجود این ٍ پس از جنگ بدر به مکه رفت تا مشرکان آنجا را با 


۱- آیا در دل‌های ایشان بیماری راه یافته؟ یا تردید کرده‌اند؟ یا بیم دارند که خدای و رسولش بر ایشان ستم کنند؟ 
(چنین نیست) بلکه خود ستمگرانندا. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۹ 


اشعار خود بر ضلٌ پیامبر اسلام بشوراند و کینه‌ها را در دل‌هایشان بجوش آورد! ابن 
اسحق و طبری درباره او نوشته‌اند: «وَجَعَل برض عی رسُول له وَیْنیدٌ الاشعان ‏ 
ف: «مردم را بر ضلٌ رسول خدا به جنگ تشویق می‌کرد و شعرها می‌سرود». این مرد همان 
بهودی منافقی بود که در برابر بت‌های مشرکان سجده نمود تا آنها باور کنند که آئینشان 
تفر فقو هماقا است! رنه نک با رسول خل ق ایند : آوببه سش کان وخله داد 
که اگر به مدینه حمله‌ور شوند آنها را یاری خواهد کرد. عبدالرزاق از قول عکرمّه بن ابی 
جهل آورده که: «أَقّ گعبٍ بن الأْشرّف انطلَقْ ال المُشرکین من کثار فرش 
قاستجامَهم علّ الگی 96 وَأمرَُم آن یرو وقال هم تا معَکُم»" یعنی: «کمب بن 
اشرف بسوی مشرکان قریش رهسپار شد و آنانرا بر ضد پیامبر برانگیخت و سفارش نمود که 
وارد جنگ با او شوند و بدانها گفت که ما (یهودیان) با شما هستیم!. 

در ناپاکی اين مرد. همین بس که واقدی و دیگران می‌نویسند چون یونانلهه نزد وی 
آمد و گفت که من و دوستانم می‌خواهيم مقداری خرما از تو بخریم و کالایی را نزدت 
گرو بگذاريم پاسخ داد: 

«فقماذا ترهتونی ین گم ویساء کُم» ۱۳. «چه چیزی را نزد من گرو می‌گذارید. آیا 
پسران و زنانتان را گرو می‌دهید»؟!. 

ابن هشام در کتاب سیره نبوی همین واقعه را گزارش نموده و می‌نویسد کعب به 
ابونائله گفت: 


«آیترهئوی ساء گُم»؟! «یا زنانتان را به من گروگان می‌دهید»!. ابونائله پاسخ داد: 


۱- سیره ابن هشام. ج ۲ ص ۱ و تاریخ طبری» ج ۲ ص 1۸۸. 

۲- مدارک این موضوع. پیش از اين به نظر خوانندگان رسید و نویسنده ۳۳ سال نیز در صفحه ۱۶۸ از کتایش 
بدین امر اعتراف نموده اتتبتا: 

۳ الصارم المسلول؛ چاپ قاهره صفحه ۰۷۱ 


ع- المغازی» ج 4 ص‌ ۳/۸ 


۱۶۰ خیانت در گزارش تاریخ 


«کیف رهئْك نساءنا نت أمَبْ هل یَثرِب وأعطرهُم»؟! ب یعنی: «چگونه زنانمان را به 
تو سپاریم با آنکه از همه اهل یثرب خوشگذران‌تری و بیش از همه به خود عطر می‌زنی»؟!. 

دوباره کعب با پُرورویی پرسید: «یرهنو آبناةک» ؟۱ «آیا پسرانتان را به من 
گروگان می‌دهید»؟!. 

این مرد ناپاک» پس از آنکه مشرکان مکّه را به جنگ با پيامبر تحریض کرد به مدینه 
بازگشت و به جای سکوت. به سرود! روی آورد. آنهم سرود در مورد زنان مردم! ابن 
اسحق می‌نویسد: 

«رجَع کب ب یهقف الق فشبب بنساء المُسلمین حَتی آذاهم» . 

تا کش باب کف وتو رز زان شام فاد اه اش ردان 
با اینکار مردم مسلمان را آزار می‌داد». 

آری. گل بود به سبزه نیز آراسته شدا. 

در تاریخ طبری و دیگر آثار» نمونه‌ای از اشعار زشت و عاشقانه کعب را درباره 
۰ آورده‌اند که ما از بازگفتن آنها ۳ 
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الّه کل آن لایْعیق علیه 1 یل «ا پیامبر پیمان بسته بود که نه کسی را بر ضلد او یاری 
دهد و نه خود به جنگ پیامبر آید»!. 

معلوم است پیمان چنین کسی که از اهل کتاب به مشرکان متمایل گردید و در کنار 
دشمنان محارب پیامبر قرار گرفت و در برابر بت‌ها به خاک افتاد و بت‌پرستان را برای 
جنگ آخد برانگیخت تا جاییکه هفتاد نفر از بهترین یاران رسول درآن جنگ کشته شدند 
اعتباری نداشت. او علاوه بر آنکه نزد پیامبر اسلام مهدورالدام شناخته شد. به فتوای 


تورات نیز محکوم به مرگ بود چنانکه در سفر تثنیه از تورات آمده است: 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص‌ 4۵ 
۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص 1 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۶۱ 


مه م2 


«اگر درمیان تو ... مردی یا زنی پیدا شود که در نظر یَهُوه خدایت. کار ناشایست نموده 
از عهد او تجاوز کند و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید ... آن مرد یا زن را 
تاشتگها کیان کر تا مس : 

و در گزارش موسی بن عقبه از ژهری آمده که پیامبر ی درباره کعب فرمود: 

«من نا من آبن الأْشرَ؟ قد استعلن بعدا وَنا ومجاینه ود خَرَجّ ٍل فرش 
هم عل قتالداه وقد أَحبرّن ال بذلق کم دم ی آحبب ماکان ینتظر فریشاً 
آن مدع فایلا مهم ثم قرع رَمول اللقلر عل المسلمی ما أنزٍل فی»۳ 

یعنی: «کیست که در برابر کعب بن اشرف از ما دفاع کند؟ او آشکارا به دشمنی وهجو ما 
مسلمانان پرداخت و بسوی قریش رفته و آنانرا بر جنگ بر ما گرد آورد -و خداوند مرا از اینکار 
آگاه کرد- سپس در ناپاک‌ترین راهی که از قریش انتظار داشت گام نهاد بدین معنی که قرار 
گذاشت پیشقدم شده به همراه آنان به پیکار با ما روی آورد. آنگاه رسول خدایل آیتی را که 
درباره گرايش کعب ویارانش به بت‌های مشرکان نازل شده بود بر مسلمانان خواند». 

پس. محکوم بودن کعب چیزی نبود که پیامبر اسلام آنرا پنهان دارد یا انکار کند چرا 
که کعب. دشمن رسمی و کافر حربی بشمار می‌آمد که در صدد تهیّه سپاه برای پورش به 
مسلمانان بر آمده بود. از همین رو چون برادر رضاعی و مسلمان خودش وی را کشت. 
یهودیان بنزد پیامبر آمدند و رسول خدایّل آشکارا اعلام نمود: 

«لّم یَفعل هد منگم ال ی 

یعنی: «هیچیک از شما راه کعب را نمی‌پیماید مگر آنکه با شمشیر روبرو خواهد شد». 

آری. جنگ افزوزانی که پیمان‌شکنی نموده و بدون دلیل بر ضلّ همپیمانان خود سپاه 


گردآورند و امنیت عمومی رابه خطر افکنند از دیدگاه قرآن و تورات و عقل و انصاف 


۱۶۲ خیانت در گزارش تاریخ 


محکوم به مرگ‌اند و اسلام از نظر این حکم. اباء ندارد و آنرا پرده‌پوشی نمی‌کند لذا 
واقدی می‌نویسد که پیامبر اکرم 7 بهودیان را فراخواند تا پیمان‌نامه‌ای رسمی امضاء کنند 
که شیوه کعب بن اشرف را در پیش نگیرند و راه او را نسپرند: 

«دعاهم سول الق ی آن یکلب بیتهم کتاباً یَنتهون ٍل ما فیه فکتَبُوا بَیتَهُم 
3 وَبیَهُ کتاباً نحت العَذق في دار رملَة بنتِ احارث» " 

یعنی: «پیامبر خداعل (بزرگان بهود) را دعوت کرد که عهدنامه‌ای میان آنان بنویسد تا بمفاد 
آن پایبند شوند. آنها پیمان‌نامه‌ای میان خودشان و پیامبرطل زیر درخحت خرما -در خانه رمله 
دختر حارت - نوشتند». 

بدین صورت. بهودیان بنی‌نضیر خود به زشتی کار کعب اعتراف نمودند. اینک اگر 
نویسنده ۲۳ سال کاسه داغ‌تر از آش شده و درصدد برآمده تا پیمان‌شکنی بنی‌نضیر را 
بپای کشته‌شدن کعب بن اشرف بگذارد! دراین صورت باید بیذیرد که بنی‌نضیر با کعب؛ 
همدست و متحد بودند و ناگزیر لازمست که قبول کند خیات را بهودیان آغاز کردند و 
قانون اساسی مدینه را آنها شکستند و بر طبق پیمان‌نامه‌ای که قبلاً حودشان امضاء کردند 
محکوم به مرگ بودند زیرا در کتب سیره آمده است که بهودیان قبیله بنی‌قریظه و 
بنی‌نضیر و بنی‌قينقاع نرد پیامبر آمدند و عهدنامه‌ای نوشتند مبنی بر آنکه اگر بر ضد 
مسلمانان بطور خصمانه يا مسلحانه اقدام کنند خونشان هدر رود و اموالشان مصادره 

شود . بعلاوه در قانون اساسی مدینه با «عهد موادعه» قید شده بود که: ِ ۳ 
ژیلنسلمین دینهم موالیهم وانشیهم 4 لا من للم وم اه 4 لایوتَ الا تَفسَة 

یعنی: «بهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویش‌اند. در این حکم همپیمانان یهود و 


خودشان بر ابر ند مگر کسیکه ستم کند و گناه (خحیانت) ورزد که در این صورت کسی جز خود 


۲- السّيرة النبوية اثر زینی دحلان» ج ۱ ص ۱۵۷ و آعلام الوّری» اثر طبرسی. ص 1۹ 


۳- سيرة ابن هشام ج ۰۱ ص ۰۰۱ و سيرة ابن کثی ج ۲ ص ۲۲۲ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۶۳ 


را به هلاکت نخواهد افکند...»!. 

با وجود همه اینهه پیامبر بزرگوار اسلام## بجای آنکه بنی‌نضیر را به قتلگاه فرستد یا 
اموالشان را مصادره کند. دستور داد تا به محلی دیگر کوچ کنند و تنها از همسایگی وی 
دور شوند. آیا انصافاً می‌توان گفت که این دستور. حکمی ستمگرانه و دور از مرت 
بود؟! بسیاری از نازکدلانند! که پیش از وصول به قدرت. از نرمش و ملایمت سخن 
می‌گویند ولی پس از فراچنگ‌آوردن حکومت از کشته. پُشته می‌سازند! آیا پیامبر 
ارجمندی که در مرحله عمل نیز بدانگونه کرامت و ملایمت نشان داده در خور سرزنش 
و ملامت است؟!. 

کا[ سب تون تدفعامی که ود تاه سار از تا هها سر درران از ریک وه 
بود و همواره با تقویت رژیم. به ستمگری‌های آن مشروعیّت می‌داده. اینک از خشونت و 
قساوت پیامبر سخن می‌گوید!. 


لوبّا اشمارّت آلا برجیکم ماذا طعَشْم علی آطیّب الناس؟! 


باده‌های خون به ساغر سرکشند 


شاه هار تا کشت ای یل 
طعنههابر داد پیغمبر زنندا 


مس شتا لاهن اطع کتفلا: 


باری, در محاصره بنی‌نضیر دو تن از مسلمانان. چند درخت خرما را بفرمان رسول 
خدا بریدند. بهودیان مال‌پرست بر این کار خرده گرفتند که چنین عملی. فساد در زمین 
شمرده می‌شود! البته بمذاق حضرات. تیر و نیزه بسوی مسلمانان (یعنی همپیمانان خود) 
انکدن و آب جوشان از بالای دژها بر سر و روی ایشان ریختن, فساد در زمین محسوب 
نمی‌گردید ولی بریدن چند درخت خرما از بزرگ‌ترین گناهان بشمار می‌آمد! با اینکه 


عمل مزبور -چنانکه خواهد آمد- برای قطع خونریزی و پایان‌گرفتن جنگ بوقوع 


۳۴ خیانت در گزارش تاریخ 
پیوست. نویسنده خوش‌انصاف! ۲۳ سال نیز در کتاب مستطاب! خویش با بهودیان 
بنی‌نضیر همدردی نشان می‌دهد و با آب و تاب از اين فساد نی الأرض! یاد می‌کند و 
شگفت آنکه با کمال وقاحت به صحرای کربلا گریز می‌زند! و از لشکریان یزید که آب را 
بر خاندان گرامی پیامبر بستند دفاع می‌نماید! شاید برخی از ِ محترم از این عدم 
تناسب بشگفت آیند و آنرا به سختی باور کنند ولی این شما و این بیانات نویسنده ۲۳ 
سال. وی چنین می‌نویسد: 

«محاصره. طولانی شد به حدّی که پیغمبر ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و 
نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند(!!) از این رو دستور داد تا 
نخلستان بنی‌النضیر را آتش زنند(!) نخل چون شتر و گوسفند. ثروت اساسی و منبع 
ارتزاق عرب است بهمین دلیل فریاد اعتراض ببنی‌النضیر بلند شد و بر محمّد بانگ زدند: 
تو که خود را مردی مصلح میدانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می‌کنی چرا 
دست بدینکار غیرانسانی می‌زنی و موجودهای ثمربخش را از بين می‌بری؟ اما محمّد 
دست از آن کار نکشید و در جواب آنها آیه‌های ۵-۳ سوره حشر را نازل کرده و بر آنها 
خواند تا اقدام خویش را موجه و مشروع جلوه دمد(!) لا آن کتب له لیم 
ال لبم نی انیا وم ق الحیرو غاب التار ۵ 5 ت قَافوا له روف 
زتن باق له له شییدآلیقاب ۵ ما تم نت آز توق ام بمة عل 
و فباذن لته ولیْخزیَ لعیِعَینَ 48 [الحشر: 0-۳]. «اگر بر آنها ترک دیار نوشته نشده 
بوده دراین جهان دچار عذاب می‌شدند و در آن جهان هم دور اتشننه اگر شما نخلی را قطع کنید 
یا آنرا سر پای نگاه داریدخداوند شما را مخيّر می‌کند(!!) ولی قطع آن برای مجازات فاسقان 
است». یعنی برای رسیدن به مقصود هر وسیله‌ای (!) مجاز و مشروع است... پس خیلی 
تعجب‌آور نبود اگر در سال ۱" هجری هم لشگریان کوفه آب را بر نواده خود او و حتی 
بر زنان و اطفال وی بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند(!!)». [صفحه ۱۵۰ و 
۱ از کناب ۲۳ سال], 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۶۵ 


در اين چند سطر آکنده از توهین و تهمت. سیره‌نویس محقّق! تا می‌توانسته دشمنی 
خود را با پیامبر بزرگوار اسلامت: و خاندان ارجمند او نشان داده و خیانت خود را در 
گزارش تاریخ به اثبات رسانده است با اینکه: 

الا هیا ره تس اس از ابا نی ما اس ی ای کش 
مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و بخانه 
برگردند! غیب‌گویی خنکی است که خودش در دو صفح پیشین. آنرا نقض کرده و 
می‌نویسد: «برای یهودیان اين قضیّه زنگ خحطری بشمار می‌رفت... اکنون آنها بجای اوس 
و خزرج بی‌اثر و بی‌مایه‌ای که در گذشته غالبا به استخدام خود درمی‌آوردند. مواجه با 
آوس و خزرجی شده‌اند که زیر لواء محمّد در آمده و بدین ترتیب صف محکم و 
مصمّمی بنام اسلام در برابر آنان پدید آمده است». [صفحه ۱۶۸]. 

پر واضحست «صف محکم و مصمّمی» که از مهاجر و انصار تشکیل يافته بود. با چند 
روز محاصره بهودیان از هم گسسته نمی‌شد بویژه که اين محاصره آن اندازه که برای 
بهودیان ناگوار و سخت بود برای محاصره‌کنند گان سختی نداشت. بعلاوه پیش از این 
بنی‌قینقاع نیز در برابر مسلمین مقاومت نموده بودند و بقول نویسنده: «عاقبت پس از ۱۵ 
روز بنی‌قینقاع تسلیم شدند ». بنابراین. مسلمین این گونه مقاومت‌ها! را از بهودیان 
خیانت‌پیشه انتظار داشتند چنانکه باعتراف سیره‌نگار: «پس از ۲۰ روز بنی‌النضیر (هم) 
تسلیم شدند» ! یعنی فاصلة این دو مقاومت چند روزی بیش نبود و کسی را به ناامیدی و 
ناتوانی نکشاند. پس, آن بیم وترسی که نویسنده یاد می‌کند. زاییده اوهام خود او است 
چرا که مهاجرین و انصار با گرایش به پیامبر حیات تازه‌ای یافته بودند و «خوی ناپایدار 


قومی» به صبر و استقامت در راه خحدا مبدل شده بود از این رو نویسنده در صفحه ۳۳۷ از 


۱-به صفحه ۱2٩‏ از کتاب ۲۳ سال بنگرید. 


۲-به صفحه ۱۵۱ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 


۱۶۶ خیانت در کرازش تاریخ 


کتابش می‌نویسد: «جنگ بدررا رشادت و شجاعت مسلمین, و تهاون و سستی قریش به 
پیروزی رسانید). 

و اين. همان رزمندگان محکم و مصمّم و رشید و شجاع بدر بودند که محاصره 
یهودیان بنی‌نضیر را برعهده داشتندا. 

کاتا اه ناه کارت ام هی اک ماه وشن ای نا نشلیهان 
بنی‌النضیر را آتش بزنند»! با آیه‌ای از قرآن مجید که خود. آنرا بگواهی آورده نمی‌سازد 
زیرا در آیه مزبور تصریح شده که مسلمانان برخی از درختان را قطع کردند و بعضی 
دیگر را واگذاشتند و به هیچ وجه سخن از آتش‌زدن نخلستان درمیان نیست چنانکه در 
ترجمه مغلوط خودش از یه شریفه می‌نویسد: «اگر شما نخلی را قطع کنید یا آنرا سرپای 
نگاهدارید خداوند شما را مخیّر می‌کند ولی قطع آن برای فاسقان است». البته مترجم 
تواناا مفهوم آیه را دگرگون ساخته وآنرا بصورت جمله شرطیّه (اگر...) برگردانده در 
حالیکه اصل آیه بدین صورت آمده است: ما قَطعثم ین لَینة آز ترکتموها قآبتة ع 
أَضولها قیاأن ّهولیخری تین 4 [الحشر: 10 

«هر خرما بُنی را که بریدید یا آنرا پا برجای رها کردید, اینکار به اجازه خدا بود و برای آن 
صورت پذیرفت که عصیانگران را به خواری کشد». 

البته در حال جنگ چندان تفاوت نمی‌کند که جنگاوران درختی را قطع کنند یا 
بسوزانند و از این رو مانعی ندارد که فرض کنیم مسلمانان یکی دو درخت را نیز آتش 
زده باشند ولی واضحت که اگر رزمندگان مسلمان سراسر نخلستان را به آتش کشیده 
بودند. در آن صورت درختی باقی نمی‌ماند تا قرآن بگوید شما برخی از درختان را قطع 
کردید و برخی دیگر را بر جای گذاشتیدا. 

امّا دلیل قطع درختان در آیه قرآن به اشاره آمده و نیاز به مرجع دیگری ندارد. 
یهودیان به امید ماندن در کنار مدینه» جنگ را ادامه می‌دادند و بهترین راه برای جلوگیری 
از ادامه جنگ همان بود که بفهمند اقامت در آن منطقه به صلاح ایشان نیست و اینکار با 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۶۹۷ 


قطع چند درخت خرما که از آنها استفاده و ارتزاق می‌کردند میسر بود. همینکه درختان را 
به زمین انداختند. یهودیان دانستند که دیگر جای ماندن در محل مزبور نیست و با 
خواری و سرافکندگی پیام فرستادند که ما آماده هستیم اين ناحیه را ترک کنیم! سپس 
چند روز مهلت یافتند تا طلب خود را از مردم وصول کنند آنگاه اثاثیه خویش را بهمراه 
برداشتند و عازم خیبر و دیگر نواحی شدند. 

نمی‌دانم سیره‌نویس نازکدل! برای بریدن يا سوزاندن چند درخت در برابر قطع جنگ 
و خونریزی» چه ارزشی قائل است؟! اما همه می‌دانند که غقّلای دنیا گاهی برای توسعه 
راهها یا بنای ساختمان‌ها ... درختان را قطع می‌کنند چه رسد به جلوگیری از کشتار و 
خونریزی!. 

خردمندان جهان برای حفظ کیان و نظام جامعه انسانهای مجرم را به زندان می‌افکنند 
و گاهی آنها را (در برابر جنایاتشان) می‌کشند و کسی آنان را مورد اعتراض قرار نمی‌دهد 
که شما در زمین خدا؛ فساد می‌کنید و برای انسان ارزشی قائل نیستید! تا چه رسد به آنکه 
برای توقّف جنگ و آدمکشی, چند درخت را از میان بردارند. 

ارزش درخت با بهره‌ای که آدمیان از آن می‌برند سنجیده می‌شود و اگر قرار باشد که 
بریدن درختان خرما به کشتار انسانها خاتمه دهد آیا قطع چند درخت خرما پر ثمرتر 
ایتنت نا ۳ آنها برای خرماچیدن؟!. 

آری» پیامبر ارجمند اسلام همانطور که بهودیان اعتراف نمودند. برکندن درختان را 
تباهی در زمین دانسته و حتّی درخت کاری را نوعی عبادت شمرده است" ولی نه در 
شرائط غیرعادی, که بات باید فدای انسان گردد نه انسان فدای ثبات! و این حکمی است 
که جملهٌ عقلاء -جز بهودیان قدیم و سیره‌نویس جدیدا- برآنند. 

قالها اش تن سکاو که یلها مس رن ازان اس ور 


جواب آنها آیه‌های ۵-۳ سوره حشر را نازل کرده و بر آنها خواند تا اقدام حویش را 


۱- به آثاری که در این باره ضمن صفحه ۱۰۹ آوردیم نگاه کنید. 


۱۶۸ خیانت در گزارش تاریخ 


موجه و مشروع جلوه دهد با سخنان دیگرش بگونه شگفتی برخورد دارد زیرا در اینجا 
می‌خواهد وانمود کند که وحی محمّدیء: نوعی صحنه‌سازی و فریبکاری بوده است! 
باآنکه در مواضع دیگر از کتابش» وحی پیامبرع# را بدین صورت توصیف می‌کند: «حالت 
وحیء حالت خاصّی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر می‌تابید غیر ازمطالب 
عادی زندگانی است» . 

باز می‌نویسد: «نکته شنیدنی و شایان توجه اینست که حالتی غیر عادی. هنگام وحی 
بر حضرت کاری می‌شد. گوئی جهدی شدید و درونی روی می‌داده است» . 

درباره صداقت پیامبرع: می‌گوید: «مسلماً حضرت محمّد به آنجه می‌گفته است ایمان 
داش و آترا وی دول فا دنه ای : 

باز می‌نویسد: «راست است. دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی 
زیاد ی 

و به مناسبت داستان غرانیق می‌نویسد: «مگر آنکه همه آنها را یک نوع صحنه‌سازی 
فرض کنیم ... این احتمال با صداقت و استقامت و امانتی که از محمّد معروف است 
قدری مغایرت دارد» . 

با وجود این اعترافات نویسنده پریشان گفتار! چگونه به حود حق داده تا پیامبر خدا را 
مردی حیله‌گر و فریبکار قلمداد کند. آنهم بخاطر چند درخت خرماء آیا این‌گونه سخن 
گفتن» بیش از هر چیز نشانهُ غرض‌ورزی يا گیج‌سری خود او بشمار نمی‌آید؟ 

رابعا: برابرشمردن کار پیامبر با عمل یزیدیان! نمودار زشت‌ترین بخش از کتاب ۲۳ 


سال است. سیره‌نویس بی‌آزرم لختی نيانديشیده که اگر پیامبر خدایلا؛ فرمود تا چند 


۱- به صفحه ٩٩‏ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 
۲- به صفحه ٩٩‏ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 
۳-به صفحه ۱۲۱ از کتاب ۲۳ سال بنگرید. 

۶- به صفحه ۲۲۰ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 


۵- به صفحه ۵1 از کتاب ۲۳ سال بنگرید. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۶۹ 


درخت را قطع کنند. نتیجه اين کار آن بود که بهودیان را اجازه داد تا اموال خود را 
پاران حسین ات برای آن بود که سذ مقاومت را بشکنند تا مردان را بکشند و خیمه‌ها را 
به آتش کشند و زنان و کودکان را به اسارت برند. نه آنکه اجازه دهند تا خاندان پیامپر 
آزادانه: به سرزمینی دیگر رهسپار شوندا آیا این دو نتیجه. بنظر جناب سیره‌نگار یکسان 
بوده است؟ 

هل تمتوی للم تور [الرعد: ۲۱ 

قطم چند درخت خرماء کدام کوک ی کناه وا از تین بی‌تاب ساخت؟ و کدام 
اسارت را برای زنان بهود ببار آورد؟ آیا شرم‌آور نیست نویسنده‌ای که در کتابش قیافه 
اومانیستی! و انسان‌دوستی به خود گرفته بنویسد: «پس خیلی تعجب‌آور نبود اکر در تسا 
یت او وحتی بر زنان و اطفال وی بستند تا 
حسین بن علی را به تسلیم مجبور کند کنند)!!. 

شنیدنی است که مورخان نوشته‌اند: در جنگ «صفین» همین که سپاه معاویه بن ی 
قیال این اش :ده یافیا به وستیژ وی ات وا بر سپاهیان امام علی بن ابی طالب الا 
بستند و از سقایت آنان جلوگیری کردند. گروهی از سپاه علی ام به همراهی مالک آشتر 
نخعی بر پاران معاویه حمله برده و آب را در اختیار گرفتند امّا فرمان امام به ایشان رسید 
که: 


ویب تسم زار ی عسگرگم وحلوا ینم بت الماء فان 
له فد قد تصرّکم ببغیهم و ظلیهم» " 


بعنی: «باندازه نیاز خود از آب بردارید و به لشکر خویش با زگردید وامیان دشمن و آب را 
باز گذارید که بخاطر تجاوز و ستم آنان خداوند شما را بر ایشان یاری کرد». 


۱- آیا تاریکی‌ها و روشنایی برابرند؟!. 


۲- به کتاب «وقعهُ صفین» اثر نصرین مُزاحم منقری (متوفی در ۲۱۲ ه) چاپ مصر. صفحه ۱۸۲ نگاه کنید 


۱۷۰ خیانت در کرارش تاریخ 


با وجود این آیا می‌توان مانند نویسنده ۲۳ سال اذّعا کرد که پیروان راستین اسلام 
برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله‌ای! بهره می‌گرفتند به هر کار غیر انسانی دست 
می‌زدند؟ 

آری» یزیدیان در برابر عفو و بزرگواری خاندان پیامبر ی هنرشان! این بود که آب را 
بر کودکان ببندند و اسیرانی را (چون مسلم بن غقیل) بکشند و خیمه‌ها را به آتش کشند. 
ما پیامبر اسلام و خاندان او بگواهی تاریخ تا آنجا که ممکن بود عفو و کرم را هت 
جنایتکار دریغ نداشتند. 

ببین تفاوت ره از کجا است تا یکجا؟!. 


سعید بن محمّد (معروف بن خیص بّیص) از زبان آل رسول اه چه نیکو گفته: 


ملکتا فکان:۰ االعتر . ها مه فلا ملکتم سال بالدَمٌ بطم 


قتل الاساری وطالا 


فَحَبْکُم مدا التَفاوث ‏ یا وکل ناو بالنی فیه یَنضمَ! 


این بس که زمن عفو ز تو کینه عبان است 


در دولت تو, خون همه جا آب روان است! 
شور ال ترا مر اشصن کات انش 


از کوضان مق اوه که ام ات۱ 


بسیار مایه شگفتی و تاسف است که سیره‌نویس تازه -مانند برحی از خاورشناسان 


مغرض - این صحنه‌های زشت و زیبای تاریخ را نمی‌بیند و همه را یکسان و همانند 


هل ینوی آلغی رالبَصیرکه [الرعد: ۱٩‏ 


۱- ترجمه اشعار عربی به شعر پارسی از نویسنده کتاب است. 


۲- آیا کور و بینا برابرند؟. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۱ 


در کیری پیامبر با بنی‌فُریظه 

از ماجرای بنی‌نضیر که بگذریم به رویارویی پیامبر اسلام کل با یهودیان بنی‌قریظه 
می‌رسیم. دراینجا نیز ملاحظه می‌کنيم که سیره‌نویس تازه از تحریف تاریخ و تفسیر 
گزارش‌ها. کوتاهی نورزیده است! بهودیان بنی‌قریظه با مشاهده فرجامی که برای قبائل 
دیگر یهودی پیش آمد. علی الاصول باید عبرت گرفته و در صدد خیانت به مسلمین 
برنیامده باشند ولی متأستفانه چنین نشد زیرا آنها در خلال فرصتی که پیدا کردند» در 
توطئه‌ای مهیب بر ضلٌ مسلمانان شرکت ورزیدند. 

آزمه نش بربظه با آشکه قاط فزن جاهه ره تا ونان میس عکاری: بعس 2 
وگرنه مایه هلاک خود را فراهم خواهند ساخت- به وسوسه افتادند و سرانجام به خیانتی 
بزرگ که قابل چشم‌پوشی نبود دست زدند. 

گزارش کتانت ایشاق را از مایت آقان کرد که پیودیان بش ی بسن راز دور شون 
از مدینه و ورود به خیبر خاموشی نگرفتند و گروهی از رژسای آنان چون خیّی بن آحطب 
و کنانه بن ابی حقیق و هوذه بن خقیق و هوده بن فیس به همراهی ابوعامر و دوازده تن 
دیگر رهسپار مه شدند تا قريش را بر ضلٌ پیامبر اسلام ی به نبرد برانگیزند و جنگی 
بزرگ برپا کنند. 

بنا به گزاش مورخان, این گروه پس از آنکه قریش را آماده کارزار ساختند و قول 
همکاری به آنها دادند بسوی طائفه غطفان رفتند و با ایشان نیز پیمان همیاری بستند. 

ابن اسحق و طبری می‌نویسند: 


ُ خر آوليكت اسف من بهود حق جاژوا غطفان من قیس بن عیلان» 


دعوم ال حرب رسول ال و آخترژهم نم سَیکولون مَعَهُم یه وان فریها 


مر ام و 


قد تَابَعُوهُم عل ذلك» قاجتَمَغوا مَعَهْم فیه. 
خرَجّت قریش وقایَدها آبوسْفیان بنْ حرپ. 
وحْرَجّت غُطفانْ وقایذها یه ب جصن .. ف بی فُرارة. 


۱۷۳ خیانت در گزارش تاریخ 


واحارث بن وف ... نی بَیمُرَة. 

ویسعَر بنْ ژحَیلَةٍ ... نی من تام ين قویه ه من آشجم»" 

تخت تسس اه اش تیان زره اسان رون رف ی رشان فسله ان شیر 
و آنها را به جنگ با رسول خدایل دعوت کردند و به آنان خبر دادند که خود در این رزم بر ضد 
پيامب به همراهشان خواهند بود و قريش نیز در اين راه از آنها پیروی می‌کند. قبیله غطفان با 
یهودیان در آن مورد همراه شدند. آنگاه سپاه قریش به رهبری آبوسّفیان بن حرب (بسوی مدینه) 
حرکت کرد. و سپاه غطفان به رهبری غیینه بن حصن از قبیله بَنی فزاره عزم مدینه نمود. و 
سپاهی از پیروان مسعر بن ژخیله از میان طائفه وی یعنی آشجم حرکت کرد». 

بگفته واقدی. سپاه بنی‌سلیم با هفتصد مرد جنگی نیز به تحریک بهودیان با لشکر 
قریش همراه شد بطوریکه روی هم رفته ده هزار نفر رزمنده, آهنگ نبرد با پیامبر کردند و 
تضهن مل بقه اه اهادیل : 

هنگامی که این سپاه بزرگ نزدیک مدینه رسید. بیم و وحشت بر دل‌های منافقان افتاد 
و چون پیامبر و یاران با ایمانش بقصد رویارویی با دشمن بیرون آمدند. کسانی که از 
ایمان بهره‌ای نداشتند از رسول خدایل رخصت بازگشت به مدینه می‌خواستند! چنانکه در 
قرآن مجید ِِ 

ال غاب یم یل رب لا مقم سکم فزجر وتنتفینفریق ین 
یعون لت یر ور رما می بعَورة ان پریدون الا فرازا 42 الأحراب: ۲۱۳ 

«عتکامی را ییاد آوژید که گروهین از.سافتان می گفتند: ای اها, بخرب شما را حای ماندن 
نیست» پس بازگردید! ودسته‌ای از آنان از پیامبر اجازه می‌خواستند. می‌گفتند که خانه‌های ما 
بی حفاظ است! خانه‌های آنها بی‌حفاظ نبود. ایشان جز فرار نیّتی نداشتند»!. 


در چنین احوالی که احزاب بت‌پرست عرب در کنار مدینه فرود آمده بودند و منافقان 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۵ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۱۱. 
۲- المغازی» ج ۸ ص 4۳؛ و 414 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۷۳ 


پیماردل نیز بر ضد پیامبر سخن می‌گفتند » و بیم می‌رفت که قتل عام سختی پیش آید. 
خبر رسید که یهودیان بنی‌قریظه خیانت نموده و با سپاه دشمن هم‌پیمان شده‌اندا. 

واقدی و ابن هشام و طبری نوشته‌اند که رسول خداعلٌ بدون تحقیق. خبر مزبور را 
نپذیرفت بگزراش واقدی پیامبر ابتدا پسر عمّه خود زیر بن عَوّام و سپس سعد بن مُعاذ 
و سعد بن غباده و آستید بن خضیر را برای پژوهش بسوی بنی‌قربظه فرستاد. انتخاب این 
افراد. بسیار بجا و شایسته بود. بویژه گزینش سعد بن مُعاذ که رئیس قبیله اوس شمرده 
می‌شد و از روزگار پیش از اسلام با بهودیان بنی‌قریظه همپیمان بود. بسیار مناسب 
می‌نمود. این سه تن به‌سوی دژهای بنی‌قریظه رهسپار شدند و از آنان درباره پیمانی که 
با پیامبر داشتند سوال کردند. کعب بن اند رئیس بنی قریظه با کمال بی‌شرمی اعلام 
نمود که پیمان پیامبر اسلام را یکطرفه نقص کرده است!. 

واقدی می‌نویسد کعب گفت: 

«قد قَطْعتَهُ کما قطعث هدا القبال لقبال تعله! . 

یعنی: «من آن پیمان را چنان قطع کردم که این بند را پاره نمودم و آن» بند کفشش بود»!. 

سپس به سعد بن معاذ دشنام دادم و زشتگویی را بجایی رساند که به رسول خدایلً نیز 
حسارت کرد " 

در اين شرائط. کار بر مسلمانان سخت شد زیرا از یکسو ده هزار مرد مسلح در پشت 
خندق آماده پورش به مسلمین بودند. و از سوی دیگر بهودیان در داخحل مدینه نیز 


شمشیرهای خود را برای کشتار مسلمانان تیز کرده بودند. منافقان هم از سم‌پاشی و 


2 ۳ 


۱- چنانکه قرآن کریم از ایشان گزارش می‌کند که به دیگران می‌گفتند: ما وَعَدتا ال وله الا و4 
[الاحزاب: ۲ یعنی: «خدا و رسولش جز فریب جیزی به ما وعده ندادند»!. 


- المغازی» ج 4 ص‌ 0۸ 


۱۷۴ خیانت در کزارزش تاریخ 


تضعیف روحیّه‌ها کوتاهی نمی‌ورزیدند! قرآن کریم از این صحنه خطرناک چنین یاد 


1 2 من رگم وین سمل منم ود َاغت اضر وبلَت لوب آحتاجر 
نون باه آلظئوتا ۵ هتالك بثْل وتو ارو الا شدیدا 4468 [الأحزاب: ۱۱-۱۰] 

"۳ را بیاد آورید که دشمنان از بالا و پایین بسوی شما آمدند و زمانی که دیده‌ها خیره 
گشت و دل‌ها به گلوگاهها رسید و به خدا گمانهای گوناگون بردید. در آنجا مومنان به آزمایش 
افتادند و به سختی تکان داده شدند». 

در همین احوال. بنی‌قریظه تصمیم می‌گیرند که شبانه به مسلمانان حمله کنند و به 
اصطلاح, شبیخون بزنند. با اين تصمیم خیّی بن اخطب را بنزد قریش می‌فرستند تا هزار 
مرد از ایشان و هزارتن از قبیلة غطفان با آنان در این شبیخون همراهی کنند . 

بگزارش واقدی. بهودیان برای ارعاب مسلمین ابتدا یک گروه ده نفری ازمردان دلیر 
خود را برمی‌گزینند. این دسته تا نزدیک «بقیع» پیش می‌آیند ولی با عده‌ای از مسلمانان 
روبرو می‌شوند و پس از ساعتی درگیری و تیراندازی باز می‌گردند . 

واقدی می‌نویسد: ابوبکر چون از جنگ احزاب یاد می‌کرد می‌گفت: 

«لمّد جفنا علّ الرارَ بالتديئة من بنی فُریظَة أمَدُ من خوفنا من فرش 
وغطفان»! ‏ 

یعنی: «ما برای کودکان (و زنان) خود در مدینه. از بنی‌قریظه بیشتر می‌ترسیدیم تا از قریش 
و غطفان»!. 

آری» بهودیان خیانتکار برای مسلمانانی که با آنها پیمان همیاری و حمایت داشتند در 


خطرناک‌ترین شرائط زندگی چنین وضعی پیش آورده بودندا. 


ِ- المغازی» ج 5 ص‌ ""- 


۳- المغازی ج ۱ ص 4۰. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۷۵ 


نویسنده ۲۳ سال نیز به خیانت یهود بنی‌قریظه تصریح می‌کند و می‌نویسد: «در جنگ 
خندق و محاصره مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی‌قریظه به 
مهاجمان مکّه امری ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می‌گرفت مسلمان بی‌تردید دچار 
کی هی کاواس ری زک از تافو ی توف دی ارس 
می‌رفت...». [صفحه ۱۷۰]. باز می‌نویسد: «بنا بود آنها از داخل به یاری قریشیان که مدینه 
را محاصره کرده بودند بشتابند» . با وجود این مانند برخی از خاورشناسان مزدور و 
نا ز کدل! عقیده دارد که لازم بود پیامبر اسلام پس از پیروزی» در کمال احترام! با این 
پهودیان بزرگوار! رفتار کند چنانکه می‌نویسد: «بایستی(!!) مورد رافت یا لا اقل مدارای 
محمد قرار گیرند/1 

اوه بنظر حضرات! پیامبر اسلام وظیفه داشت که آنها را رها سازد تا به بهود 
بنی‌قینقاع و بنی‌نضیر ملحق شوند و دوباره مشرکان عرب را گرد آورند و بر ضد 
مسلمانان بشورانند و اهل مدینه را بکام مرگ افکنند! آیا انصافاً چنین عقیده‌ای, منطقی و 
صحیح است؟ 

سیره‌نویس جدید. رفتار عادلانه پیامبر اسلام را با بهودیان خائن نمی‌پسندد. پس جا 
دارد نخست ملاحظه کنیم که پیامبر ی با بنی‌قریظه چه رفتاری پیش گرفت و آنگاه داوری 
سیره‌نگار را در ترازوی خرد بسنجیم. 

کسانیکه با تاریخ اسلام سر و کار دارند می‌دانند که در نبرد احزاب. تنها یک «حادثه 
کم‌نظیر» می‌توانست مسلمانان را از کشتار هولناکی که در انتظارشان بود نجات دهد و 
شگفتا که آن حادثه بفرمان خدا رخداد و طوفانی سخت برخاست و دیگ‌های قریشیان را 
واژگونه کرد و خیمه‌های آنان را از جای برکند و خاک صحرا را در چشمانشان فرو برد 


چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم: 


۱- صفحه ۱۵۱ از کتاب ۳۹ 


۲- صفیحه ۱۲۲ از کناب ۲۳ سالا, 


۱۷۶ خیانت در گرازشن تاریخ 


«یتیْها الذین او کرو نمة له عَلیْم لد جاءنسم جنوه اسلا هم 

یحا وَجنودا مر ها وان 0 بمَا و بصیرا 46 [لاحراب: ۲٩‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. نعمت خدای را بر خود بیاد آرید که چون سپاهیانی بسوی 
شما آمدند. تندبادی بر ایشان فرستادیم و سپاهیانی را که ندیدید گسیل داشتیم و خدا بدانچه 
قر کلفت تسج 6: 

در این میان. مردی از قبیله غطفان بنام نیم بن مسئود بنزد پیامبر ی آمده و گفت: ای 
پیامبر خدا! من به اسلام گرویده‌ام و قومم از این ماجری بی‌خبرند» پس مرا به هر خدمتی 
که می‌پستدای"فرمان جفاطیا سول الله؛ زنل قد اسلسته رون قوی لم یعلنوا پاسلای 
ری بما هه" 

اسلام آوردن این مرد در آن احوال نیز از شگفتی‌های تقدیر بود زیرا در چنان شرائطی 
نه کسی از مشرکان درباره اسلام به پژوهش برمی‌خاست و نه مسلمانان از چیرگی و 
قدرتی برخوردار بودند که شکوه آنان مايةٌ جلب و جذب کسی شود. 

مسلمان نامبرده داوطلب شد تا در اتحاد خائنانةٌ بهود و قریش رخنه افکند و آنان را 
نسبت و نامطمئن سازد. وی به یهودیان پيشنهاد کرد که برای اطمینان به 
همکاری قریش. از آنها گروگان بخواهند و به قريش سپرد که از نیرنگ بهود و سازش 
آنها با محمَدی بترسند! از خسن تقدیر, تدبیر او مور افتاد و کارش بر وفق مراد به انجام 
رسید چنانکه قريش و بهود به یکدیگر مظنون شدند و از همکاری بازایستادند. ضمناً 
پهلوان قریش. غمرو بن عَبدودٌ که از خندق گذر کرده بود بدست علی امتل؟ که سال‌های 
جوانی را می‌گذرانید. از پای درآمد. 

این حوادث که روی هم رفته از نوادر امور بود سبب شد که قریشیان و دیگر 
مهاجمان بارهای خود را بر اشتران نهادند و بدون پروا از اينکه ناپایداری ایشان در چنین 


احوالی مایه رسوایی و سرافکندگی آنان نزد اقوام عرب خواهد گردید. بسوی دیار خود 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۷۷ 


براه افتادندا. 

آری, بقول قرآن مجید: 

طرکتی له لمومنیی الْقتال [لاحزاب: ۲۵ 

«خدا جنگ را از مومنان کفایت نمود»!. 

شگفت آنکه در همان دوران محاصره که برای پیامبر خبر آوردند بهودیان بنی‌قریظه 
عهد خود را شکستند و با قریشیان پیمان بستند. پیامبر بزرگ اسلام 3 بگواهی اسناد 
تاریخی, همانند دوران‌های گذشته چون کوه استوار و محکم بود و به مسلمانان امید فتح 
و وید ظفر می‌داد که: «آبیروا یا مَعقََّ المسلمین بثصر الله وَعَونه». «ی گروه 
لمات شیارا به بارش کمک اون مش اد : چنانکه بهنگام حفر خندق از پیروزی 
مسلمانان بر ایران و روم شرقی و یمن سخن می‌گفت ! و اين نبود مگر به الهام رحمانی 
و تایید ریّانی که پیامبر را در سهمناک‌ترین حوادث. آهنین و استوار می‌داشت و قلب و 
وجدانش را نسبت به آینده روشن و تابنده می‌ساعت. 

باری. همینکه قریش و دیگر قبائل بت‌پرست از پیرامون مدینه دور شدند. پیامبر 
اسلام و دستور داد تا مسلمانان بسوی دژهای بنی‌قریظه حرکت کنند. بهودیان خیانتگر 
بجای آنکه کسانی را بفرستند و از پیامبر پوزش بخواهند. آماده جنگ شدند! آنها -بنا به 
گزارش واقدی و دیگر مورّعان و سیره‌نویسان- از فراز قلعه‌های خود نسبت به رسول 
خداقل و همسران او دشنامهای زشت می‌دادند و مسلمان را سخت آزرده و خشمناک 
می‌ساختند اه تشون و ازع وآزواجه» ۳ تا انیا که مسلمین در پاسخ ایشان 


بانگ پرآوردند: «السّیف بَیتنا رَبْتَُم» ۲. «شمشیر درمیان ما و شما حکم خواهد کرد»!. 


۲- برای دیدن مدارک این موضوع به صفحه ۱ از بخش نخستین همین کتاب رجوع کنید. 


۱۷۳/۸ خیانت در کرازش تاریخ 


و آنگاه ۵ روز قلعه‌های ایشان را در محاصره گرفتند تا سرانجام بهودیان به زانو 
درآمدند. 

ره ان هنگام قبیله مسلمان «اوس» که از روزگار پیش از اسلام با بنی‌قریظه پیمان و 
پیوند داشتند. بنزد پیامبرعل آمدند و درحواست کردند تا درکیفر بنی‌قریظه تخفیفی دهد - 
البته توجه داریم که بنی‌قریظه چه خطر سهمناکی را در چه زمان حساسی برای مسلمین 
پیش آورده بودند- با این همه پیامبر بزرگوارعله قبیله اوس را ناامید نساخته و بدانها 
فرمود: 

کح اک رز تیف رو مر و٩‏ 1 

«الا ترضون یا معشر الااوس آن کم فیهم رجل منگم» . 

پعنی: «ای گروه اوس آیا خشنود نمی‌شوید که مردی از میان خودتان درباره بنی‌قریظه 
داوری کند»؟. 

همه گفتند: آری» راضی هستیم. 

فرمود: «قَذلكک زٍل سعدین معاذ». این داوری را به سعد بن معاذ (رئیس شما) 
واگذاردم. 

در اینجا نویسنده ۳ سال کتجدلی. و بدبیتی حود را پنهان نساخته می‌نویسدا! (وقتی 
آنها از بنی‌قریظه شفاعت کردند پیغمبر فرمود: من یکی از رسای اوس را در این کار 
حکم می‌کنم هرچه او گفت بدان عمل خواهم کرد. سپس سعد بن معاذ را حکم قرار داد 
چه می‌دانست سعد بن معاذ از بنی‌قریظه دلی پرخون دارد!. [صفحه ۱۵۲]. 
از پرحی شنید ممکن نبود فورا کمر به قتل هم آنان بندد از اینرو خود بهودیان به 
حکمیت او راضی بودند و پیش از آنکه رسول خدایل: وی را به داوری برگزیند بنا به 


روایت ابن هشام و طبری ودیگران پيشنهاد کردند که: «يا مد تنزل عل خکم سَعد 


- المغازی» ج 1 ص‌ ۰ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۷۹ 


بن مُعاذ» . یعنی: «ای محمّد ما بر خکم سعد بن معاذ تسلیم می‌شویم». و این چیزی است 
که سیره‌نویس تازه نیز از اعتراف بدان ناگزیر شده و می‌نویسد: «خکم (سعد بن معاذ) 
ظالمانه بود ولی چه می‌شود کرد؟ زیرا هر دو طرف به داوری سعد بن معاذ گردن نهاده 
بودند». [صفحه ۱۵۲]. 

سعد را برای داوری آوردند و او حکم کرد تا مردان جنجگوی بنی‌قریظه. که پیمان 
شکستند و مدینه را بخطر افکندند و سپس با مسلمانان جنگیدند. کشته شوند ولی زنان و 
کودکان را از این حکم معاف نمود. آنها بر طبق قانون جنگ در اختیار و سرپرستی 
مسلمین قرار گرفتند تا تکلیفشان معیّن شود. 

نویسنده ۲۳ سال, داوری سعد بن معاذ را ظالمانه شمرده است اما پیامبر اسلامع آنرا 
حکمی بیدادگرانه نشمرد. برای ما که مسلمان هستیم قضاوت درباره حکم سعد روشن 
است ولی اینک می‌خواهیم از دیدگاه یک ناظر بی‌طرف بنگریم که سعد بن معاذ در اين 
قضاوت. راه خطا پیمود یا عادلانه داوری نمود؟ دلائلی که بر ضد جنگجویان بنی‌قریظه 
وجود داشته به قرار ذیل است: 

اولا این گروه پیش از پیمان‌شکنی, تعهّد نموده بودند که اگر با دشمنان مسلمین 
همراهی کنند و مدینه را به حطر افکنند خونشان هدر رفته و اموالشان مصادره گردد. آنها 
خود پذیرفتند که اگر راه خیانت در پیش گیرند. پیامبرع# در اجرای این مُحق است: 
«ِئه قِ ک من سفك دمائهم وس دُراریهم وأخذ آموالهم»! 1 

ثانیا: بنی‌قریظه هنگامی به خیانت دست زدند که مدینه در محاصره دشمن قرار 
داشت. آنها در چنین وضعی. آهنگ شبیخون به مسلمانان کردند و یک گروه ده نفری و 
پیشتاز از ایشان نیز وارد عمل شدند. و ما می‌دانيم که خیانت و سازشکاری با دشمن, در 


زمان جنگ جرمی بزرگتر از پیمان‌شکنی عادی, بشمار می‌آید و کیفری سخت‌تر دارد و 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۰ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۸۳ 
۲- السبرة النبوية اثر زینی دحلان» ج ص ۱۷۵ و دیگر آثار. 


۱۸۰ خیانت در کزارزش تاریخ 


مرتکبین به اینکار در تمام دادگاههای نظامی جهان (چه قدیم و چه جدید) به مرگ 
محکوم می‌شوند تج قانونگذاری این حکم را ظالمانه نشمرده ات : 

ثالثا: کتاب امیماتن بهود یعنی «تورات» دستور می‌دهد که اگر قومی, روش بنی قربظه 
را با بهودیان پیش گیرند محکوم به مرگ خواهند بود. چنانکه در سفر تئیه می‌خوانیم: 
«چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آنرا برای صلح ندا کن. و اگر ترا جواب 
صلح بدهد و دروازه‌ها را فراع نز دای اتاه تمامی فومی که قز ان یافت شوند بتو 
جزیه دهند و ترا خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آنان را 
محاصره کن و چون یَهَوّه خدایت آنرا بدست تو بسپارد جمیع ذکورانش را بدم شمشیر 
بکش. لیکن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را برای خود 
به تاراج ببر» . بنابراین خکم سعد بن معاذ حق داشت تا جنگجویان بهود را به مرگ 
محکوم کند (یعنی در حقیقت. حکم کتاب مقدّس خودشان را بر آنها جاری سازد) زیرا 
پس از آنکه بت‌پرستان در جنگ خندق, از مدینه دور شدند پیامبر اسلام 3 یارانش را به 
سوی دژهای بنی‌قریظه فرستاد و بهودیان بجای استقبال از ایشان. به ناسزاگویی پرداختند 
و از اعلام جنگ به مسلمانان خودداری نکردند جنانکه نخستین‌بار نیز بهنگام خبرآوردن 
از پیمان‌شکنی بهود به همین شیوه ناپسند عمل شد. یعنی بنی‌فریظه فرستادگان پیامبر را 
که دعوت به صلح و وفای به عهد می‌کردند جز با دشنامهای زشت و اعلام جنگ پاسخ 
ندادند. 

رابعا: ابوسفیان رهبر سپاه مشرکین. چون خواست از مدینه دور شود نامه‌ای به پیامبر 
اسلام ی نوشت و ضمن آن تهدید کرد که «فاٍن ترجع عنکم فلکم متا یوم کیوم 
أحْد بر فیه النساء! . یعنی: «ما اگر اینک (به مک) بازمی گردیم ولی روزی همچون روز 


ادا و ها ای بشما ی راهن امک که ان ونان فی انرون فرلی کواه قل 6 


۱- تورات. سفر تثنیه» باب نیستم. 
- المغازی ج 4 ص‌ ۹ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۸۱ 


توجّه به این تهدید. مسلمانان نمی‌توانستند بنی‌قریظه را آزاد کنند تا به سایر یهودیان 
ملحق شوند و به همراه قریش بر مدینه یورش آورند و اين بان همگی را به قتل رسانندا 
و همچنین نمی‌توانستند آنان را در مدینه سکونت دهند تا اگر مشرکان دوباره یورش 
آوردند و بدرون شهر راه یافتند. بنی‌قریظه خیانت را از سر گیرند! لذا هیچ راه حردپسند 
و عادلانه‌ای جز درهم‌شکستن سیاه کینه‌جوی بهود. برای مسلمانان وجود نداشت. 

اینها دلائلی بود که به سعد اجازه می‌داد تا سربازان جنگجوی بهود را به مرگ محکوم 
گرایش نشان دادند. آزاد شدند نیز رسول اکرمت مردی بنام رفاغه را مورد عفو قرار داد . 
هه صرق قزر خی که ییازان کرد کف هی آعیی تم ی ید4 هر گنه 
محمّد نیرنگ نمی‌زنم» از کشته‌شدن درامان ماند ؛ و نیز جوانانی که در آستانه بلوغ بودد 
مانند عطیّه ری" از سوی پیامبر بخشوده شدند" و نیز تمام خانواده ژبیر بن باطا آزاد 
گشته اموالشان را به آنها بازپس دادند . و تنها مردان جنجگو و محارب. از پای درآمدند. 
البته چنانکه دیدیم اینکار هم بنا بر خکم کسی بود که بنی‌قریظه خود. به داوری او راضی 
شدند و قضاوت را به وی واگذاردند و رسول اکرم: درصدور حکم به هیچ وجه 
دخالت نداشت. اما دلیل مخالفان (و از جمله» سیره نویس تازه) بر تبرئه بنی‌قریظه تنها 


همین است که می‌گویند: «بنی‌قریظه از پاری آبوسفیان سرباز زده بودند و بهمین جهت 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۸ و طبری» ج ص ۵۸۵. 

۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲44 و تاریخ طبری» ج ۲ ص .۵٩۱‏ 
۳- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۸ و طبری» ج ۲ ص ۵۸. 

6- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲44. 


۵- المغازی واقدی» ج 5 ص‌ ۳۰ 


۱۸۳۲ خیانت در کر اش تاریخ 


جنگ به سود مسلمین پایان یافته بود و بدان مناسبت بایستی مورد رافت(!) یا لا اقل 
مدارای محمّد قرار گیرند»!. [صفحه ۱۷۰ از کتاب ۲۳ سال]. 

این دلیل» حقا موجه نیست بلکه شبهه‌ای است که بصورت دلیل ذکر شده! زیرا 
بنی‌قریظه به خواست خود از جنگ بازنایستادند بلکه چون تیم بن مسعود اعتماد آنان را 
از قریش قطع کرد از ادامه جنگ صرفنظر نمودند وگرنه پیشتازان ایشان چنانکه گذشت. 
بر مسلمانان شبیخون زدند ولی کاری از پیش نبردند. شگفت آنکه نویسنده ۲۳ سال به 
این حقیقت اعتراف نمودند و می‌نویسد: «اين شخص (یعيّم بن مسعود) با یهودان؛ 
دوستی پابرجا و با قرشیان نیز حسن رابطه داشت و هر دو طرف او را از مخالفان محمّد 
می‌پنداشتند. به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به یکدیگر بدگمان ساخت . 

بعلاوه اگر بنی‌قریظه از پیکار با مسلمین پشیمان شده بودنده چرا پس از بازگشت 
قریش, به دشنام‌گویی نسبت به رسول خدایلٌ و همسرانش روی آورده و اعلام جنگ با 
مسلمانان کردند و به پیکار مشغول شدند؟!. 

بنابراین» هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند خکم سعد. دور از عدالت بوده است. 
هیچ قانون بشری و کتاب آسمانی و مصلحت اجتماعی. حکم مزبور را ستمگرانه 
نمی شمرد. 

در پایان ماجرای بنی‌قریظه با گزارش شگفتی روبرو می‌شویم که نشان می‌دهد 
نویسنده ۲۳ سالبه عادت مالوف! دست از تحریف تاریخ نمی‌شوید و اين فصل را با 
نمایشی از سوء نیّت در کار سیره‌نویسی به پایان می‌بردا. وی چنین می‌نویسد: 

«یک زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن القرظی" بود که تا هنگام مرگ نزد عایشه 
نشسته و گفتگو می‌کرد. هنگامیکه نام او را بردند با گشاده‌روئی و خنده به‌سوی قتلگاه 


۲- این زن چنانکه طبری و دیگران آورده‌اند. همسرمردی بنام «حکم فرظی) بوده است (طبری» ج ۲ ص ۵٩۲‏ و 


عیون الأثر ج ۲ ص ۷۸) آما حسن القرظی! را معلوم نیست نویسنده از کجا پیدا کرده؟!. 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۸۳ 


رفت. جرمش این بود که هنگام محاصره کوی بنی‌قریظه سنگی پرتاب کرده بود»(!). 
[ضشته ۱۵۲ از کات ۲۲ تال 

راستی می‌توان باور کرد که پیامبر بزرگوار اسلام فرمان داده باشد زنی را به جرم 
پرتاب یک سنگ! بکشند؟ آری بنابر گزارش نویسنده امین! پیامبر 4 چنین فرمانی داده! اما 
گزارش تاریخ به گونه‌ای دیگر است. تاریخ می‌گوید: سنگ مزبور. سنگ آسیاب‌دستی بود 
که آن زن بهودی به تحریک شوهرش بر سر خلاد بن سوید افکند و او را کشت و رسول 
یاس راد تفاس لش وزشتاسکای ار تک من ماوت کر رها از 
کجا است تا یکجا؟!. 

ابن هشام درباره زن یهودی می‌نویسد: «وَهی الق طرَحَت الرّحا عل لاد بن پن 

شوید قفَمَعَلَتَد» . 

یعنی: «اين زن همان کسی بود که سنگ آسیاب را بر سر خلاد بن سوید افکند و او را 
مقتول ساخحت». 

واقدی از قوذ زن مزبور می‌نویسد که وی به جرم خود اعتراف نموده و گفت: 
«فَدَلیِتُ زج عل أصحاب مد 3 فقدعت راس رَجْلٍ منهّم قمات! . 

یعنی: «من سنگ آسیابی بر یاران محمّد افکندم و سر مردی از ایشان را شکستم و او مرد»!. 

دیگر مورخان مانند طبری " و ابن اثیر و ابن کثیر و جز ایشان, نیز ماجرا را به همین 
صورت گزارش نموده‌اند. عجبا که نویسنده صادق امین! مدرک و مأخذی برای اذعای 
خود نیز نشان نداده تا مبادا پژوهشگران» گزارش ناقص و ابتر وی را در آنجا تا به آخر 


بخوانند و کارش به رسوایی انجامد. حقّا که آفرین بر این تردستی!. 


- المغازی» ج ص ۷ 


۱۸۳۴ خیانت در کزازش تاریخ 


باری. سیره‌نویسی که می خو اهد بزور تحریف! پیامبر بزرگوار را مردی «سخت دل») 
خلره دهل: لد گذشت‌های ,فراوان اودرا یه پوت فرآموشی می‌شیاردا نی فا انز تخادقد 
عاطفی و پرشکوه را در تاریخ نمی‌بیند که: زنی یهودی از ساکنان خیبر به آهنگ مسموم 
کردن پیامبر ی گوشت بریانی را هدیّه آورد و چون رسول خداوّل: لقمه‌ای از آنرا بدهان 
نهاد. دانست که به زهرآلوده شده است. زن گناهکار به جرم خود اعتراف کرد و گفت که: 

یعنی: «پیش خود گفتم که اگر (محمّد) پادشاه انشتت اش او می‌آسایم و اگر پیامبر است» 
خدایش او را آگاه می‌کند»!. 

ابن هشام و طبری و دیگران در پی این سخن آورده‌اند: 

«فتَجاوو عنها ۳ له ع» . 


«پیامبر خداء از آن زن درگذشت! درود خداوند بر او باد». 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص ۳۳۸ و تاریخ طبری» ج ۳ ص 14۵ 


۴- جهش بسوی قدرت 


نویسنده ۲۳ سال در این فصل بر آن است که نشان دهد پیامبر اسلامی پس از همجرت 
به مدینه. با سرعت بسوی قدرت گام برداشت و مسلمانان را برای تشکیل دولت نوبنیادی 
که حافظ منافع و مدافع حقوق ایشان باشد رهبری نمود. ولی متاستفانه» سیره‌نویس تازه 
این حرکت مترقّی و شکوهمند تاریخی را از راه بدبینی و دروغسازی چنان می‌نماید که 
گویی اسلام در دوران مدینه واژگونه شده و پیامبر تازه‌ای در این مرحله ظهور کرده 
است! و بهنگام اثبات این مدع ناگزیر در دام تناقض‌گویی افتاده و رویدادهای تاریخی را 
دگرگون ساخته است. بعلاوه در این فصل. نویسنده به بازگفتن سخنان گذشته خود نیز 
پرداخته و از تکرار مکررات روی برنمی‌تابد. 

بنابراین» ما می‌کوشیم تا در پاسخ وی -باعتبار آنچه پیش ازاین گذشت- جانب ایجاز 
و اختصار را رعایت کنیم و با پرگویی در زمینه‌هایی که قبلاً یاد شده, خاطر خوانندگان را 
به ملالت نبریم. 

نویسنده ۲۳ سال» فصل حاضر را بدین صورت آغاز می‌کند: 

«از سیر حوادث ده ساله ال هجرت. به خوبی احساس می‌شود که دولتی در شرف 
تاسیس است. نبوّت سیزده ساله مکّه از صورت وعظ و پند. ترساندن مردم از روز جزا و 
تشویق به نیکی خارج شده(!!) بصورت دستگاهی درمی‌آید که ناچار باید بر مردم 
حکومت کند و خواه ناخواه آئین جدید را بر آنها بقبولاند(!) برای رسیدن به این هدفه 
به هر وسیله وتدبیری دست‌زدن مجاز است(!!) هرچند منافی مقام روحانیّت و مغایر شأن 
کسی باشدکه دعوی ارشاد و هدایت دارد»(!!). [صفحه ۱۵۵]. 

به نظر ما موضوعی که مطرح شده از رژیت معکوس نویسنده! حکایت می‌کند زیرا 
بنابر شواهد انکارناپذیر تاریخی. پیامبر در مدینه هرگز از هدف‌های دوران مکّه فاصله 


۱۸۶ خیانت در کرازش تاریخ 


نگرفت و از وعظ و اندرز و بیم‌رساندن به مردم و تشویق آنان به نیکوکاری» دریغ نورزید 
و جز با متجاوزان و پیمان‌شکنان رزم نکرد و هیچگاه از امور منافی با اخلاق برای وصول 
به اهداف خود. کمک نگرفت. آری» پیامبر اسلامی حکومت مدینه را بر پایه همان اصول 
اعتقادی و معنوی بنیان نهاد که در مکه اعلام نموده بود. و اين از «اعلام نبوّت» وی 
شمرده می‌شود یعنی از نشانه‌هایی است که بر صحّت پیامبری و صدق دعوی او دلالت 
دارد. زیرا که تنها دروغگویان و مردم فریبان بهنگام وصول بقدرت وعده‌های خود را 
فراموش می‌کنند و از اصول مقدس اخلاق تخلف می‌ورزند و روش جبّاران و 
خودکامگان را در پیش می‌گیرند ولی پیامبران راستین و اولیاء حقیقی خداوند از این شیوه 
تایستدستی دوز و متر هید 

در اینجا ما بدانچه گفته‌ايم بسنده نمی‌کنیم و ادعا را با شاهد و برهان مقرون می‌سازیم 
تا -برخحلاف روش سیره‌نگار- بدون مدرک و دلیل. شعار نداده باشیم. 

الا سوره‌هایی از قرآن کریم که پس از هجرت یعنی در دوره مدینه نازل شده 
سرشار از پند و اندرز و بشارت و انذار و آکنده از تشریع قواعد اخلاقی است. بعنوان 
نمونه به آیات شریفه ذیل بنگرید: 

طهذا بیان ِ وَهْدّی وَمَوعطه للمتَمَینَ 8 [آلعمران: ۱۳۸] 

تأیه لاس قد جاعکم برع من سکم وف لیسکم وا میت ۵ ما 
وا له وضو بهه فسَیدجلهمْ نی رخمة له وفضل ویهدیيم اه مرت 
مستَقیمَا 3 [النساء: ۱۷۵-۱۷6] 

#وسارغوً ال مغفره من ریم وجَه عزضها السَموّث وآلازض آعدّث تین 9 


و 


آلذیی یُنغفون نی آلسَرآء والصَراء والگظیین لْیْظ والمافین عن آلتّاس رال مب 


م2 صر لها ۰ ع و 


ِِ 4 ِ لا معا تحقه و لوا نشمهم دگیرا له مرو لوب 
نواعم فعلوا وم هم یله و ۵ بت جرازف منیة 
یز وت ری من تتها له ز ی یا وف جر لین 48 [آلعمران: 


جهش بسوی قدرت ۸۷ 


۱۳۹۳۳ 
یا لین لو آنغشوا متا روفتستم من قبل آن یا یوم لا فیه ولا له ولا 
ی 8 [ابقرة: ۲۵۶] 
«اغلنوا نما ابو نیا مب ور ورين وتماغن بتکم وتکائر ف الامول 
صد 


2 
آلخرة عَذَات مدید رَمَفْفرة من له ون ما یره الئیا ۷ تم رو + 
[الحدید: ۲۰ ]. 


2 ۳۳ 


باه آنین تالا جنکز و قن قزر عتی آن بسفواوا خیرا مهم ولا یه من 
سا عتی آن ین خیرا من ولا 9« بو لالب پنش آلانم 
و ین وتن مشب نك هم نموت ۵ بتأیُها آلذیق ءاملوا أَجَیبوً 
کنیا من ان بعش آللّن ام و1 لا تسوا ولا یب بُعَضكم بَعضّا. .6 [الحجرات: 
0 

ییا لین عامَئوا ۱ 
لا یلوا آغدلرا هو أَقَت لشموا و له ان لّ یله خبیر بما تَْمَلونَ 2 [الماندة ۸ 

«اين آیات برای مردم. مایه روشنگری و برای پرهیزکاران وسیله هدایت و اندرز است». 

«لا ای مردم! از سوی خداوندتان رهانی (ثبین) برای شما آمده و نوری آشکار بسویتان فرو 
فرستاده‌ايم. پس هر کس که بخدای ایمان آورده و به( پیام) او چنگ در زند خدا او را به رحمت 
و فضل خود وارد کند و مومنان را بسوی خویش. در راهی راست. رهنمون شود». 

«بسوی آمرزشی از خداوندگار خویش شتاب ورزید و بسوی بهشتی که فراخنای آن 
همچون پهنه آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده. بشتابید. همانانکه در آسایش 
وگن انفاق کنند و خشم فروخورندگان و عفوکنندگان از مردم (که از نیکوکارانند) وخدا 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. و همانانکه چون کاری زشت کردند يا به خویشتن ستم ورزیدند 
خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند -و جز خداکیست که گناهان را بیآمرزد؟!- و 


۱۸/۸ خیانت در گزارش تاریخ 


با آنکه می‌دانند» برآنچه کرده‌اند پافشاری نورزند. پاداش آنها آمرزشی از سوی خداوندشان است 
و بهشتی که جویبارها بر زمینش روان باشد. جاودانه در آن بسر برند و پاداش نیکوکاران چه 
نیکو است». 

«لا ای مژمنان! از آنچه بشما روزی دادیم (به نیازمندان) ببخشيد پیش از آنکه روزی بیاید 
که دادوستد و دوستی و میانجیگری در آن نباشد و کافرانند که ستمگرانند». 

«دانید که زندگانی در این سرای فروتر تنها بازیگری و سرگرمی و زینت و فخرفروشی و 
افزون‌طلبی در اموال و اولاد است (و در ناپایداری) به بارانی می‌ماند که گیاه (سرسبزش) 
کشاورزان را به شگفتی می‌برد. پس دیری نمی‌پاید که خشک شده و می‌بینی که زرد می‌گردد و 
سپس ریزریز می‌شود. و در سرای بازپسین» عذابی شدید و آمرزش وخشنودی خدای در پیش 
است و زندگانی در این سرای فروتر (بدون ایمان به خدا) جز مایه فریب چیزی نیست» . 

«لا ای مومنان! هیچ گروهی(از شما) گروه دیگر را ریشخند نکند چه بسا که آنهاء برتر از 
ایشان باشند. و زنانی (از شما) زنان دیگر را به استهزاء نگیرند چه بسا که آنهاء بهتر از ایشان 
باشند. و بر همکیشان خود طعن مزنید و با القاب ناپسند آنها را یاد مکنید. چه زشت است که 
پس از ایمان آوردن با نام گناه و کفر یکدیگر را نام ببرید و کسانیکه (از گناهان مزبور) باز 
نگردند ستمگرانند. الا ای مومنان! از بسیاری گمان‌ها دوری کنید که برخی از گمان‌ها گناه است 
و در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و برخی از شما در غیاب دیگری آنچه را که او نمی‌پسندد 
درباره‌اش مگوید ...». 

«لا ای ممنان! برای خدا به انجام کارها برخیزید و عادلانه گواهی دهید و دشمنی با گروهی 
شما را وادار نکند که دربارة ایشان عدالت نورزید. عدالت را (در حق دشمنان خود) رعایت 


۱- پیش از این (در بخش دوم کتاب) گفتیم که زندگانی دنیاه چون محدود به منافع مادی و غفلت از خدا شود 
ازدیدگاه قرآن. کالای فریب شمرده می‌شود که بزودی از دست می‌رود و چون سراب نابود می‌گردد ولی فرد 
مسلمان می‌تواند با ایمان و اطاعت از خدا؛ سرمایه فانی دنیا را به عالم باقی پیوند دهد و به زندگی در این 
جهان» معنایی ارزشمند و متعالی ببخشد. از همین رو قرآن کریم می‌فرماید: ربنم فیما ءاتدك له ار 
در ولا گنس تَصیبّكَ من الثْْیا4 [لقصص: ۷۷]. یعنی: «درآنچه خدا به تو داده (از مال و منال و امتیازات 


دنیا) سرای آخرت را بجوی و نصیب خود را از دنیا فراموش مکن». 


جهش بسوی قدرت ۱۸۹ 


کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از (نافرمانی) خدا بپرهیزید که خدا بدانچه می‌کنید آگاه 
است». 

علاوه بر آیات فراوانی که در سوره‌های مدنی مبنی بر اندرز و بیم‌رساندن به مردم و 
فضائل اخلاقی دیده می‌شود. خطبه‌هایی که پیامبرع در روزهای جمعه و غیره القاء 
می‌نموده سرشار از این قبیل سخنان است. و مورخان اسلامی فشرده‌ای اژ برخی خطبه‌ها 
را ضبط کرده‌اند و ما از چند خطبه نمونه‌هایی را در اینجا می‌آوریم: 

پیامبر اکرم 38 در مدینه. ضمن مراسم روز جمعه فرمود: 

«..... أَصیگم بتقوی الله مه یرما آوصی به سم سل و آن که عل الاخرة 
وآن یمه پکقوی الّه. قاحدّزوا ما درک ال ين تیه ولاأنشل من دلق تصیتة 
ال لِمّن یل به عل وج وَخاقة ین رَبّه عون صدق 
عی ما تبون من مر الَجرة . 

یعنی: «... شما را به پرهیزکاری از نافرمانی خدا سفارش می‌کنم همانا بهترین سفارش هر 
مسلمان به مسلمان دیگر آن است که وی را به کار آخرت تشویق کند و او را به پرهیز از 
نافرمانی خدا فرمان دهد. پس. از آنچه خداوند شما را در برابر (کیفر) خود به دوری از آن 
فرمان داده بپرهيزید که نصیحت و ذکری بهتر از این نیست. و پرهیز از معاصی خدا برای کسی 
که با عدا ترسی بدان پردازده همچون یاور صادفی در سعادت آخروی است که شما خواستار آن 
هستد...». ۱ 

در خطبه دیگر بروز جمعه فرمود: 

«. أَحبوا ما أَحَبّ ال جوا له من کل فلویکم ولا لوا کلام اه ره ولا تفش 

ده قلویُْم .. قاعّد وله ولا شرگوا به شین اتقو َيٍ ثقاته َاصدفوا له صاح ما 


۲ 


ولو بأفواهکم وتحابوا بروح له بیتَم ان اه تفت ان نک 0 


۱- تاریخ طبری» ج 51 ص‌ ۳۹۵ 


۲- سیره ابن هشام ج ص ۱ 


۱۹۰ خیانت دز گزارشن تاریخ 


یعنی: «.. هر چیز راکه خدا دوست می‌دارد. دوست بدارید و با تمام دل دوستدار خدا باشید 
و از سخن خدا و یاد او ملول نگردید و دل‌های شما در برابر آن سخت نشود... خدا را بندگی 
کنید و هیچ چیز را شریک وی مشمرید و چنانکه سزاوار او است از نافرمانی خدا بپرهيزید و در 
گفتار شایسته‌ای که (بعنوان پیمان با خدا) بر زبان می‌آورید به خدا راست بگویید و بر رحمت 
الهی با یکدیگر دوستی کنید. خداوند از اينکه پیمانش شکسته شود خشم می‌گیرد...». 

در خطبه دیگری که طلحه بن ید اللّه از پیامبر خدایل گزراش کرده در مدینه بر منبر 
چنین فرمود: 

«لا یا التاش! تویوا ٍل ریم قبل آن ژبادئوا الأعمال الصَالة قبل 
آن سوه وصلوا الذی بیتکم وبین ریم بکنرة ذکرگم له وگثرة السَدَعَة ف 
السر رَالعلايية 

یعنی: «لا ای مردم! پیش از آنکه بمیرید بسوی خدای خویش بازگردید و پیش از آنکه 
مشغول و گرفتار شوید به کارهای شایسته شتاب ورزید و پیوند میان خود و خدای خویش را 
پاف هار اور وتاایهای فزاران در ای اسگان‌استرار سامیلبی) 

باز در خطبه دیگری که ابوستعید خدری گزارش کرده. چنین فرمود: 

«آا رن نیا خَضرةٌ حُلوةٌ آلا وان له مُستَخلمُگُم فیها قاط گیف تَعمَُون» 
تاکقوا النیا والکقرا السای الا لاشتتمع بجلا نافه التاین آن, بفرل ای زذا 
علمه...» . 


یعنی: «بدانید که دنیا سرسبز (و زیبا) و شیرین (فریبنده) است. آگاه باشید که خداوند شما 


را در اين دنیا جانشین دیگران کرده و می‌نگرد که چگونه عمل می‌کنید. پس در کار دنیا 


۱- اعجاز القرآن. اثر قاضی ابوبکر باقلانی. قاضی باقلانی (متوفی به سال ۶۰۳ هجری قمری) از اکابر اهل سنّت 
شمرده می‌شود و کتاب «اعجاز القرآن» او در حاشیه کتاب «الاتقان» اثر سیوطی در مصر به چاپ رسیده است. 
به صفحه ۱۷۶ از کتاب مزبورنگاه کنید 


۲- اعجاز القرآن صفحه ۱۷۹. 


جهش بسوی قدرت ۱۹۱ 


پرهیزکار باشید و (نیز) درباره زنان از نافرمانی خدا بپرهيزید. وترس از مردم هیچکس را از 
گفتن حق -چون از آن آگاه شد- باز ندارد...». 

بطور خلاصه در سخنرانی‌های که از پیامبر اسلام در روز فتح مکّه و در مسجد خیف 
و در حَجٌَ الوداع و دیگر مواضع و مراحل گزارش نموده‌اند و همچنین در نامه‌هایی که 
پیامبر 3 برای افراد گوناگون در دوران مدینه فرستاد دعوت به توحید و بیم‌رساندن از 
کیفر آخرت و سفارش به عدالت و تقوی و توصیهٌ به مکارم احلاق بفراوانی دیده می‌شود 
که آوردن همه آنها در اینجا؛ گفتار ما را بدارازا می‌کشاند. بنابراین آنچه نویسنده ۲۳ سال 
اذعا می‌کند که نبوّت پیامبر اسلام در مدینه: «از صورت وعظ و پند. ترساندن مردم از روز 
جزا و تشویق به نیکی خارج شده! دروغی آشکار شمرده می‌شود زیرا نویسنده مزبور یا 
به قرآن کریم و کتب سیره و تاریخ نگریسته و چنین ادعایی را به میان آورده است و یا 
آنکه تیری به تاریکی پرتاب کرده و بدون رجوع به مأخذ و مدارک» سخن می‌گوید. 
بدیهی است که درهر دو صورت. راه «خیانت در گزارش تاریخ» را پیموده و به جرگه 
دروغ‌پردازان پیوسته است. 

ثانیا ادعای اینکه پیامبر یل در روزگار پس از هجرت. بر آن بود تا «خواه و ناخواه 
ات جدید را بر مردم بقبولاند»! با تعلیم قرآن در سوره‌های مدنی, نمی‌سازد و با رفتار 
پيامبر اکرمعل نیز منطبق نیست. در حقیقت این اذعاء افترایی است که خاورشناسان 
مغرض غربی آنرا ساخته‌اند و مقلّدان ایشان در شرق» تکرارش می‌کنند و ما پیش از اين؛ 
پاسخ هر دو دسته را آورده‌ایم و برای مزید آگاهی در اینجا می‌افزاییم که: 

اساساً آئین اسلام با اجبار و تحمیل عقیده. موافقت ندارد و قرآن کریم این 
ناسا زگاری را در دوران مکه و مدینه بوضوح اعلام داشته است. 


قرآن در سوره شریفه یونس (که از سوره‌های مکی است) خحطاب به پیامبر می‌فرماید: 


۳۲ 


2 


رز ماء رت کمن من ق آلرّض کم جییعا آذادت ره القاس ین بصکوئرا 


مُوْمنَینَ 68 [یونس: ۲۹٩‏ 


۱۹۲ خیانت در گزارش تاریخ 


«اگر خدای تو می‌خواست همه مردم روی زمین به اجبار ایمان می‌آوردند (ولی خدا اين را 
نخواسته) پس آیا تو مردم را وادار می‌کنی تا مومن شوند»؟!. 

و اين. استفهام انکاری است و افادةٌ معنای نهی می‌نماید. یعنی مبادا مردم را به ایمان 
وادار کنی و دین را بر ایشان تحمیل نمایی!. 

و همچنین در سوره ِ بقره (که از سوره‌های مَدّنی است) می‌فرماید: 

ٍکراة ی لین قد تب آلزشذ من آلْ4 [لبقرة: "1۳۵ 

«هیچ اجباری در پذیرش دین نیست همانا راه راست از گمراهی نمایان شده است». 

جالب آن است که قرآن کریم بر اين مبناه قواعد و احکامی را در مکّه و مدینه مقرر 
داشته از جمله آنکه می‌فرماید: ایمان در لحظه‌هایی که آدمی با عذاب الهی و مرگ روبرو 
می‌شود (یعنی از قبول حقیقت ناگزیر می‌گردد) پذیرفته نیست چنانکه در سوره مکی 
مومن می‌خوانيم: 

و لو عم باه وختهر وگنزتا بتا ک په. شین ۵ کل یف 
یتقفهم ايتثهم کنا راز مت سُتّتَ له الم 5 فد خلت نی خیادهه میت هتالاق 
ألگگفرُون4 [لمزمن: 1۸0 

«همینکه عذاب ما را دیدند گفتند: به خدای یگانه ایمان آوردیم و آنچه را که شریک وی 
می‌شمردیم. باور نداریم. پس ایمانشان بهنگام دیدن عذاب ما سودی بدانان نبخشید» سنّت خدا 
است که درباره بند گانش جاری شده و کافران در آن هنگام دچار زیان شدند». 

و همچنین در سوره مدنی نساء می‌فرماید: 

لیس اه لین یعون لیات حَيّ | حَضرٌ 
له [النساء: ۲۱۸ 
«وبه برای کسانی نیست که به کارهای ناپسند می‌پردازند تا چون مرگ بر یکی از ایشان 


حضور یابد گوید: اینک توبه کردم»!. 


جهش بسوی قدرت ۱۹۳ 


و بنابر همین مبناء قرآن به بادیه‌نشینانی که به مدینه آمده و از راه آزمندی می‌گفتند: ما 
ایمان آورده‌ایم! پاسخ می‌دهد که چنین نیست! هنوز ایمان در دل‌های شما راه نيافته است؛ 
چنانکه در سوره مدنی خجُرات می‌خوانیم: 

الب آلغراب عم فل تم فقمئوا زلسن فولوا آنلنتا وتا یدخي آلویتن ف 
ویر وان ثطیفو له ویشوله. لا بشسم من تسم مشق نله موز رَجبْ 
3 [الحجرات: ۱۶]. 

«بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم بگو: ایمان نیاوردید لیکن بگویید که تسلیم شده‌ايم (و از 
هجوم و مخالفت بازایستاده‌ايم) چرا که هنوز ایمان در دل‌های شما وارد نشده است و اگر خدا 
و رسولش را (براستی) فرمانبرید خدا (به سزای اعمال گذشته) از کارهای نیک شما چیزی 
نمی‌کاهد که خدا بسی آمرزنده و مهربان است». 

و باز بر همان مبنه قرآن کریم تصریح نموده زنانی که به هتک ناموس وادار شدند. 
اه نان ا نان درمی‌گذرد. چنانکه در سوره مدنی نور می‌خوانیم: 

من بْکرههّن قٍَْ لین بَعّد اکرَههنَ شور رجیم4 لنور: 1۳۲ 

«زنانی را که به زناکاری وادار ساخته‌اند. خداوند پس از آنکه ایشان را بدینکار مجبور 
کرده‌اند (بر آنان) آمرزنده و مهربان است». 

و از رسول اکرم #6 به صورت «حکم کلی» و دستوری فراگیر آورده‌اند که فرمود: 

«رفع عن أمّي ۳-۹ وَالنسیان وما اسثکرهوا علیه» . 

یعنی: «از امّت من, کیفر عملی که از روی خطا یا فراموشی یا اجبار انجام گیرد. برداشته 
شده است». ۱ 

و از اینجا است که «اکراه» در فقه و حقوق اسلامی مورد توجّه و عنوان بحث قرار 
گرفته و احکام وسیعی بر آن مترتئب می‌شود بعنوان نمونه: ازدواجی که بدلخواه انجام 
نگیرد. شرعاً اعتبار ندارد چنانکه درصحیح بخاری و دیگر منابع فقهی می‌خوانيم: 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۱ ص ۱۸۲. 


۱۹۴ خیانت در گزارش تاریخ 


رها وهی یب قکرهث دلته تب 
ور از 

یعنی: «از خنساء دختر خذام که زنی از انصار بود گزارش شده که پدرش وی را -در وقت 
بیوگی- به همسری مردی درآورد. با اینکه خنساء بدینکار رضایت نداشت. سپس وی به نزد 
رسول خدای آمد و پیامبر ازدواج او را رد کرده باطل شمرد». 

همچنین عقود و معاملات اجباری از دیدگاه اسلام» مشروع و معتبر نیست و البته هر 
یک اواین آمور سحلوه نو شرانظی داود که فر کب فنه و حقوق اسلای تقصیل از آنقا 
سخن گفته‌اند. 

مقصود آنکه بنیان «قانونگذاری» در اسلام بر عدم اکراه و نفی تحمیل نهاده شده در 
این صورت جای دارد بپرسیم که چنین آئینی چگونه مردم را در قبول اساس دیانت. 
مجبور و ناگزیر می‌سازد؟ آیا نه اینستکه با اینکار مردم به «نفاق و دورویی» متوسّل 
می‌شوند و اسلام : نیز به سختی با «نفاق» مخالفت کرده است. 

ما در فصول گذشته نشان دادیم که پیامبر بزرگورا اسلام 2 اگر با مشرکان و بهودیان 
به پیکار برحاست» نه برای آن بود که آئین خود را بر ایشان تحمیل کند. بلکه در راه دفع 
زورگویی و فتنه‌گری و خیانت آنها قیام کرد. در اینجا نمی‌خواهيم دوباره آن سخنان را از 
سر گیریم و تکرار کنیم اما از ذکر این نکته خودداری نباید کردکه قرآن مجید در آخرین 
سوره مَدّنی (یعنی سوره شریفه توبه) تاکید نموده که مسلمانان باید بر پیمان‌های خود با 
مشرکان -اگر آنها عهدشکنی نکنند- استوار باشند (توبه: آیه: ۶ و ۷. و از اینجا به خوبی 
فهمیده می‌شود که مسلمین می‌توانند با مشرکان- بدون آنکه ایشان به اسلام بگروند پیمان 
صلح داشته باشند. و نیز در همین سوره (آیه ۲۹) دستور فرموده تا مسلمانان با اهل کتاب 


(که مصداق نخستین آنها رومیان مهاجم بودند) پیکار کنند ولی تصریح نموده که 


۱- صحیح بخاری» ج ۵ باب لا تجوز نکاخ المُکره ص‌‌ ۳1 
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مسلمین از ایشان «جزیه» بپذیرند» بدون آنکه بقبول اسلام مجبورشان سازند . اين آیات 
که بازپسین پیام‌های قرآنی شمرده می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که قصد اسلام از 
جنگ با کافران تحمیل عقیده بر آنان نبوده است و آنچه دشمنان اسلام در این باره 
بخورد ضعفاء القول! داده‌اند و اسلام را «آئین شمشیر» نام نهاده‌اند. تهمتی بیش نیست. 

شگفتا که قرآن مجید در سوره کریمه مائده (که در اواخر عمر شریف پیامبر نازل 
شده) اجازه می‌دهد تا مسلمانان با اهل کتاب رفت وآمد داشت و هم‌خوراک شوند و 
حتی با زنان 0 ایشان ازدواج کنند چنانکه می‌فرماید: 

وطعاغ ین ثرا الکتبِ حلْ لس وظعانم جلْ لبم رلنختث ین 

آلنژیتت النخشتث من لین رثا آلکتب من قبلسفم لد عتیشلوشن وشن 
حصنین غر مُسَفحین ولا مُتجزی آخدان» [المائدة: ۵] 

وراک اه اب پراش ها رشطما نان )ال اس و یواک شا ترا نان اون اس 
و زنان عفیف مسلمان و زنان عفیف از اهل کتاب بر شما حلالند بشرط آنکه کابین ایشان را به 
آنان بیردازید با پاکدامنی» نه زناکاری و رفیق‌گیری»!. 

با وجود این قبیل تعالیم. چگونه می‌توان اذعا کرد که اسلام بزور شمشیر خود را بر 
پیروان ادیان تحمیل می‌کند و مسلمانان نمی‌توانند زندگانی مسالمت‌آمیزی با دیگر ملل 
داشته باشند؟. 

ثالثا: آنچه نویسنده آورده که پیامبر اسلام: «برای رسیدن به هدف به هر وسیله و 
تدبیری دست می‌زد هر چند منافی روحانیّت و دعوی ارشاد و هدایت باشد! با شواهد 
روشن تاریخی ناسازگاری دارد و تعاليم صریح قرآن آنرا رد می‌کند و خود نویسنده 
(چنانکه خواهد آمد) درخلال گفتارش صحنه‌ای را به نمایش گذارده که این تهمت را 


۱- پیش از این درباره «جزیه» سخن گفتیم و معلوم شد «جزیه» بمنزله مالیاتی است سرانه که اهل کتاب به دولت 


مسلمین نیز به دولت اسلامی زکوه پرداخت می‌کنند. 


۱۹۶ خیانت در گزارش تاریخ 


نفی می‌نماید و شگفتا که: چشم باز وگوش باز و اين عمی؟!. 

پیش ازاین گذشت که کتاب‌های سیره در خلال گزارش از حوادث جنگ «< 
آورده‌اند: روزی در گرما گرم جنگ مسلمین و بهود چوپانی بنام «اسود» که اجیر یکی از 
بهودیان بود و گوسفندان او را بچرا می‌برد بنزد پیامبر؟ آمد و درخحواست نمود تا اسلام 
را بر وی عرضه دارد. پیامبر خدایلٌ شیوه ورود به اسلام را برای اوی بیان کرد و چوپان 
مزبور مسلمان گردید. در اینجا ابن اسحق می‌نویسد: 

«قلا سم ال ی رو ال رن کنث آأجیراً تصاجب هذه الم وهی آماة 
عندی» قکیف أصنمْ بها. 


یعنی: «همینکه آسود. اسلام را پذیرفت به پیامبر گفت ای رسول خداء من مزدور صاحب 
این گوسپندانم و آنها نزد من به امانت سپرده شده‌اند اینک با این گوسپندان چه کنم»؟. 

اگر هر مرد قدرت طلبی به جای پیامبر بود. با توجه به آنکه گوسفندان مزبور از اموال 
دشمن بشمار می‌آمد. دستور می‌داد تا مرد چوپان گوسپندان را به سپاهیانش واگذارد و 
خود به آنان بپیوندد! ولی رسول دا فرمود: 
«(ضرب في ژجوهها نها سَترجم ال ربها»!. 
یعنی: «گوسفندان را زده و برگردان که بسوی صاحب خود بازگشت خواهند کرد»!. 
و اجازه نداد بر مالی که دشمن. بعنوان «امانت» به جوپان مزبور سپرده بود خیات رود. 
وف کن تفه مج شضی فخی نها ق رخوهها وقالاری ال تصاعاق ف نله 
میاه اف مه کان سانقوای بیع اس( 


[ 


۳ 


صاحب خود برگردید که سوگند به خدا پس از این هرگز با شما همراهی نخواهم کرد. 
گوسپندان, دسته‌جمعی براه افتادند گویی کسی آنها را می‌راند تا آنکه بدرون قلعه یهود وارد 


شدند ». 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص ۵ و سیره ابن کثیر ج ۳ ص ۳ 
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در همین جنگ بود که پس از مصالحه با بهود. پیامبر ملاحظه کرد گروهی از 
مسلمانان» شتابان بسوی نخلستان‌های بهودیان می‌دوند. فرمود: 

«یهّا الّاس کم قذ آنرغتم نف حظاثر برد لا لا یل أموال المعاهیيق لا 
صَمَها» 

یعنی: «ای مردم! شما در باغستان‌های بهود شتابان می‌دوید ولی بدانید اموال یهودیانی که ما 
با آنها پیمان بستیم (نه کسانی که با مسلمانان در جنگند) بر کسی حلال نیست مگر به حق (از 
راه خرید و فروش و غیره)». 

و همچنین رسول اکزم ۴ فرمود: 

«ألا مه مَنْ طلَم مُعَاهدا ائَقْصه ان فوّقَ طاقیه آو أَخد مثه ميا بقر طیب تفس 
ََ حجیجه یوم عیام" ۱ 

یعنی: «بدانید کسی که به همپیمانی غیرمسلمان ستم روا دارد يا بر او عیب نهد یا او را به 
کاری بیش از طاقتش وادارد یا از او چیزی بدون رضایتش بگیرد. من روز رستاخیر معارضص وی 
خواهم بود». 

چنانکه ملاحظه می‌کنید پیامبر خدایلٌ در دوران پیروزی و قدرت. از ادای امانت به 
دشمن و حفظ اموال و حقوق او سرباز نزد و برای رسیدن به هدف از هر کاری که منافی 
مقام روحانیّت بود کمک نگرفت. بویژه که در همین روزگاران» وحی الهی به او چنین 
دستور می‌داد: 

طرلا جَرمَتُم مان شتعان وم عل أا تعرلوا آغیلوا هو مت له لَفَوع4 [المائدة: ۸ 

«دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که دربارة آنها عدالت نورزید. عدالت را رعایت کنید 


- سنن ابوداود کتاب الأطعمت ۳۱۷/۲۰ و سنن نسائی» کتاب الصیّد والذبائح. ۷ و سنن ابن ماجه کتاب 
الذبائح. ۱۱۰۹/۲ و السَنن الکبری اثر ببهقی, ۳۲۸/۹ 


- صحیح ابوداود. کتاب امهاد. 


۱۹۸ خیانت در رشن تاریخ 


و هاتف غیبی. وی را چنین پیام میعاد: 

وتو مین بالعسط شُهدآء یله وک کم [الساء: ۱۳۵ 

«در راه اجرای عدالت بپاخیزید و برای خدا گواهی دهید هر چند بزیان خودتان باشد». 

از اینجا است که چون از پیامبرع پرسیدند: 

وا الْعصبهة أَن دس الرَجلْ قَوْمَه»؟ 

«آیا اینکه مرد. قوم خود را دوست بدارد نشانه تعصب. شمرده می‌شود؟». 

پیامبر دای پاسخ داد: 

رل ولکن من الْعصَبهة أن یمق الرجل قوَمَهُ عا الظلم» . 

یعنی: «نه! ولی اينکه مرد قوم خود را در ستمگری یاری دهد نشانه تعصب بشمار می‌آید»!. 

راستی چنین پیامبری را می‌توان گفت که: برای رسیدن به هدف. از هر وسیله 
ظالمانه‌ای کمک می‌گرفت؟! اگر بخواهيم از سر صدق و انصاف داوری کنیم. باید بگوییم 
که این شیوه از روش پیامبر خداء فاصله‌ای بسیار دارد و کار سیاستمداران مردم فریب 
اشنت که شاسفانه تو فده ۲۳ شال .تیه در قسان همان وندان تلاکی دورو از ان مت 
کلاهی بر سر داشته است ی نییعت یج پندارد!. 

پیامبر بزرگ اسلامی برای اصلاح و اداره امور جامعه برنامه‌ای ویژه داشت که باید 
آنرا طرح «سیاست مستقیم» نام نهاد. یعنی تدبیر امور مردم بر وفق صواب و حکمت؛ 
بدون ستمگری و انسان فریبی! و شگفتا که جناب سیره‌نویس از این «سیاست مستقیم» و 
روش صحیح پیامبر در پیشرفت اهدافش, حکایت می‌کند چنانکه بعنوان نمونه می‌نویسد: 

«درسال ۱۰ که فتح مکّه و شکست قبیله هوازن روی داد غنائم بسیاری از آنان بدست 
آمد و هنگام توزیع غنائم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش 
پیغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند. چه می‌ترسیدند سهمیه آنها کم شود زیرا 


پیغمبر به ابوسفیان و معاویه و حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمرو و 


۱- سنن ابن ماجه ک ۳۱ ب ۷ و مسند احمد. ج ۶ ص ۰۱۰۷ 
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حویطب بن عبدالعزی ... و به سایر نامداران قریش بقدرشان آنها عطایائی داد. این اس 
نارضائی شدیدی میان انصار برانگیخت و «سعد بن عباده» خبر آنرا به پیغمبر رسانید. 
آنگاه پیغمبر انصار را جمع کرده و بر آنها خطابه مونُری القاء کرد که قوه تدبیر و هوش 
کشورداری و نیروی رام‌کردن توا عقوم ان محسوس است و در آخر بیانات خود 
گفت: آیا برای شما ای جماعت انصار و پاری‌کنندگان من سزاوار و شایسته‌تر این نیست 
که شا و گوسفت تیب دیگزان شودو شما پیغمبر خدا را همراه ببرید؟ و بدینوسیله 
انش حرص به غنائم را در آنها فرونشاند. ان تدبیر و سیاست در تمام طول ده سال و 
اندی که محمّد در مدینه بسر برد در رفتار و گفتار او دیده می‌شود و کتاب‌های سیره پر 
است از حوادثی که شخص نکته‌یاب دقیق می‌تواند صد برابر آنچه ما گفتيم استخراج 
کیشان.ترول ایا ۱۶۵ ۵ ۸ سوه سای طق تقسیر ادلی آشسته: «طعمه نن 
ابیرق» زرهی دزدید و نزد جهودی مخفی ساخت. صاحب زره آنرا کشف کرد و «طعمه» 
که مظنون بدین کار خلاف بود. سوگند خورد که دزدی کار او نبوده و بدینکار دست 
نزده است. سپس یکتن بهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیغمبر بردند که او را 
تبرئه کنند -البته بخیال اينکه محمّد در مقابل یهودی از او حمایت خواهد کرد- امّا آیات 
مزبور کاملاً حاکیست که پیغمبر چنین نکرده و در اين مقام اجرای عدالت را بر 
جانبداری از ناحق, ترجیح داده‌است» . 

آیا پس از این اعترافات. می‌توان ادذعا کرد که پیامبر اسلام برای رسیدن به آرمان 
بلند خود از سیاست ماکیاولی! پیروی می‌نموده وعقیده داشته است که: هدف. وسیله را 
توجیه می‌کند؟!. ما برای رد نظریه سیره‌نگار شواهد گوناگونی از تاریخ حیات پیامبر 3 را 
می‌توانیم نشان دهیم ولی برای آنکه سخن بدرازا نکشد به آنچه گفتیم بسنده می‌کنيم و 
همین اندازه می‌گوییم که نویسنده ۳۳ نیتال حتی یک مورد را نتوانسته ارائه دهد و به 


۱- صحفه ۱۷۹-۱۱۷۷ از کتاب ۳۳ ۳۷ 


شطا خیانت در گزارش تاریخ 
اثبات رساند که پیامبر اسلام برای وصول به هدف. تعالیم اخحلاقی را زیر پای نهاده انشت! 


با این همه چند شبهه پیش آورده که ذیلاً به آنها پاسخ خواهیم داد. 


قتل‌های سیاسی! 

سیره‌نگار می‌نویسد: «قتل‌های سیاسی که دراین ایام صورت گرفته ... همه برای 
رسیدن بدین هدف است». [صفحه ۱۵۵]. 

باید دانست مقصود نویسنده از «قتل‌های سیاسی! که به پیامبر بزرگوار اسلام نسبت 
می‌دهد» نخست همان موضوعی است که پیش از اين» ذکرش گذشت یعنی ماجرای 
کشته‌شدن «کعب بن آشرف» چنانکه در پایان همین فصل تحت عنوان: «قتل‌های سیاسی» 
آنرا بازگو کرده و می‌نویسد: 

«کعب بن الاشرف از یهودان بنی‌اللضیر بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و 
قدرت پیغمبر نگران شده به مکّه رفت و با قريش همدردی و به جنگ تشویقشان می‌کرد. 
پس از برگشتن به مدینه به شیوه خود(!!) با زنان مسلمان به مغازله پرداخت. پیغمبر این 
مطلب را بهانه(!) کرده فرمود: من لی بابن الاشرف؟ کیست که کار اين پلید را بسازد؟ 
محمّد بن مسلمه برخاست گفت: من کار او را می‌سازم. حضرت فرمود اگر می‌توانی 
بساز. پنج نفر از قبیله اوس را با وی همراه کرد ...». آنگاه نویسنده. شرح کشته‌شدن کعب 
بن اشرف را گزارش می‌کند. [صفحه ۱۱۱ به بعد]. 

ما در این باره قبلاً به تفصیل سخن گفتیم و معلوم شد هنگامی که پیامبر و مسلمین با 
مشرکان مکّه در حال خصومت و پیکار بسر می‌بردند. اگر کسی از بهود که با مسلمانان 
همپیمان بودند. بسوی مشرکان می‌رفت و با آنها عهد می‌بست و آنانرا بر پورش به مدینه 
تشویق می‌کرد و دست تجاوز به نوامیس مسلمانان دراز می‌نمود در این صورت. از 


دیدگاه تورات و قرآن محکوم به مرگ بود و پیمان مشترک مردم مدینه و بهود نیز او را 
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خیانتگر و محارب می‌شمرد و به مرگ محکوم می‌نمود . بنابراین پیامبر ارجمند اسلام 
در صدور حکم مزبور کاری برخلاف عدالت و قانون انجام نداد و اين مسئله کم‌ترین 
پیوندی با آن قاعده کذائی! که: «هدف. وسیله را توجیه می‌کند»! ندارد و هرگز نمی‌تواند 
شاهدی بر آن مدعا شمرده شود که پیامبر برای رسیدن به اهدافش از هرگونه ستمکاری 
دریغ نمی‌ورزید!. 

مخنله اجان است که سیره‌نگان حکم قتل آبوسفیان بن حرب را از جمله دلائلی 
ساره که قاعر پا ها اسان را انم که رون اه باتوی 

«عمرو بن اميّه مامور قتل ابوسفیان گردید ولی ابوسفیان مطلع شده جان بسلامت 
برد»1. [صفحه ۱۱۷]. 

من هنگامی که به این بخش از کتاب ۲۳ سال رسیدم. بنظرم آمد اگر مثلاً یکی از 
سیاستمدارن غربی می‌گفت: «در جنگ جهانی دوّم همه سربازان هیتلر از دیدگاه ما 
محکوم به مرگ بودند مگر خود هیتلر که لازم بود تبرئه شود؛! البته در عقل چنین کسی 
تردید می‌کردیم. شگفتا از مردی که سال‌ها بر مسند سناتوری نشسته و خود را از ارباب 
سیاست و اصحاب کیاست می‌شمرده با وجود این حکم پیامبر اسلام را مبنی بر قتل 
ابوسفیان (که چند جنگ را بر ضل پیامبر ی رهبری کرده و خون‌های بسیاری از مسلمین 
و انس کین ریا ماو زا 

آیا پراستی حکم قتل ابوسفیان اثبات می‌نماید که از دیدگاه رسول خدایل هر ظلم و 
گناهی برای رسیدن بقدرت. مباح بوده است؟!. 

ما اگر بخواهيم خیلی خوشبین باشیم ناچار. بدینگونه موارد که در کتاب ۲۳ سال 
می‌رسیم باید بگوییم: از آنجا که جناب سیره‌نگار این کتاب را در اواحر عمرش نگاشته 


شاید قدری! حواسش پرت بوده است و اگر این رای» پسندیده نباشد ناگزیر باید به 


۱- به همین اعتبار در صحیح بخاری.کعب بن آشرف از زمره محاربین شمرده شده و از ماجرای قتل او تحت 
عنوان: «الْمَتكْ باهل احرب». یاد گشته است. (صحیح بخاری» ج ۶ ص 0۸. 


۳۰۲ خیانت در گزارش تاریخ 


تحلیل خیانتآمیز ایشان در گزارش‌های تاریخی معتقد شویم. 

ضمناً این موضوع شگفت‌آور را تکرار می‌کنيم که پیامبر اسلام ی همان ابوسفیان 
جنایتکار را بمحض آنکه توبه نموده ببخشود! و با این کاره خوی عجیب و خصلت عظیم 
خود را که همچون آفتاب بر تارک بشریّت می‌درخشد به جهانیان نشان داد و شگفتا که 
این بزرگمرد فرخنده خصال. درمیان مردمی می‌زیست که بر دختران خود ترحم 
نمی‌نمودند و آنانرا زنده بگور می‌کردند تا چه رسد به ترخم بر دشمنانی کینه‌توز 
وخونریز نظیر ابوسفیان بن حرب!. 

باز هم مایه شگفتی است که نویسنده ۲۳ سال. اسلام آوردن ابوسفیان و وحشی (قاتل 
حمزه) را دلیل زورگویی پیامبر خداٌ می‌شمرد! (صفحه ۷۸ و ۱۷۱) با اینکه هر منصفی 
درمی‌یابد که این دو تن. از رحمت اسلام و بزرگواری پیامبرگ سود جستند و با وجود 
آنکه محکوم به مرگ بودند. بوسیل اظهار پشیمانی» مشمول عفو رسول خدای شدند زیرا 
که پیامبر می‌فرمود: 

«ِق لمْ 9 أتَقّب عَنْ لوب التّاس» . 

یعنی: «من مامور نیستم تا دل‌های مردم را تفتیش کنم»!. 

و این» نشانه وسعت رحمت و آسان‌گیری اسلام شمرده می‌شود. نه دلیل خشونت و 
زورگویی! اما چه می‌شود کرد که مخالفان اسلام. مزایای این دین مُبین را نقصان و کاستی 
مر کی فلز ۱ 

در کتب سیره و حدیث آورده‌اند که أسامَةٌ بن زید پهنگام جنگ با مشرکان. مردی را 
که کلمه: لا له لا له بر زبان آورده بود مقتول ساخحت و چون این ماجرا را برای پیامبر 
حکایت نمود رسول خدایِ به او فرمود: 

«أَقال لا له ال و َلتَه»؟! 


جهش بسوی قدرت ۳۹۳ 


یعنی: «آیا وی گفت: لا اله الا له و تو او را کشتی»؟!. 

اسامه پاسخ داد: 

«ای رسول خدا آن مرد این سخن را از ترس بر زبان راند). 

رسول اکرم؟# فرمود: «تو قلب وی را شکافتی تا بدانی که سخن مزبور را از سر ترس 
ادا کرد یا از راه ایمان؟ آیا او گفت: لاله الا له و تو وی را کشتی»؟!. 

اسامه بن زید گفته است: 

«فَمَارّال بگررها ع1- ی تمنیت أقْ ات وَمَیْذِ» . 

یعنی: «رسول دا این سخن را آن قدر بر من تکرار کرد که آرزو کردم کاش در آنروز 
تازه وارد اسلام شده بودم»!. 

این‌گونه آثاره نمایش‌گر آن است که اسلام. در برابر مشرکان توطته‌گر نیز از ملایمت و 
مسامحت دریغ نمی‌ورزید و پیامبر گرامی اسلام حتی به نام نبرد با دشمن. راه توجیه و 
عذرتراشی را به نفع خود و یارانش پیش نمی‌گرفت و وسوسه قدرت در وجدان پاک و 
خداپرست او راه نمی‌یافت. 

با چنین ضمیر تابناکی به مخالفت برخاستن» جز به گمراهی افتادن و از نور خدا دور 
شدن. چه حاصلی تواند داشت؟ مسیره‌نگار تازه» نام‌های کسانی دیگر را نیز آورده که 
۱ 

«[سلام بن ابی الحقیق. از دوستان قبیله اوس بود. خزرجیان از پیغمبر اجازه خواستند 
تا سلام بن ابی الحقیق را که یکی از سرشناسان یهود و همپیمان با طائفه اوس بود 


۱- در مسند طیالسی» عبارت حدیث بدین صورت آمده: «فقال ی یا أسامَة کیف َصمٌ پلا لاله یوم 
الْقیامَة؟ فردّها مراراً حَت کمّیْ آن من آسمث لا تللك السَاعَة» (مسند ابوداود طبالسی» چاپ هنده 
۴ وی زاب یک ای اب و اکن بل اد راهن کرو وا 
پار این جمله را بر من تکرار کرد تا آنجا که آرزو کردم کاش پیش از آن مسلمان نبوده و در آن لحظه وارد 


اسلام شده بودم؟: 


۳۰۴ خیانت در گزارش تاریخ 
بکشند. پیغمبر اجازه داد». [صفحه ۱۱۷]. 

آیا سلام ب بن اپی الحقیق چه جرمی مرتکب شده بود؟ و چرا پیامبر اسلام 3 اجازه قتل 
او را صادر فرمود؟ پرسش‌هایی است که نویسنده ۲۳ سال نخواسته بدان‌ها پاسخ دهد! 
زیرا جواب این دو سژال. با مقصود سیره‌نویس هماهنگی ندارد و تثوری او را باطل 
می کند وگرنه جه دلیلی دارد که نو یسنده» از کین آنچه مورخان در ان باره بوضوح 
آورده‌اند» خاموشی گرفته ات۲ 

واه رون عم کزموردامن وس 

«ِئه کان من حدیث اندق من الیهود» مب منم سَلام بنْ 
اضر وت بن آخظب التضریٌ رکنانا ۰«ث۰ح«ح«ح( 0۵ یی 
الوائام رَْبوعَمار الوائلٌ ف تفر من بی‌الضیر ونر من بی وایّل وم الدین وی 
مراب عل سول الق جوا عتی قدوا علی فرش مَکَة دعوم ٍل خرب 
رسول الله ی ۱ 
0 ۳ 


با جماعتی از بنی‌نضیر و بنی‌وائل -که احزاب عرب را بر ضلٌ رسول خدای برانگیختند- از 


ع 
1 وه مه 


مدینه بیرون رفته و رهسپار مکه شدند و به نزد قریش رسیدند و آنانرا به جنگ با رسول خداي 
فرا خواندند وگفتند که ما بهمراه شماییم تا او را از ريشه برگنیم»!. 

پس معلوم شد که سل بهودی. همان پیمان‌شکن جنگ‌افروزی بوده است که 
بت پرستان را به پیکار با مان مدینه برشوراند و البّه چنین کسی بدانگونه که پیش از 
این گفتیم. بحکم تورات و قرآن وعقل و انصاف. محکوم بمرگ بود و پیامبر خدا در 
اجازه قتل وی» از حریم عدالت پای فراتر ننهاد. 


هر جند نویسنده ۳ سال. درباره 0 سلام بهودی» ه برنیاورده اما در مورد دیگران» 


۱- سيرة ابن هشام القسم الثانی. صظ ۲۱۶. 


حهش بسوی قدرت ۳۰۵ 
بناجار! سکوت مقلًس خودا! را شکسته و می‌نویسد: 

(پس از کشتن کعب و سلام. عبدالّه بن رواحه مامور کشتن یسیر بن برزام شد زیرا او 
در بنی‌غطفان مردم را به جنگ با محمّد تشویق می‌کرد». [صفحه ۱۱۷]. 

دوباره می‌نویسد: 

«خالد بن سفیان هذلی در نخله مردم را بر ضلدٌ محمد برمی‌انگیخت. امر فرمود. 
عبدالّه بن انیس کار او را بسازد. و او نیز چنین کرد. رفاعه بن قیس. طایفه قیس را به 
مخالفت با محمّد تحریک می‌کرد. عبداله بن جدر از طرف پیغمبر مامور شد سر او را 
بیاورد و چنین کرد». [صفحه ۱۱۷]. 

برای اينکه خوانندگان ارجمند بیش از پیش فلسفه مشروعیّت این‌گونه احکام را 
دریابند باید خاطرنشان سازم که اسلام. کشتار بناحق را شدیداً محکوم نموده و حتی 
کار ویس تن ان راههای تاو ا نوات نمی مان اک کی ری هد ال 
محکوم به مرگ باشد از دیدگاه اسلام نمی‌توان وی را امان داد و سپس غافلگیرانه» او را 
کشت( 

گواه روشن ما در این باره. آثار گوناگونی است که از پیامبر اسلام 8 گزارش شده و 
بعنوان نمونه در کتب سنن می‌خوانیم: 

«ِنَ مُعاوة دحَل عل عايْمَةّ ققالت له: 
َقال ماود یء ما کدتِ لتنقلیه ونان بت 


الایمانْ فد قَعَدّ المع و یَفتك مُوْمنْ» . 


[ 


0 


ما خفت آن افعد لك ر- متلك؟! 
3 
۱ 


مان وَقد سَیعث رسول اه یقول: 


یعنی: ی ی یت ۳ 


در پس پرده نشانده باشم تا تو را به قتل رساند؟! معاوبه پاسخ داد: تو چنین کاری را نمی مین 
زیرا که من در خانه امان وارد شده‌ام و از رسول خداع شنیدم که می‌گفت: ایمان» انسان را از 


غافل کشی بازمی‌دارد و هیچ ممنی از راه غافل گیری کسی را نمی کشد». 


ِ- سنن ابوداود. کتاب اجهاد ج 2 ص‌‌ ۷/۹ 


۳۰۶ خیانت در گزارش تاریخ 


طبری نیز در حوادث سال شصت هجری آورده است که: مسلم بن غقیل در خانه 
هانی بن غروه پنهان شده بود. در آن هنگام. حاکم ستمگر کوفه یعنی غبیدالّه بن زیاد 
برای عیادت بیماری, به خانه هانی آمد. مسلم که قرار بود ناگهان بر غبیداله حمله‌ور شود 
و او را از پای درآورد. از اینکار خودداری ورزید تا آنکه عْبیداله از خانه برفت. چون از 
مسلم بن عقیل پرسیدند چرا به کاری که مقرر شده بود اقدام نکردی؟ پاسخ داد: بدو 
دلیل» یکی آنکه نمی‌خواستم در خانه هانی» کسی را بکشم و مایه گرفتاری برای او فراهم 
آورم و دیگن سخنی بود که مردم از رسول دای نقل می‌کنند که فرمود: 

«ِنَ الایمان قَیَدّ المْتك ولا یفتك َوْمنْ» . 

یعنی: «ایمان. انسان را از غافل‌کشی باز می‌دارد و هیچ مزمنی.از راه غافلگیری کسی را 
نمی کشد». 

مورخان و محدثان دیگر (مانند بخاری. در تاریخ خود و احمد بن حنبل در مسندش 
و حاکم, در مستدرک خویش) نیز اين سخن را از رسول دای گزارش کرده‌اند . و 
بنابراین» پیامبر اکرم 5 هرگز دستور نمی‌داد تا پیروان او. کسانی را ناجوانمردانه از پای 
درآورند هر چند آنان سزاوار قتل بودند. ولی افرادی که با اسلام و مسلمین رسماً به پیکار 
برمی‌خاستند و دشمنان مسلمانان را بر ضد آنها به جنگ و خونریزی برمی‌انگیختند این 
اشخاص, از دیدگاه اسلام. محکوم به مرگ بودند و چنانچه پیش از امان یافتن. گرفتار 
می‌شدند البته حکم اسلام را درباره آنان به اجراء می‌گذاشتند و این چیزی نبود که با حق 
و عدالت ناسازگار باشد و بر عقل و دینء گران آید. زیرا که حکم مزبور از فتنه‌گری و 


خونریزی جلوگیری می‌کرد و مانع می‌شد تا آشوب‌طلبان. جنگ‌های خونین به پا کنند و 


- بعلاوه. احمد بن حنبل و ابن ماجه در روایت غمرو بن حخمق از رسول خداعٌ آورده‌اند که فرمود: «من امن 


رجلاً عل یه وماله ثمقله قأنا هنه بر وان کان المقتول کافراٌ. یعنی: «کسی که مردی را بر خون و مالش 


جهش بسوی قدرت نشظ 
صدها تن را در کام مرگ افکنند. پس» یک انسان فریبکار و ویرانگر, فدای حراست و 
حمایت از جمعی بسیار می‌شد و دیگران ی وی عبرت می‌گرفتند و دست از 
فتنه‌گری برمی‌داشتند. و اين موضوع به همان فلسفه‌ای باز می‌گردد که قران کریم در 
«خکم قصاص» بدان اشاره می کند: 

«وَلصُم نی القصاص حیرٌ 9 لیب [لبقرة: ۱۷۹] 

«ای خردمندان! قصاص. متضمن حیات اجتماعی شما است...». 

اه از آنجا که: «تسامح و 0 در اسلام بر «قهر و خشونت» غلبه دارد. در 
بسیاری از موارد کسانی که به مرگ محکوم بودد امان می‌یافتند و رسول اکرمع از جُرم 
ایشان درمی‌گذشت چنانکه ابوسّفیان بن حرب مشمول عفو و اغماض پیامبر 3 شد. و نیز 
عبداله بن ابی سترح را رسول گرامی. امان داد. و همچنین ام حکیم» همسر عکرقه بن ابی 
جهل. برای شوهر خود امان خواست و پیامبر اکرمق او را امان داده و عفو کرد . و نیز 
صفوان بن مه را مشمول بخشش خود ساخت که این دو تن. گریخته از راه دریا عزم 
سفر به یمن داشتند ولی هنگام حرکت کشتی. خبر عفو رسول خدای را برای ایشان 
آوردند و هر دو بازگشتند. و همچنین وحشی قاتل حمزه (عموی پیامبر) بخشوده گردید 
و هند. همسر ابوسفیان که پس از کشته‌شدن حمزه جگر او را به دندان گرفته بود. مورد 
غفی قراز گرقت و فیک آرین : 

این گذشت‌ها که همه در دوران غلبه و قدرت صورت پذیرفت. تثوری ورشکسته 
جناب سیره‌نویس را رسوا می‌نماید و از غرض‌ورزی آن جناب حکایت‌ها داردا. 

آری همه کسانیکه بدست مسلمانان کشته شدند. جنگ افروزانی بودند که با اشعار یا 
گفتار شیطانی خود. عصبیّت عرب را برمی‌انگیختند و جوی‌های خون از مردم بی‌گناه براه 
می‌انداختند. چنانکه خود نویسنده ۲۳ سال کم و بیش به اين امر اعتراف نموده و پیش از 
این نمونه‌هایی از آن» ملاحظه شد. و اگر انّفاقاً بی‌گناهی بوسیله مسلمانی از پای درمی‌آمد 


۱- به سره ابن هشام ج ۲ و تاریخ طبری ج ۳ و عموم کتب سیره و تاریخ اسلام نگاه کنید. 


۳۰۸ خیانت دی گزارشن تاریخ 


فورا از راه قصاص با خونبها (در صورت رضایت اولیاء مقتول) جبران هرن کواد یل و در 


صورتیکه مسلمان مزبور مأمور پیامبر شمرده می‌شد. رسول خدايٌّ از کار او علناًبیزاری 
می‌جست و بدین وسیله نفرت خود را از کشتار ناحق اعلام می‌کرد. چنانکه در کتب 
تاریخ و سیره آورده‌اند: پس از فتح ۳ پیامبر اکرم ی گروهی از یارانش را به اطراف 
مکه فرستاد تا قبائل پیرامون آنجا را به اسلام دعوت کنند و به هیچکدام از یارانش اجازه 
و دستور نداد که با کسی بجنگند ولی خالد بن ولید برخلاف فرمان رسول اکرمیل و از 
راه خطاء قبیلة بَنی‌جذیمه را خلع سلاح کرده و مردانی از ایشان را به قتل رسانید. بمحضص 
آنکه اين خبر به رسول دا رسید علی بن ابی‌طالب ات را با اموالی بسوی قبیله مزبور 
گسیل داشت تا خونبهای همه کشتگان را بپردازد و خانواده‌های ایشان را راضی کند. 
علی اء: حسارت‌های جانی و مالی را حتی‌المقدور جبران نمود و حتی بهای ظرفی را که 
برای سگان. آب و غذا در آن می‌ریختند (و از میان رفته بود) بپرداعت. سپس به آنها 
گفت: 

«قل بقی لکّم بَعبَة من دم و مال لم یود لکمب؟ 

پعنی: «آیا هیچ خونی یا مالی از شما باقی مانده که بهایش بشما پرداخت نشده باشد»؟ 

گفتند: نه! با وجود این علی ام بقیه اموالی را که در دست داشت نیز میان آنها تقسیم 
کرد و گفت: مبادا چیزی باقی مانده باشد که شما از آن خبر ندارید. آنگاه بسوی پیامبر 1 
بازگشت و ماجرا را برای رسول دای حکایت نمود. پیامبر گرامی اسلام فرمود: 

«اعیت اعطه 

یعنی: «کارت را بحق و به نیکی انجام دادی». 

آنگاه پیامبر برخاست و روی خود بسوی قبله کرد و دست‌ها را به آسمان برداشت و 
رت 


یعنی: «خداوندا من از کار خالد بن ولید بسوی تو بیزاری می‌جویم» و این عبارت را سه 
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بار تکرار نمود. (به سیره ابن هشام ج ۲ ص ۰ و تاریخ طبری» ج ۳ ص 1۷ و ۸ 
نگاه کنید). 

آیا چنین بزرگمرد دادگری را می‌توان به «ارتکاب جنایت» برای وصول بقدرت»! متهم 
کرد؟ آیا اين اتهام. خیانت در گزارش تاریخ به شمار نمی‌آید؟ 

خلاصه آنکه پیامبر اسلام ی جان و مال مردم را بسی محترم می‌شمرد و اگر کسی را 
محکوم به مرگ می‌کرد. ولی در خور این کیفر بود و عدالت و انصاف و شریعت و قانون 
نیز حکم مرگ او را امضاء می‌نمود. 

آری. پیامبر نمی‌توانست ببیند که ابوعفک بهودی" یا ستلام و امثال ایشان پیمان خود 
را با جامعه اسلامی می‌شکنند و قبائل عرب را بر ضد مسلمانان -که گناهی جز ترک 
بت‌پرستی نداشتند- به خونریزی تشویق می‌کنند و آنگاه دم برنیاورد و فتنه‌گران را 
سرکوب نکندا! آنهم در «زمان جنگ» یعنی در وقتی که دشمنان هر لحظه در کمین بودند 
نا مسلمآنان را از ريشه براندازند. پس کار این پنامبر حکیم. دز دفاغ از جخامعه همائند 
عمل پزشکی بود که عضو فاسد را از پیکر بیمار قطع می‌کند تا او را از مرگ حتمی 
نجات دهد. آیا چنین پزشکی را خدمتگزار باید شمرد یا خیانتکار؟ آیا او را مهاجم باید 
دانست يا مدافم؟ عجبا که سیره‌نگار تازه» نه تتها بر اینگونه حمایت‌های رسول اکرم از 
جامعه اعتراض دارد بلکه در پاره‌ای از موارد بر عفو و رحمت او نیز طعنه می‌زند و آنرا 
نوعی سیاستمداری! می‌پندارد. و این تفسیر از روحیه خودش که سال‌ها بر مسند سیاست 
تکیه زده به خوبی حکایت می‌کند. راستی که: 
پیش چشمت داشتی شيشه کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود! 


۱- درباره این مرد بهودی, واقدی می‌نویسد: وی مردم را بر دشمنی با پیامبر5 تشویق می‌کرد و پس از پیروزی 
مسلمین در «بدر» با اشعار خود بر اینکار بیشتر دامن می‌زد تا آنجا که سالم بن عمیر نزد خود عهد کرد تا او 
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این مرد را با همه کارشکنی‌هایش تحمّل می‌کرد. حتی پس از مردنش تصمیم گرفت بر 
جنازه او نماز گزارد ولی وحی الهی وی را از اینکار بازداشت و به روایتی» وحی پس از 
نماز پیامبر بر عبدالّه آمد و رسول خدا را از دعا کردن بر منافقان منع نمود . در زمان 
حیات عبداله بارها کسانی چون عمر بن خطاب و دیگران از رسول اکرم اجازه خواستند 
تا وی را بکشند اما پیامبر رحمت. این کار را روا نشمرد. خود نویسنده ۲۳ سال در این 
باره می‌نویسد: 

«حتی پسر عبداله بن أبی به پیامبر گفت: اگر می‌خواهی پدرم را بکشی خود مرا مامور 
کن)!. [صفحه ۱۱۸]. 

پیامبر در پاسخ او فرمود: 

«بل تر رف َقْ به ونحیین ضحبَه ما ی ناه 

یعتی: «نه! بلکه با وی مدارا می‌کنیم و تا هنگامی که با ما بسر می‌برد به نیکی با او رفتار 
خواهیم کرد». 

گیرم که این بخشش و مدارا از سیاست و مردمداری سر زده باشد نه از رافت و 
ملایمت. ولی بر سیاستی که خون مردم را محترم داشته وخطاهای ایشان را نادیده 
می‌گرفت. چه جای اعتراض است؟ و این سیاست. با امر «نبوّت» چه معارضه و 
برخوردی دارد؟ نویسنده کوشش نموده تا نشان دهد پیامبر اسلام باطناً بی‌میل نبود که 
عبداله بن یی" از میان برود ولی اختلاف اوس و خزرج. از انجام این کار مانع شد و در 
این زمینه می‌نویسد: 

(سیوطی در شان نزول آیه ۸۸ از سوره نساء: 

تا سکم نی آلمتفقین فتتتي وله آزکسهم بما نبا آفریذون آن تهدوا من آضلَ 

لت 4 [النساء: ۸۸] 


۱- برای دیدن آثاریکه در اين باره آمده به تفسیر طبری ذیل آیه ۸۶ از سوره توبه نگاه کنید 
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«شما را چه که درباره منافقان دو دسته شده‌اید آنها مردودند(!!) آیا می‌خواهید کسی را که 
خدا گمراه کرده است هدایت کنید؟». 

می‌نویسد: مقصود. عبداللّه بن ابی است که پیغمبر از وی به تنگ آمده فرمود: کیست 
که مرا از شر وجود شخصی که پیوسته درصدد آزار من است و مخالفان مرا در خانه 
خویش گرد می‌آورد نجات دهد؟ ولی میان اوس و خزرج دودستگی افتاد و همین امر او 
را از کشتن نجات داد»!. [صفحه ]۱1٩‏ 

گذشته از ترجمةٌ نارسا و ناقص نویسنده / باید دانست تفسیری که از سیوطی بجای 
مانده ومورد اعتماد سیره‌نگار قرار دارد. همان تفسیر جلالین است که پیش از این 
درباره‌اش سخن گفته‌ايم. اما شگفتا که در این تفسیر اثری از آنچه نویسنده آورده 
نمی‌بینیم! سیوطی درباره آیه ۸۸ از سوره نساءی همین اندازه می‌نویسد: 

«وتا رَجَمٌ اس من أحٍُ حتف التاش فیهم فقال فریق: اقلهم! وقال قریٌ لاه 
رل 

یعنی: «زمانیکه دسته‌ای از مردم (منافقان) از جنگ احد بازگشتند (و پیامبر و یارانش را 
یاری نکردند) میان صحابه پیامبر درباره آنان اختلاف نظر پدید آمد. عدهای به پیامبر پيشنهاد 
کردند که آنها را بقتل رسان! و دسته دیگر گفتند: نه, در آن هنگام این آیه نازل شد». 


اگر فرض کنیم که شأن نزول مذکور صحیح باشد. در این صورت همانگونه که 


2۱ در این ترجمه جلمه: وله اک بما کسبواه [الساء: ۸۸]. به صورت: «آنها مردودند»! آمده با آنکه 
معنای جمله آن است که: «خدا آنانرا بسبب اعمالشان رد کرده است» بنابراین» مفهوم جمله بعد نیز روشن 
می‌شود که اگر خداوند آنها را از هدایت خود محروم ساخته, دلیلش را در اعمال ناپسند آنان باید یافت. ولی 
چنانچه جمله نخستین را بطور ناقص ترجمه کنیم (همانگونه که نویسنده ترجمه نموده) این اشکال پیش 
می‌آید که چرا خداوند گروهی را از هدایت خود محروم ساخته وبه گمراهی سپرده است؟! پاسخ این اشکال 
همان است که قرآن بدان اشاره می‌کند که بر طبق مشیّت و قانون خداء اعمال ناشایسته مایه سلب توفیق از 
آدمی می‌شود و واکنش خیانت و زشتکاری, دور شدن از حق و افتادن در گمراهی‌ها است. 


4 تفسبر احلالین, سوره نسای آیه ۸/۸ 
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ملاحظه می‌شود پیامبر لا قصد کشتن متخلفان از جنگ را نداشته بلکه گروهی از یاران 
وی؛ پيشنهاد مزبور را مطرح ساخته بودند و قرآن کریم نیز در آیه ۸۸ سوره نساء همین 
اندازه سفارش فرموده که مسلمانان در کار منافقان به احتلاف و دودستگی نپردازند و 
سخن از این مقوله به میان آورده که منافقان بدلیل اعمال خود. به گمراهی رفته‌اند. بعلاوه 
در آیه شریفه از منافقین, به لفظ جمع یاد شده «ْمَا کم فی امتَفَِینَ تن [النساه: 
۸ و از شخص معیّنی نام و نشان نرفته است تا با عبداله بن یی تطبیق شود. و هیچ 
مورخی هم اذعا نکرده که پیامبر اسلام پس از نزول اين آیه درصدد برآمد تا عبدالّه بن 
ابی و دیگر متخلفان از جنگ احد را بقتل رساند تا بتوان گفت که اختلاف اوس و 
خزرج. منافقان مزبور را از کشته‌شدن نجات داد! پس این افسانه سرایی چه معنا دارد؟ 

از اینها گذشته اٌعای فوق در صورتی قابل اعتناء است که شأن نزول مذکور درست 
باشد با آنکه چنین نیست و متن قرآن با این شأن نزول نمی‌سازد و سیاق آیه بعد. آنرا رد 
می‌کند چنانکه می‌فرماید: 

ود لو تکفزون گما روا مََکوئون لا تگجذوا منم لیا عیی بهاجرو 
مَبیل ...4 [الناء: ]۸٩‏ 

«آنها (منافقان) دوست دارند همانگونه که خودشان به کفر گراییدند شما نیز کافر گردید و 
با یکدیگر همسان شوید! پس, از آنان دوستانی همپیمان مگیرید تا آنکه در راه خدا مهاجرت 
کل 

از قیدی که در آخر جمله آمده به خوبی معلوم می‌شود که منافقان مزبور. از ساکنان 
مدینه نبودند زیرا شرط دوستی و همیاری با آنان را همجرت ایشان به‌سوی مسلمین 
شمرده است و تردید نیست که مقصود از هجرت در روزگار پیامب حرکت از دیار کفر 
به سرزمین ایمان یعنی (مدینه) بوده است. 

بنابراین. آیه شریفه با منافقان مدینه که در جنگ آخد از نیمه راه بازگشتند. تطبیق 


نمی‌شود بلکه بقول طبری, آیه کریمه با مرتدانی پیوند دارد که از مسلمین جدا شده و به 
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ها سک پیژسته پواو لگ : 

پس, توسّل به گفتار سیوطی در حکم: «سالبه بانتقاءه موضوع! است یعنی موضوع 
اصلی در سخن او درست نیست تا چه رسد به نتایجی که از گفتارش می‌توان بدست 
آورد!. 

از اين گذشته» اگر رسول خدایاٌ تصمیم به قتل عبداله بن یی" داشت می‌توانست 
هنگامی که همه اصحابش از عبداله رویگردان شدند. تصمیم خویش را به مرحله اجراء 
گذارد. مگر نه آنکه خود نویسنده ۲۳ سال می‌نویسد: 

«روزی حضرت محمّد به عمر می‌گفت: اگر به رأی تو رفتار کرده و عبداله بن یی را 
کشته بودم» کسانی به خونخواهی وی برمی‌خاستند ولی رفتار او طوری ناپسند شده است 
که اگر فرمان دهم. همان کسانش او را خواهند کشت»!. [صفحه ۱۱۸]. 

آری. اگر پیامبر اسلام ی اهل عفو و ملایمت نبود پس چرا در اين هنگام فرمان قتل 
عبدالّه را صادر نفرمود؟ 

حقیقت آن است که ویژگی‌های اخلاقی پیامبر را از گزارش‌های همنشینان و نزدیکان 
او باید شناخت نه از نوشته‌های سیاستمدارانی چون نویسنده ۲۳ سال!. 

اين» علی بن ابی‌طالبا8#؟ است که بنقل یکی از کهن‌ترین اسناد تاربخی» درباره 
رسول خداعلٌ گفته: 

«لم یلق علیهمُسلمٌ ولا کار بِمَطلَة قظ بل ان یظلم قیفر ویقیر قیَصمّم»!" 

یعنی: «هرگز بر هیچ مسلمان و کافری. از جانب او ستمی نرفت بلکه بر پیامبر ستم 


می‌ورزیدند و او عفو می‌کرد و بر قدرت دست می‌یافت. و از دشمنانش در می‌گذشت». 


۱- به تفسیر طبری, ذیل آیه ۸٩‏ از سوره نساء نگاه کنید. 
ِ 4 ۳ ۳ 2 0 
۲- کتاب «وَفعَةً صفین» تألیف نصر بن مزاحم منقری (متوفی به سال ۲۱۲ هجری قمری) چاپ قاهره صفحه 
۳ 
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سیره‌نگار خوش‌انصاف! نه تنها اندوه منافقان را می‌خورد بلکه پیاپی از یهودیان 
پیمان‌شکن و فتنه‌انگیز دفاع می‌کند و با این کار در حقیقت. بر جان و ناموس مسلمانانی 
که گناه بزرگشان خداپرستی و عدالت‌طلبی بو هر تجاوزی را روا می‌شمرد! چنانکه باز 
در دفاع از سَویلم یهودی و منافقانی که در خانه او گرد آمده بودند. می‌نویسد: 

«هنگام جنگی که می‌خواستند با رومیان براه اندازند(!!) به حضرت خبر رسید که 
جمعی در خانه شویلم یهودی اجتماعی می‌کنند و علیه این جنگ کنکاش دارند. طلحه را 
با عده‌ای مأمور کرد آنها خانه را محاصره کرده آتش زدند. فقط یک نفر توانست فرار 
کند(!!) که او هم پايش شکست». [صفحه ۱۱۹]. 

در این عبارت کوتام چند دروغ بزرگ دیده می‌شود. 

اوّل آنکه: نویسنده مسلمانان را به جنگ‌افروزی متهم می‌کند و می‌نویسد: 

(جنگی که می‌خواستند با رومیان براه اندازند! با آنکه پیش از این بنقل از تواریخ 
نشان دادیم که رسول اکرم؟# یکی از یاران خود را بنام حارث بن غمّیر آژدی با نامه‌ای 
نزد پادشاه «ٌصری» به سوی شام فرستاد و پادشاه مزبور رد عُستانی نام داشت؛ 
سفیر پیامبر را در سرزمین «موته» برخلاف رسم معمول. بقتل رسانید. (بعلاوه رسول 
خدایٌ یک هیئت تبلیغاتی مرب از ۱۵ تن را به سرپرستی گعب بن غمیر غفاری: به 
«ذات آطلاع» در شام فرستاد که همه آنها را نیز مقتول ساختند ). پیامبر اکرم بذ: برای 
اعتراض به این پادشاه ستمگر» گروهی از مسلمانان را به فرماندهی جعفر بن ابی‌طالب 
گسیل داشت ومسلمین بدون آنکه پیش‌بینی کنند در شام با سپاه انبوه هرقل (امپراطور 
روم شرقی) روبرو شدند که برای جانبداری از شرحبیل آمده بودند. در آن جنگ هرقل 
به کشتار مسلمانان عدالت طلب دست زد و گروهی از آنان را از پای درآورد. چندی بعد 
برخی از بازرگانان تنطی که از شام به مدینه آمده بودند خبر آوردند که هرقل در «بلقاء» 
لشکری گران فراهم آورده تا بر مسلمانان یورش آورد. رسول خدایّ بناچار بر آن شد تا 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۰1۲۱ 


جهش بسوی قدرت ۲۵ 


به دفاع از جان و مال مسملین برخاسته و با هرقل رویارو شود و از اين رو عزم بوک 
کرد. آیا چنین کاری را «جنگ به راه انداختن» باید شمرد؟ آیا این گونه برخورد با سیره 

دوّم آنکه: سیره‌نگار چنین وانمود می‌کند که گروهی در خانه سویلم برای بحث و 
کنکاش گرد آمده بودند! و با این تعبیر می‌خواهدجرم آنانرا ناچیز و سبک جلوه دهد ولی 
کتب سیره ما را از این کنکاش! به صورت دیگری خبر می‌دهند مثلا در سیره ابن هشام 
می‌خوانيم: 

«ِنّ ناسا من المُنافقین یجتیغون ف بّیتٍ سویلم الیهودی وکان بُینهُ جند جاسُوم 
ییون التاش عن سول ال في عُروة تبُوك». 

یعنی: «گروهی از منافقان در خانة سویلم بهودی -که در محله جاسوم بود- گرد می‌آمدند و 
مردم را از همراهی با رسول دا در جنگ تبوک بازمی‌داشتند». 

کاملاً روشن است که جنگ با امپراطوری روم نبرد کوچکی نبود و بازداشتن مردم از 
همراهی با رسول اکرم 6 به نابودی پیامبر و مسلمین می‌پیوست. بنابراین. جنین خیانتی را 
عدم رضایت می‌انجامید. 

سوّم آنکه: ظاهراً نویسنده ۲۳ سال, اين داستان را از سیره ابن هشام نقل می‌کند ولی 
در این کتاب تصریح شده که کسی در این ماجری نسوخت و تنها مرکز توطئه به آتش 
کسشلده شد. جنانکه ابن هشام می نو بسد: 

«هَاقَحَم السَحَالٌ بن خُلیقة مين ظهر البیتِ قانکرّت رجلْهٌ وافتحم 
قأَفلثُوا»" 


ی 


۳۱۶ خیانت دز گزارشن تاریخ 


یعنی: «ضخاک بن خلیفه از پشت بام خان» خود را به پایین افکند و پایش بشکست و 
پارانش نیز پایین پریدند و نجات یافتند». 

بنابراین هیچ معلوم نیست که نویسنده از چه راهی بدین نتیجهٌ معکوس رسیده و در 
عالم خیال! جز یک تن همه را به آتش سوخته است؟!. 

چهارم آنکه: اصل این ماجری کاملاً مشکوک به نظر می‌رسد زیرا ابن هشام چنین 
داستانی را در سیره ابن اسحق نيافته بلکه می‌گوید شخص موئثقی آنرا از قول دیگری 
برای من بازگو کرد که هیچ معلوم نیست آن دیگری. چه کسی بوده و تا چه اندازه 
می‌توان بگفته او اعتماد نمود؟!. 

عبارت ابن هشام در آغاز داستان بدین صورت آمده است: 

«قال این هشام وحَدتی القعه عم ند 06 

یعنی: «بن هشام گفته. مرا شخص قابل اعتمادی حکایت کرد از دیگری, که این حدیث را 
برای او نقل کرده است...!. 

سایر کتب سیره نیز ماجرای مزبور را بصورتی جز اين. گزارش کرده‌اند. مثلاً خی 
می‌نویسد: همین که رسول خداقل از توطثه منافقان درخانة سویلم آگاه شد به عمّار یاسر 
فرمود: 

«أدركٍ الوم قَاتَهُم قد احترفوا قاسألهم غَما قالواه قان نوا ققْل بل قُلثّم 
گذا وگذا» قانطلّ (لبهم مار ال ذلك لَهم قأتوا زسول المع یعتذ ژوق الیه»" 

یعنی: (ای عمّار) آن گروه را دریاب که آتش گرفتند! و از آنان درباره سخنانی که گفتند 
پپرس و اگر انکار کردند» بگو که شما چنین و چنان گفتید. عمّار بسوی آنها روانه شد و سخنان 
پیامبر را برای ایشان بازگو کرد. آنان نزد رسول خدایٌّ آمدند و از او پوزش خواستند». 

همانگونه که ملاحظه می‌شود بنابر روایت حلبی, اساسا پیامبر اکرم فرمانی مبنی بر 
سوزاندن خانه سویلم صادر نکرده و از کشتن کسی سخن به میان نیاورده است. جمله‌ای 


۱- السّيرة احلبیة ج ۳ ص ۰۱۰۳ 


جهش بسوی قدرت ۳۷ 
که در آغاز گفتار رسول خداع آمده بدین مفهوم است که آن گروه با ایجاد تفرقه در 
مردم هلاک شدند و خویشتن را به آتش دوزخ افکندند و اگر معنای سخن پیامبر جز 
این بود چجگونه دستور می‌داد تا عمّار پاسر با توطثه‌گران به بحث و گفتگو بنشیند؟ و چرا 
از آتش‌افکندن عمّار بر خانه سویلم اثری در اين گزارش دیده نمی‌شود؟!. 

طبری نیز در تاریخش داستان مزبور را چنان گزارش کرده که حلبی آورده است ولی 
از سویلم بهودی» نامی نمی‌برد (تاریخ طبری» ج۲ ص ۸ و پیداست قصه سویلم 
بدانگونه که ابن هشام می‌گوید. اصلی در حور اعتماد ندارد. ولی سیره‌نگار تازه‌کار! هر 
دای اس وا وهی کق ان اروت ین کاس می‌نماید. بویژه که اگر نکته‌ای بر 
ضا پيامیر. فر بیایدا باید. کفت: 
تو را اساعت خوبان هماراه در دل بود وگرنه ترک ادب. هیچ جز بهانه نبودا 

روشن است کسی که با چنین روحیّه‌ای از سیرت پیامبر سخن گوید به نتیجه‌ای جز 


دورشدن از حقایق نخواهد رسید. 


پیامبر و اسیران جنکت 

هر کس بدون تعصّب و دشمنی گزارش نبردهای پیامبر اسلام را در کتب تاریخ ببیند. 
از اعتراف بدین امرخودداری نتوان کرد که در رفتار پیامبر با اسیران جنگی رآفت و لطف 
چشمگیری ملاحظه می‌شود. ابن اسحاق می‌نویسد رسول دا درباره اسرای جنگ به 
پاران خود فرمود: 

«ٍستّوصوا پالٌساری ان 

یعنی: «سفارش به نیکی را درباره اسیران بپذیرید». 


در قرآن کریم نیز به پیامبر ارحمند اسلام دستور داده شده تا بلطف و نرمی. اسیران 


۲- سيرهة ابن هشام ج ص ۵ و تاریخ طبری» ج ۲ ص 35۹ 


۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 
جنگی را دلداری دهد چنانکه می‌فرماید: 

ییا ین فل لسن ف آندیکم من اسر ان بغلم له ی فلویسکم خی 

و یم خر ی ۰ یی کم ول غفور رحیم (4 [التفال: ۷ 

«لا ای پیامب به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند بداند که در دل‌های خود 
نیت خیری دارید بهتر از آنچه که از شما گرفته شده به شما خواهد داد و گناهانتان را می‌آمرزد 
که خداوند ب: بسی آمرزنده و مهربان است». 

استرائی که مورد عفو رسول اکرم قرار گرفته و آزاد شدند. چندان زیادند که ذکر همه 
ایشان از حوصله این کتاب بیرونست. ابن اسحق در ماجرای جنگ با «هوازن» آورده 
است: ۱ 

«کان مَع رسول لت ین سب هوازِن سِتَةٌ آلافی» . 

یعنی: «از اسیران هوازن 1۰۰۰ تن به همراه رسول خداعّه بودند». 

و مورخان باتفاق» نوشته‌اند که چون نمایندگان هوازن از پیامبر درخواست عفو 
نمودنده رسول خدایل به آنان سفارش کرد که شما پس از نماز جماعت درخواست خود 
را بازگو کنید تا من همه يارانم را به آزاد ساختن اسیرانشان برانگیزم و به نمایندگان 
مزبور فرمود در حضور نمازگزاران بگویند: ما از پیامبر می‌خواهیم که نزد مسلمانان 
میانجی شود و از مسلمانان می‌خواهيم که نزد پیامبر میانجیگری کنند تا همه اسیران ما 
آزاد گردند. 

نمایندگان هوازن چنانکه پیامبر دستور داده بود. خواهش خود را پس از نماز نیم‌روز 
تکرار نمودند و رسول خدا بلادرنگ اعلام داکنته: که اسیران قو و اسراعع. فررندان 
عبدالمطلب همگی آزادند! مهاجران نیز فریاد برآوردند: اسیران ماء جملگی از آن پیامبرند! 


انصار در پی ایشان ندا در دادند: همه اسیران ما از آن رسول خدا هستند! بدین گونه تمام 


حهش بسوی قدرت ۳۹ 
اسراء از بند اسارت رهایی یافتند و برخی از پاران پیامبر که مقاومت نشان می‌دادند با 
له تیک سول لک نی ان رووا ازاق کذند : 

این اقدام پیامبر اولاً موجب شد که یارانش بدلخواه و با رضایت. اسرای جنگی را 
وه ایور کنه‌ای ان انا فد لسن سای اش نات سیت کید که کین فرع 
از مرد و زن هوازن بت‌پرستی را ترک نمودند و با میل و رغبت. به آئین توحید روی 
آوردند. آیا سرانجامی زیباتر از این» برای صحنه‌های پیکار پیش آمده است؟ 

آنچه در اين باره گفتیم. نمونه‌ای از رفتار رسول خدایل با اسیران جنگ خنین بود. در 
صورتیکه بخواهيم از عفو و بزرگواری پیامبر در دیگر جنگ‌ها سخن بگوییم گفتار ما 
بدارازا می کشد و به تالیف کتابی جداگانه و گسترده نیاز می‌افتد. 

اما توششتله ۲۳ یال رآفک نو لطف. شامیی وا مس یه اسیر ان تادنده هی کی شیو ماننل 
اکثر موارد. به تهمت و اتهام روی می‌آورد و ماجراهای تاریخی را به تحریف می‌کشاند. 
آری. جناب سیره‌نگار گاهی چنین وانمود می‌کند که اگر پیامبر اسلام ی کسی را امان 
می‌داد. بر این امر اعتماد و اعتباری نبود زیرا به زودی فرمان قتل وی را صادر می‌نمود! 
چنانکه می‌نویسد: «ابوعزه الجمحی و معاویه بن مغیره که از اسراء بدر بودند(!!) ولی امان 
یافته بودند. در مدینه زندگی می‌کردند. پس از شکست احد. معاویه ناپدید شده بود. 
ابوعزه به محمد گفت: «اقلنی» مرا ببخش با آزاد کن. محمد بی‌درنگ به زبیر امر کرد 
گردنش را بزند(!) و کسانی به دنبال معاویه بن مغیره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش 
برسانند. و این دستور نیز اجرا شد». [صفحه ۱۱۸] 

هرکس به کتبه تاریخ و سیره نظر افکند و در پی ماجرای ابوغزه و معاویه برآید. 
بروشنی درمی‌یابد که آنچه نویسنده ۲۳ سال در اینجا آورده در هیچ کتابی و مأخذی دیده 


نمی‌شود و متأسفانه ساعته و پرداخته ذهنی مغرض و قلمی خیانت‌گر است. 


دیگر کتب تاریخ و سیره نگاه کنید. 


۳۳۰ خیانت در گزارش تاریخ 


چیزی که کتاب‌های سیره بر آن اتفاق دارند این است که: ابوعزه جمَحی مردی 
فتنه‌انگیز و فرصت‌طلب و دشمن پیامبر اسلام بود. وی در «بدر» به همراه مشرکان قریش 
به جنگ مسلمین آمد و اسیر شد. قانون اسلام درباره اسیران. چانکه در متن قرآن آمده. 
قانونی بسیار کریمانه است. قرآن مجید می‌فرماید: 

تیش ین کفروا فْضرّب آلزقاب حَع دا آنخشنوهم شرا لتاق ما متا 

بَعدُ وامّا فِداء خن تضء تضع زب آروارهاه [محمد: ۶]. 

«چون (در جنگ) با کفار روبرو شدید آنانرا گردن زنید تا هنگامی که بسیاری از ایشان را 
کشتید آنگاه بند اسارت را محکم کنید. سپس يا بر آنان منت نهید (آزادشان سازید) و یا از ایشان 
تاوان بگیرید تا آنکه جنگ بارهای سنگین خود را فرو نهد...». 

این آیه کریمه در عین آنکه مسلمان را به مقاومت جنگی در برابر کفار مهاجم تشویق 
می‌کتله؛ ازادی. استران جنک ,دا نیو تضهیین می‌نماند. زیرا که دستون مي‌دهد. با از زاه 
بخشش و بزرگواری و یا از طریق گرفتن غرامت. اسیران را آزاد کنند. (مگر آنکه اسیر 
جنگی. اسیر عادی نبوده و دست به جنایت‌های بزرگی زده باشد که در این صورت 
کشته خواهد شد). 

بنابرهمین قانون, پیامبر ارجمند اسلام ی بدون آنکه از ابوعزه تاوانی بگیرد» وی را آزاد 
ساخت. زیرا که به گزارش واقدی. ابوعزه به پیامبر گفت: «لی مش بّناتٍ لیس لهُنَ 
ثَیّ فتصدق ي عَلیهنّ يا نخَمّد» . 

یعنی: «ای محمّد» من پنج دختر دارم که از مال دنیا چیزی ندارند. پس مرا بر آنها ببخش!. 

رسول دای نیز بر ابوعزه رحم آورد و اورا رها کرد تا به دخترانش بپیوندد ابوعزه 
بهنگام آزادی. نگاهی به پیامبر افکند و گفت: 

«أعطی مَویقاً لا أَقایِلْل ولا کنر عَلیك آبد" 


۰ 


۱- المغازی ج ۱. ص ۱۱۱. 


۲- المغازی ج ۱ ص ۱۱. 


جهش بسوی قدرت ۳۳۱ 


یعنی: «من با تو پیمان استوار می‌بندم و قول می‌دهم که هرگز به جنگت نيايم و انبوه مردم 
را بر ضد تو گرد نیاورم». 

آری. پیامبر اسلام نه تنها از ابوعزه. غرامتی نگرفت بلکه نخواست تا دینداری را بر او 
تحمیل کند و بقبول اسلام. وادارش سازد. ولی این مردٍ فریبکار و آشوب‌طلب به زودی 
پیمان خود را با رسول خدا شکست و مردم را با اشعارش بر ضلّ پیامبر برانگیخت و 
دوباره برای کشتار مسلمانان به‌سوی مدینه آمدا یعنی به همراه فريش در جنگ «آخد» 
شرکت نمود اما در این جنگ نیز بدست مسلمین اسیر شد و او را به حضور پیامبر بردند. 
ابوعزه همینکه با پیامبر خدایٌ روبرو گردید بار دیگر راه حیله‌گیری و نیرنگ بازی را در 
پیش گرفت که: ای محمّد مرا آزاد کن! البتّه حق و عدالت در اینجا حکم دیگری داردو 
ترحم ۳ «پلنگ تیزدندان» راء موحب ستمکاری بر گوسپندان» می‌شمارد! از این رو 
رسول خدایاٌ به وی پاسخ داد: نه به خدا! تو دیگر به مکّه نخواهی رفت که دست به 
چانة خود بکشی و بگویی من دوباره محمّد را فریب دادم! و به قول سعید بن شیب 
پیامبر 3 به او فرمود: 

«ٍنّ المُوْمنَ ایلع ین جُحر مرَئین»" 

یعنی: «مزمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود»!. 

سپس فرمان داد تا حکم عدالت را درباره او اجراء سازند. 

آری, اگر در جنب عفو و گذشت. صلابت و عدالت نباشد همان گذشت بی‌حد و 
حساب. فساد و تباهی پدید می‌آورد و به جنایتکاران جرات و جسارت می‌بخشدا. 

بنابراین» اذعای سیره‌نگار مبنی بر اینکه: ابوعزه پس از امان یافتن در مدینه زندگی 
می‌کرد و با اينکه درخواست عفو نمود. او را گردن زدند! چیزی جز دروغ‌پردازی نیست 
و چنانکه دیدیم ابوعزه پس از بخشوده شدن, به دیار خود بازگشت و چون بار دیگر به 


۱- مغازی واقدی» ج ص ۱۱۱ و ۲۰۱ و سره ابن هشام ج ۲ ص ۱۰۶. 


۳۳ خیانت در گزارش تاریخ 
جنگ مسلمانان آمد. محکوم به مرگ گردید. در اینجا مناسب است به این چند جمله در 
سیره حلبی نیز توجه کنیم. می‌نویسد: 

رها ق رام لکد بای وه اتشاعر دق من قلی وید اس بیدوفن غر 
فداء لاجل بنایه وَأْخَدَ عَلبه آن لا یاه ولا کنر عَلبه جمعاً ولا بُظاهر له 
آخداً گما تَقَدَمٌ قنقّض الفهد وحَرَج مَعْ فرش لاخ وصار یَسئَیفرٌ التاس 
رضم عل قتاله ۶ بأشعاره» . 

یعنی: «پیامبر در حمراٌ الاستد" بر ابوعرةُ شاعر, دست یافت! همان کسی که به هنگام 
اسارتش در جنگ بدر, بر او مثت نهاد و بدون آنکه از وی تاوانی بگیرد به خاطر دخترانش او را 
آزاد ساخت و از وی پیمان گرفت که دیگر به جنگش نیاید و انبوه مردم را بر ضلّش گرد نیاورد 
و کسی را بر خلاف وی, همپشتی نکند -چنانکه شرح این ماجرا گذشت- ولی ابوعزه پیمان 
خود را شکست و به همراه قریش برای جنگ احد از مکّه بیرون آمد و از مردم می‌خواست که 
در این سفر, قريش را همراهی کنند و با اشعار خود آنانرا بر جنگ با پیامبر تشویق می‌کرد». 

امّا در مورد مُعاویّه بن مُغیره که نویسنده ۲۳ سال ادّعا دارد از اسیران بدر بود و 
ی اما سا سسکا راطفا وی فتاه هقی رونت 
که: 

او اوه ی یه نارای ادنوه لا تفای بش تا ان این برد 
که در جنگ «آخد) پر گنک وین او بل ار ره مین وک لیر سر با هشای 
۲ ص ۱۰۶ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ٩۳۱‏ و سیره حلبی. ج ۲ ص ٩۵۵‏ رجوع کنید). 

ثانیا: پسن 5 شیر کای فراسره نوزگ. تفن را تمام کرده و به‌سوی مک رهسپار 


شدند. معاویه بن مغیره از آنان جدا گشت و بطور پنهانی به مدینه آمد تا برای قریش 


بدانجا رفت. 


حهش بسوی قدرت ۳۳ 
جاسوسی کتدا با بگوازش حلی؛ سعاوبه به خانة غتمان بن عفان رفتا زیر مان با از 
خویشاوندی داشت (و هر دو از بنی أمیّه بودند). عثمان وی را در خانه خویش جای داد 
و به حضور پیامبر رسید تا برای معاویه امان بگیرد. در اين هنگام شنید که پیامبر 
می‌فرماید: معاویه بن مغیره در مدینه است. او را پیدا کنید! چیزی نگذشت که معاویه را 
یافتند و به نزد رسول خداعّل: آوردند. عثمان به پیامبر گفت: سوگند به کسی که تو را به 
حق برانگیخته است من از خانه‌ام بیرون نیامدم مگر آنکه برای معاویه امان بگیرم! رسول 


خداع؛ که دریافته بود معاویه برای جاسوسی به مدینه آمذهه سه روز به وی امان داد و 


شرط نمود که در این مدّت از مدینه بیرون رود و فرمود که پٍ پس از سه روز اگر او را 
از ۰ 0 


بها فریه تا کان نی الیو ای عاد و شید رل ۱ المَدينَة ِ_ او 
هارباً رکه ید بنْ حاركة وغْمَاز بخ یایم ند فرَمَیاء حقی قتلاه» 

یعنی: «رسول خداعٌِ به حمراء الاسد رهسپار شد و معاویه سه روز در مدینه ماند و در این 
مدت از کارهای پیامبر خبرگیری می‌کرد تا آنرا به قريش برساند. چون روز چهارم فرا رسید 
پیامبر یل به مدینه بازگشت ومعاویه از آنجا گریخت اما زید بن حارئه و عمّار بن یاسر او را 
دریافتند و تیری بسوی وی افکنده بقتلش رساندند». 

بنابراین جرم معاو به علاوه بر شرکت در جنگ اخد جاسوسی بود و رسول خدایاٌ نیز 
وی را بطور مطلق امان نداد بلکه سه روز او را فرصت بخشید تا از مدینه بیرون رود 
(سیره ابن هشام. ج رم ۱۰۵( اما معاو به در اپن مدت به شغل شریف خودا! سر گرم 
بود تا به قتل رسید. پس» نویسنده ۳ سال که ادعا دارد پیامبر اسلام دز این باره برخحلاف 


پیمان خویش رفتار کرد! جز دروغگویی» حجتی در دست ندارد!. 


۱- السیَرة احلبيق ج ۲ ص ۵۵5۵. 


۳۳۴ خیانت در کزازش تاریخ 


نکته قابل توجه اینجاست که پیامبر ارجمندی: یک کافر محارب را امان می‌دهد. آنهم 
کافری را که به آهنگ خیانت و جاسوسی بسوی مسلمانان آمده بود. آیا اینکان بر 
خشونت و قساوت پیامبر دلالت می‌کند يا نمونٌ رحمت و کرامت او محسوب می‌شود؟ 

روزی که پیامبرخدا ابوعزه را عفو کرد و به معاویه بن مفیره امان داد. هرگز با آن 
دو شرط ننمود که باید آیین اسلام را بپذیرند تا بتوانند از عفو و امان وی برخوردار شوند 
آیا این روش, دلیل بر تحمیل عقیده است یا نمونه‌ای از اعطای آزادی شمار می‌آید؟ 

راستی آدمی چقدر باید بات باشد که این مزایا را در سیرت پیامبر اسلام بخواند 
و سپس آنها را به تحریف آورد یا نادیده گیرد؟!. 

یک لحظه باید اندیشید. پیامبری که این همه لطف و بزرگواری نشان داده در محبطی 
می‌زیسته که در آنجا جز تعصب و قساوت چیزی حاکم نبوده است. آیا دعوت و سیرت 
چنین پیامبری را می‌توان کوچک شمرد؟. 

شیر ونکان ان کستن دو تم اسی دنک بنام: (نضر بن حارث» و «غقبه بن آبی مُعط) باد 
می‌کند و می‌نویسد: 

داز جمله اسیران بد عقبه بن آبی معیط و نضر بن حارث بودند. از مشاهده این دو 
تن» پیغمبر بیاد مخالفت و شرارت آنها در مکّه افتاده امر کرد گردن آن دو را بزنند». 
[صفحه ۱۱۶]. 

پیش از این گفتیم که فرمان قرآن دربارهةٌ اسیران جنگ دو چیز بیش نیست» یکی آنکه 
پر اسیر مت نهاده او را آزاد کنند و دیگر آنکه از وی تاوان بگیرند (فَما متا بَدٌ وم 
فداءٌ). و البته تاوان مزبور گاهی از راه «مبادله اسیران» تسویه می‌شود و گام بصورت 
«غرامت مالی» باید پردانعت گردد. امّا این قانون» مربوط به آسرای عادی است و کسانی 
که علاوه بر شرکت در جنگ دست به جنایت‌های دیگر نیز زده باشند کیفری جداگانه 
دارند و آن دوتن که سیره‌نگار از ایشان نام می‌برد» از اين ژمره‌اند!. 


وافدی در کتاب مغازی آورده هنگامی که نضر بن حارث را درمیان اسیران بر پیامبر 


جهش بسوی قدرت ۲۵ 


عرضه کردند. وی به هراس افتاد و به مُصعب بن غمّیر گفت: 

«کلّم صاحبّك آن یجعلنی گرَجْلِ ین ان 

یعنی: «با رفیق خود (پیامبر) سخن بگو تا مرا مانند یکی از یارانم قرار دهد (و اسیر عادی 
سا افو ۱ 

مصعب به وی پاسخ داد: 

«ِّلَ کنت تعدت اضتفاتة ۲ 

یعنی: «تو پاران پیامبر را شکنجه می‌دادی»!. 

آری» یک شکنجه‌گر را که به جنگ مسلمانان آمده و چه بسا در جنگ نیز کسانی را 
کشته ات ازاد نی کنبد زیزا که ای یک آشیر غاد پشتمان. تم انله 

بنابراین» مرئیه خوانی سیره‌نگار برای نضر بن حارث. اشگی بدیده نمی‌آورد! و اسلام 
همچنانکه گنه‌کاران را مشمول عفو ورحمت می‌کند. از اظهار صلابت و اجرای عدالت 
در برابر جنایتکاران نیز دریغ نمی‌ورزد. و اين هر دو قاعده لازم و ملزوم یکدیگرند که 
اگر جز این بود. نشانه کاستی دین بود!. 

اما غقبه بن آبی مُعَیط نیز در حقیقت همکار نضر بن حارث شمرده می‌شد و در 
شکنجه دادن دست کم از او نداشت! عقبه. جسارت را بدانجا رسانده بود که روزی 
دی ای یره تحار وی گفت: 

«وجهی ین وجهل حَرامٌ ٍن لقیت مدا فلم تطاً قفاه وَتبرق في وجهه وتلطم 


مر مرف ۳۲ 


تعننه؟ . 


یعنی: «دیدار من بر تو حرام باشد اگر به هنگام ملاقات محمّد. پای خود را بر پشت سر او 


ِ- المغازی» ج 4 ص‌ ۱۳۳ 


کت المغازی» ج ص ۱۰۰. مقایسه شود با آنچه مقریزی در امتاع الاأسیاع و حلبی در سیره خود (ج ۲ ص ۱ 
آورده است. 


۳- السيرة البيّة ج ۲ ص 44۲. 


۳۳۶ خیانت در گزارش تاریخ 


ننهی و در چهره‌اش آب دهان نیافکنی و مشت بر چشمش نکویی»!. 


یعنی: «عقبه ۳ را در مر یافت که به حالت سجده در افتاده بود و سفارش 
دوستش را جامه عمل پوشانید»!. 

شگفتا که سیره‌نویس خوش‌انصاف! تنها به کیفر چند «شکنجه‌گر» که به بجنگ پیامیر 
هم آمده بودند چشم دوخته و اندوه آنان را می‌خورد! ولی از افرادی که پس از غزوه 
«بدر» بدون تاوان آزاد شدند هیچ سخن نمی‌گویدا! آری» کتاب‌های سیره و تاریخ کسانی 
را نام می‌برند که مشمول رحمت اسلام و کرامت پیامبر گشتند و بدون آنکه آئین اسلام را 
بیذپرند» آزاد شدند مانند: «مطلب بن حنطب و آُوالعاص بن ربیع و ابو عزه جُمحی و ابن 
میر بن وب و صیفی بن ابی رفاعه» 0 . که البته شخص اخیر را رسول تداع آزاد کرد تا 
خود غرامتش را بازفرستد ولی از ادای آن خودداری ورزید. 

نکته بسیار حساس اینجا است که پیامبر اکرم 5 با کسانی از اسیران که نوشتن 
می‌دانستند شرط نمود که هر کدام چون ده کودک مسلمان را خطنویسی بیاموزد از 

ِ- الله 5 یوم بدر سبعین آسیرا وکا یُفادی بهم عل قد لیم وکا 
اه کر واه ام ة لا یَحَنْبَون من آم یَگن له فدا 
غلمانِ من غلمان المتنته یه قعَلمهُم فاذا ِ ان 


۳۵ 


۱- السيرة احلییّة ج ۲ ص 14۲. مقایسه شود با: تفسیر کشاف ذیل آیه ۲۹ از سوره فرقان و نیز سیره ابن هشام 
جح ص ۳ 
۲- به: سیره ابن هشام ج ص ۱۵4 نگاه کنید و درباره ابن غمیر به: تاریخ طبری» ج ۲ ص ۷ بنگرید. 


جهش بسوی قدرت ۳۳۷ 


می‌خواست و (برخی از) مردم مکه نویسا بودند ولی اهل مدینه خط نمی‌نوشتند. پس هر کس از 
اسیران که نمی‌توانست تاوان دهد. ده تن از پسران مدینه را به او می‌سپردند تا بدانها نوشتن 
آموزد و چون پسران, کاردان می‌شدند همین آموزش, تاوان اسیر به شمار می‌آمد». 

این نکتخ تاریخی نمایشگر آن است که اسلام تا چه اندازه به دانش و آگاهی ارج 
ین نها خی دی آمو تن هبلمانان: نا کیل داشته اسشک, 

نکته دیگر آنکه عرب‌ها نسبت به نژاد خود تعصتبی شدید و حمیّتی فراوان داشتند ولی 
پیامبر اسلام در جنگ «بدر» مقرر فرمود تا اسیران غیرعرب (سیاه‌پوستان) نیمی از تاوانی 
را بیردازند که اسرای غرب‌نواد» پرداعت می‌کنند! : 

باز هم نکته دیگر آن است که شکنجه و مثله کردن اسیران درمیان تازیان معمول بود و 
اینکار زشت. بوسیله پیامبر اسلام منسوخ و تحریم شد. در کتب سیره آورده‌اند که سْهّیل 
بن غمرو در جنگ بدر به اسارت مسلمانان درآمد. وی معمولا در مکه بر ضلد پیامبر 6 
سخنرانی می‌کرد هنگامی که گرفتار شده عمّر بن خطاب به رسول خدا گفت: 

«یا ول اه ذعنی آنرع یی سَهیلٍ بي مرو یلع لسال قلا یوم عَلیت 

یعنی: «ای پیامبر خدا مرا اجازت ده که دندانهای پیشین سهیل را بکشم تا زبانش به هنگام 
سخن گفتن بیرون آید و هرگز نتواند در هیچ مقامی بر خلاف تو سخنوری کند»!. 

رسول اکرمق به عمر پاسخ داد 

«لا مت بهء قََْت ال ی وان کنث یی" 

یعنی: «من او را مه نمی کنم که خدا مرا -هر چند پیامبرم- شنله خواهد کرد»!. 

آنگاه سهیل بن عمرو را در برابر گروگانی» آزاد فرمود. 

این گونه رفتار با اسیران. در روزگاری صورت می‌گرفت که آنها را در عربستان و 


۱- گنز العّال ج ۵ شماره ۵۳0۷. 


۲- سیره ابن هشام ج ص 1۶٩‏ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵ و مغازی واقدی» ج ۱ ص ۰۱۰۷ 


۳۳۸ خیانت در کر اش تاریخ 


دیگر مناطق جهان به زشت‌ترین صورتها شکنجه می‌دادند. مردانشان را کور یا اخته 
را وا ان با شاه وا داش صاف یات ان او ی ای 
رفتار شاپور دوم (پادشاه ایران) با اسیران عرب می‌خوانيم: «پس مرد را می‌آورد و هر دو 
کتف او بهم می‌کشیدی و سوراخ می‌کردی و حلقه در هر دو سوراخ کتف او می‌کشیدی 
... و او را از بهر این ذو الاکتاف گفتندی)! . 

در اسلام, شکنجه اسیران ممنوع شد و زناکاری با زنان اسیر تحریم گردید قرآن مجید 
می‌فرماید: 

ولا نکرهوا فتبتکم ل البقاء4 [النور: 1۳۳ 

«زنان اسیر خود را به زناکاری وامدارید». 

پیامبر اسلام 5 درباره اسیران سفارش فرمود: 

یعنی: «از خدا درباره اسیرانی که در دست دارید بترسید. پیکرشان را بپوشانید و شکمشان را 
سیر کنید و در گفتار با آنها نرمی نشان دهید». 

و سرانجام از راه تاوان و مبادله پا بخشش آزادشان می‌کرد. 

راستی چه انگیزه‌ای سیره‌نگار منصف! را وادار کرده که بر چنین پیامبری افترا بندد و 
او را به خشونت متهم کند؟ و چه دلیلی خاورشناسان محقق! را به ستیزه‌گری با چنین 
بزرگ مردی برانگیخته است؟ 

آیا می‌توان باورداشت که اهداف خالص علمی و تحقیقی. آنان را در این راه هدایت 
فی کیل 1٩‏ خیرات اون اسنت که جیار ان انم اور شتاسان دی بانیم ییاد با دنل با کی 
مسیحا را پذیرا شده‌اند با وجود این به نبردهای پیامبر اسلام و رفتار دادگرانه او با 


اسیران» اعتراض می کنند! شگفتا مگر خاورشناسان بهودی فراموش کرده‌اند که در تورات 


- احامع الصغیر ج 1 ص‌‌ 0۵ 


حهش بسوی قدرت ۳۳۹ 
اش یی 

(بنی‌اسرائیل) با مدیان بطوریکه خداوند موسی رامر فرموده بود جنگ کرده همه 
ذکورشان را کشتند ... و بنی اسرائیل» زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و 
جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند. و تمامی شهرها 
و مساکن و قلعه‌های ایشان را به آتش سوزانیدند... و اسیران و غارت وغنیمت را نزد 
موسی و العازار کاهن و جماعت ببنی‌اسرائیل در لشکرگاه در عربات موآب که نزد اردن 
در مقابل اریحا است آوردند ... و موسی با ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ 
... الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی که مرد را شناخته و با او همبستر شده 
باشد بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود 
اه ها 

و مگر خاورشناسان مسیحی از مندرجات «انجیل» آگاهی ندارند که می‌گوید: 

«گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم بلکه 
ی 

با وجود این چگونه موسی ا۳ و عیسی ام را از پیامبران راستین خدا می‌شمرند 
ولی محمّد مصطفیء را با آن همه رحمت وانصاف و بزرگواری انکار می‌کنند؟ 

اما نویسنده ۲۳ سال و امثال او که به هیچ دین و شریعتی پایبند نیستند. چه می‌گویند؟ 


آنها دیگر چه حق دارند که بر جنگ‌های دفاعی پیامبر اسلام اعتراض کنند؟ 


۱- تورات. سفر تثنیه» باب سی و یکم. 
۲- انجیل متّی باب دهم. اگر کسی از شرقشناسان, در دفاع از تورات و انجیل ادعا کند که: احکام مزبور در کتب 
نقصانی پدید آمده باشد لذا شما را نرسد که به جنگهای پیامبر اسلام اعتراض کنید. ثنياً پذیرفتن این مسئله که 


۳۳۰ خیانت دز گزازشن تاریخ 
حقیقت آن است که وقتی ایشان خدا و قوانین او را انکار می‌نمایند. هیچ معیار 
احلاقی در دست ندارند تا حق اعتراض نسبت به دیگران پیدا کنندا به قول داستایوسکی 
نویسنده مشهور روسی: (اگر حدا وجود نداشته باشد. هر کاری مباح است»! و به تعبیر 
دیگر: «اگر از خدا پیام و قانونی در میان نباشد هر کاری مجاز خواهد بود»! زیرا ایمان به 
در اینجا همفکران نویسنده ۲۳ سال ممکن است ادْعا نمایند که: هرچند ما به وجود 
1 ی اخلاقی را منکر باشیم ما برای حهوظ 
پاسخ ما این است که: اگر بخواهیم «قوانین اخلاقی» را بر مبنای «منفعت‌جویی دنیوی» 
استوار سازیم. اعتبار آن را به کی متزلزل ساخته‌ايم زیرا انسان به طور طبیعی منافع خود 
را بر سود دیگران ترجیح می‌دهد چنانکه دوستان خویش را بر دشمنانش مقلّم می‌دارد و 
به فرندان خود بیش از فرندان بیگانه مهر می‌ورزد و اگر نزدیکانش به خطر افتند زیادتر 
از سایرین پریشان می‌شود و چون بر مصائب وی . سردی نشان دهند بیش از دیگران در 
و ماد مکتان هي شهره و بسن اک ای بل لا ورترندگی خرن دلیس‌کی لا کر 
خودخواهی و منفعت‌جویی در او تعدیل می گردد و می‌تواند به قوانین اخلاقی تن در 
دهد ولی جنانچه راه انکار خدا وآاخحرت دی ی کیرد ات رزیل کی نیا لته نو 
خواهد شد و ب: بر از دست‌رفتن منافع آن بیشتر اندوه می‌خورد و در این صورت اندیشه 
«منافع عموم» ! نمی‌تواند بر غریزهٌ زنده وفعال (حبٌ نفس) (خحویشتن دوستی) چیره 
شود و در کشاکش زندگانی» همواره دست رد بر سینه آن نهد. از این رو ادعای مذکور 
0 ۲ 
فرامی‌خواند که مصلحت خود او نیز در جامعه تأمین شود ولی هیچکس نمی‌تواند 
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ضمانت کند که اگر شما به خاطر دیگران از لذائد شخصی صرفنظر کردید. دیگران هم 
حتماً به خاطر شما بدین کار اقدام می‌کنند! اگر جریان کار عمومی بدین صورت بود. این 
همه تضادهای تاریخی درمیان بشر پیش نمی‌آمد یعنی کسی با مصلحان و بزرگان 
درنمی‌افتاد و بر نیکان عالم ستمی نمی‌رفت و خون بی‌گناهان بدست جبّاران ریخته 
نمی‌شد و خادمان و خیرخواهان بشر همواره به بالاترین امتیازات در جامعه دست 
می‌یافتند و از منافع و لذائذ بقدر کافی بهره‌مند می‌ گشتند و دنیا به بهشت مبدل می‌شد!. 

ثانیاً انديشه مزبو الزام طبیعی برای ترک لذت و منفعت پیش نمی‌آورد زیرا 
«خویشتن دوستی» نیرومندترین غریزه آدمی است و هرگز یک پندار اجتماعی نمی‌تواند 
این غریزه پرقدرت را مهار کند. مهارشدن غریزه به ایمان محکم به خداوند نیاز دارد. از 
این رو ادعای مذکور به منزله شعاری شمرده می‌شود که در مرحلة عمل. بازارش رونقی 
ندارداک چنانکه نمی‌بينيم خداناشناسان, پیوسته «از خود گذشتگی» نشان دهند و در هر 
حال, منافع دیگران را بر سود خویشتن مقلم دارند. بنظر ماء آدمی -جز اولیای خداوند- 
باندازه‌ای خودخواه است که ایمان به مبدا و معاد. به سختی او را از نفع‌پرستی بازمی‌دارد 
تا چه رسد به آنکه این مانع و رادع بزرگ نیز در کار نباشدا. 
اه ری ردان تون کار صاف اگر باشدندانم چون کند؟! 

خلاصه آنکه نویسنده ۲۳ سال با وجود انکار و الحادش. دستاویزی ندارد تا به خود 
حق اعتراض برکار پیامبر ی دهد. با وجود اين. هرگز از خرده‌گیری روی برنمی‌تابد 
چنانکه باز می‌نویسد: 

(در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تن را مستثنی کرد و امر 
فرمود آنها را هرکجا یافتند بکشند. هر چند به پرده‌های کعبه پناه برده باشند. صفوان بن 
امیه. عبدالّه بن خطل. مقس بن صباب(!!) عکرمه پسر ابوجهل. حویرث بن نقیذ بن وهب 


و ششمی عبداله بن سعد بن ابی‌سرح نام داشت...». [صفحه ۱1۵ ]. 


۱- باده دردآلود باده‌ای است ناخالص که در جام ته‌نشین می‌شود. 
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در اینجا چند نکته را باید خاطرنشان ساخت. 

نخست آنکه: در پیروزی‌های پس از انقلاب و نیز در فتوحات بعد از جنگ معمول؟ً 
شدّت و خشونتی فراوان دیده می‌شود و افراد بسیاری بکام مرگ فرو می‌افتند ولی در فتح 
مکه با آنکه مکیان قبلاً مسلمانان زیادی را بقتل رسانده بودند - کسانیکه کشته شدند از 
عدد انگشتان یک دست تجاوز نکردند! و آن چند تن که به قتل رسیدند نیز سچنانکه 
خواهد آمد- سزاوار کیفر و در خور مرگ بودند. و اين از نوادر روزگار شمرده می‌شود و 
نشانه آن است که سیرت پیامبر اسلام ی با روش ملوک و فرمانروایان تفاوت بسیار داشته 
و هدف اصلی او فد فتح دل‌ها بوده است نه فتح سرزمین‌ها!. 

هنگام ورود به مکه. پیامبر اصرار فراوان داشت تا خونریزی نشود بهمین جهت چون 
شنید یکی از فرماندهان 0 فریاد می‌زند: 

«الیَوم یوم الملحمَة» »الوم دستحل ح ُستحَلٌ الرمَة»! 

«امروز» روز خونریزی است! امروز. حرمت‌شکنی حلال می‌گردد»!. 

بلافاصله, علی بن ابی‌طالب "38 را فرستاد تا پرچم را از دست سعد بگیرد و نخستین 
کسی باشد که به مه ورد رو ابن هشام. ج ۲. ص ۰۷ و تاریخ طبری» ج 
۲ ص ۵۰) 

پس از ورود به مکه نیز برخلاف فاتحانی که بر خود می‌بالند و فخرفروشی می‌کنند یا 
به تهدید قوم مغلوب می‌پردازند. پیامبر 2 کنار در کعبه ایستاد و بانگ برداشت 


۳ 
۳9 


«لا له الا الله وحده لا شريك ی وعده وَنصر عبده وَهرَّم | لا حزاب وحد 
آلا کل ماثرة و دم آو مال یِدعی فَه تحت تَدَعّ هائین الا سَدائَةً البیتِ وَيقايَة 
احاش آلا وتیل افطل شبه العمد باسّوط والعصا قفیه اي معلْةَ ما ین الابل 


2۱ در روایت واقدی آمده که چون سخن بن عباده به پیامبر رسید فرمود: «الیوم یوم المَرحمّة؛ الوم أَعَرّ ال فیه 
قریشا» (ج ۲ ص ۸۲۶) یعنی: «امروز روز رحمت است. امروز روزی است که خداوند قریش را گرامی 


خواهد داشت». سپس دستور فرمود تا سعد از پرچمداری بر کنار شود. 
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اً 


ورن سوق طرتیا ادها 

یعنی: «هیچ معبودی جز خدا نیست. یکتا است و بی‌شریک وعده‌اش را به راستی وفا کرد 
و بنده‌اش را پاری نمود و گروههای دشمن را به تنهایی درهم شکست. بدانید که تمام مفاخر 
جاهلیّت یا خون و مالی که (از نزاع‌های قبائل) اذعا می‌شود در زیر پای من قرار دارد . مگر 
افتخار خدمتگزاری به خانه خدا و آب‌رسانی به زاثران کعبه. بدانید از این پس. کسیکه بخطا 
ی خطائی که شبیه به عمد باشد- مانند قتل با تازیانه پا عصاء خونبهایی بس گران 
دارد. صد شتر که چهل عدد از آنها باید آبستن باشد»!. 

و بدین وسیله. پیامبر بزرگ ی به نزاع‌ها و انتقام‌جویی‌های بی‌پایان قبائل. پایان بخشید 
و مفاحر پوچ عربی را از میان برداشت و تاوان قتل را در نظر آنان بسی سنگین جلوه‌گر 
از پدید آید. آنگاه فرمود: 

«یا مَعقم فریش ان له قد أذهت عنم خوة ا اهلّة رتعَطمَها بالاباء. التاش من 
دم دم من ترا م م کلاهده الایَةَ 2 «بتائها آلمّاش 7" ِِِِ مر ِ ون 
جَعَلتم شغوبّا وَقبابل لععارفت ان رتم عند له تم له علیم 
خبیرل49 [الحجرات: ۱۳]». 

یعنی: «آلا ای گروه قریش! از امروز خداوند. بزرگنمایی‌های دوران جاهلیّت و فخرفروشی 
به پدران را از میان شما بُرد. همه مردم از آدم آفریده شده‌اند و آدم از خاک است! سپس این آیه 
را خواند: 

«مان ای مردمان, ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و به صورت تیره‌ها و اقوام گوناگون 
درآوردیم تا بتوانید یکدیگر را شناسایی کنید (وگرنه) گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که 
پرهیزکارتر باشد همانا خدا (بر احوال و اعمالتان) دانا و آگاه است»». سپس فرمود: 
«یا مَعقَر فرش ماترون َق فاعلٌ فیگم»؟. 

۱ 


«ای قریشیان! بنظرتان می‌رسد که من درباره شما چه خواهم کرد»؟ کف «خیرا؛ 
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«نیکویی می‌کنی که برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری»! فرمود: 

«اذهبو انم الطلقاء». 

«بروید کناشتا اراد شده‌اید» . 

و بدین صورت فرمان عفو عمومی را صادر کرد. پس. گذشت و رحمت در اسلام - 
همانگونه که بارها گفتیم- به مراتب بر قهر و خشونت غلبه داشت و هدف اصلی از 
تلاش‌های رسول دای هدایت مردم و فتح قلوب آنها بوده است چنانکه در پیروزی 
مکه این مقصود به تحقق پیوست و به تعبیر قرآن مجید: مردمان دسته‌دسته در دین خدا 
قوش بل یه 

حون نی دین له اج النصر: 1 

امّا نویسنده ۲۳ سال عادت ندارد که بر رویدادهای شکوهمند صدر اسلام تکیه کند و 
با ذکر جمله‌ای کوتاه که: (در فتح مکه عفو عمومی صادر شد) بسرعت از آن می‌گذرد و 
به ذکر مقتولین معدود مکه می‌پردازد و به خاطر نیّت مخصوصی که دارد. کشتی 
ندیشه‌اش در اینجا لنگر می‌اندازد!. 

دوم آنکه: از میان آن شش تن که نویسنده ۲۳ سال می‌شمرد و چهار تن دیگر نیز که 
بر آنها می‌افزاید (فرتنه قریبه هند بنت عتبه. ساره مولاه عمرو بن هشام) شش نفر را 
پیامبر بزرگوار ببخشود ولی جناب سیره‌نگار در این باره کم‌ترین اشاره‌ای نمی‌کند مبادا 
رحمت نبوی بر خواننده جلوه‌گر شود و مقصود او را که اذعای تندی و سخت‌دلی در 
کار پیامبر است بر باد دهد!. 

در اینجا لازم می‌بينيم کسانی را که مشمول عفو پیامبر اکرم شدند نام ببریم تا اين 
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از ده تنی که نویسنده نام آورده, یکی: صفوان بن ی بوده است. ابن اسحق و واقدی 
و طبری درباره وی نوشته‌اند که: اوقصد داشت خویشتن را در دریا افکند و خودکشی 
کند از این رو از مکه بیرون رفت. رسول خداعّط: بدرحواست غمیر بن هب وی را امان 
داد سپس عمامهٌ خود را برایش فرستاد تا آسوده خاطره گردد و به مکه بازاید. صفوان 
برگشت و اسلام. اختیار کرد. (سیره ابن هشام. ج ۲. ص ۶۱۷ و ۶۱۸ و مغازی واقدی» ج 
۲ ص ۸۵۳ و تاریخ طبری» ج ۳ ص ۳) 

شخص دیگر از میان آن ده تن: عکرمه بن ابی جهل نام داشت. مورخان اتفاق دارند 
که او را نیز پیامبر به خواهش همسرش آَمّ حکیم امان داد. وی که از مکه بیرون رفته بود 
بازگشت و اسلام را پذیرفت. (سیره ابن هشام» ج ۳ ص 1۱۸ و مغازی واقدی. ج ۲. ص 
۱ و تاریخ طبری» ج ۳ ص )٩۳‏ 

سوّمین نفر از کسانیکه مورد بخشایش رسول خدایل قرار گرفتند: عبداللّه بن سعد بن 
ابی‌سرح بود. نویسنده ۲۳ سال اعتراف دارد که پیامبر از خون عبداله درگذشت ولی 
داستان او را به صورتی می‌آورد که شبهه برانگيزد و تردید پدید آورد! می‌نویسد: 

«ششمی عبدالّه بن سعد بن ابی‌سرح نام داشت که مدتی در مدینه از نویسندگان وحی 
بود ولی گاهی آخر ایات زا با اجازة پیغمبر تغیین می‌داد((!) مثلا پیغمبر گفته بود: وله 
عَریر حکیم» او می‌گفت چطور است بگذاریم: وله لیم حَکیمٌ4 پیغمبر می‌گفت 
مانعی ندارد(!!) پس از تکرار چند تغییر از این قبیل(!!) از اسلام برگشت به این دلیل که 
چچگونه ممکن است وحی الهی با القاء من تغییر کند... (در فتح مکه) عبداله بن سعد بن 
ابی‌السرح که برادر رضاعی عثمان بود به وی پناهنده شد. عثمان چند روزی او را مخفی 
کرد تا جوش وخروش‌ها تسکین یافت آنگاه او را نزد پیغمبر آورده و استدعای عفو او را 
کرد. پیغمبر پس از مدتی سکوت. فرمود (نعم) یعنی با اکراه شفاعت عنمان را پذیرفت. 
عبد ال مجدداً اسلام آوردو سین با علمان از محضر پیغمیر بیرون شدند»: [صفه ۱۱۵[ 


واضح است کسی که به دروغ ادعای وحی و پیغمبری کند هر دم به پيشنهاد این و 
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آن. وحی خود را دگرگون نمی‌سازد و اين عمل را بارها تکرار نمی‌کند چرا که اینکار به 
ریات اوق اناد وت وی را ترهسووانی باشره کردا وه کده از 
سخن ناصواب و بیرون از قاعده‌ای هم نیامده باشد مانند: وله غَزیرٌ حَکیم4 که تغییر 
آن. لزومی ندارد. تا چه رسد به پیامبرراستینی نظیر محمَّدیل که بر نویسندگان وحی خود. 
3 از این قبیل می‌خوانده است: ۱ 
ادف عَلیَهمْ ایانتا نیت قال آلذین لا یَجُونَ لقاعتا آش بشرتان یر هد 

9 یی ان 
عَصَیّتْ ری عذاب رم عظیی 43 [یونس: 1۱5 

«چون آیات روشن ما بر ایشان تلاوت گردد. آنانکه به ملاقات ما امید ندارند گویند که 
قرآنی جز این بیاور یا همین را (به دیگر سخن) تبدیل کن! بگو مرا نسزد که از حاطر خویش 
قرآن را تبدیل کنم جز آنچه به من وحی می‌شود چیزی را پیروی نمی‌کنم همانا من اگر 
حداوندم را تافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم». 

رو کول عَلیتا بعش الأقاویل 9 لاحذنا منه بالیبین ۵ نم قطن منه آلوتین 45 
[ااقة: 11-66 

«اگر (پیامبر) بدروغ پاره‌ای از سخنان را بر ما بندد البته با دست قدرت او را می‌گيريم سپس 
شریان وی را قطع می‌کنیم». 

وم ینطق عن لو 9 1۳ وخ وخ 4 [النجم: ۲س] 

«پیامبر به را سخن نمی گوید. سخنش جز وحی که به او می‌رسد هیچ نیست». 

آيا خردمند می‌پذیرد که پیامبر اسلام بر نویسندگان وحیش چنین سخنانی را بخواند و 
آنگاه -بدون هیچ ضرورتی- با رایزنی یکی از ایشان, بارها متن وحی را تغییر دهد؟!. 

از اينکه ۰ ابن هشام درباره سابقه عبدالله بن سعد همین اندازه می‌نویسد: 


«کان یَکَئْب لرسول الله 2 ال فارتد مُشرکاً راجعاً ی فریش» . 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص 1-۹ 
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یعنی: «او (عبداله بن سعد) وحی را برای رسول خداولٌ می‌نوشت. آنگاه مرتد شد و به 
شرک گرایید و به‌سوی قریش با زگشت». 

طبری نیز در تاریخش به همین بسنده نموده است که: 

«کان اس قارکدٌ هُشرکا» ‏ 

یعنی: «وی مسلمان شده بود سپس به شرک باز گردید». 

ولی در تفسیر خود. این داستان را تفصیل بیشتری داده و از قول سّدٍی می‌نویسد: 

«کان یَصئب لو ی قکان ٍذا آمل علیه: ها علیها کت هر لا عطیا 
وٍَذا قال: علیماً خکیماء کتب: سَمعیاً غلیماء مك ور وقال: ن کان مد یوحی 


۳۹ 
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ما 


ِ 


: ن 

رلیه مد وی رل وان کاق ال ینرلهُ ققّد آنولث معلّ ما آنرل الا ال 
سمعیاً غلیما فَملث آنا غلیماً خکیما. ملق بالمش رکین»" 

یعنی: «(عبدالثه بن سعد) برای پیامبرگل وحی را می‌نوشت و چون پیامبر بر او: سمعیاً علیا 
یم و ی فا اک ی شین رای اس وه اه یی ای 
حکیا می‌گفت. وی بجای آن: سمعیاً علیا را می‌نوشت. آنگاه در کار وحی به شک افتاد و 
کافر شد و گفت اگر به محمّد وحی می‌رسد مرا نیز وحی می‌آید! و اگر خدا این سخنان را فرو 
تیه تاه که ام ریمض )من مق 
ی مس سا ان سوک 

بنابراین گزارش» پیامبر خدا هرگز با مشورت عبدالّه بن سعد آیات خدا را تبدیل نکرد 
بلکه این عبدالله بود که به رای خویش نام‌های خدا را جابجا می‌نوشت و از سر نادانی 
می‌پنداشت که او نیز شریک وحی شده و آیه نازل می‌کندا. 


چهارمین تن از کسانیکه مشمول عفو پیامب رل شدند کنيزکی بنام: فرتنا بود. واقدی در 


۱- تاریخ طبری» ج ۲ ص .٩‏ 
۲- تفسیر طبری» ذیل آیه ۳ از سوره انعام. 
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این باره می‌نویسد: 
عشمان بن عَمّان قماتت منه» ". 

تخر یرای فرتا از پامیر امان رابه شد: تا آسنکه وی انیبان آوزد او زنل کین را نامه داد 
تابه زمان خلافت عثمان بن عفّان» یکی از استخوان‌های پهلویش شکست و از این حادثه 
دز کشت 6: 

پنجمین کس که از سوی رسول خدایّل بخوشده شد. هند بنت غتبه بود که باتفاق 
مورّخان در روزفتح مکه, اسلام آورد و با پیامبر خدا بیعت کرد. (مغازی واقدی» ج ۲ 
ص ۸۵۰ و تاریخ طبری» ج ۹ 

ششمین تن از آنانکه مورد عفو پیامبر واقع شدند: ساره (مولاه عمرو بن هشام) بود که 
ابن اسحاق درباره‌اش می‌نویسد: 

«ساره قاسئوین ها مأمته ثم بت خی أوطاها رجلْ من التاس فَرساً نی من 
عَمّر بن ا لطاب بابح مَعَلها» . 

تاک هت اقا زج اهای و له یسانش ارو مادم سس ساره بسانت فا ری کار 
خلافت عمر بن خطاب مردی سوارکار در محلّه ابطح با او برخورد کرد و در زیر لگد اسب 
کشته شد». 

نویسنده ۲۳ سال از عفو پیامبر درباره این عدّه (جز عبدالله بن سعد) هیچ سخن به 
میان نمی‌آورد ولی از حکم قتلشان -بدون آنکه جرائم آنان را یاد کند- البته با نام و 
ار ها دشن مر ها ای کسان سا رای سا مر کلایها: 

سوّم آنکه: هر چند در فتح مکه. چهار تن از مشرکان بدلیل (جنابات خود) گرفتار 


مرگ شدند ولی می‌توان گفت که اگر آنها نیز مانند سایرین» اظهار ندامت می‌کردند و 


ِ- المغازی ج ۲ 7۸۲۱۰ 


۲- سیره ابن هشام. ج ۲ ص ۱ و تاریخ طبری» ج ۲ ص 1 
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امان و عفو می‌خواستند بی‌گمان» مشمول بزرگواری و بخشایش رسول اکرم 3 می‌شدند. 
امّا آنان بر جسارت خویش افزودند و خود را دچار کیفر ساختند. 
چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم. نیک اختری را 

یکی از افراد مزبور: عبدالّه بن خطل نام داشت. این مرد. اسلام را پذیرفته و از سوی 
پیامبر ی مامور شده بود تا صدقات را گرد آورد امّا درمیان راه. مصاحب خود را که 
مردی مسلمان و از قبیله بنی خزاغه بوده کشت و صدقات مستمندان را دزدیده و به 
فترکان. فرنشی یواست ها این مق تایاکت هو مکه هو کنیه ,قاس او ید کاره ذاشیت: کر یا 
بت‌پرستان» مجالس شرابخواری به پا می‌ساختند و آن دو کنیز اشعاری را که ابن خطل در 
هجو رسول خدایّلاً سروده بود در آن مجالس می‌خواندند. 

پس از فتح مکه یکی از آن دوزن از پیامبر امان خواست و رسول اکرم ی او را عفو 
نمود. اما عبداله بن خطل لباس رزم پوشیده و به دختران سعد بن عاص وعده هنرنمایی 
در پیکار داد! ولی همینکه با سپاه مسلمانان روبرو شد از دیدن آنها سخت هراسان گردید 
و فرار را برقرار ترجیح داد! و سرانجام خود و کنیر فاسفش بدست مسلمین از پای 
خوامدنا و کانون فسادشان برچیده شد. (مغازی واقدی» ج ۲ ص ۸۲۱ و ۸۲۷ و ۸۵٩‏ و 
۰ و سیره ابن هشام. ج ۲ ص ۱۰. و تاریخ طبری» ج ۳ ص .)۵٩‏ 

سومین کس از آنانکه گرفتار کیفر شدند: مقیّس بن صبابه بود. واقدی درباره وی 
چنین می‌نویسد: «جرم مقیّس بن صبابّه آن بود که برادرش هاشم. مسلمان شده و به 
همراه پیامبر در جنگ مریسیع (غزوه بنی‌المْصطلق) شرک کرد الفاقاً مردی از قبیله 
بنی‌غمرو بن عَوف (و بقولی: آوس بن ثابت) از راه خطا و ناآگاهی. وی را کشت زیرا 
گمان کرد که او یکی از رزمندگان مشرکین است. مقیّس پس از اطْلاع از اين موضوع به 
مدینه آمد و رسول خداء حکم فرمود که بنی‌غمرو بن عوف خونبهای برادرش را به او 
بپردازند. مقس خونبها را گرفت و اظهار مسلمانی کرد. سپس بر کشنده برادر خود حمله 
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برد و او را بقتل رساند و از اسلام به کفر بازگشت و اشعاری دراین زمینه سرود!. 
(المغازی» ج ۲ ص ۸۲۱) 

باری این مرد نیرنگ‌باز و جنایتکار پس از فتح مکه به جای آنکه راه توبه در پیش 
گیرد با امان بخواهد. با ندیمان خود شراب نوشیده و مست و خراب! به میان مسلمانان 
آمد و با ضربات شمشیر ایشان, جان به جان آفرین تسلیم کرد. و به قولی: نمیلّه بن 
عبداله اورا کشت. (المغازی, ج ۲ ص ۸۱۰ و ۸۱۱ و سیره ابن هشام ج ۲ ص ۱۰ و 
تاریخ طبری» ج ۳ ص )۵٩‏ 

چهارمین کس که در فتح مکّه به قتل رسید: خوّیرث بن نقیل. شکنجه‌گر قریشی بود! 
وی هر چند می‌توانست رسول خدایل و یارانش را در مکه آزار داد تا آنجا که چون 
عبّاس عموی پیامبر. خواست دختران رسول خدای یعنی فاطمه ام و ام کلوم الا را از 
مکّه به مدینه فرستد. خویرث در پی آنان شتافت و شترشان را زخم زد بطوریکه دختران 
پیامبر از شتر به زمین پرتاب شدند. این مرد جانورخوی! پس از فتح مه نه با کسی روی 
مسالمث نشان داد و نه از رسول دا عفو طلبید و نه از وی آمان خواست» پس اگزیر 
به کیفر شکنجه‌ها و اعمال ناپسندش نائل آمد! (سیره ابن هشام ج ۲. ص ۱۰ و مغازی 
واقدی. ج ۲ ص ۸۵۷ و تاریخ طبری ج ۳ ص .۵٩‏ 

در اینجا باید خاطرنشان سازیم که به گواهی تاریخ. پیامبر اسلام ی هرگز عنصری 
کینه‌توز و انتقام‌جو نبود به این معنی که چون مجرمان از گناه خود پشیمان می‌شدند یا 
امان می‌خواستند. آنان را مورد بخشایش قرار می‌داد. گواه ما علاوه بر آنچه گذشت. 
ماجرای مردی بنام: هبّار بن آسود است. اين مرد در مه بر دختر بزرگ پیامبر: زینب 
یورش برد و نیزه خود را بر پشت او کوبید» زینب که آبستن بود سقط جنین کرد و فرزند 
او کشته شد. پیامبر خدا چون از این فاجعه آگاه شد. اعلان داشت که خون هپّار -به 
حاطر جنایتش-- هدر است! در فتح مکه هبار گریخت و مدتی بعد که رسول خدا و 


اصحابش از جعُرانه بازگشته بودند. پاران پیامبر او را در مسجد دیدند! مناسب است دنباله 
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این ماجری را از قول یکی از صحابه (نیای چبّیر بن مُطعم) بخوانیم: واقدی با اسناد خود 
از قول وی می‌نویسد: 
زر کت سوا لیام ما2 نی صحابه هت ترا فطل 
ی شاف تون قلتا تَرّ القومْ یه قالوا: یا سول الب هَبَاد 
بنق الاسود؛ قال سول الق قد رأیثْة. مراد بعض الوم القیام یه مار ای 
آن آن اجیس وَوقّف علیه هبَار ققال: السلام عليكّ یا رشول الب أَشهْد آن لا له الا 


ت 


وم 


له وال رتسول له ولد هَرّبث مناتّ نف البلاد ورد اللحُوق بالاعاجی که 
00 
اسر فهداتا ال شکد پك وآنقدنا پات من الهْلْکةٍ تاصقح غن جه وَعا کات 
یلق ی قاق ‏ ُقرِسْوء فعل مُعترف بدّنی! ققال رسول الّه: قد عَمَو عن 
۳ حسَّ ال بلق حَیثٌْ هداك للاسلام والاسلام یب ما کات قَبلَه» . 
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یعنی: «من بهنگام بازگشت پیامبر از جعرائه با وی و جمعی از پارانش در مسجد نشسته 
بودم. ناگا» هبّار بن آسود از در مسجد که آنرا: باب سول ال می‌گفتند نمایان شد. همین که 
چشم حاضران بر او افتاد گفتند: ای رسول خدا؛ هبّار بن آسود! پیامبر فرمود: وی را دیدم. یکی 
از آن جمع خواست تا بسوی هبّار برخیزد! ولی پیامبر به اشاره فرمود که بنشین! هبّار پیش آمد و 
قزر برایر ماش انتفاوای کته 

درود بر تو ای فرستاده خدا! من گواهی می‌دهم که جز ال کسی سزاوار بندگی نیست و تو 
فرستاده او هستی. من از بیم کیفر تو به شهرهای گوناگون گریختم و خواستم تا به غیر عرب 
ملحق شوم» سپس بخشش و بزرگواری و نیکی و گذشتت را درباره کسانیکه به نادانی با تو 
رفتار کردند به نظرم آوردم. ای رسول خدا ما اهل شرک بودیم و خدای توانا و بزرگ بوسیله تو 
ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات بخشید. پس. از نادانی من و هرچه از من به تو رسیده 


ِ- المغازی» ج ۲ ص‌ ۸0۸ 
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تو را عفو کردم وخداوند درباره‌ات نیکی نمود که تو را به اسلام رهنمون شد و اسلام آنچه 
را که درگذشته روی داده قطع می‌کند». 

نمونخ دیگر. عفو سهیل بن عمرو است. این مرد کسی بود که در جنگ‌های بسیار با 
پیامبر روبرو شد و در فتنه‌های گوناگون دخالت داشت. در «بدر» به اسارت مسلمین 
درآمد و با «فدیه» آزاد شد. در «خدیبیّه» بعنوان نماینده مشرکین از سوی آنها نزد پیامبر 
آمد. رای تیه رد را به جنگ با رسول خدایّل فراخواند و بگزارش 
ابن اسحق, او و صفوان وعکرمّه در محل «خندمه» گروهی را برای پیکار با پیامبر گرد 
آورده بودند! (سیره ابن هشام ج ۲ ص 40۰۷) 

چنین کسیی با آن پیشینه تابناک! همینکه دید پیامبر اکرم با فتح و ظفر به مه وارد شد 
ناگزیر از رسول خداقل آمان ِ واقدی با اسنادش از خود سهیل چنین نقل می‌کند: 

«َمَا دح ر امه لا م مَحة وَطَهرّ انقَحمث بیق رأغلّفث عل بای 0 
ابنی عبدالهبن یل آن اطلب ی چواراً من مٍَّ ول امن آن اقتل خلت 
ید که آتری عند مد ات و ار را یی ای تقیث رز با 
اقا یوم ادَيبيِة بما آم یلقه أَحَدٌ رک الذی تبث مَع خشوری ۳ ۳4۳ 

کلما محر کت قَرَیش کنث فیها» 

یعنی: «سهّل بن عمرو گفت: همینکه پیامبر دای با پیروزی به شهر مکه درآمد. من خود را 
بدرون خانه‌ام افکندم و در را بروی خویش بستم و پسرم عبدالّه را بسوی پیامر فرستادم و به او 
گفتم که برای من از محمّد امان بگیر زیرا که من از کشته شدن خاطر آسوده ندارم. و پیشینه 
خود را نزد محمّد و یارانش بیاد آوردم که هیچکس بدسابقه‌تر از من نبود! من در روز «خدیبیّه» 
با پیامبر برخوردی داشتم که کسی بدان گونه با وی روبرو نگشت. و صلح نامه خلیبیه 
ات هن خرد هی انار که دیا ای هگا ور وق فعض باس 


در تمام حرکات قریش بر ضلٌ پیامبر شریک بودم». 


۱- المغازی ج ۲ ص ۸1۷ 


جهش بسوی قدرت ۳۳۲ 


واقدی, دنباله ماجری را بدین صورت گزارش می‌نماید: 

«عبداللّه فرزند سهیل» به حضور رسول خداولٌ رسید و پرسید: ای پیامبر خدا آیا به 
پدرم زینهار می‌دهی؟ پیامبر پاسخ داد: آری» او در امان خدا است. از خانه‌اش بیرون آیدا 
سپس رسول دای به اطرافیان خود گفت: هر کس که سَهّیل بن غمرو را دید با تندی به 
وی نگاه نکند. سهیل باید از خانه‌اش بیرون آید. به جان خودم او از خرد و شرف بهره 
دارد و روا نیست کسی همچون سهیل, اسلام را نشناسد. بی‌گمان او دریافته آیینی که 
بدان پایبند است وی را سودی ندهد». 

عبداللّه از حضور پیامبر بیرون رفت و خود را به پدر رسانید و از گفتار رسول خداکظ 
آگاهش کرد سهیل گفت: 

«کان وَاللّه و ۳ 

«ه خدا سوگند که او در خردی و بزرگی همواره اهل نیکی بوده است». 

با این همه سهیل در پذیرفتن اسلام گامی به پیش می‌نهاد و گامی به پس برمی‌داشت! 
چنانکه در جنگ «خنین» با پیامبر همراهی کرد ولی در آن هنگام هنوز مشرک بود تا آنکه 
در «جعُرانه» مان تا 

خلاصه آنکه پیامبر بزرگوار اسلام همین که در می‌یافت کسی در خور گذشت است.؛ 
بی‌دریغ وی را می‌بخشود هر چند ضارب دخترش» و قاتل نواده‌اش» و دشمن جانش بود! 
چنانکه از جرم هبّار و سَهَیل و زن یهودی (که گوشتی مسموم هدیّه آورده بود) بأسانی 
چشم پوشید. 

حان بن ابت شاعر روزگار پيامبی به همین معنی توجه داشته آنجا که در ریئاء 
رسول خدایِلٌ وی را «حطابخش و پوزش‌پذیر» خوانده است. می گوید: 
عَْوٌ عَن الاب یقبل علرَهم وان ینوا لاله باشر آجود 


ِ- المغازی» ج ۲ ص‌ ۷ 


۳۴۴ خیانت در گزارش تاریخ 


پیشکیری از یورش دشمن! 

سیره‌نویس تازه در این فصل علاوه بر سخنان ناقص وأآبتر گذشته. درباره: «هجوم به 
طوایفی که هنوز در مقام هجوم بر نیامده‌اند(!!) ولی جاسوسان خبر آورده‌اند که در آنها 
مق ود عضو شین و نت متطالفشی (۱) با ملمانانن هستت ۰ ستفرمبه مان می آوزد و اینکان 
را نشانه‌ای از قدرت‌طلبی و زورگویی می‌شمرد! بدون آنکه طوایف مزبور را معرفی کند 
یا لا اقل به ماخذ تاریخی که از این موضوع بحث کرده‌اند. اشاره‌ای بنماید. 

در اینجا سزاوار است نمونه‌ای از این هجوم‌ها! را بازگو کنیم تا معلوم شود که 
اعتراض سیره‌نگان چه محلی از اعراب دارد؟! ابن اسحق در کتاب خود و طبری در 
تاریخش آورده‌اند که: بعد از غزوه بنی‌نضیر به رسول خدایل خبر رسید طوائف 
ُنی‌فحارب و بنی تعلبّه که از قبیلهٌ «عطفان» بودند. سپاهیانی برای پیکار با مسلمین فراهم 
آورده‌اند. پیامبر پس از دریافت این خب پیشدستی کرده و با گروهی از یارانش بسوی 
قبائل مزبور حرکت نمود و ابوذر غفاری (يا بقولی: غثمان بن عفان) را در مدینه بجای 
خود نهاد. مسلمانان در محل «تخل» با سپاه تا رن از دشمن روبرو شدند اما طرفین از 
نبرد با یکدیگر خودداری ورزیدند و به قول مورخان نامبرده: «لّم ین بَیتَهما حربٌ» 
«جنگی میانشان پیش نیامد». آنگاه رسول اکرم با پاران خود به مدینه بازگشت و این سفر 
نظامی در تاریخ اسلام بنام: «غزوة ذات الرقاع» شهرت تا 

بازن ابن سعد در طبقات آورده است که: به رسول خدای خبر رسید در محل «حُومَة 
اندل» گروه بسیاری گرد آمده‌اند و بر مسافران و رهگذرانی که از آنجا عبور می‌کنند 
ستم روا می‌دارند و تصمیم دارند تا به مدینه یورش آرند. پیامبر 5 سباع بن غرفطه غفاری 
را درمدینه بجای خود نهاد تا رتق و فتق امور را به عهده گیرد و باهزار تن از مسلمانان 


۱- صفحه ۱۵۶ از کتاب ۲۳ سال. 


۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۳ ۶ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۵۵ و ۵۵1. 


جهش بسوی قدرت ۳۴۳۵ 


بسوی تجاو زگران حرکت کرد و مردی را بعنوان «راهنما» از طائفه بَنی غذره به همراه 
برد. چون پیامبر به نزدیک پایگاه یاغیان رسید. معلوم شد که دشمن به جانب مغرب کوج 
کرده است و جز بر مواشی آنان دست نیافت. اهل ذومَهٌ الجندل که این خبر را شند ند 
پراکنده شدند و پیامبر در آن نواحی با کسی برخورد نکرد و چند روزی خو استا توقّف 
نمود و گروهی را به اطراف فرستاد ولی آنان نیز با هیچکس روبرو نشدند و تنها یک مرد 
را یافته و به حضور پیامبر آوردند. رسول خدا از آن مرد درباره ساکنان دیار مزبور پرسش 
کرد وی پاسخ داد که همه گریخته‌اند! آنگاه پیامبر او را به اسلام فراخواند و دین خدا را 
این سفر نظامی را در تاریخ اسلام بنام: «عْوَة دوم بنّل» می‌نامند. 

سفرهایی که برای تلتکیرافج از هجوم دشمن رخ می‌داد. از این قبیل بود. در اینجا 
نمی‌توان همه آنها را بازگو کرد زیرا که سخن بداراز می‌کشد و به کتابی جداگانه نیاز 
می‌افتد و البته در این باره به کتب مشهور سیره و تاریخ. می‌توان دی کرد (بعنوان 
نمونه: سیره ابن هشام ج ۱و ۲ و طبقات ابن سعد. ج ۲ و تاریخ طبری» ج ۲ و ۳ و 

در اغلب این سفرهای نظامی. پیامبر خداءل؛ حضور نداشت و گروهی از صحابه را به 
فرماندهی یکی از ایشان. می‌فرستاد. این گروهها؛ برخلاف آنچه که نویسنده ۲۳ سال اذعا 
دارده بعلت «نیّت مخالفت»! در دل دشمن, بسوی آنها فرستاده نمی‌شدند بلکه سپاهیان 
مزبور عبه همراه پیامبر يا بدون حضور او - زمانی تخر کیت می‌کردند که دشمن. گروهی را 
و تفن فراهم آورده بود و خود را آماده پورش می‌ساخت. جنانکه آبن سعل 
درگزارشی از «غروه مُریسیم» می‌نویسد: 

هی ام ها رید روا وم 
العَرّب قَدعاهم ای حرب سول الله فجابوة وََهَیُوا للسبر مَعَهُ قَبلمٌ ذلك سول 


۳۴۶ خیانت در گزارش تاریخ 
اللهع .» 

یعنی: «(گروهی از خراعه) رئیس و سرورشان حارث بن آبی ضرار بود. این شخص ۰ در 
میان قوم خود و اقوام عرب که در آنها نفوذ داشت براه افتاد و آنانرا به جنگ با رسول خدایل 
فراخواند. آنها دعوت وی را اجابت کردند و برای حرکت با او آماده شدند. این خبر به رسول 
خداعٌ رسید...». 

و بهمین صورت. تعبیراتی در سایر گزارش‌های تاریخی دیده می‌شود از قبیل آنکه ابن 

هن سفیان بن خا ... قد جع اْموع لرسُو لاله 

با 7۳۳۷ 

«ِن طلَیِحَة وسَلمة ... بدغوتهم لٍل حرب رسول اوق" 

«طلَیحَه و سَلمّه ... آنان را به جنگ با رسول خدایٌ دعوت می کردند...». 

این مسافرت‌ها. همواره برای پیشگیری از یورش دشمن» صورت نمی‌پذیرفت بلکه در 
برحی از موارد. به منظور ارشاد و راهنمایی اعراب انجام می‌شد و بشکل «سفرهای 
تبلیغاتی» بود مانند حرکت گروهی از یاران پیامبر به «رجیع) و «بثر مَعُونه» که تازیان بر 
ابا هجوم آوردند و ناجوانمردانه بکشتار ایشان دست زدند. (ابن سعد. ج ۲ ص ۳۹ و 

و گاهی نیز دسته‌هایی ترایع سکن بت‌ها و ویران‌کردن بت خانه‌ها فرستاده می‌شد ند 
مانند سریه علی بن آبی طالب اه لقع و همراهانش برای درهم‌شکستن بت بت «فلس» که معبود 
قبلة (طیء» بود. (ابن وسفج 2 ض‌ ۱۱۸ و واقدی» ج 21 ص‌‌ 1۳/۹2 


ِ- طبقات. حّ 3 ص‌ ۵ 
- طبقات. 3 3 ص‌ ۳1 
۳ طبقات. 3 ۲ ص‌ ۳0۵ 


جهش بسوی قدرت ۲۳۷ 


اما درباره اعتراض بر رسول خداع که چرا به پیشگیری از حملات دشمن دست 
می‌زد و نقش‌های آنانرا خنثی می‌کرد؟ هیچ معلوم نیست که سیره‌نگار نواندیش! و 
همفکران او چه می‌گویند. آیا این روشنفکر نمایان انتظار دارند که پیامبر خدا آرام 
و تلبت تا فاگ عرب بر او هجوم آورند و در مدینه قتل عام به راه اندازند؟!. 

آیا در آن صورت می‌توانستیم چنین کسی را پیامبری راستگو بشماریم؟ یا شخصی با 
این احوال را باید انسانی ساده‌لوح و بدون احساس مسوولیّت قلمداد کرد که خطر را 
پیش از وقوع درنمی‌یابد و آنرا چاره نمی‌کند و نسبت به جان و ناموس و مال پیروانش؛ 
بی‌تفاوت می‌ماندا حقاً که چنین پیامبری را در عالم خیال! آن هم در خیال خام سیره‌نگار 
باید یافت. نه در عالم واقع! چنین پیامبری» ارزانی خود سیره‌نگار بادا هر چند از شدّت 
عناد و لجاج. به اوهم ایمان نمی‌آورد!. 

خلاصه آنکه: کار پیامبر اسلامی کاری بس خردمندانه بود و دلیل روشنی بر 
دوراندیشی آن بزرگمرد بشمار می‌آید. پیامبر اکرم با اقدام سریع و هوشمندانه خود. از 
خونریزیهای بسیار جلوگیری کرد زیرا به گواهی تاریخ در اکثر موارد. سپاهیان دشمن 
غافلگیر می‌شدند و بدون جنگ و خونریزی می‌گریختند و خون مسلمانان و ایشان 


ریخته نمی‌شد و غائله به پایان می‌رسید!. 


قوانین مکی و مدنی 

در پی آنچه گذشت. نویسنده ۲۳ سال این موضوع را دستاویز قرار می‌دهد که: در 
دوران مکه, احکام و شرایع اسلامی کم‌تر نازل می‌شد و آیات قرآنی در این دوره غالبا 
مرحم را به یکتاپرستی و پارسایی برمی‌انگیخت و اکثر احکام اسلا بویژه قوانین مالی و 
مدنی و سیاسی. در دوران مدینه ان کر شد. اکن نویسنده به همین اندازه بسنده 
آمد- وی پا را از این مرحله فراتر نهاده و سخنان بی‌ربط آورده و به نتیجه‌ای مغلوط در 


افتاده است! می نو بسد: 


۳۴/۸ خیانت در کرازش تاریخ 


«در مکّه احکام و شرایعی وضع نشده است(!) بحدیکه گولدزیهر می‌گوید: «ایا 
مکی مشعر بر آوردن دین جدیدی نیست(!) آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب به زهد 
ستایش خداوند یکتا به صورت نمازء نیکی‌کردن به دیگران و اجتناب از اسراف در اکل و 
شرب است(۱)» در مکه فقط پنج اصل و تک ی ی هار ناب رسالیت: 2 
نماز ۳- زکات ولی به شکل انفاق اختیاری ۶- روزه آن هم به روش بهود ۵- حج یعنی 
زیارت معبد قومی عرب». [صفحه ۱۵۵]. 

باید دانست که این سخن. ناتمام و متناقض و دور از تحقیق است. نویسنده در آغاز 
گفتار خود ادعا می‌کند که در مکه احکامی وضع نشده بود و در پایان آن» از نماز و 
زکات مسلمانان سخن به میان می‌آورد! بعلاوه با رجوع به سوره‌های مکُّی. آموزش‌های 
ایمانی و اخلاقی و عملی فراوانی می‌توان یافت که هم ادعای سیره‌نگار و هم‌پندار 
گلدزیهر را باطل می‌سازد و البته اين آموزشها در چشم نابینایان جلوه می‌کند!. 

ما در اینجا به بخشی از احکام سوره‌های مکی (بعنوان نمونه) اشاره می‌کنیم: 

۱- فرمان به اجرای عدالت درمیان مردم. چنانکه در سوره شوری آیه ۱۵ آمده است: 

طوَفلْ ءامَنثٌ نما ادول لته ین کتلب ینت لبْعَیل : ینم [الشوری: ۱۵]. 

«گو ... من مامور شده‌ام تا میان شما عدالت را برقرار کنم». 

۲- توصیه به شوری درمیان مومنان. چنانکه در سوره شوری آیه ۳۸ می‌ خوانیم: 

رمرم شوری بَیتَهُم [الشوری: ۳۸] 

«و مژمنان کارشان را میان خود به شوری برگزار می‌کنند». 

۳- دستور امربه معروف و نهی از منکر. چنانچه در سوره لقمان آیه ۱۷ آمده است: 

وم بالعتزوف وانة غن نگ (قمان: 1۱۷ 

«ه کار شایسته امر کن و از کار زشت. بازدارد». 

6- فرمان به وفای عهد و نشکستن پیمان. چنانکه در سوره |سراء آیه ۳۶ می‌فرماید: 

۳ له ام اعد ان مَسفُولا > [لاسراء: ۳۶]. 


حهش بسوی قدرت ۳۳۹ 

«به پیمان خویش وفا کنید که دربارة پیمان بازخواست می‌شود». 

و در سوره رعد آیه ۰ می‌خوانیم: 

افو بعهد له ولا نون آلییقتق 42 [لرعد: 1۳۰ 

«آنانکه به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌شکنند». 

۵- فرمان بر رعایت امانتداری. چنانکه در سوره مژمنون آیه ۸ می‌فرماید: 

وین هم ایهم وَعَهَیِهم عون (42 [المومنون: ۸ 

«و مومنان. رعایت گر امانت‌ها و پیمانهای خویش‌اند». 

7- توصیه به عفو و گذشت. چنانکه در سوره شوری آیه ۶۰ آمده است: 

#فْمَنْ عفّا رضم فا ع نله 4 [الشوری: ۶۰]. 

«کسی که عفو بنماید و آشتی کند. مزدش برعهده خدا است». 

۷- فرمان به اسراف نورزیدن در خونخواهی. چنانکه در سوره اسراء آیه ۳۳ 
می‌خوانيم: 

«وَمَن فتل مَطلوما فَقَذ جعَلتا له سلطا قلا ینم ف ق تک [الأسرا: ۳ 


«کسی که به ستم کشته شود برای ولی او نع ٍ قرار دادیم پس در قصاص 
زیاده‌روی نکند». 


۸- توصیه به کسب آگاهی و دانش. چنانکه در سوره انبیاء آیه ۷ می‌فرماید: 


9 ۰ 2و 


«فسعلوا أَهل آلرٌ کر ان کنثم لا تَعلمُونَ4 البیه: 1۷ 
«از اهل ذکر بپرسید اگر گاهی ندارید». 
و در سوره زمر آیه ٩‏ می‌ خوانیم: 


هل َنتّوی لین یعون والْذین لا یعون [لزسر: ٩‏ 


«آیا کسانی که می‌دانند با آنانکه نمی‌دانند» برابرند؟». 


4- فرمان به ادای شهادت بر طبق عدالت. چنانکه در سوره انعام آیه ۱۵۲ می‌فرماید: 


وا قم فاعیلو ور ان دا فرق4 الأنعام: ۱۰۲ 


۳۵۰ خیانت در گزارش تاریخ 


«هرگاه که سخن گفتید به عدالت گویید هر چند درباره خویشاوندانتان باشد». 

۰- توصیه به تحقیق و انصاف. چنانکه در سوره زمر آیه ۸ می‌خوانیم: 

«فبشَرٌ قه عباد ۵ الدین ستیفون القول فیتیعون اخستهی6 [الزس ۱۸-۷ ]. 

«پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن گوش فرا می‌دهند سپس بهترینش را پیروی 
می‌کنند ». 

۱- دستور به تفکر در آسمان و زمین. چنانکه در سوره یونس آیه ۱۰۱ می‌فرماید: 

«فُل آنظررا مان سوت ررض [یونس: 1۱۰۱ 

«بگو بنرید که چه چیزها (چه آیاتی) در آسمان‌ها و زمین است». 

۲- دسئوو به تفکر در نفس. چنانکه در سوره ذاریات آیه ۲۱ می‌فرماید: 

وف آنشیکم فلا ژ بَصُونَ 48 [الذاریات: ۲۱]. 

«و در نفوس خودتان (آیات خدا وجود دارد) پس آیا نمی‌نگرید؟». 

۳- توصیه عدم تقلید از آباء و اجداد. چنانکه در سوره زخرف آیه ۲۲ و ۲۶ 
بل الوا زجدتا متا نع کیجم مُهتنون ۵ وگتیت ما آزسلا 
بلق ی قَريَة من گذیر ال مترفوها لا وجدتا «بآعکا عم نع #قرجم مُفتدون 
3 وقل اولو جقئ هی معا وَجَدثم عَلّه ءبء م4 [الرحرف: ۲1-۲ 

«گفتند ما پدران خویش را بر آثینی يافتيم و در پی ایشان ره يافتگانيم... بگو هر چند برای 
قتما انتی. آوزده باشم که از آئین پتزانتان بهتر رهبرخ. کید (آیا باز هم در پی آنان می‌روید؟)». 

اک پردگان. چنانکه در سوره بلد آیه ۱۳ می‌فرماید: 

طَك رقبَةْ 465 [البلد: ۱۳]. 

4 را از بردگی آزاد کردن». 

۵- نهی از ارتکاب هر کار زشت. چنانکه در سوره اعراف آیه ۳۳ می‌فرماید: 


فْ نما حَرم رق لو جش ما ظهر منها وما بطق [الأعراف: ۱۳۳ 


جهش بسوی قدرت ۲۵۱ 


«بگو همانا خداوندم هرگونه کار زشتی را حرام کرده است آنچه آشکار انجام می‌شود و 
آنچه پنهان صورت می‌گیرد». 
- نهی از عیب‌حویی دگران. چنانکه در سوره همزه آیه ۱ می‌خوانیم: 


و 9و بر 


یل کل هُمرة مرو 43 [لهمرة ۱] 

«وای بر هر عیب‌جویی که طعنه می‌زند». 

۷- نهی از ورود در سخنان باطل و اعمال نادرست. چنانکه در سوره مومنون آیه ۳ 
امه سیت: 

والذین هم عن اللغو مُعرضونَ [المزمنون: ۲۳ 

«موّمنان کسانی هستند که از یاوه رویگردانند». 

و در سوره فرقان آیه ۲ آمده: 

«وذا مرو بالْغو مرو کرام الفرقان: 1۷۲ 

۸- نهی از تعدّی بر همکار و شریک. چنانکه در سوره ص آیه ۲۶ می‌خوانيم: 

ون کثیرا من اشلظاء یی بَعَضَهُم کل جعض الا آلزین َو وَعیلوا الصلِحتِ 
وقِیل ما هم [ص: ۲۶]. 

«همانا بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می‌کنند بجز کسانی که ایمان دارند و کارهای 
شایسته بجا می‌آورند و ايشان اندکند». 

۵۹- نهی از کم‌فرشی. چنانکه در سوره انعام آیه ۱۵۲ می‌فرماید: 

افو الکیْلَ والییزان بالط [لأٌنعام: ۱۵۲] 

«پیمانه را تمام دهید وترازو را برابر نهید». 

۰- هی از خوردن میراث دیگران. جنانکه در سوره فجر آیه ۱۹ می‌ خوانیم: 

وتا لون الترات اکلا لمّا 40 [الفجر: .]۱٩‏ 

«شما (کافران) میراث دیگران را یکجا می‌خورید». 


۳۵۲ خیانت در گزارش تاریخ 

۱- نهی از خوردن مال یتیمان. چنانکه در سوره انعام آیه ۱۵۲ می‌فرماید: 

ولا تفر و ما آلیتيم الا الق ۳ خسن [الانعام: ۱۵۲] 

«به مال یتیم نزدیک نشویدمگر به بهترین شیوه». 

۲- نهی از خوردن خون ومردار و گوشت خوک و حیواناتی که بنام بت‌ها ذبح 
شده‌اند. چنانکه در سوره آنعام آیه ۱۶۵ می‌خوانيم: 

ثل ۷ آچذ نی ما آوی 3 نحزنا علی طاعم یظعنهه | ن یَکون 1 
و اوه شزیر فاتفو رخ خن اوفسفا اهل لغزر اه ند .4 [الأنعام: ۲۱6۵ 


«بگو: در آنچه به من وحی شده چیزی را بر خورنده غذاها؛ حرام نمی‌يابم مگر آنکه مردار 


۳ ۳ 
لا سم بو 


باشد یا خونی که ريخته شده یا گوشت خوک که پلید است یا ذبح گناه‌آلوده‌ای که نام غیر خدا 
پر آن برده شده است ...». 

۳- نهی از قتل نفس. چنانکه در سوره اسراء آیه ۳۳ می‌فرماید: 

ولا لوا تنس الّی حَرم له الا با حق4 [لاسره: 1۳۲ 

۱ پر ۱۳۳ 

۶- نهی از تبذیر مال. چنانکه در سوره اسراء آیه ۲ می‌فرماید: 

ولا ثبَدْر تبذیراک [لأسراء: ۲۰] 

«به ریخت و پاش مال مکوش». 

۵۹۵- توصیه به یکی با پدر و مادر و خویشاوندان. جنانکه در سوره احقاف آیه ۱۵ 
می‌خوانيم: 

یا آلانسن بولیه اِحسَتاه [لحقاف: ۱۵] 

«انسان 0 کردیم». 

و در سوره ِِ 0 


«حق خویشاوندان واه آنان بل 


جهش بسوی قدرت ۳۵۳ 


1- تو صیه به کین گر : جنانکه در سوره مدتر آیه می‌فرماید: 
یاب فطََر 4 [المدثر: 6] 
«جامه‌های خود را پاکیزه ساز». 


۷- توصیه به میانه‌روی در انفاق. جنانکه در سوره اسراء آیه ۹ می‌فرماید: 


ولا عجْعَلْ دك مَعْولَةٌ (ل غنعت ولا تبسظها کل لبط [الاسراء: ۲4] 

«نه دست خود را ببند و بگردن افکن ونه آنرا بکلی بگشای! (نه بخل بورز و نه در بخشش 
زیاده‌روی کن)». 

و در سوره فرقان آیه 1۷ می‌فرماید: 

رین اد نوم جشرفوا ول و4 [لفرتان: 10۷ 

«کسانی که چون انفاق کنند. نه اسراف و نه بخل ورزند». 

۸- توصیه به تدبّر در قرآن. چنانکه در سوره ص آیة ۲۹ می‌خوانيم: 

طکتدب آنولعه لك مر یروا یه ولیتد گر و الب 45 (ص: 1۷۰ 

«اين کتابیست فرخنده که آنرا بسوی تو فرو فرستادیم تا مردمان در آیاتش ژرفنگری کنند 
وتا خردمندان از آن پند گیرند». 

۹- توصیه به عبادت در شب. چنانکه در سوره ذاریات آیه ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ آمده 
استت: 

ین من ی ج جَتتِ وَغیون 3 8 ءاجذین ما تلهم ره هم کوا بل دك محینین 


کائواً قلیلا م۶ یل ما یحو 8 لحار هم بستَقفزون 468 [الذاریات: ۱۸-۱۵ 
۰- توصیه به مقاومت در برابر مصائب. جنانکه در سوره لقمان آبه ۱۷ می‌فر ماید: 
وا ضبر لت ال الق من غزم فرشا ۷ 


۱5۴ خیانت در گزارش تاریخ 

۱- توصیه به نیکی نمودن در برابر بدی دیگران. چنانکه در سوره فصتلت آیه ۳۶ 
می‌فر ماید: 

وا نوی أسََه ولا یه نتم بالّق هن أَحسَنْ4 [فصلت: ۳۶ 

«نیکی و بدی یکسان نیستند. به نیکوترین رفتار با بدی مقابله کن». 

احکام و دستورات عملی و اخلاقی فراوان دیگر نیز در مکّه آمده که در اینجا مجال 
نیست تا از همه آنها سخن گوییم و شمه‌ای از احکام مزبور را جعفر بن ابی طالب ن در 
مجلس نجاشی (پادشاه حبشه) بیان داشت و ما گفتار او را در بخش نخستین از این کتاب 
آوردیم. نمی‌دانم کسی که ادعای تحقیق در سیرت رسول اکرمج را دارد وبر سیره‌نویسان 
گذشته عیب می‌نهد. چگونه از آیات فراوان قرآن و ماثر تاریخی درباره شرایع و احکام 
دوران مکه بی‌خبر مانده واحکام مزبور را به نماز و زکوه و روزه و حجء مقصور و 
محدود پنداشته است؟؟. 

و شگفت‌تر از او. کار خاورشناس مجارستانی گلدزیهر است که نقد پرقدرت قرآن را 
در سوره‌های مکی از مذاهب شرک» و انحرافات بهود و تفلیث: مسیخیان ملاحظه کرده 
با وجود این می‌نویسد: آن وحی که محمّد در مکه پراکنده می‌ساخت به آئین نوینی اشاره 
نمی کرد! . 

نمی‌دانم چرا استاد شرقشناس! یکبار از خود نپرسید: پس آن همه مخالفت مردم مکه 
با پیامبر اسلام بر سر چه بود؟ و آن شکنجه‌هایی که مکیان به یاران پیامبر می‌دادند چه 
علّت داشت؟ و چرا مسلمانان به حبشه همجرت کردند؟ و ... 


البته ما در بخش نخستین از کتاب خود در این باره به تفصیل سخر گفتیم و پاسخ 


۱- به عنوان نمونه به: سوره انبیاء آیه ۵۱ تا ۷۰ و سوره اعراف آیه ۱۷۲ تا ۱۷۰ و سوره مریم آیه ۳۶ تا ۳۲۷ نگاه 


۲- مترجمان عربی. سخن گلدزیهر را بدین صورت ترجمه کرده‌اند: «وّالوی الذي ره مد نی آرض مَکةّ آم 
یگن لیشیرٌ ال دین جدییٍ»!. (العقيدة والشريعة فی الاسلام ص ۱۷) 


جهش بسوی قدرت سنا 


اين پندار بی‌پایه را (که آیات مکی پیام تازه‌ای در بر ندارد) با ذکر شواهد گوناگون 
آوردیم . بنابراین روا نیست که دیگر بار به تکرار آنچه گذشت بازگرديم. جزآنکه 
سیره‌نگار از طرح این موضوع مقصودی را دنبال می‌کند که جا دارد به رسیدگی آن 
بپردازیم. 

رگا که بقی وان مکه تمام قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام نازل نشده 
است. ما این حقیقت را انکار نمی‌کنيم اما می‌گویيم باید دلیل و حکمت آنرا بدرستی 
شناعت. نویسنده ۲۳ سال که گویی با دلیل و برهان میائه خوشی ندارد! در اینجا از 
همسر رسول خدایاً ام الممنین عائشه سخنی نقل می‌کند که در خلال آن. به پاسخ این 
مسئله اشارتی رفته است ولی جناب نویسنده مانند بسیاری از موارد» روایت مزبور را 
تحریف شده و ناتمام می‌آورد مبادا به مقصود مبارک! نائل نیاید. می‌نویسد: 

«عائشه می‌گوید: در قرآن مکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است(!) حلال و حرام 
پس از نموٌ اسلام پدید آمد). [صفحه ۱۵۵]. 

در این مقام لازم است گفتار عائشه را تا آنجا که با بحث ما پیوند دارد بياوريم و 
نقصان سخن سیره‌نگار را جبران کنیم. در صحیح بخاری از قول وی چنین گزارش شده 
استت: 

ها رل اون فا بر 0 لگار عَ ل5ا کات 
اقاش نی سامت الا ورام ولو رز ِ« تفر 20 رد 
مر آیدا .ولو تول .لا کوفوا . الوا لا کدغ الوا ایدا.ه 

یعنی: «.. نخستین بخش از قرآن که نازل شد سوره‌ای از مفصتّل (سوره‌های کوچک قرآن) 
بود که در حلال آن از بهشت و دوزخ یاد شده است تا آنکه مردم به اسلام روی آوردند. آنگاه 


حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستین بار این حکم آمده بود که: باده ننوشید! مردم می‌گفتند 


۱- به صفحات ۱۰۶ تا ۱۲۳ از بخش نخستین نگاه کنید 


۲- صحیح بخاری. ازء السادس. ص ۲۲۸. 


۳۵۶ خیانت در کرازش تاریخ 


که هرگز از باده‌نوشی دست برنمی‌داریم! اگر نخستین بار آمده بود: زنا نکنید. مردم می‌گفتند 
هرگز از زنا دست نمی‌شوییم...» 

از این روایت فهمیده می‌شود که قرآن کریم ابتدا در صدد برآمده تا بنیان عقاید مردم 
را به خدا و آخرت استوارکند و سپس احکام فرعی را بر آنان عرضه دارد. و اين بدیهی 
است که اگر مردم به اصول دیانت پایبند نباشند نمی‌توان از ایشان انتظار داشت تا فروع 
دین را رعایت کنند! با وجود این -چنانکه دیدیم- در سوره‌های مکی (علاوه بر ذکر 
توحید و نبوّت پیامبران و زندگی پس از مرگ). از احلاق فاضله و اعمال صالحه نیز به 
فراوانی یاد شده است و آنچه در گزارش عائشه آمده این است که قوانین شریعت» پس از 
طلوع اسلام و ایمان مردم نازل گشت ولی سخن از اين مقوله نرفته که حلال و حرام در 
دوران مدینه مقرر شد و در مکه خبری از آنها نبود! بنابراین. گفتار عائشه از حیث 
زمان‌بندی با مدّتی پس از بعث در همان دوره مکّه قابل تطبیق است چنانکه حرمت زنا 
را (که در روایت عايشه آمده) در سوره‌های مکُی, بوضوح ملاحظه می‌کنیم. همانگونه که 
دن سفژه اسر آخ امه است: 

ولا تفر بو لقن ان فحشَه وسَا سا سبیلا 43 [لُسراء: 1۳ 

«به زنا نزدیک مشوید که آن. کاری زشت و راهی نایسند است». 

و یا در سوره فرقان می خوانيم: 

ولا یوت من یَفعل دللت یلق آکاما> [لفرقان: 1۳۸ 

«(بند گان نیک خدا) زنا وی کلتل هی کی نان کفله کف هی را خواهد دید». 

و در دیگر سوره‌های مکی نیز (مانند سورة مومنون آیهٌ ۵ تا ۷ و سوره معارج آیه ۲۹ 
تا ۳۱ و سوره اعراف آیه ۳۳ و سوره نجم آیه ۳۲ و سوره شوری آیه ۲۷) به اشاره و 
تصریح از حرمت زنا سخن رفته است. بنابراین گفتاری که سیره‌نگار از عائشه نقل 
می‌کند مبنی بر آنکه: یو ی تم تهمتی آشکار به 


شمار قر نله کهفن : کوارتن عايشه ار نمی‌پابیم. اما د نیّت اصلی نویسنده از طرح این 


جهش بسوی قدرت ۱۵۷ 
تفت ان است که وانمود کند احکام قرآنی از آنجا که در شرائط خاص نازل شده 
بنابراین تحت تاثیر محیط قرار داشته است و مبدا الهی ندارد!. 

از اين برهان قاطع! می‌توان بدین نتیجةٌ شگفت‌انگیز رسید که به نظر جناب سیره‌نگار 
اگر قرآن کریم. پیام خداوند بود لازم می‌آمد تا شرائط محیط و استعداد مردم را رعایت 
نکند! در صدد بر نیاید تا جامعه را بتدریج و به شکل مرحله‌ای اصلاح و تربیت کند 
بلکه در همه احوال سزاوار بود احکامی همسان و یکنواخت صادر فرماید! به راستی که 
نویسنده, علم و حکمت را به نهایت رسانده و در طریق کشف حقایق. معجزه و کرامت 
نشان داده‌است!!. 

مان ات 

۳ رل عَلیّه آلفرء‌ان جة جمْلَةٌ وحدة4ه [الفرقان: ۳۲ 

«جرا این قران یکباره بر او (محمّد) نازل نشد؟». 

قرآن مجید از اين اعتراض نابخردانه به دو صورت پاسخ داده است. یکی آنکه گوید: 

«کدك لنکّیت به. فوَادل ورکلته که کرد یلا [الفرقان: ۳ 

«همچنانکه ایشان می‌گویند (قرآن را یکباره نازل نکردیم) برای اينکه قلب ترا (در کشاکش 
حوادت. با تجدید وحی) استوار سازیم و از این رو آنرا با درنگی متناسب بر تو خواندیم». 

و دیگر آنکه ِ 

طوَفرءانَا فرفکَه قته لعقر ار عَل آلتّاس کل مُکتِ» [الأسراء: ۲۱۰7 

«قرآن را بتدریج فرو فرستادیم برای اينکه آنرا با درنگ بر مردم بخوانی (و ایشان را گام‌بگام» 
رهبری و تربیت کنی)». 

چنانکه ملاحظه می‌شود قرآن کریم به ملاحظه تقویت روحیه پیامبر ی و نیز به اعتبار 
مراحل هدایت مردم. یک باره نازل نشده بلکه با عنایت به مقتضیات محیط و شرائط 
گوناگون تدریجاً فرود آمده است. یعنی همانگونه که کودک در رحم مادر از خون پیکر 


وی تغذیه می‌کند ولی به محض آنکه از محیط محدود و بسته رحم همجرت کرد و در 


۳۵۸ خیانت در کر ارشن تاریخ 


فضای باز و آزاد خارج گام نهاد. از غذای دیگری که شیر باشد بهره‌ور می‌شود. مسلمانان 
نیز در جو" تاریک و پرفشار مکه نمی‌توانستند از قوانین جزائی و نظامی و سیاسی بطور 
آزاد برخودار باشند امّا به محض آنکه راه همجرت در پیش گرفتند و به افق باز و آزاد 
مدینه رسیدند. احکام لازم برای هدایت ایشان از سوی مبدا عالم رسید و آنها را برای 
ساختن جامعه توحیدی و دفاع از آن مهیّا ساخت. 

در اینجا یک نویسنده پر اذعا تا چه اندازه باید جاهل و بسیط! باشد که از عنایت قرآن 
به افزار دفاع در مدینه» انتقاد کند و با لحنی سخریه‌آمیز بنویسد: 

«در مکه هنوز خواص آهن معلوم نبوده(!!) و در مدینه است که خداوند می‌فرماید: 
انا آن لا هه رد مت للتّاس. .. [الحدید: ۲۵]. گوئی در مکه یا آهن 
نبود یا خداوند علیم و حکیم. خداوندی که: «لا یشغله شآن عن شآن» توجّه به اين امر 
نداشته»!!. (صفحه ۱۱۳-۱۲۲) 

چنانکه می‌دانیم در سوره‌های مکی چندبار از آهن سخن به میان آمده و آیه: 

رل 4 ید4 [سب 1۱۰ 


#عءاتوی ز ون [الکهف: 41]. 

و همچنین: 

وا تا َو حَدیدا4ه [الاسراء: ۷ 

بر اين مدّعا گواه است. پس قرآن کریم در مکه به منافع آهن عنایت داشت ولی دفاع 
مسلحانه در برابر شکنجه‌های قریش با توجه به قلت مسلمانان در آن هنگام. به نابودی 
همه ایشان می‌انجامید و زمانش فرا نرسیده بود. اما به نویسنده‌ای که اعتیاد مقدسش! 


شهره آفاق است جز این چه می‌توان پاسخ داد که: 


۱- در آیه کریمه لفظ (انا) نیامده است. 


جهش بسوی قدرت ۳۵۹ 


ای شده مخمور از وافور و دودا با تو از قرآن سخن گفتن چه سود؟! 
وصف قرآن و بیان حال تو است آنچه می گوید «جلال اللاین» درست: 


براستی اگر ما به نویسنده ۲۳ سال پاسخ داده و می‌دهیم برای آن است که اذهان 
منصف و بی‌غرض را با حقایق تاریخ اسلام و تعالیم پاک قرآن آشنا کنیم و غبار شبهه را 
از اندیشه‌های آنان بزداييم و گرنه خوب می‌دانيم کسانی همچون نویسنده ۲۳ سال با آن 
همه غرض‌ورزی. در خور ارشاد وهدایت نیستند و به قول قرآن مجید: مردگان قبور 
شنوای شخن نمی‌باشند!. 

وم آنت بیع من نی مور [فاطر: ۲۲] 


حبرت در برابر احکام حج! 

باری. سیره‌نگار به پاره‌ای از احکام اسلامی که در دوران مدینه تشریع شده اشاره 
می‌کند و بدون هیچ دلیل ومدرکی, قوانین مزبور را «مقتبس از شرایع بهود یا احکام 
جاهلی»! می‌شمرد و البته زحمت تطبیق و مقایسه آن احکام رانیز به خود نمی‌دهد و تیری 
به تاریکی پرتاب کرده و می‌گذرد! و ما قبلاً در این باره سخن گفتیم و ضمن مقایسه 
قوانین مزبور با مقررات تورات و سنن جاهلیّت به نویسنده محقّق! پاسخ کافی دادیم و 
لازم نمی‌بينيم در اینجا دوباره تجدید مطلع کنیم (به صفحات ۱۲۲ تا ۱۲۵ و ۲۳۶ تا ۲۶۱ 
از بخش دوّم کتاب مراجعه شود). 

درمیان احکام مورد بحث. دو موضوع که بیش از همه مورد اعتراض جناب سیره‌نگار 
قرار گرفته یکی مراسم حج و دیگری حکم جهاد است! امّا دربارةٌ سایر قوانین اسلامی در 
دوران مدینه می‌نویسد: 


«احکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت یهود و عادات دوره جاهلیّت رنگ 


۱- اشعار از نویسنده این کتاب است و بیت اخیر از جلال الدّین مولوی است. 


۳۶۰ خیانت در گزارش تاریخ 
پذیرفته باشد(!) برای نظم اجتماع و مرب ساختن معاملات غیر قابل انکار است»!. 

و همچنین در مورد عبادات اسلامی در روزگار پس از هجرت. چنین اظهار نظر 
می‌کند که: «عبادات در تمام ادیان هست و مستلزم نوعی تهذیب. تنظیم شوون (است) 
طرزیا کشت آن عندان آهمتت ندارداز : 

در اینجا کاری نداریم به اينکه سخن اخیر نویسنده مبنی بر اثر عبادت در تهذیب 
نفس. پاسخی است به ایراد گذِشتةٌ وی که نوشته بود: «خداوند غنی را چه نیازی به نماز 
بندگان است»؟. 

و نیز در پی آن نیستیم که به تفصیل نشان دهیم اگر عبادت نوعی. «تنظیم شژون» را 
بعهده دارد بنابراین» «قالب» و «محتوی» هر دو در آن حائز اهمیّت است زیرا قالب دقیق. 
روح را به نظم عادت می‌دهد و محتوای عمیق نفس را به تعالی می‌رساند. ولی آنچه را 
نباید ناگفته گذاریم پاسخ ایرادی است که سیره‌نگار قرن بیستم در پیرامون احکام حج و 
جهاد آورده و به پندار خود» مشکل لاینحلی! را مطرح ساخته است. در مورد حج 
ین تساه 

«امّا انسان متفگر نمی‌تواند از فلسفةٌ حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب 
عقلائی دیده نمی‌شود سر درآورد(!)... کسی که دینی تازه و شریعتی جدید آورده و 
پشت پا به همه معتقدات وخرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات قدیم 
را به صورت دیگری احیاء می‌کند؟ آیا حضرت محمّد خداپرست و شارع اسلام که فقط 
تانق زد کان یکت را هدف اساسی خود قرار داده است و بر قوم خود فریاد می‌زند: 
«قولوا لا الا الا ال تفلحوا» و اساس تقرّب را بر فضیلت و تقوی نهاده و صریحاً می گوید: 
«نَ آکرمکم عنداللّه آتقیکم» در تحت تأثیر حمیّت قومی و تعصب نزادی(!) درآمده و 


۱- صفحه ۱۵1 از کتاب ۲۳ سال. 


جهش بسوی قدرت ۳۶۱ 


به درجه‌ای شگفت‌انگیز و به حلدّی با مبانی شریعت اسلامی مغایر بود(!!) که بسیاری از 
مسلمانان در سعی بین صفا و مروه که عادت بت‌پرستان عرب بوده اکراه(!!) داشتند و 
حفظ این عادت به زور آیه قرآن بر آنها قبولانده شده است»(!!). [صفحه ۱۵۷]. 

در پاسخ افادات! نویسنده, چند نکته را باید در نظر داشت: 

اوّل آنکه: اگر سیره‌نگار بعنوان «یک انسان متفکُر» از فلسفٌ حج سر در نیاورده» دلیل 
ندارد دیگران هم از درک این معنا ناتوان مانده باشند زیرا تفکُر و ادراک در انحصار وی 
نبوده و مقام «جمع الجمعی» نداشته است! از قدیم هم گفته‌اند که: «عدم ال و جدانِ لایدلٌ 
علی عَلم الوجود» یعنی: «نیافتن» نشانه نبودن نیست»! بنابراین. چرا خودبینی را به کنار 
ننهاده و به آثار علمای اسلام مراجعه نکرده است تا ببیند متفکران مزبور درباره حکمت 
تشریع حج. چه نوشته‌اند؟ 

آیا به راستی اینکان تحسین‌انگیز نیست که اسلام با دعوت مردم به سوی کعبه. هر 
ساله هزاران تن را از سرزمینهای پراکنده با رنگها و نژادها و زبان‌های متفاوت. گرد 
می‌آورد و جامه‌های گوناگون ایشان را به لباسی دوخته نشده و ساده و همشکل تبدیل 
می‌کند و محیطی می‌سازد که در آنجا سیاه و سپید و خرد و کلان و امیر و رعیّت» همسان 
و برابر می‌شوند و در آن مقام هرگونه اعتبار و امتیاز دنیوی محو می‌گردد و از تفاخر و 
خونمایی اثری باقی نمی‌ماند و فرد. خویشتن را در جمع گم می‌کند و خودپرستی به 
حق‌پرستی مبلال می‌شود و همه با شعاری واحد حرکت می‌کنند و ندای: «بَيكَ اللَهم 
لك ...» سر می‌دهند که: «بار خدایا دعوتت را اجابت کردیم و سر در فرمانت نهادیم...» 
کدام آیینی توانسته است هر ساله چنین صحنه بدیع و زیبایی را بروی زمین بنمایش 
گذارد و وحدت و برابری پیروانش را اعلام دارد؟ 

کدام آئین را می‌توان یافت که بدون گرایش به ترک دنیا؛ هر ساله محیطی پدید آورد 
که در آنجا آدمیان از احوال حیوانی فاصله گیرند و از جنگ و جدال و جماع! و صید 


جانوران و حتی برکندن گیاهان خودداری ورزند؟ آفنگ: که به مردم بیاموزد ترک این 


۳۶۲ خیانت در رارشن تاریخ 


و ۱ 
بیرهیزند. جنانکه قرآن مجید می‌فر ماید: 

فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی مج [لبقره ۱۹۷] 

«در حج. آمیزش جنسی و بدکاریهای گوناگون و مجادله روا نیست». 

يا می‌فرماید: 

لا تقثلوا ید وآشم خرمه [لماندة 1٩0‏ 

«درحالیکه احرام بسته‌اید به کشتار حیوان شکاری نپردازید». 

و امثال این احکام .. 

کدام مکتبی توانسته است در خلال گردهمایی عظیمی. مراحل سیر و سلوک معنوی و 
اما ای واه ها که دار وهی وا مات ره کی اسان 
بلندی را به آدمی تلقین کند؟ چنانکه اسلام هزاران تن از مردم پراکنده را با فرمان: 

«ریطوفوا ابیت العَتیق4 (الحج: 1۲۹ 

بدور یک محور که بنام خدا بنا شده می‌گرداند تا نشان دهد که (همچون فرشتگان 
عرشی) در زندگی, بر مدار توحید وخداپرستی باید گردید و در پرتو آن باید عمر را بسر 
برد. با دست سودن بر «حجر اسود» را به منزله دست‌نهادن در دست خدا وتجدید عهد با 
او می‌شمرد تا یادآوری کند که همواره بر میثاق حق باید استوار بود و بر طبق پیمان 
بای ای گام ما رم شوم اه رش انس کف فریومه ا کح بسی الله 
تعالی قمّن مَسَحه قَقّد بای اللّه» . یعنی: «حجراسود به منزله دست راست خدای تعالی است 
و هر کس بر آن» دست ساید با خدا بیعت بسته است». 

و بالاخره کدام مکتبی را می‌شناسیم که توانسته باشد در خلال مجمع عظیمی, 
حمّاس‌ترین فراز زندگانی یک انسان کامل یعنی ابوالانبیاء» ابراهیم ال را مجستم کند و 


۱- اخامع الصغی ج ص ۱( 
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هزاران تن را به پیروی از او برانگیزد؟ چنانکه در مراسم حح. زائران کعبه به نشانه اقتداء 
تن ابر هی تبرمین جَمّرات می‌کنند یا در جایگاه ویژه او نماز می‌گزارند یعنی خود را جسماً 
و روحاً در موضع ابراهیم |۷2 می‌نهند و با آن انسان کامل تطبیق می‌دهند. همانگونه که 
قرآن مجید می‌فر ماید: 

۳ من مََام یرهم مص له البقرة: ۱۲۵] 

«جایگاه ابراهیم را محل نماز خود کنید». 

در اینجا ما قصد آن نداریم تا همه مناسک حج را با ذکر معانی و آثار آنها بیان داریم 
که اینکار در خور کتابی جداگانه است امّا همین اندازه می‌خواهیم یادآور شویم که بنا به 
دلالت آیات قرآن و ماثر نبوی و آثار اسلامی» مراسم حج. مقاصد ویژه‌ای را به همراه 
دارد و ظاهر حج. حرکات و اعمال و باطن آن. معانی روحانی است و شاید به همین 
اعتبار از مراسم مزبور در قرآن کریم به «شعائر اله» تعبیر شده ولی از دیگر قوانین دینی به 
عنوان «خدود الّ» و «خکم له و امثال اینها یاد گشته است زیرا شعاثر (جع شعیرّه) در 
لغت عرب به معنای علامت‌ها و نشانه‌ها می‌آید یعنی هر کدام از اعمال حج نشانه‌ای از 
بندگی حق و رمزی از امری روحانی و مقداس شمرده می‌شود. شاعر قدیم پارسی: ناصر 


خسرو قبادیانی ظاهراً به همین موضوع توجه داشته است آنجا که می‌گوید: 


حاجیان آمدند باتکريم شاکر از رحمت خدای رحیم 
امستاه شون فک هار فش سای زده یک عم از تعظسیم 
یافته حج و عمره کرده تمام باه ی نرق کات تست لیم 
من شم ساعتی باستقبال پبای کردم برون زد گلسیم 
مرمرا درمیان قافله بود دوستی مخلص و عزیز و کریم 
گفتم او را بگوی ون رستی زین سفرکردن به رنج و به بیم؟ 
بازگو تا چگونه داشسته‌ای حرمت آن بزرگوار حسریم؟ 


۱۴ 


جمله بر خود حرام کرده بدی 
گفت نی. گفتمش زدی لبیک 
می‌شنیدی ندای حق و جواب 
گفت نی. گفتمش چو در عرفات 
عارف حق شدی و منکر خویش 
گفت نی گفتمش صو ستکگ: نخان 
از خود ان_داختی برون یکسو 
فرب خود دیدی اوّل و کردی 
گفنت نی کف من تفت طتواقا 
ان ط توافت متا اتکی تیان 
گفت نی گفتمش چو کردی سعی 
دیدی اندر صفای خود کونین 
گفت نی گفتمش چو گشتی باز 
کردی آنجابگور مر خحود را 
گفت از اين باب هر چه گفتی تو 
گفتم ای دوست پس نکردی حج 
رفسه و مکه دیسده آمده باز 


گر تو خواهی که حج کنی پس از این 


۱- دیوان ناصر خسرو» چاپ تهران» صفحه ۲ 


خیانت در گزارش تاریخ 
هر چه مادون کردگار عظیم؟ 
بباز دادی چنانکه داد کلیم؟ 
همه عادات و فعل‌های ذمیم؟ 
گوسغفند از پسی فقیر و یتنیم؟ 
که دویدی به هروه چو ظلیم 
باد کردی بگرد عرش عظطیم؟ 
از صفا سوی مروه بر تقسیم 
هی تناو یش نی 
مان ده از هجچر کعبه دل بسدونیم؟ 
چون کسی کوکنون شده است رمیم؟ 
نشدی در متام محصو میم 
محنت بادیه خریده بسه سسیم! 


ایین چنین کن که کردمت تعلیم 


حهش بسوی قدرت ۳۶۵ 

البته در تفسیر مناسک حج باید از آثار شرع بهره گرفت و هر تاویلی که شاعر یا 
عارفی آورد حجّت نیست با آنکه می‌دانيم معانی ویژه‌ای در اعمال حج اعتبار شده است 
چنانکه دانشمندان اسلامی از خلال آثار شرعی در این باب نکته‌ها دریافته و گفته‌اند. ولی 
نویسنده ۲۳ سال به سراغ هیچیک از آثار مزبور نرفته و تنها عبارتی نیمه تمام از غزالی را 
دستاویز خود کرده و می‌نویسد: 

«حجت الاسلام مطلق و بحق, امام محمّد غزالی صریحاً می‌نویسد: من هیچگونه دلیل 
موجهی برای اعمال و مناسک حح نیافته‌ام(!) ولی چون امر شده است ناچار(!!) اطاعت 
می کنم). [صفحه ۱۵۸ ]. 

هر کس به کتاب مشهور غزالی یعنی: «احیاء عُلُوم الّین» نظر اقکند بروشنی از 
دروغپردازی سیره‌نگار واقف می‌شود و از این همه تحریف و خیانت در کار او بشگفتی 
می‌افتد. غزالی در جزء نخستین از کتابش» فصلی را به بحث از آداب حج اختصاص داده 
و باب گسترده‌ای را تحت عنوان: «یانْالاعمالِ الباطتة وَّجهٌ الاخلاص في ای ور 
الاعتبار بالتشاهد العریمَةَوَکيفيهُالافتکار فیها ودک لأسرارها ومعانیها من آرلٍ اج 
ٍلی آخره » گشوده است. 

در اين باب چنانکه از عنوانش پیدا است به بیان «اسرار و معانی حج از آغاز تا پایان 
آن» می‌پردازد که آوردن سخنان وی در اینجا میسر نیست. 

غزالی در کتاب دیگر خود یعنی: «کیمیای سعادت» که آنرا به پارسی نگاشته و 
خلاصه‌ای از کتاب «ٍحیاء عُلُوم الأین» شمرده می‌شود. نیز تحت عنوان: «اسرار و دقایق 
حح» سخن گفته و در آغاز ایا قفا ناه بو تساه 

«بدانکه اینچه یاد کردیم صورت اعمال حج بود و در هر یکی از اين اعمال. سری 


۱- احیاء علوم الدین چاپ بیروت» ج 4 ص‌ 16 


۳۶۶ خیانت در کرارزش تاریخ 


است و مقصود از وی» عبرتی ای انا در توضیح اسرار و عبرت‌های مزبور 
شرحی مبسوط می‌نگارد. 

[2 غزالی درمیان سخنان خود گاهی اذعا می‌کند که مناسک حج از امور تعبّدی 
است و تنها برای فرمانبرداری از خداوند باید بانجام رسد ولی این اعتقاد موجب نمی‌شود 
که مناسک مزبور را خالی از غرض و تهی از فایده شمارد و از این رو بلافاصله به بیان 
اسرار وحکم اعمال حج می‌پردازد و به تفصیل در این باره سخن می‌گوید. مثلاً درباره 
«رمی جَمَرات» ضمن کتاب کیمیای سعادت می‌نویسد: «و اما انداختن سنگ: مقصود وی 
هانگ انتت مر شا ی وک گر سب هیک بان تعا زگ ین 


مت ماما و ی وی اکن کار راتکه سا 


نس مات ود خی با مر 1 ) را ی شر اتف 
کند. میان راه سه بار شیطان وی را دچار وسوسه کرد تا از اینکار روی برتابد و دستور 
خدا را فرمان نبرد. ولی ابراهیم اک تلا در هر سه جایگاه بر شیطان خویش غالب آمد و او را 
(رمی) کرد واز محور انديشه و اراده‌اش براند. بدین سبب حح گزاران هر سه موضع را 
سنگ می‌زنند تا نشان دهند که آنها نیز در پی آن انسان کامل و نمونه» راه می‌سپارند و 
ابراهیم وار آماده فداکاری و جانبازی برای خدا هستند و فرزندان روحانی ابراهیم شمرده 
می‌شوند چنانکه در سوره حج آمده است: 

یل آپیکم ! برهیم4 [الحج: ۷۸ 

«اين راه و روش. انیم پدر شما ابراهیم است ». 


این فلبفه عالی که تفش تربتی عهمی را انز است در آنار شتیعه وسنی منعکس, شنده 


۲- کیمیای سعادت ص 1۹۱ 


سخهشن تسویی: قلررت ۳۶۷ 
و مذاهب اسلامی در قبول آن اتفاق نظر دارند چنانکه محمّد بن علیٌ بن بابویه قمّی از 
أعاظم محدتان امامیّه در کتاب «علْل رایمه (و نیز در کتاب: مَن لامضرة الفقیه) از امام 
موسی بن جعفر ام آورده که فرمود: «راِتّا یم اما رک ابلیش اللْعینَ کانَ 
یتراعی لا براهیم اعتا فی موضع اجمار یرجه ابراهیم اه لت فجرّت به السْتَة» . 

یعنی: «به کوبیدن سنگ بر جمره از آنرو فرمان داده شده که شیطان در آنجایگاه بر 
ابراهیم الا جلوه کرد و ابراهیم ام او را رجم نمود و سنت بر اجرای این عمل جاری شد». 

غزالی با توجه به همین معنا می‌نویسد: «اعلّم أثَ في ت تری الحصی ال 
الََبَة وق اقیقَة تری به وجه الشیطان وَتقصم به طهره» . 

یعنی: «بدان که تو در ظاهر ریگ‌هایی چند بر عقبه پرتاب می‌کنی ولی در حقیقت آنها را بر 
چهره شیطان (خود) می‌کوبی و پشت او را درهم می‌شکنی»!. 

اما نویسنده ۲۳ سال چنانکه دیدیم. به بخشی از سخن غزالی استناد نموده و بخش 
یگ وا ان سر شطایت] صدف کردم اس و ارت از گنود ی واه وه غرالی ی 
می‌دهد که در هیچیک از آثار وی دیده نمی‌شود. حقاً که امانتداری را به کمال رسانده و 
در تقافر علی هه فان داصهاست ۲ 

دوم آنکه: در پاسخ نویسنده ۲۳ سال. که می‌کوید: «کسی که فیتی تازه و شریعتی 
جدید آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب 
همان عادات قدیم را به صورت دیگری احیاء می‌کند»؟ ضمن بخش نخستین از همین 
کتاب, تفاوت عظیم آداب اسلامی و سنن دوران جاهلی را بیان کردیم " و بخصوص در 
بخش دوم. پیرامون مراسم حج چنین نوشتیم: «شک نیست که اسلام حج را از حمله 


مراسمی شمرده که برای طی" مراحل و منازل روحانی و وحدت مسلمانان بسیار مفید و 


- احیاء علوم الدین» ج 4 ص‌‌ ۷ 


۳- به بخش اول از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۹ و بخش دوم از صفحه ۰ تا ۱۲۵ نگاه کنید 


۳۶۸ خیانت در گزارش تاریخ 


موثر است و آنرا ویژه عرب قرار نداده بلکه برای همه مردم -هر کس که توانایی وصول 
داشته باشد- لازم شمرده است .... حج در اسلام اه ان رو پذیرفته شده که از تعالیم و 
سنن ابراهيم خلیل ات بانی کعبه بوده. نه از آنرو که بنا به اٌعای نویسنده از «عادات 
قومی عرب»! بشمار می‌رفته است. از این رو اسلا جوهر و اصل عبادت حج را نگاه 
داشته و زوائد وخرافات را (که بت‌پرستان بدان افزوده بودند) از آن پیراسته است یعنی 
مراسم حج را اصلاح کرده و آنرا به اصل پاکیزه خود بازگردانده است. کمال قانونگذاری 
نیز ایجاب می‌کند که مقررات گذشته اگر همچنان برای بشر سودمند باشد بجای خود 
باقی بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهانه «نوآوری»! سنت‌های صحیح و 
مفید را انکار نکند. پس ابقاء مراسم حج از سوی اسلام با توجه به آثار عظیم تربیتی و 
اجتماعی آن, از امتیازات قانونگذاری اسلام شمرده می‌شود و نشانه انصاف این دین پاک 
است نه دلیل کاستی و نقص آن»1 

سوّم آنکه: ایراد سیره‌نویس که چرا پیامبر اسلام: «می‌خواهد ستایش خانه اسماعیل را 
شعار قومیّت قرار دهد»؟! ما را به یاد آن سخن می‌افکند که کسی گفت: «حسن و حسین 
هر سه! دختران معاویه پودند»! آری نه کعبه خانه اسماعیل است و نه بدستور پیامبر باید 
کعبه را پرستش نمود و نه پیامبر اسلام کعبه را شعار قوم خود قرار داده است!. 

اوّلا این خانه محترم را ابراهیم به کمک فرزندش اسماعیل َ برای عبات خدا به پا 
داشته و مانند سایر معابد و مساجد» محل پرستش حق به شمار می‌رود وکسی را نمی‌توان 
مالک خحصوصی آن شمرد. از این رو در قرآن کریم ی 
می‌فرماید: «وعهذا لّ برجم واشتمیل آن طهرا ی للسّایفیت رالْکفیت والرکم 
آلسَجود؛ [البقرة: ۱۲۵] 

«ه ابراهيم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف‌کنندگان و عبادتگران و 


سجود کنند گان پاکیزه دارید». 


۱- بخش دوم کتاب «خیانت در گزارش تاریخ»ص و ۲۳۲۷ 


جهش بسوی قدرت 19۹ 


ثانی: همه می‌دانند که هیچگاه پیامبر اسلام ی دستور نداده تا پیروانش کعبه را پرستش 
کنند! چنانکه سایر مساجد را مسلمانان نمی‌پرستند بلکه کعبه -و دیگر مساجد- جایگاه 
بندگی خدا به شمار می‌رود. و اگر مقصود نویسنده از ستایش کعبه احترام به آن باشد 
البته محل بندگی خدا -به اعتبار قدس عبادت- محترم است چنانکه هر قومی عبادتگاه 
پروردگار را محترم می‌شمرند و در اینکار جای ملامت نیست. 

ثالثا: پیامبر اکرمتا کعبه را «شعار قومیّت»! قرار نداده بلکه آنرا عبادتگاه همه مردم 
روی زمین معرفی کرده است چنانکه در قرآن مجید می‌خوانيم: 

«جعلَ له الکفبة یت رام ما لاس4 [لماندة ]٩۷‏ 

«خداء, کعبه آن خانه محترم را برای قیام مردم به عبادت قرار داد». 

و باز می‌فرماید: 

وله ع آلتّاس جح لیب من آسَتطاع له مبیلاک [آلعمران: 1٩7‏ 

«بر عهده مردم است که برای خداء آهنگ کعبه کنند هر کس که توان راه‌سپردن بدانجا را 
داشته باشد». 

نمی‌دانم کسی که از اين بدهیّات بی‌خبر است چگونه در انديشه تحقیق از سیره افتاده. 
آیا بهتر نبود که در کنار منقل خود. اندکی در زیان شیره! تحقیق می‌نمود خویشتن را از 
شر آن نجات می‌داد؟!. 

چهارم آنکه: ادعای نویسنده مبنی بر اینکه: «بسیاری از مسلمانان در سعی بین صفا و 
مروه که عادت بت‌پرستان عرب بود اکراه(!!) داشتند و حفظ این عادت بزور آیه قرآن بر 
آنها قبولانده شده است»(!). حکایت دیگری از خیانت وی درگزارش تاریخ به شمار 
می‌رود و ضمناً نشان می‌دهد که سیره‌نگار ما! از آشنایی با کلمات ساده عربی محروم بوده 
تا جه رسد به واژهای دشوار! زیرا «اکراه» به معنای «وادار کردن» است و در لغت. مرادف 
با «اجبار» می‌اید و در عبارت سیره‌نویس به جای «کراهت» یعنی «خوش‌نداشتن» بکار 


رفته که البته این شیوه نگارش از شاهکارهای این ایشان شمرده می‌شود!. 


۳۷۳۰ خیانت در کرازش تاریخ 


ما ماجرای سعی میان صفا و مروه بر طبق آنچه که طبری و زمخشری و رازی و 
بیضاوی و طبرسی و قرطبی و دیگر مفسران نوشته‌اند چنین بوده که در دوران جاهلیّت. 
مشرکان عرب دو بت بنام اساف و نالّه بر روی صفا و مروه نهاده بودند و به هنگام سعی 
و طواف. بر بت‌ها دست می‌سودند. پس از ظهوراسلام برخی در این شبهه افتادند که 
شاید سعی میان صفا و مروه در اصل حح نبوده و بت‌پرستان آنرا به مناسک حج 
افزوده‌اند! قرآن مجید خبر داد که سعی میان صفا ومروه از شعائر الهی شمرده می‌شود 
ولی قراردادن اساف و نائله بر آنها روا نبوده است بنابراین» اصل سعی میان آن دو. ممنوع 
نیست چنانکه می‌فرماید: 


4 2۱۲ ع سوه رخ و زیر رش ام سا وه تیور بسا هورق 
لن الصا والمرََةً من شغایر اللّه فمَنْ حجَ یت او اعتمَر فلا جتاح علیّه آن 


یرف بهماگه [لبقرة: ۱۵۸ 

«همانا صفا و مروه از شعاثر خدا به شمار می‌آیند پس هر کس حح خانه به جای آورد یا 
عمره بگذارد بر او باکی نیست که میان صفا و مروه طواف کند». 

را فا ات اور ار وی ای از تاه کرو از 
به پا ساخته! و چنین وانمود کرده که مسلمین زیر بار مراسم حج نمی‌رفتند و به زور آیه 
قرآن سعی میان صفا و مروه بر مسلمانان قبولانده شد! اثری در تاریخ دیده نمی‌شود. 
ار ات رزوی فان تام ای: سب ونکار اف که هلا لاش امین رال علاف 
من کنل و هی کرشت تا ان ان زاف ووتگاد‌ها وا دکر کونه تشان ده ی سر وا راغ اه ی 
راه اندازدا در اینجا برای تکمیل بحث ونتمیم فائده گزارش طبری را از تفسیرش 
می‌آوریم. ابوجعفر طبری می‌نویسد: 

«عن الشعی َو وقناً کاق نف امامِيّه غل صَفا یی لساف وتا عَلّ المروة 
یی نله قکان أهلٌ ااهليّة زذا طافوا بالمیت مَسَخُوا الوئتین» فلا جاء الاسلامْ 
وکیرّت الاْوثان قال المسینوت: ِنْ السّفا وانمروة تما کاق بُطاف بهما من أجل 


جهش بسوی قدرت ۲۷۳ 


الوََتَین ی لیس القلواف بهما من السعایی قال قَأنولّ الا 4: ها من الشعایر: «قمَن 
حج ابیت و آغتمر فلا جتاح علبه آن یرف بهماه [البقرة 9۸ 

یعنی: «از شعبی نقل شده که در دوران جاهلیّت به روی (صفا) بُتی بنام اساف نهاده بودند و 
بر روی (مروه) نیز بتی دیگر بنام نائلة قرار داشت که اهل جاهلیّت به هنگام طواف کعبه بر آن 
دو بت. دست می‌سودند. چون اسلام بیامد و بت‌ها شکسته شد مسلمانان گفتند: طواف میان 
صفا و مروه به خاطر آن دو بّت انجام می‌گرفت و لذا این سعی از شعاثر حج نیست. خداوند 
فرمود که طواف مزبور از شعاثر حج است (پس هر کس حح خانه به جای آورد یا عمره بگذارد 
بر او باکی نیست که میان صفا و مروه طواف کند)». 

طبری» این روایت را از عبدالله بن عبّاس و آّس بن مالک و دیگران نیز گزارش کرده 
انتتتا: 

نویسنده ۲۳ سال پس از آنکه از قلمفرسایی درباره فلسفه حح فارغ می‌شود و ره به 
جایی نمی‌برد. درصدد «توجیه!» آن برمی‌اید و در این باره چنین می‌نویسد: 

«در قرآن آیه‌ای هست که روزنه‌ای بر روی انديشه می‌گشاید و شاید بتوان جوابی به 
سوال‌ها بدهد: 

«یتایها آذین ءاملوا اگما آلمشرکون مش فلا یفربوا آلمسج ارام بَعد عایهم هت 

ون خفْثْم عَیَِةٌ قوف بُعنیُم له من فضلهع4 [التوبة: ۲۸] 

ی گروه مومنان. مشرکان پلیدند و نباید پس از اين سال (سال دهم هجرت) به کعبه آیند. 
اگر از فقر می‌ترسیدند خداوند شما را به فضل خود بی‌نیازخواهد ساخت». سوره توبه آخرین 
سوره‌های قرآنی است و پس از فتح مکه در سال دهم هجری نازل شده است. پیغمبر در 
این آیه زیارت کعبه را پر طوایف غیرمسلمان حرام می‌فرماید. آمد و شد طوایف و قبایل 
عرب. وجه ارتزاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آنها است. پس مردم مکه ناراضی 
می‌شوند. مردم مکهفسه اوینت کهعالا از ترشن مان فله‌اند(۱) ان زوی افتادن که 


۱- تفسیر طبری. ذیل آیه ۱۵۸ سوره بقره. 


۳۷۳۳ خیانت در گزارش تاریخ 


خطر ارتداد در برداره پس با وجوب حج بر مسلمین» این خطر از بین می‌رود(!!)». 
| صفحه ۱۵۸]. 

ظاهراً خود سیره‌نویس از بی‌اعتباری و سستی این توجیه خبر داشته! زیرا بلافاصله 
درباره آن تردید نشان می‌دهد و می‌نویسد: 

«البته این توجیهی است(!) و معلوم نیست تا چه حد با واقع و نفس الامر منطبق 
می‌شود)!. [صفحه ۱۵۹]. 

یعنی: فلسفه‌بافی» مزبور. پنداری است که شاهد و دلیل ندارد! زیرا اگر این توجیه 
درست باشد لازم می آید که زیارت حج» پس از سال دهم هجرت له ال بل اذ فتح 
مکْه) بر مسلمانان فرض شده باشد و نیز آیات حج پس از سوره توبه آمده باشند! با آنکه 
پیابر اسلام و مسلمین در سال هفتم هجری -یعنی یکسال پیش از فتح مکه- به زیارت 
کعبه رفته‌اند که در اين سفر در تاریخ اسلام به «عَمرَة القَضاء» شهرت دارد. و نیز نخستین 
آیاتی که برگزاری فریضه مزبور را لازم می‌شمرد در سوره حج آمده که از سوره‌های 
اوائل مدینه است و سال‌ها پیش از سوره توبه نازل شده بنابراین» توجیه سیره‌نگار 
کم‌ترین محلّی از اعراب ندارد! اینک چرا آن جناب اصرار می‌ورزد تا شعری بسراید که 


دی قافیهاش رانا فضتاو نی با خر اند کان استت|: 


اعتراض بر حکم جهاد 

حکم دیگری که مایه ایراد سیره‌نویس قرار گرفته. جهاد است. هر چند در این باره 
پیش از این سخن گفتيم و پاسخ نویسنده را دادیم ولی چون این حکم از حساسیّت 
فراوانی برخوردار است و مکرر مورد نقد خاورشناسان غربی واقع شده از اين رو لازم 
می‌دانيم بیش از آنچه که گذشت بدان بپردازيم و پاسخ کافی به اشکالتراشی‌های سیره‌نگار 
و همکفران وی بدهیم. امید است این کار با عنایت بر اهمیّت موضوع موجب ملالت 
خوانندگان را فراهم نیاورد. 

نویسنده ۲۳ سال در زمینه جهاد اسلامی چنین می‌نگارد: 


جهش بسوی قدرت 1 


اما قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشری نظیر آنرا نمی‌توان یافت(!!) حکم 
جهاد است که نخست به صورت اجازه است: «آذن للموّمنین القتال»(!!) و پس از آن 
بشکل صیغه‌های گوناگون امر وشدّت عمل در سوره‌های مدنی مانند بقره انفال. توبه و 
غیره آمده است. قابل توجّه و عبرت آنکه در سوره‌های مکی نامی از جهاد و قتال 
مشرکین نیست ولی در سوره‌های مدنی به قدری آیات قتال و جهاد فراوانست که تصوّر 
می‌شود درباره هیچ امری و حکمی این قدر تاکید صورت نگرفته باشد. و این مطلب دو 
امر را می‌رساند: یکی بصیرت حضرت محمّد بر روحیّه اعراب و راه استیلاء بر آنها 
وتوجه به این اصل که جز با شمشیر نمی‌توان یک دولت اسلامی بوجود آوردو در نتیجه 
یک واحد اجتماعی تشکیل داد(!!) زیرا خود این اصل. منتزع از عادات و فطرت قوم 
عرب است. و دوّم. پایمال‌شدن حق آزادی فکر و عقیده(!!) یعنی شریف‌ترین حق انسانی 
که تدای اغتر اشن سین فف‌ رین وا تلد کر ده اشتت وه اسانی تم بان انرا تونید 
کرد. آیا بزور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دینی مجبور کردن» کاری پسندیده و با 
مبادی فاضله عدل و انسانیّت سازگار است؟ بدیهی است در جامعه‌های گوناگون بشری 
در هر زمان و در هر مکان کما پیش ستم و تباهی موجود است ولی از نظر اهل فکر هیچ 
هی متا ریک تن مه تشر دق تام‌دشی فر از نیکست که شاهی: با شست ها این بزای 
مردم حق آزادی فکر و عقیده قائل نباشد. پادشاه یا فرمانروا و یا حکومتی می‌تواند(!) 
مخالف خود را از بین ببرد. این صورتی است که از تنازع بقای هر چند مخالف اصول 
انسانی باشد. امّا مجبورساختن مردمی که چون او فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او 
رأی داشته باشند. قابل چشم‌پوشی و توجیه نیست. معذلک در طول تاریخ و در تمام ملل 
این اجحاف به حق مردم روی داده است و این بی‌احترامی به شخصیّت انسان رایج بوده 
است. حتی عامّه مردم نیز چنیند یعنی همان استبداد همان خودکامی و خودرآی(!) 
طاغیان و مستبدان را بکار بسته و تاب شنیدن فکر و عقیده مخالف معتقدات خود را 


ندارند و خود این ام صفحه‌های تاریک و سیاهی را دو نیکست انسان گشوده الفتت. 


۳۷۴ خیانت در کزارزش تاریخ 


آدمیان را کشته‌اند. سوزانده‌اند. به زندان‌های تاریک انداخته‌اند. دست و پایشان را قطع 
کرده‌اند. به دار آویخته‌اند و کشتار دسته‌جمعی مرتکب شده‌اند. نمونه‌های بارزی که در 
عصر خود ما و فرن بیستم روی داده‌است وقایع خونی کشورهای نازی و فاشیست 
وکمونیست است. 

پس بی‌احترامی به آزادی فکر و عقیده در همه جهان و میان همه اقوام صورت گرفته 
است ولی مطلب قابل ملاحظه این است که آیا این روش(!!) از طرف کسی که پرچم 
هدایت را بر دوش گرفته است و در جائی می‌فرماید: لا گراة فی آلدّین4 [لبقرة: ۲۵1] 
و در جای دیگر به کافران می‌گوید: ِ ینم ول دین 43 [الکافرون: ۱]. و 
همچنین می‌فرماید: هك مَنْ هل عَن یله ویَحَي من چّ عَن یی [لأنفال: 1۲ و 
از جانب خداوند: ره للعلَیینَ4 [البیاء: ۱۰۷ لقب گرفته و مصداق: نك عل 
خلق عظیم 4 [القلم: 4) شده است. سزاوار و رواست است»؟!. [صفحه ۱1۱-۱۵۹] 

باید دانست که نویسنده ۲۳ سال در این سخنان حق و باطل را در هم آمیخته و 
قیاسی نابجا بکار برده است و ما در اینجا خطاهای او را خاطرنشان می‌سازیم: 

ولا ذعای نویسنده در این باره که: «قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشری 
نظیر آنرا نمی‌توان یافت حکم جهاد است»! ادْعائی نادرست و دور از تحقیق شمرده 
می‌شود و نمایشگر بی‌اطلاعی نویسنده از کتب مقس ادیان و تاریخ آنها است. زیرا هر 
کی تورات زا پررسی کندء ماخرای بردهای 7 فرمانهایی را که درباره جهاد 
دریافت داشته در آنجا به روشنی می‌بیند و ما پیش ازاین» نمونه‌هایی را از تورات ارائه 
ِِ بعلاوه. در کتب مقلدسه بهود تصریح شده که پس از موسی ال جانشین او 
پوشع اه لق از پیکار با دشمنان باز نایستاد (صحیفه یوشع. باب دهم) و همچنین برخی از 
پیامبران و پادشاهان بنی‌اسرائیل مانند: سموئیل ال و داودالتل از جهاد در راه دا 


جهش بسوی قدرت ۲۷۵ 


کوتاهی نکردند (کتاب اوّل سموئیل. باب چهاردهم و کتاب اوّل تواریخ ایام باب 
هجدهم) و شرح این جنگ‌ها در کتب تاریخی بهود نیز آمده است . 

ما در دیانت عیسی اما نیز حکم جهاد منسوخ و باطل نگردیده همانگونه که قبلا 
فرازهایی از انجیل را در این باره گواه آوردیم و برخی از علمای بزرگ مسیحیّت نیز به 
این حقیقت اعتراف نموده‌اند چنانکه سن‌اگوستین ۸۱0179717 قلیس بزرگ مسیحی 
در قرن چهاردهم میلادی اعلام کرد که جنگ عادلانه. مشروع است و با آئين مسیح الا 
تاتباز کاری تارف مسششان بو ی‌های امین .را (خهاه مقتی ام مرخ وها کرش 
از آن استقبال نمودند و هزاران تن از ایشان در این جنگ‌ها شرکت کردند که درمیان آنان, 
کشیشان فراوانی یافت می‌شدند. البته هر جنگی صحیح و مشروع نیست ولی مقصود ما 
آن است که جنگ‌های مذهبی محدود به قانون اسلام و متداول درمیان مسلمانان نبوده 
است و ادیان و اقوام دیگر نیز مکرر اين‌گونه نبردها را تصویب نموده و در آنها شرکت 
کرده‌اند و حتی برخی از پاپهای مسیحی. زیاده‌روی در این مقام را به جایی رسانده‌اند که 
نه تنها فتوای ایشان قابل مقایسه با رای عادلانه اسلام درباره جنگ نیست بلکه مایه 
شرمندگی. همکیشان آنها را نیز فراهم آورده است چنانکه پاپ اعظم مسیحیّت. اروبان 
دوم 02 بنا بدرخواست الکسیس اوّل (امپراطور قسطنطنیه) در ۲۸ نوامبر ۱۰۹۵ 
میلادی. فتوائی شگفت درباره جنگ صادر کرد. در اين فتوی که پیروان خود را بر ضد 
مسلمانان برانگيخته. خطاب به مسیحیان چنین می‌نویسد: 

«ثروت دشمنان, مال شما خواهد بود و شما مالک دارایی آنها بوده خزائن و نفائس 
آنها را می‌توانید به غنیمت ببرید. کسانی که مرتکب هر گونه معصیت گردیده باشند ولو 
قتل و زنا و غارتگری و ایجاد حریق عمدی و سوزاندن خانه و ابنیه مردم مجاناً و 


بلاعوض تبرئه خواهند شد مشروط بر اينکه وارد این جنگ مقدّس و با شکوه بشوند. 


کنید. کتبی که به زبان‌های دیگر در این باره نوشته شده فراوان است. 


۳۷۶ خیانت در کر اش تاریخ 


کسی که در سرزمین مقداس شربت مرگ را بچشد یا حتی در اثنای راه بمیرد. شهید 
خی فت هش وی فقو را دا نیت واه ید : 

علازه .بر ملذاهی‌هاه فانوتگذاران دنیا- تم بحگ‌های.دقاعی. و کن برع از موازد 
نبردهای تهاجمی را تصویب کرده‌اند. بعنوان نمونه: منتسکیو ا6ندا۷]001650 مقنن مشهور 
فرانسوی در کتاب: روخ القوانین می‌نویسد: 

«ملل هم حق دارند برای حفظ خودشان جنگ نمایند زیرا حفظ هر ملّت و دولتی مثل 
تحقظ هر دول و مت ویو اش کل به از خمله کرده ات 

باز هم در همان فصل می‌گوید: 

«در مورد اجتماعات و ملل. حق دفاع طبیعی گاهگاهی لزوم حمله را ایجاب می‌کند 
یعنی مواقعی پیش می‌آید که ممکن است یک صلح طولانی ملّت دیگر را طوری نیرومند 
نموده و به حالی درآورد که بتواند مت دیگر را نابود کند» در این صورت حمله یگانه 
وسیله جلوگیری از اضمحلال است. به این ترتیب دیده می‌شود حق دفاع طبیعی در بین 
اقوام و ملل» مبادرت به حمله را ایجاب می‌کند» " 

آنچه از این قانونگذار معروف غربی نقل کردیم بطور مطلق مورد قبول ما نمی‌باشد 
ولی سخن منتسکیو و دیگر شواهدی که آوردیم ثابت می‌کنند اذعای نویسنده ۲۳ سال 
کاما واه و ی‌آسامن ات و مسر وغعیت شک دومیان. ادیان و قوانین پشرنی پ‌سانته 
نبوده و ویژه اسلام نیست. 

انا هه تیک راوگان که تور (حکم جهاد ... نخست بصورت اجازه است 
«اذن للمومنین القتال» و پس ازآن» به شکل صیغه‌های گوناگون امر و شدّت عمل در 


سوره‌های مدنی مانند بقره. انفال» توبه و غیره نم است») ده و خر بو ر ناف او را به 


۱- تاریخ اصلاحات کلیساء اثر جان الد چاپ تهران» ص ۳۸ 


۳ دوحج القواین» صفحه ۷ 


جهش بسوی قدرت ۲۳۷ 


نمایش می‌گذارد! زیرا در سراسر قرآن کریم آیه‌ای به صورت: «اذن للموّمنین القتال» 
نداریم و آیه شریفه‌ای که در اين زمینه آمدء بدین صورت است: 

طأِن لین یلو با هم یو ۰ [الحج: ۳۹]. 

«ه کسانی که در معرض پیکار قرار گرفته‌انده اجازه جنگ داده شد زیرا که بر آنها ستم رفته 


است...». 

وانگهی» در سوره‌های بقره و انفال و توبه این منطق عادلانه تغییر نیافته چنانکه در 
سوره بقره می‌خوانیم: یلوا نی سبیل آلّه دی بو" کم و ولا تفتدوا ام ال لا مب 
أمعتَینَ 8 [البقرة: ۱۹۰ 

تام ها نگ یسک یا املهانل کار کل اور کین کش تساو گر ان 
را دوست نمی‌دارد». 

به طوریکه ملاحظه می‌شود در اینجا نیز همانند سوره حح. به جنگ دفاعی سفارش 
شده و از هرگونه ستم و تجاوزی منم گردیده است و از «شدّت عمل»! که نویسنده آنرا 
دستاویز خود قرار داده آثری دیده نمی‌شود. 

اک 

وان جَتَحُواً سم جح لها وتوگل عل له ند هو السَییغ الْعليم ۵ وان ریدوا 

آن ید عوك ان سب له 9 بتصرو- َبلمْومنیَ 8 [لانفال: ۲۱۲-۲۱ 

«اگر دشمنان به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدین کار تمایل نشان ده و بر خدا توکّل کن 
که ای شیوا وتان ات و اگر اند بر تودتر نک ول همان کفایت کنندمانی لا است :او 
است که به یاری خود و به کمک مژمنان تو را تایید نمود». 

آری» هرچند در سوره انفال دستور جنگ با دشمنان آمده ولی از صلح با ایشان نیز به 
روشنی سخن رفته است و ثابت می‌کند همین که دشمن دست از فتنه گری بردارد. اسلام 
یت 


بنابراین در اینجا هم حون سوره‌های حج و بقره. جهره متعال و منطقی اسلام در 


۳۷۳/۸ خیانت در گزارش تاریخ 
مسئله جنگ نمایان ستلهانتییت: 


اما در سوره توبه که بنا به اٍعای نویسنده ۲۳ سال شدیدترین آیات نبرد در خلال آن 


چم رو و مرحم 


ملاحظه می‌شود! چنین می‌خوانيم: «آلا یلو مَمَا نصا هم وهموا باخراج 
سول وم بدَُوگم أرْلَ ...4 [التوب: ۱۳ 

«چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به احراج پیامبر گرفتند و 
آها ون که تیار شک را باشها آغاز کردنت . 

در این آیه نیز به طوریکه می‌بينيم» جانب عدالت و انصاف رعایت شده وحق معقول 
و مشروعی را که دفاع در برابر پیمان‌شکنی و ستمگری دشمن است. یادآوری می‌کند. 
پس, منطق قرآن از آغاز تا انجام یکی است و اختلاف ندارد. این دیدگان آحول نویسنده 


است که در کلام خدا تفاوت و تعارض می‌بیند! آری: 


سهم ناپاکان ز قرآن حیرت است توش عون اش بو عونت طامیت :ات 
نیست در فرقان حق هیچ اختلاف فیلات تا ضی تارد ات ستلافت! 


قالف انصه بو سل ۲سا آرردم کب زاین لب وی ام واه نله سک رات 
حضرت محمد بر روحیه اعراب و راه استیلاء بر آنها و توجه به این اصل که جز با 
شمشیر نمی‌توان یک دولت اسلامی بوجود آورد و در نتیجه. یک واحد اجتماعی تشکیل 
داد...». گواهی می‌دهد که جناب سیره‌نگار تا چه اندازه از تاریخ اسلام بی‌خبر بوده است! 
زیرا به اتفاق مورخان, پیامبر ارجمند اسلام چون به مدینه (یثرب) گام نهاد. دو قبیله 
آوس و خزرج را به اتحاد بایکدیگر فراخواند و آن دو گروه را با مهاجران مکی پیوند داد 


و رابطه برادری (أحوت) میان ایشان برقرار کرد و همه پیروان خود را تحت عنوان کلی 


۱- و نیز در همین سوره می‌خوانیم: «وَقتلوا آلنثرکت کاَفةٌ کما یلوتم کافةک [التربة 1 یعنی: «همگی 
با مشرکان کارزار کنید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند». 


جهش بسوی قدرت ۳۷۹ 
«امّت واحد» متشکل ساخحت یعنی گروهی را پدید آورد که زندگی اجتماعی و هدف 
یگانه‌ای داشتند همانگونه که در سوره آل عمران ِِ 

«واذ کرو نغمت له لیم لد ۱ در ی فلُویکم فا صبحتّم بنعمته 


حون [العمران: ۱۰۳ 


«نعمت خدای را بر خود بیاد آرید آنگاه که دشمنان هم بودید و درمیان دل‌های شما الفت 


۳ 


افکند و به نعمت خدا برادران یکدیگر شدید...». 


باز در همین سوره ات 


«کنثم یر أمة خر جّت للّاس کمرْون َو وَتَْهوّن عن نکر وَیئون 
له ...4 [آل‌عمران: ۱۱۰] 

«شما بهترین امّتی هستید که به نفع مردم نمودار گشته‌اید. به نیکی دستور می‌دهید و از 
زشتی باز می‌دارید وبه خدا ایمان دارید...». 

علاوه بر این پیامبریل در اوائل ورود به مدینه -چنانکه پیش از این گذشت- 
پیمان‌نامه‌ای برای مسلمانان و یهودیان و حتی مشرکان آنجا تنظیم کرد که هر کدام با 
ی گروهی جداگانه به شمار می‌رفتند- در کنار یکدیگر با صلح زو ازاهی ین زر تب وه 
در برابر دشمن مشترکه از جامعه خود دفاع کنند یعنی روابط اجتماعی مسلمانان را با 
دیگران توسعه بخشید و آئین های مخالف را به تعاون و همکاری فرا خواند. بنابراین, 
پیامبر اسلامی؛ پیش از آنکه با قريش به جنگ پردازد توفیق یافت تا واحد اجتماعی 
متشکلی بوتخود: آوژد لذا صک‌های دفاعی رسول. ال برای بعفظ و پاسلرای از اند 
واحد اجتماعی بود نه برای تشکیل آن!. 

علاوه بر تشکیل, توسعه جامعه اسلامی هم بیشتر از راه دعوت و تبلیغ صورت 
می‌پذیرفت چنانکه پیامبر خدا درهمان اوائل هجرت. دسته‌های مختلفی را به نواحی 
گوناگون گسیل داشت تا به تبلیغ اسلام بپردازند و در سال‌های بعد. سفیران خود را به 
نواحی دورتر مانند شام و یمن فرستاد و مکرر نامه‌هایی به سوی قبائل پراکنده ارسال کرد 


۳۸۰ خیانت در گزارش تاریخ 


و حتی پادشاهان کشورهای گوناگون مانند حبشه و ایران و مصر و روم شرقی وغیره را 
به اسلام دعوت نمود که مجموعه‌ای از اين نامه‌ها را در کتاب: «حَهَرَة رسائل العرّب» 
تألیف احمد زکی صفوت و نیز در کتاب: «مموعه لوق السّياسيّة له الب واخلافة 
الرَاشدة» تألیف دکتر محمّد حمیدالّه می‌توان دید. 

رابعاً: سخنی که نویسنده درنکوهش از سلب آزادی‌های فکری آورده. با کمال شگفتی 
از سوی خودش نقض و رد شده است! زیرا جناب سیره‌نگار درمیان گفتار پرسوز و 
گداز! خود می‌نویسد: 

«پادشاه پا فرمانروا يا حکومتی می‌تواند مخالف خود را از بین ببرد. این صورتی است 
از تنازع بقای هرچند مخالف اصول انسانی باشد. امّا مجبورساختن مردمی که چون او 
فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او رای داشته باشند قابل چشم‌پوشی و توجیه نیست»!. 

عجبا! هنگامی که ما پذيرفتيم حکومتی اجازه دارد برخلاف اصول انسانی. مخالفان 
خود را از میان بردارد. دیگر مرئیه‌حوانی برای سلب آزادی‌های فکری چه معنا می‌دهد؟ 
آیا این تناقض‌گویی نیست که ما ادعا کنیم: دولت‌ها حق ندارند از آزادی عقاید جلوگیری 
کنند امبا حق دارند مخالفان عقاید و رفتار خود را به قتل رسانند؟ راستی آنهمه ناله و 
فغان و روضه‌خوانی و سوگواری در فراق آزادی. برای وصول به همین نتیجه بود؟ یا 
جناب سناتور! خواسته‌اند بدین وسیله به دولت متبوع خود رشوه‌ای دهند و اعلام دارند 
که هرچد سلب آزادی جایز نیست ولی شما در کشتن آزادی‌خواهان مجاز هستید زیرا از 
حق طبیعی خود! استفاده می‌کنید؟ 

خنده‌آور است که نویسنده آزادیخواه! این اجازه را به استناد «قانون تنازع بقاء» برای 
دولت‌ها صادر می‌کند یعنی همان قانونی که در بیابان و جنگل و درمیان حیوانات وحشی 
برقرار است! گویا هنوز نمی‌داند اصلی که باید درمیان بشر متمدان حکومت کند «قانون 
تعاون بقاء» است یعنی انسان‌ها از راه معاونت وهمیاری باید چرخ زندگی را بگردانند و 


گره از دشواری‌های حیات بر گشایند. نه از راه دریدن و از میان بردن یکدیگرا. 


جهش پبسوی قدرت ۲۳۸۱ 

آیا مایه تأمّف نیست که این مدافعان آزادی! از فهم اصول اولیّه زندگی درمانده و 
برای عالم انسانی «قانون جنگل» را مطرح می‌کنند؟!. 

خامسا: نویسنده ۲۳ سال از مقلامه‌چینی خود. به نتیجه‌ای نادرست و قیاسی مع‌الفارق 
رسیده که اسناد و مدارک روشن تاریخی, آنرا مردود می‌سازد. در اين استنتاج ظالمانه 
روش دفاعی پیامبر اسلام را با شیوه خود کامگان و طاغیان و مستبدان و فاشیستها 
وکمونیست‌ها ... همسان و برابر می‌شمارد و کینه درونی خویش را با پیامبر والا مقام خدا 
به نمایش می‌گذارد چنانکه می‌نویسد: «آیا به زور شمشیر مردم ش ویو گر 
مجبور کردن. کاری پسندیده و با مبادی فاضله عدل و انسانیت سازگار است؟... آدمیان را 
کشته‌اند. سوزانده‌اند. به زندان‌های تاریک انداخته‌انده دست و پایشان را قطع کرده‌اند. به 
دار آویخته‌اند و کشتار دسته‌جمعی مرتکب شده‌اند. نمونه‌های بارزی که در عصر خود ما 
و فرن بیستم روی داده‌است وقایع خونین کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است. 
پس بی‌احترامی به آزادی فکر و عقیده در همه جهان و میان همه اقوام صورت گرفته 
است ولی مطلب قابل ملاحظه این است که: آیا عين این روش از طرف کسی که پرچم 
هک از خیش کف رس اوان ف وا افت ۱ 


در پاسخ می‌گویيم: آیا عفو مردم که از سوی پیامپ و آزاد کردن ار اسیر 


۱- جای یادآوری است که نویسنده ۲۳ سال از سر حیله‌گری و سیاست بازی! معمولاً دشمنی خود را با پیامبر 
اکرم 5 در لقافه واژه‌هایی چون «حضرت محمّد! و «حضرت رسول»! پنهان می‌کند تا افراد ظاهربین و ساده‌دل 
را بفریبد و چنان پندارند که وی با احترام و انصاف درباره پیامبر و سیرت او پژوهش نموده است! ولی اگر 
ساده‌دلان مزبور به سخنان فوق (و نظایر فراوان آن در کتاب ۲۳ سال) با تأمل نگرند به خوبی درمی‌یابند که 
نویسنده تا چه حل به ساحت مقدّس پیامبر اسلام 35 جسارت ورزیده و توهین نموده است. به راستی آیا روا 
است که یک نویسنده افیونی! با آن همه مفاسد اخلاقی و خیانتهایی که در صحنه سیاست از او سر زده, در 
واپسین زندگانی خود کتابی برای مردم میهنش بنویسد و در آنجا (پس از خدا) عزیزترین شخصیّت مقلًس 
آنان را با تهمت و افتراء و تحریف گزارشهای تاریخی در ردیف چنگیز و آتیلا و هیتلر و استالین به شمار 


آورد و ما نقاب بر چهره زنیم و همچون منافقان و دو رویان, با احترام از او یاد کنیم؟!. 


۳۸۷۲ خیانت در کرازش تاریخ 


خنین» و در گذشتن از جنایتکارانی چون ابوسفیان و هند و وحشی و دیگران. و بخشودن 
زنی که بر آن بود تا پیامبر را مسموم کند. و چشم‌پوشی از گناه مردی که ضارب فرزند و 
قاتل نواده پیامبر شمرده می‌شد... همة اینها معنایش آن است که پیامبر اسلام از راه 
سخحت‌دلی» انسان‌های یی گناه را می‌کشت: و می‌سوزانید و به زندان‌های تاریک امی‌افکند 
وبدار می‌آویخت؟!. 

یا دفاع از مردم بی‌پناهی که به جرم ترک بت‌پرستی, سال‌ها در مه شکنجه شدند و 
سپس از دیار خود رانده گشته و اموالشان یه تصرف درآمد و هر دم در معرض حمله 
دی فراز دا این هل میاه به زور تتی است؟۱: 

مگر قرآن مجید در دوران مدینه صریحاً مسلمانان را از جنگ با کسانی که بی‌طرف 
بودند منع نمی‌کند و نمی‌فرماید: 

ول لین تون ال قزمنعطن رتم تقق آزجانرگن مرت ضدرف آ 
تلو که و یلو مه ولز شاء له 4 تلهم یسم د کم ان آ رلوک قَلَم 
کم ولو لیم السََم قما جعل له له کم لیم سبیلا 43 [النساء: ]٩۰‏ 

ها کافران کارژاز کینه) مگ کسانی. کهبة کروهی موستهاندر که مان شمای آنان مات 
هست يا به نزد شما آمده‌اند و حوصله آنان از جنگیدن با شما یا کارزار با قومشان تنگ شده - 
اک یواست اتان ان شا مر کی مداد نو ها تسا مان ام فلت یرام عمن که او 
شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند واظهار صلح به شما نمودند. خداوند هیچ راهی را بر ضذ 
آنها پرای شما مقرر نداشته است..». 

مگر تاریخ نشان نمی‌دهد که چون در دوران مدینه و زمان شکوفایی قدرت پیامبر به 
آن بزرگوار پيشنهاد می‌نمودند که با اقوام بی‌طرف نبرد کن تا به مسلمانی گرایند. پیامبر 
راستین این پيشنهاد را رد می‌نمود؟ 

آری تاریخ بارها از این حقیقت خبر داده ولی گوش مخالفان اسلام همواره کر و 
چشمشان از دیدن مدارک روشن تاریخی نابینا بوده است! و ما در اینجا چند نمونه از این 


جهش بسوی قدرت ۳۸۳ 


وقایع را می‌آوریم: 

احمد بن آبی یعقوب معروف به یعقوبی (متوفی در سال ۲۷۵ هجری قمری) در تاریخ 
تیخیی و دی رتست : 

«بْعَت رسول له غالیب بن عبدالله الکلی یی بنی مُدلج وم خلفائه وَهُمْ 
لین قال ال فیهم: ۳ جاآموکم حصرّث صدوره م4 [النساء: 4۰ ققالوا سنا عَلَيك 


2 
2 ۳ 


ولسنا مَعَلتَ؛ وم یجیبوه. فقال التاس: اغژشم یا سول له" فقال: لِنّ لهم سَیّداً آدیبا 
آن ید لا خیر؟ آمره ..» 

یعنی: «رسول خداء# غالب بن عبدالله کلبی را به سوی قوم بنی‌مدلح که با او همپیمان بودند 
فرستاد (تا آنانرا به اسلام دعوت کند) و این قوم کسانی بودند که خداوند دربارة آنان آیه: او 
جَاءُوکمٌ حصرّث صدُورهم 4 [النساء: .]٩۰‏ را نازل کرد. آنها به نماینده پیامبر پاسخ دادند که ما 
نه بر ضل محمّد هستیم و نه با وی همراهیم و دعوت غالب بن عبدالّه را نپذیرفتند. آنگاه مردم 
به پیامبر گفتند که ای رسول خدا با ایشان جنگ را آغاز کن! پیامبر پاسخ داد: آنان سروری 
شریف دارند که جز کار پسندیده را در پیش نخواهد گرفت (و سرانجام خودش اسلام را 
می‌پذبرد) و پیامبر با ایشان پیکار را روا نشمرد». 

باز یعقوبی می‌نویسد: 

«رَبّعَتَ نمّيلة بيّ عبدالله اللیق لٍی بنی ضمرة فرجم ال رسول اللّه فقال: یا 
سول اللّه قالوا لا حارِبهُ ولا سالِمهُ وّلا نصَدّفهُ ولا نْکَدْبه؛ فقال التاس: یا سول 
له اغهم! فقال: دَغوهم ان فیهم عَدَدا ۳ رَرّبُ شیخ صالح من بی ضمر: 
فش دید ۱ 
غاز في سبیل الله» . 

یعنی: «پیامبر خدایل نله بن عبدالله یثی را به سوی بّنی ضمره فرستاد (تا آنان را به اسلام 
فزلخواند) تمه باز کشت و به پامیر. گفت: آق رشول: ععنا بش‌ضمره کفن کب ما هیا معومل 


می‌جنگیم و نه با او سازش می‌کنيم نه او را تصدیق می‌داریم و نه تکذیبش می‌کنیم! مردم پیشهاد 


۳۸۳۴ خیانت در کر اش تاریخ 


نمودند که: ای رسول خدا با آنان بجنگ! پیامبر ی فرمود: آنها را رها کنید که از فزونی و شرف و 
بزرگواری بهره‌ای دارند و چه بسا شیخ نیکوکاری از میان بنی‌ضمره که (بخواست خود بیاید و به 
همراه ما) در راه خدا پیکار کند». 

و تین مقونین ی ترس : 

«وبّقت 9 لس یبن الیل َرجَم ققال: یا سول ال آدرکتهم 
ِ َجنثهم خلولاً دعوثهم وه فا اش الاباء. فا التاس: غرم 

و هه ققال سول الله: دعوا بی‌التیل» لباک آلا لِنّ سَیْدَهُم قد صَلّ 

۰ ف ل ل یفولونَ: : کعم» 

یعنی: «پیامبر 9 عمرو بن أمَیّه ضمری را بسوی بنی‌دیل گسیل داشت و او بازگشته گفت: ای 
رسول خدا؛ جماعت ایشان را دریافتم و درمیانشان وارد شدم و آنها را به‌سوی خدا و رسولش 
دعوت کردم ولی آنان به سختی از پذیرفتن اسلام خودداری نمودند. مردم گفتند: ای رسول خدا 
با ایشان بجنگ! پیامبر فرمود: بنی‌دیل را رها کنید و از جنگ با ایشان بپرهيزید. بدانید که آنان 
سروری دارند که نماز گزارده و اسلام آورده است. او به آنها خواهد گفت که اسلام آورید و 
ایشان می‌پذبرند». 

چنانکه ملاحظه می‌شود بنابر دستور قرآن مجید. اقوامی که با مسلمین به پیکار 
برنخاسته و بی‌طرف بودند. هیچگاه در معرض حملة پیامبر قرار نمی‌گرفتند و از این رو 
هرگاه که جنگ با اقوام مزبور را به رسول اکرم پيشنهاد می‌کردند آن بزرگوار. با ذکر 
امتیازات ایشان» مردم را از جنگ با آنان برحذر می‌داشت و هیجاناتشان را آرام 
می‌ساخت. پس دستور صریح قرآن و روش روشن پیامبر ی نمایانگر آن است که اسلام 
0 صلح‌جوء سر جنگ نداشت و تنها با ستمگران مهاجم و فتنه‌انگیزان معاند روبرو 
می‌شد. اما نویسنده‌ای که نه اطلاع درستی از تعالیم قرآن کریم دارد. و نه از روش دعوت 


و سنت پیامبر تا آگاه است. و نه به مأخذ تاریخی رجوع می‌کند تا بر صحّت دعوی خود 


تخهشن اتسسی اقا ریت ۲۸۵ 
گواه آورد. چنین نویسنده‌ای البتّه حق! دارد که «هرچه دل تنگش می‌خواهد بگوید»! و 
حقد و کینه خود را به نسبت به والاترین شخصیّت تاریخ ابراز دارده آری: 
چون خدا خواهد که پرده؛ کس درد امن انا اوه با انش ۱ 
عجب آنکه آنچه سیره‌نگار از قرآن شریف آورده مبنی بر آنکه: هلاک و حیات هر 
کس باید تا از روی دلیل باشد هك مَنَ هك غن بَینةَ وَیْحَی مَن خی عن بین4 
[لأنفال: 4۲ و یا: در پذیرفتن دین هیچ اجباری نیست « لکراة فی لین [البقرة: ۲۵7]. 
هر دو از آیات روزگار مدینه شمرده می‌شوند. یعنی در دورانی آمده‌اند که پیامبر اسلام بر 
مسند قدرت نشسته بود و به ویژه آیه نخستین. پس از پیروزی بّدر (در سوره انفال) نازل 
شده و بر نویسنده ۲۳ سال حجت است و لت قَومی یَعْلَمُونَ 4! [یس: ۲7. 
از این پس. سیره‌نویس به ماجرای رفتار پیامبر با اسیران جنگ می‌پردازد که ما به مناسبتی 


آن بحث را قبلا آوردیم و پاسخ لازم را به شبهات او دادیم. 


۱ از عادن آلدین مرلری اسخا: 


۵- نبوت و امارت 


این فصل از کتاب ۲۳ سال در حقیقت. باقیمانده فصل پیشین است و به تعبیر دیگر 
بنایی است که بر همان بنیاد سست و ااستوار نهاده شده! و گفتار شاعر را به یاد می‌آورد 
که: 
خدایا چنان کن سرانجام کار تاریامیرود دیوار کج! 

خلاصه ادعا و چکیده سخن نویسنده در این بخش همان است که در آغاز فصل تازه 
آورده و می‌نویسد: 

لاک کی واه هروا دی کتو تواگه مشاهته کت بناخان تانق به بو رها 
مکی مخصوصاً بعضی از آنها چون سوره ممنون و سوره نجم و امثال آن مراجعه کند. 
روحانیت مسیح به شکل درخشانی از آیات آنها ساطع است. برعکس. اگر بخواهند 
محمّد را بر مسند امارت و ریاست و قانونگذاری ببیند باید به سوره‌های مدنی مانند: 
بقره نساء محمّد و مخصوصاً سوره توبه روی آورد!. [صفحه ۱۷۰]. 

در پاسخ سیره‌نویس می گوییم: 

الا اگر کسی بخواهد جلوة مسیح ال را در صدر اسلام ببیند علاوه بر ملاحظه 
سوره‌های مکی باید به عفوهای پیاپی و گذشت‌های مکرر محمَدیلٌ از دشمنانش در 
دوران مدینه بنگرد که در هر صحنه‌ای از آنهء چهره مسیح اثتل نمودار است. بلکه چون 
عفو مسیح اع و گذشت او از دشمنان خود در دوره قدرت و حکومتش رخ مینداد و 
محمَدیو در شکوه غلبه و درخشش پیروزی» دشمنان جنایتکارش را می‌بخشود از این 
رو لطف و رحمت او ده چندان که از مسیح نمایان شد. تجلّی کرده است. 

تاریخ. سخنان آبوسفیان بن خرب (زعیم دشمنان محمّدی) را فراموش نکرده که پس 
از جلوه رحمت پیامبر به او گفت: 


قوب ,وا اتارنخ ۲۳۸۷ 


«بأّی او 0 ما ای ی عم عفوك» ۳ 

قفز رورم یت باه ای هار ورن گواری 6 یه انار عفر تیم آست 6 

تاریخ, نشان می‌دهد که به هنگام فتح مک صفوان بن أمَّه (دشمن سرسخت پیامبر) از 
آنجا گریخت و دوستش غمّیر بن وهب از رسول خدا درخواست عفو وی نمود. پیامبر نه 
تنها صفوان را بخشود بلکه دستار خویش را به نشانه امان و عفو وی به عمیر داد تا 
خصم گریزان را به مکّه بازگرداند! عمیر در ملاقات با صفوان بدو گفت: من از سوی 
رترین و نیکوکارترنی و بردبارترین و والاترین مردم به سویت آمده‌ام تا امان او را به تو 
برسانم! صفوان گفت: من بدلیل جنگ‌ها و ستیزه‌هایی که با وی داشتم بر جان خود 
نگرانم! عمیر پاسخ داد: «هُوّ أَحلَم وَأکرم! او بردبارتر و بزرگوارتر از آن است که 
می‌اندیشی! و صفوان را به مکّه بازگرداند. (سیره ابن هشام ج ۲ ص 2۱۸ و مغازی 
واقدی ج ۲ ص ۸۵۵. 

تاریخ, لحظه‌هایی را که پیامب رگ چشم در چشم هند جگرخوار و وحشی و هبّار و 
عکرمّه و جز ایشان می‌افکند و به هر یک می‌گفت: «عَفْوتَ عنك» «از تو در گذشتم)! از 
یاد نبرده است. 

پس محمّد و همان مسیح ا2# است که به قدرت و حکومت رسیده و با رفتار برترین 
خود. سرمشق والا و نمونه اعلی برای فرمانروایان شده است! کاش مغرضان. چشم بینا 
داشی ی او را تیاه وس هخا 

انی: نویسنده ۲۳ سال سوره‌های بقره و نساء و محمّدو توبه را مظهر امامت و جنگ 
می‌شمارد. جنگی که به مذاق وی از نبرّت جدایی دارد زیرا در پندار سیره‌نگار نبوّت از 
سفارش به عفو و نرمخویی نباید تجاوز کند و از نبرد با دژخیمان و ستمگران و نجات 


مظلومان از شر ظالمان نباید سخن گویدا. 


۲۸۸ خیانت در گزارش تاریخ 


اما علمای اسلامی بر آنند نبوتی که مردم را به ستم‌کشی و پذیرفتن ذلّت و تحمّل 
شفت فر اغو ان در حقفته توت دای تست و بای اند اه و رن ذافه استمار گران 
و ارباب زر و زور شمرد که به بهانه اجر تحمّل! می‌خواهند تا رمق خلق را بگیرند و 
هرچه را آرزو دارند عملی سازند! و البته این دسته. اسلام را که آئین غیرتمندان و در 
عین حال آثینی احلاقی است نمی‌پذیرند وگرنه. همان سوره‌های بقره و نساء و محمّد و 
توبه علاوه بر اينکه به دفع ستم فرمان می‌دهند. از سفارش به رحمت و نیکی نیز 
سرشارند » پس چرا جناب سیره‌نگار از پذیرفتن آنها امتناع می‌ورزد؟!. 

بزعم نویسنده ۲۳ سال از میان سوره‌های مدنی. سوره توبه بیش از همه پیامبر اسلام 
را در «کسوت امارت و ریاست» نشان می‌دهد! ولی آن ولایت و حکومت که در سوره 
توبه می‌بينيم هرگز از لطف و رحمت به زیردستان فاصله ندارند و از تواضع و سادگی 
جدا نمی‌شود و از دلسوزی برای مردم و رفاقت با آنها کناره‌گیری نمی‌کند اين» همان 
جلوه حکومت انبیاء و ولایت ایشان است که برخی از نویسندگان روشنفکر! با آنکه 
چشم دارند آن را نمی‌بینند. بقول قرآن مجید: 

هم أَعب لا ِبَصرَون بهَا4ه [الاعراف: ۱۷۹] 

آری» سوره توبه است که اعلام می‌دارد: 

«لنذ جاعسفم وشول من آشیح عریژ یه عا یشم حریش غلبم باژین 
رغوف ریم 469 [التوبة: ۱۲۸] 

«رسولی از خودتان به سوی شما آمده که آنچه مایهٌ آزار و رنجتان می‌شود بر او گران می‌آید 


۱- بعنوان نمونه: به آیات ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۸۹ و ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۳۷ و ۲۹۶ و ۲۸۹ و ۲۷۶ از سوره بقره و آیات 
۷و ۲۸ و ۳۰۱ و ۵۸ و 1۳ و 1۶6 و ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۱۶ از سوره نساء و آیات ۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و 
٩‏ و ۲۱ و ۲۶ و ۳۳ و ۳۰ و ۳۸ از سوره محمد و آیات ۶ و 7 و ۷ و ۱۸ و ۵۱ و ۱ و ۷۱و ۱٩و ۹٩‏ و 


۳ و ۶ و ۱۱۲ و ۱۲۸ از سوره توبه نگاه کنید. 


ثبوت و امارت ۲۳۸۹ 


و باز در سوره توبه می‌فرماید: 

وی مین ود لت ویفولوت هو أذْنْ فل آذن ختر سکم من بالله وین 
للمَوّمنی وَرحَه [ لین او نت4 [اتوی ۱ 
عذرپذیراست) بگو: که او برای شما گوش خیر است (به قصد خیرخواهی سخنانتان را 
می‌شنود) به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می‌کند و برای کسانیکه از میان شما ایمان 
آورده‌اند مایه رحمت است...». 

در سوره توبه است که پیامبر 6 فرمان می‌یابد تا برای پیروان خود دعا کند و از این 
راه بر آرامش آنان بیافزاید: 

صل عَلَیم و صلوئت سک همه [التوبةه ۱۰۳ 

«رای ایشان دعا کن که دعایت مایه آرامش آنها خواهد بود». 

خلاصه آنکه سوره توبه نمایشگر آن است که رابطه پیامبرع با پیروانش پیوند 
آموزگاری مهربان و خیرخواه و دلسوز با شاگردان خود بوده است نه رابطه حاکمی جبّار 
وسخت‌دل و متکیر با زیردستانش! بنابراین» باید گفت که سیره‌نگار بدون آنکه , بر آیات 
این سوره بنگرد. به داوری دربارة آن پرداخته و رطب و یابس بهم بافته و از این رو در 
پیشگاه حققت و مردم حق‌شناس. محکوم است. 


بدنبال شبهات گلدزیهر! 

نکته‌ای را که در اینجا مناسب می‌دانم خاطرنشان سازم این است که نویسنده ۲۳ سال» 
شبههُ مزبور را از گلدزیهر گرفته و به تقلید از او سخن می‌گوید! خاورشناس نامبرده. 
مبان آبات مکی و مدنی تفاوت می‌نهد و چنین می‌پندارد که برای پیامبر در دوران مدینه 
تغییر شخصیّت پیش او ات و ون از پیامبر اسلام در دوره اخیر بعنوان: «پیامبر 
حنگ)! پاد می‌ کند و کته ایک این تعبیر را به: «روایت متواتر اسلامی»!! نسبت می‌دهد 


و می‌نویسد: 


۳۹۰ خیانت در کرازش تاریخ 


«در یک روایت متواتر اسلامی ... (پیامبر اسلام) لقبی را که در تورات آمده با خود 
حمل می‌کند که همان پیامبر پیکاز و جنگ باشدا! : 

شبهه گلدزیهر در نویسنده ۲۳ سال موتر افتاده و سخان وی را به صور گوناگون در 
کتاب خود بازگو کرده است. البتّه ما ضمن فصول گذشته دربارُ تفاوت آیات مکی و 
مدنی و علل جنگهای پیامبن سخن گفتیم و در اینجا از تکرار آنها خودداری می‌نمایيم 
جز آنکه روا نمی‌بينيم از پاسخ به روایت متواتر جناب گلدزیهر! امتناع ورزیم. 

آنچه اذعای شرقشناس مزبور را باطل می‌کند. علاوه بر جوامع حدیث مسلمانان؛ 
کتاب مفصلّی است که برخی از همکاران اروپایی خودش فراهم آورده‌اند و احادیث 
نبوی را در هفت مجلد بزرگ فهرست نموده و آنرا: «اله مه امه وس لالماظانکترن 
البَِّ» نام نهاده‌اند. در این کتاب سنگین, حتّی به عنوان نمونه یک حدیث دیده نمی‌شود 
که از پیامبر اسلام با عنوان «نبی القتال واخرب» یاد کند. تنها چیزی که از رسول اکرم 
کتزافی کان. ان یت که شسه نار مین الرجت وت اوقت نم 
المَلحمَة». [المعجم ج ص ۳۳۳ به نقل از صحیح مسلم ‏ و مسند احمد]. 

یعنی: «من محمدم... پیامبر رحمت و پیامبر توبه و پیامبر کارزار». 

در این حدیث «کارزار» به همراه «رحمت» آمده و دلالت برآن می‌کند که نبردهای 
پیامبر از راه خشونت و قساوت و ریاست طلبی نبوده است بلکه پیکارهای او برای دفع 
ظلم و فساد صورت پذیرفته تا سای امن و همای رحمت را بر سر جامعه بگستراند 
همچنانکه پزشک حاذق از راه خدمت و دلسوزی. عضو فاسد را قطع می‌کند تا پیکر 


۱- مترجمان عربی» سخن گلدزیهر را بدین صورت ترجمه کرده‌اند: «وّ نی روایه 4سلامیّة ...له عمل الب الذی 
في التورية هو نی القتال واحرب». (العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۳٩‏ 
۲- در صحیح مسلم. تعبیر: ی المَلحمَة؛ یعنی پیامبر کارزان وجود ندارد و تنها در مسند احمد بن حنبل (ج 11 


ص ۳۹۵) این تعبیر به همراه «نبی الرَحة» بکار رفته است. در صحیح مسلم آمده: «آنا مد ود وَالمْقنی 


وا ار ون الكَوبَة وی الرَحَة». (صحیح مسلم ج 14 ص‌ ۹ - 


نبوت و امارت ۲۹۱ 


بیمان را از مر گ :مین تحات دهل. و اساسا قلسفه نک دی فر آن: مجیک یر به همین 
شکل مطرح شده است و می‌فرماید: 

لا جد مه ه آلتَاس بَعَضَهُم ببَعّض مت الرشض4 [البقرة: ۲۵۱]. 

«اگر خداوند برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نمی‌کرد (اجازه دفاع به آنها 
نمی‌داد) سراسر زمین به تباهی کشیده می‌شد». 

بنابراین از دیدگاه قرآن جنگ باید برای علاج و نجات صورت پذیرد نه برای 
ملکداری و کشورگشایی و این قانون. عین لطف و رحمت است و از اين رو در قرآن 
مجید که بزرگ‌ترین سند اسلام شمرده می‌خوانيم: 

رما آ رسَلْکلَ لا و مد للعلمیی 43 البیء: ۱۰۷] 

«ما تورا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 

چنانکه می‌بینید 1 مزبو به صورت «نفی و حصر)» تنها عنوان «رحمت» را برای 
پیامبر اسلام به اثبات می‌رساند. پس اگر قهر و جنگ هم درمیان آمده به مهرورزی و 
خیرخواهی برای جامعه و دفاع از مظلومان اجتماع باز می‌گردد. و لذا در کتب تاریخ و 
حدیث از پیامبر ارجمند عِل آورده‌اند که فرمود: 

«تّما آن رح مُهدا» ِ 

یعنی: «همانا من رحمتی هستم که بر خلق بخشیده شده‌ام». 

و نیز فرمود: 

«تّما بت رح حَهة ول و عذابا» . 

یعنی: «من تنها برای رحمت برانگیخته شده‌ام نه برای عذات». 

و همچنین از رسول اکرم:7 مائور است که فرمود: 


۱- طبقات ابن سعد. ج ‏ ص ۱۲۸. 


- احامع الصغی ج ص 1۰۳ 


۳۹۲ خیانت در کر ارشن تاریخ 


یعنی: «من برای نفرین کردن برانگیخته نشده‌ام. تنها برای رحمت فرستاده شده‌ام». 

شگفتا! آن روایات متواتر اسلامی که پیامبر رحمت را «بی ارب والقتال» معرفی 
می‌کند. کجا است؟ که نه مسلمانان از آن خبر دارند و نه خاورشناسان! تنها جناب 
گلدزیهر به کشف آن نائل آمده بدون آنکه مدرک و سندی در اختیار دیگران نهد!. 

این قماش شرقشناسان! برآنند تا چهره تاربخی پیامبر مسلمین را با دروغسازی 
تحریف کنند و او را که چون موسی ام با کافران و ستمگران می‌جنگید و چون 
عیسی اما با افتادگان به عفو و لطف رفتار می‌کرد. همانند چنگیز و آتیلاه خشن و 
خونریز جلوه دهند! از این رو ملاحظه می‌شود که گلدزیهر با تمام تلاش در جستجوی 
«روایات شمشیر» برآمده و از «احادیث رحمت» که همکارانش در کتاب «المعجم 
المفهرس» آورده‌اند به کلی چشم‌پوشی نموده است!. 

نگ پیامبر فرمود: 

«تّما برحم له من عباده الرَعَاء» . 

«خدا؛ تنها بندگان رحم‌دل خود را مورد مهر و رحمت قرار می‌دهد». 

«لا یرحَم ال من لا یرحَم التاس» " 

«خدا بر کسی که به مردم رحم نکند. رحمت نمی‌آورد». 

«من لا یرجم لا پرحم» . 

«کسی که رحم نکند. مورد رحمت قرار نخواهد گرفت». 


مر و 


« روا ترموا و اغفروا یَغفرالله»* 


۱- صحیح مسلم ج 14 ص‌‌ ۷ 
ْ- المعجم ج 1 ص‌‌ ۳0۵ 
۳- المعجم ج ۲ ص ۲۳۰. 
0۵ المعجم ج 1 ص‌‌ ۳۹ 


لبوت و امارت ۲۳۹۳ 


«رحم کنید تا بر شما رحمت آید و عفو کنید تا خدا شما را بیامرزد». 


آیا چنین پیامبری را باید» پیامبر قساوت و خونریزی معرفی کرد؟ 


پیامبر با شاه؟! 

سپس نویسنده ۲۳ سال برای آنکه ثابت کند پیامبر اسلام در دوران مدینه. روش 
شاهان را در پیش گرفته بود و از سیرت پیامبران فاصله داشت. دو گواه می‌آوردا یکی از 
قول یهود و دیگری از قول ابوسفیان!. 

درباره ادٌعای بهود می‌نویسد: «در سیره ابن هشام آمده است که دختر حی بن اخحطب 
(بهودی) خواب دید ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای شوهرش 
نقل کرد. شوهرش در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش 
جهید و فریاد زد: «تو ارقو داری زن پادشاه حجاز شوی»!. [صفحه ۱۷۰ و ۱۷۱]. 

و باز می‌نویسد: «می‌گویند هنگامی که یکی از متعیّنان بهود به نام عبدالّه بن سلام 
مسلمان شد. یهودان(!!) به وی گفتند: تو بهتر می‌دانی که نبوّت در بنی‌اسرائیل است نه در 
عرب. آقای تازه تو پیغمبر نیست. بلکه شاه است»!. [صفحه ۱۷۱]. 

باید گفت نخستین شاهد سیره‌نویس. به هیچ وجه اذعای او را اثبات نمی‌کند زیرا 
نشان می‌دهد که یهودیان از آن رو پیامبر اسلام را پادشاه خواندند که می‌پنداشتند: «نبوّت 
در بنی‌اسرائیل است نه در عرب»! یعنی نبوبت را در انحصار قوم خود می‌انگاشتند نه 
آنکه چون از پیامبر اسلام رفتار شاهانه دیده بودند او را از زمره پادشاه شمردندا. 

کسی که در تواضع و فروتنی چنان بود که به اعتراف نویسنده ۲۳ سال: «لباس و موزه 
خود را خود وصله می‌کرد. با زیردستان معاشرت می‌کرد. بر زمین می‌نشست و دعوت 
بنده‌ای را نیز قبول کرده و با وی نان جوین می‌خورد»" چگونه در شکوه پادشاهان جلوه 


کرده بود تا بهودیان او را شاه بخوانند؟!. 


ات صتقجه ۳۹ او کاب ۲۲ نتال: 


۳۹۴ خیانت دز کزارشن تاریخ 
کسی که در قناعت جنان بود که نویسنده ۳۳ سال با همه بدانیشی درباره وی 


فن تونسنل: اتقو حضریت.رسول نون تهایت قناعت ند کن هی کرد -خکونه خهره شباهانه 
به مردم نشان داده بود؟!. 


۳ 
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کسی که نزدیکانش درباره وی گواهی داده‌اند: «ما شَبع ی ال وأَهْلة لاه 2 
بَاعا من خُبز جنْطة ی فارق الدنْیا». «پیامبر دای و خانواده‌اش هیچگاه سه روز پیاپی از 
نان گندم سیر نشدند تا وی از دنیا برفت». چگونه روش شاهان را در پیش گرفته بود؟!. 

کسی که پارانش در مورد او شهادت داده‌اند: 

«کان رسول اللهع بجیش بَین ظهرانی اصحابه فیجییمٌ العریبٍ فلایدری ایهم هو 
6 توت از مف رصان میرن عمویهی مت اس کیبل فصو اس ی 
می‌آمد و در نمی‌یافت که پیامبر کدامین است تا آنکه از ایشان می‌پرسید». چگونه از حیث 
شکل و شمایل و آداب و تشریفات. خود را چون پادشاهان ساخته بود؟!. 

کیتم که انس هالک گزارتین کرقه است: 

«مّا کان عخص اب من رسول المع وئوا لذا رازه 
گراهیته لدَلِكَ» * 


مهم 2 


2 


«هیچکس محبوب‌تر از رسول خدا به نزد یارانش نبود با وجود این چون او را می‌دیدند به 
رفتار هم کرد ۱ : 
اری» فوم بهود از روزگار کهن این اند پشه نادرست را در سر می‌پروراندند که «نبوات 


در انحصار بنی‌اسرائیل اسشنت زیرا که این فوم شرا همیشه! برگزیده خداوند هستند» و از 


اتاملیله ۱۳۰۲ کات ۲۲ سازا: 
۳ الوفا بأحوال المصطفی. تالیف ابن جوزی» ص ۳۸ 


ع- الوفا باحوال المصطفی. ص‌ ۱3 


نبوت و امارت ۲۹۵ 


این رو پيامبر اسلام را که از نژاد عرب بود نپذیرفتند. و چون پیامبرتل قدرت و حاکمیّت 
یافت همانطور که در سیره ابن هشام آمده به عبداله بن سلام گفتند: «ما تکون اللْبِوَة 
نف العرّب ولحن صاحبك مَلِل» ‏ یعنی: «نبوّت درمیان عرب نمی‌تواند باشد لیکن رفیق 
تو شاه است»!. و عجبا که سیره‌نگار ناشی در گفتار خویش به این امر تصریح نموده ولی 
معنای سخن خود را نفهمیده است! البته اد#عای یهودیان» نادرست بود و از تعصب نژادی 
سرچشمه می‌گرفت زیرا هر خردمندی می‌داند که آفریدگار جهانیان را با نژاد بهود 
خویشاوندی نیست تا هدایت خویش را ویژه آنان کند و دیگر بندگان خود را محروم 
تاودا از اين رو قرآن کریم می‌خوانيم: 

«رلقَد بعنْتا ی کّ 2 روا ...4 [النحل: 1۳۱ 

«همانا در هر امّتی. پیامبری فرستادیم...». 

و همچنین آمده است: 

وان من أَة لا خلا فیها کذیژگ [فطر: 1۲۶ 

«هیچ امین تست بگر که بیم‌دهنده‌ای ور ان کاتگف ات6 

و تاریخ نیز گواهی می‌دهد که تمام اقوام, از اندیشه‌های دینی برخوردار بوده‌اند و 
مردم ایران و یونان و مصر و هند و چین و عربستان و شام و عراق و جز ایشان هر کدام 
عقاید و آداب و رسوم دینی داشتند جز آنکه افکار و اعمال شرک‌آمیز و اساطیر نادرست؛ 
با دیانت آنها درآميخته بود. و اين آمیختگی را مولود عوامل گوناگون از جمله جهل 
مردم و نفع‌پرستی کاهنان- باید دانست. در تورات هم می‌خوانیم که ابراهیم 5 از سوی 
خداء فرمان یافت تا فرزند خود اسماعیل ال را در صحرای فاران که همان عربستان باشد 
سکونت دهد (سفر پیدایش, باب بیست و یکم) و خداوند به ابراهیم 92 نوید داد تا نزاد 
فرزندش اسماعیل الط را بارور سازد و امتی بزرگ از وی پدید آورد (سفر پیدایش. باب 
هفدهم) و چنانکه در کتاب اشعیاء نبی ام آمده خدا وعده داد تا درمیان این ات 


۳۹۶ خیانت در گزارش تاریخ 


رسولی قدرتمند و برجسته گسیل دارد (اشعیاء نبی. باب سی و دوم) که شرح آن در 
بخش نخستین از کتاب ما گذشت. 

دوّمین گواه سیره‌نویس سخن ابوسفیان است که در این باره می‌نویسد: 

«ابوسفیان هنگام اسلام آوردن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت: برادرزاده‌ات 
کشوری بی‌کران دارد. عباس جواب داد: این قلمرو نبوّت است». [صفحه ۱۷۱]. 

در اینجا نویسنده فراموش نکرده که مانند بسیاری از موارده چیزی از گزارش را 
بکاهد! زیرا در اصل روایت آمده که چون عبّاس به ابوسفیان پاسخ داد: این نبوّت است 
(نه پادشاهی) ابوسفیان تصدیق نموده و گفت: «فتعم |ذن» «آری» حنین ات 

باید دانست که بنابر گزارش مورخان. سخنان مزبور هنگامی میان اين دو تن رد و بدل 
شد که ابوسفیان (پس از مسلمان شدن) پیامبر را میان یاران خود دید و آنان غرق در 
اسلحه بودند به طوری که جز چشمانشان چیزی دیده نمی‌شد. و البته در اين منظره 
نشانه‌ای از آنچه که ویژه پادشاهان باشد وجود نداشت زیرا که پیروان انبیاء هم وظیفه 
دارند تا در برابرکفر و ستم ایستادگی کنند و خود را از هر حیث آماده دفاع سازند چنانکه 
فرمود: 

۳9 هم ما استطعثم من فوو4 [لثفال: 0۰ 

«در برابر دشمنان هرچه می‌توانید نیرو تهیّه کند». 

و تاریخ و تورات و قرآن گواهی می‌دهند که پیامبران خدا با سپاه فراوان در برابر 
دشمنان و کر ده‌اند: 


رین من نی ققل مقه. یوق کییر قتا وقئوا ما ام نی سببل له وقا ضففو 
قد 5 


ما اسْتَکَانوا وله مب آلصبرین 42 [آلعمران: ۱۶7 


۱- سیره ابن هشام. ج ۲ ص ۰۶ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۶1. 


ناتوان و زبون نگشتند و حدا شکیبایان را دوست می‌دارد. 


ثبوت و امارت ۲۳۹۷ 


و ما قبلا این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و دوباره بدان برنمی‌گردیم. 

مقصود آنکه قیاس ابوسفیان. قیاسی سطحی و ساده‌لوحانه بود زیرا تفاوت پیامبران را 
با پادشاهان» در رفتار و سلوک آنان باید سنجید نه در کثرت پیروان یا آمادگی رزمی 
کیک شاک و تفر وی ای اف رش یه وس اراس نم ارسال تاش 
چه بدست می‌آورد بیشترش را در راه خدا انفاق می‌کرد و پس از مرگ ثروتی از خود به 
جای نگذاشت و در زندگی. خانواده‌اش از نان گندم بهره کافی نمی‌بردند و بیشتر 
خوراکشان «آسودان» یعنی: خرما و آب بود! و بسیاری از روزهای سال را روزه می‌گرفت 
و شبها را به عبادت می‌گذرانید و از حیث جامه و دستار با دیگران تفاوت نداشت و کاخ 
و مسند دربار برای خود نساخته بود. چنین کسی را چگونه می‌توان پادشاه نامید؟! با 
وجود این در برابر روایت نارسایی که سیره‌نگار آورده» گزارش‌های بسیار در تواریخ و 
آثار دیده می‌شود که به صراحت. اعای وی را باطل می‌سازد و ما چند نمونه از میان آنها 
را در اینجا می‌آوریم: 

قاضی عیاض اندلسی در کتاب: «السفا بتعریف حُقَوق المصطفی» می‌نویسد: 

مردی خواست تا بر دست رسول خدای بوسه زند. پیامبر دست خود را کشید و 
فرمود: 

«هذاء فعَلَة الاعاچم بلوکها ولْستٌ بملی» ۳ تا 0 منگم» . 

یعنی: «اين» کاری است که غیر عرب با پادشاهان خود می‌کنند و من شاه نیستم» من مردی 
از خودتان هستم». 

و نیز ابن جوزی بغدادی در تکاب: «الوّفا بأحوال المْصطفی» می‌نویسد: 

مردی به حضور رسول خدایلً رسید و از هیبت وی به لرزه افتاده پیامبر بدو گفت: 

«هون علیك ای لسثٌ مک اّما آٌ این امر: من فرش کل المّدید» . 


۱- الشْفه ج ‏ ص ۱۳۳. 


۳۹۸ خیانت در گزارش تاریخ 


یعنی: «آرام باش. من پادشاه نیستم. من پسر زنی از قریش هستم که گوشت خشکیده 
می‌خورد»!. 

همچنین در سیره ابن هشام می‌خوانيم دی بن حاتّم (فرزند حاتم طائی) پس از آنکه 
در روزگار پیامبر مدّتی از موطن خود دور شده بود. سرانجام تصمیم به بازگشت گرفت 
و در این حال تردید داشت که آیا پیامبر اسلام حمّاً از مقام نبوّت برخوردار است يا به 
رسم ملوک و پادشاهان. آهنگ حکومت و فرمانروایی بر مردم دارد؟! ابن هشام از قول 
وی چنین گزارش می‌کند: 

(در مسجد مدینه بر رسول خدا وارد شدم و بر او سلام کردم. پیامبر پرسید کیستی؟ 
گفتم: عدی بن حاتم! پیامبر از جای برخاست و مرا به سوی خانه‌اش برد. همچنان که 
می‌رفتيم پیرزنی ناتوان با پیامبر روبرو شد و او را از رفتن بازداشت. پیامبر35 مدّتی دراز 
به خاطر آن زن ایستاد و با وی درباره حاجتش گفتگو کرد. پیش خود گفتم: «وَالّه ما هذا 


بمّلك» «به خدا سوگند که این مرد پادشاه نیست». رسول خدایّل مرا به خانه خود برد و 


تشکی چرمی که درونش لیف خرما بود به من داد و گفت بر این تشک بنشین. گفتم: تو 
خود بر آن بنشین. فرمود نه. تو بنشین! من بر تشک نشستم و رسول خدایل بر روی زمین 
نشست. پیش خود گفتم: «رّاللّه ما هذا بأمر ملِك». سوگند به خدا اين» رفتار پادشاه 
تشز هم کت 2 عدی بن حاتم مگر تو به کیش رَکُوسیّه نبودی؟ گفتم: 
چرا. فرمود: مگر تو از فوم خودت. چهار یک نمی‌گرفتی؟ گفتم: آری. فرمود: اینکار. در 
کیش تو برایت حلال نبوده است. گفتم: آری به خدا! و دانستم که او پیامبری مرسل است 
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و جیزهایی را که و نمی‌دانند» او می‌داند (عر فت أچد نی 9 عم ما هل 


۱- الوفاء ص ۳۷. 


۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۰ و 0/۱ 


لبوت و امارت ۳۹۹ 


آثار فراوانی که درباره تواضع و زهد و قناعت و ساده‌زیستن و مال نیاندوختن پیامبر 
امک تقبه شا می‌دهند که آن فان کود از زندگانی شاهانه بسی دور و بیگانه بوده است 


پیامبر در صلح حدیبیه ! 

امّا نویسنده ۲۳ سال به منظور فراهم‌آوردن شواهد به رویدادهایی که به هیچ وجه با 
مقصود وی تناسب ندارد. دست می‌آویزد. شاید! بتواند اثبات کند که پیامبر اسلام در 
مدینه به شیوه پادشاهان رفتار می‌نموده و مانند سیاست‌بازان رنگ عوض می‌کرده است!. 

حسن انتخاب میره‌نویس هنرمند! در این باره بدانجا رسیده که «صلح حدیبیه» را 
نمایانگر روش مزبور می‌شمارد و چنین می‌نویسد: «غمّر یکی از بزرگ‌ترین و 
برجسته‌ترین شخصیت‌های اسلام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بوده و همان کسی است 
که در سال‌های اوّل بعشت. پیغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان درآید زیرا به قوت 
سجایا و شجاعت و صراحت موصوف بود. پس از صلح حدیبه بر آشفت و آن معاهده را 
شکست و رسوائی خواند(!) چهقریش تمام شرائط خود را بر محمد قبولانده بود. عمر 
دز این«عضت بهتحدق. تنلای کرد که پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد: «ثکلتك مك 
«مادرت به عزایت بنشیند»! و عمر بی‌درنگ در مقام خشم پیغمبر دم فروبست. این 
محمدی که صلح حدیبیه را امضاء کرده است آن محمد ده دوازده سال قبل که آرزو 
می‌کرد اشخاصی چون عمر و حمزه اسلام آورند نیست(!!) این محمد با نازل کردن سوره 
فتح: «َا فََختا لك فَنحا مُبیتا 403 [لفتح: ۱) عقب‌نشینی(!) و تسلیم به دستور قریش 
را پیروزی درخشان می‌نامد و همه نیز قبول می‌کنند و حتی ابوبکر» با وقار و پختگی 


ِ- حد یبیه نام چاهی نزدیک مکه استت: این کلمه با تشدید و بدون تشد ید به هر دوشکل خوانده شده و ما 


معمولاً صورت دوّم را رعایت کرده‌ايم. 


۳ خیانت در گزارش تاریخ 


عقب‌نشینی بود(!!) و از این رو عمر خشمگین شد ولی در همین حال این صلح تدبیر 
سیاسی حضرت رسول را نشان می‌دهد و می‌تواند گفت از اين رو آن را پذیرفت که 
مطمئن نبود در صورت درگیری جنگ. قریش مخذول و منکوب شوند(!!)». [صفحه ۱۷۱- 
۷۲ 

چیز غریبی است! نویسنده بهانه‌جو تاکنون معترض بود که چرا پیامبر اسلام با مخالفان 
خود پیکار می‌کرد؟ و اینک اعتراض دارد که چرا پیامبر با مردم مکّه از در صلح درآمده 
و قرارداد متارکه جنگ را امضاء نمود؟ پس, بنای نویسنده بر آن است که هر عملی را 
پیامبر انجام داده باشد. تخطثه کند و او را با جنگ و صلح کاری نیست!. 

البته چنین روحیه‌ای برای آنکه سخن خود را به کرسی نشاند از تناقض‌گویی و 
سفسطه‌گری هیچ ابائی ندارد و از این رو سخنان وی در خور اعتبار نیست با این همه ما 
برای گفتار بی‌اعتبار او چند پاسخ داریم: 

نخست آنکه: صلح پیامبر با قریش بدان گونه که نویسنده اعا می‌کند: «از بیم مخذول 
و منکوب نشدن آنها» نبود و پیامبر خدا از این حیث ترسی در دل نداشت زیرا پیامبر در 
ماه ذی‌قعده از سال ششم هجرت از مدینه حرکت کرد و به سوی مکّه رهسپار شد و به 
قریش پیام داد که ما در «ماه حرام» قصد جنگ نداریم بلکه به آهنگ طواف کعبه آمده‌ايم. 
با این همه همینکه به رسول خداعّلٌ خبر رسید قریشیان نماینده وی یعنی: غثمان بن 
غفْان را کشته‌اند بلافاصله پاران خود را گرد آورد و با آنکه اصحابش از عده و ده کافی 
برخوردار نبود و جز شمشی سلاحی به همراه نداشتنده از آنها «بیعت» گرفت تا با قریش 
پیکار کنفدا: 

اگر پیامبر از جنگ با مکُیان هراس داشت چرا بدین کار دست زد و چرا به بهانه 
«تجهیز قوا» به مدینه بازنگشت؟ مگر نه آنکه سیره‌نگان خود اعتراف می‌کند که: 


لبوت و امارت ۳۰۱ 


«قبل از صلح حدیبیه که احتمال جنگ با قریش می‌رفت. حضرت از یاران خود بیعت 
گرفت که در صورت عناد قریش با آنها بجنگند» . پس بیم‌داشتن از مکیان چه معنا دارد؟! 
آری» پیامبر خدا بر آن شد تا با قریش نبرد کند ولی دوباره خبر رسید که اهل مکُّه عثمان 
را نکشته‌اند بلکه نماینده‌ای از جانب خود برای مذاکره گسیل داشته‌اند. در اینجا بود که 
زمینةٌ صلح پیش آمد. 

دوم آنکه: صلح حدیبیه نشان داد که برخلاف ادعای سیره‌نگار اسلام آئینی 
جنگ‌طلب نیست و نمی‌خواهد «بزور شمشیر» خود را بر مردم تحمیل کند بلکه اگر 
متجاوزان» از فتنه‌گری باز ایستند اسلام شمشیر خویش را به کنار می‌نهد و همان راه 
دعوت و ارشاد را ادامه می‌دهد چنانکه ملّتی قبل از صلح حدیبیه دستور متارکه جنگ 
در قرآن کریم بدین صورت آمده بود: 

وان جوا للسَلم اج لها وتو نهر هو السَییغ لیم 48 [لشنال: ۲۳۱ 

«اگر دشمنان به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدینکار تمایل نشان ده و بر خدا توکّل کن 
که اقا انا انس 

اساساً پیکار رسول خدا با کفار به این دلیل بود که مشرکان آغازگر شکنجه و جنگ 
بودند و هم برای این بود که آنان به تعبیر قرآن مجید: 

«وصَدُوا عن سَبیل له [محمد: 1۱ 

«راه خدا را بروی مردم بسته و از رسیدن پیام الهی به حلق جلوگیری می‌کردند». 

قرارداد حدیبیه. این هر دو مانع را از میان برداشت. بدین معنی که اولاً حمله و هجوم 
کافران متوقف گردید و ثانیاً طرفین معاهده. می‌توانستند آزادانه به سرزمین یکدیگر رفت 
و آمد کنند و به مبادله افکار پردازند و همین امر برای پیروزی اسلام کافی بود زیرا اسلام 
با منطق نیرومند خود به جنگ و ستیز نیازی نداشت. تنها «محیط آزاد» برای غلبه فرهنگ 


اسلام بر شرک و بت‌پرستی کفایت می‌کرد. بویژه که با صلح فریش. همپیمانهای وی نیز 


۱- پاورفی صفحه ۱۷۳ از کتاب ۳ سال. 


۳۲ خیانت دز گزازشن تاریخ 


سا از خی برمی‌داشتند و پیامبر و مسلمین برای رساندن پیام‌های الهی به مردم 
فرصتی مُختنم می‌یافتند و در سطح وسیعی به تبلیغ دین می‌پرداختند. 

بنابراین صلح حدیبیه» طلیعه پیروزی بزرگی بود که برای اسلام پیش آمد به طوریکه 
مورخان نوشته‌اند در مدّت دو سال که صلح مزبور برقرار بوده بیش از تمام روزگاران 
گذشته مردم به اسلام گرویدند ! و تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که بعد از دو سال. چون 
مکیان پیمان‌شکنی نمودند و به کشتار مسلمانان خحزاعی ذست زدند» رسول خداقل با ده 
هزار تن » مکّه را تقریباً بدون جنگ و خونریزی فتح کرد با آنکه در حدیبیه بنا به 
گزارش جابر بن عبداله تنها هزار و چهار صد تن به همراه رسول اکرم# بودند: «قال 
اد نا وع ایند آلفا ورتعاه ! 

پس» برخلاف نظر ساده‌لوحانه و سطحی نویسنده ۲۳ سال. صلح حدیبیه «نوعی 
عقب‌نشینی)! نبود بلکه «فتحی مُین» به شمار می‌آمد که نوید ۳ ق با کی از هل وییه 
بدین صورت بر پیامبر خدا نازل شد: 

نا فتحتا لت فْتَحا مُبیتا 4 [الفتح: ۱] 

تفسیر این بشارت آسمانی چنین است که می‌فرماید: ما در خلال صلح تو با قریشیان 
و همپیمانان ایشان. فتحی نمایان و پیروزی درخشانی برایت مقرر داشتیم چنانکه مفتاح 
این فتح شکوهمند در همان صلح حدیبیه بدستت داده شد و طلیعه فتح از آنجا سر زد. 
زیرا که در پی این صلح. به زودی فتح دل‌ها آغاز خواهد شد و روزگاری را خواهی دید 


که مردمان. دسته‌دسته به دین تجدای در آیند: 


۲- نگاه کنید به: سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲ و 32 
۳- جابر گوید: روز حدیبیه ما هزار و چهار صد تن بودیم. (تاریخ طبری. ج ۲ ص 1۲۱) و به روایت دیگر: هزار 


ثبوت و امارت ۳۳ 


دا جاء تضر اه نج ( ورأیت آلقاس یَدخلون ف دین له رجا ۵ سب 
حَمّد ربکّ...4 [النصر: ۲۳-۱ 

آری: «چون یاری خدا و فتح بباید و ببینی که مردمان گروه‌گروه در دین خدای وارد شوند. 
آنگاه (به شکر این نعمت) خداوندت را پاک شمر و او را ستایش گوی...». 

سپس این پیروزی را فتوحات دیگری در پی خواهد آمد تا اسلام به سرزمین‌های تازه 
برسد و همانند درختی که به تدریج ستبر و پُرشاخ گردد. این دیانت آفاق جهان را 
فراگیرد و بر همه ادیان غالب شود و تاریخ و تمدنی عظیم پدید آورده همانگونه که در 
پایان سوره فتح, از این رویدادها به تصریح و تمثیل سخن رفته است: 

اه سوه بالهدَی ودین ن ت لیظهره, عل آلدّین ۰ شهیدا ۵ 
کول ال وین 2 تاه ی الکثار ره هم تن تا شا تون تاه 
اه ورضوناً بسیتامم فی ژبومهم من آثر آلسْجُود لك مهم نی لور ومتلهم فی 
آلانچیل گرع أَخْر رح مظقه, فعازرةر قالط فاستوی عل سوقه...44 [الفتح: ۲۹-۲۸] 

4 0 ۰ ۱۳۳ 
کند و گواهی خدا بس است. محمّد رسول خدا و همراهان وی در برابر کافران سخت و میان 
خود مهربانند. آنان را پیوسته رکوعگزار و سجده‌کنان می‌بینی که فضل و خشنودی خدا را 
می‌جویند. نشانه آنها این است که در چهره‌هایشان اثر سجود نمایان باشد. وصف آنان درتورات 
بدین گونه آمده و مثّل ایشان در انجیل همچون کشتی است که نهال خود را برآورد پس آنرا 
قوت بخشد سپس آن نهال. ستبر شود و آنگه بر ساقهای خود بایستد آنچنانکه زارعان را به 


شگفتی 6 


۱- مقایسه شود با این عبارت درانجیل که در وصف آئین خدا آمده است: 
«مثل دانه خردلی است که وقتی که آن را بر زمین کارند کوچک‌ترین تخم‌های زمین باشد لیکن چون کاشته 
شد می‌روید و بزرگ‌تر از جمیع بقول می‌گردد و شاخه‌های بزرگ می‌آورد...». (مرقس باب چهارم) 


و نیز مقایسه شود با این عبارت: 


۳۰۴ خیانت در کر اش تاریخ 


این است تفسیر آیه شکوهمندی که در حقیقت. رویدادهای آینده را پیشگویی می‌کند 
و بر درستی وحی محمّدی گواهی می‌دهد آیةٌ اعجاب‌انگیزی که نویسنده نادان ۲۳ سال 
دربارة آن می‌نویسد: «اين محمد با نازل کردن سوره فتح: نا فَختا لك فنحا مُبیتا 403 
[الفتح: ۱ عقب‌نشینی و تسلیم به دستور قریش را پیروزی درخشان می‌نامد)!. 

چقدر آدمی باید بی‌بصیرت باشد که بر پیامدهای این آیه کریمه در همان سوره فتح 
ننگرد و معنای فتح مبین را درنیابده آنگاه اندیشه‌های کودکانه خود را درباره طِذا قتَْتا 
6ب فان اوودو رین آنها طعته زنل بابک کشت که آیه تون وت فرع طعته بر غره 
می‌زنی! اگر نویسنده ۲۳ سال توفیق نداشته تا مفاهیم بلند قرآنی را از خلال آیات 
تابنده‌اش دریابد. اما به هنگام سیره‌نویسی به آسانی می‌توانسته بر کتبی چون «سیره ابن 
هشام و «تاریخ طبری» نظر افکند و از آنچه که مسلمانان صدر اسلام درباره اهمیّت صلح 
حدیبیه گفته‌اند آگاهی یابد. اما چرا او از این نعمت سهل الوصول بی‌نصیب و محروم 
مانده؟ دلیلش آن است که به قول مولوی: 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شدا 

ما در اینجا سخنی را که ابن هشام و طبری از محمّد بن مسلم ژهری آورده‌اند نقل 
می‌کنيم تا معلوم شود آنچه درباره صلح حدیبیه گفتيم با رای مسلمانان قدیم یکسان و 
تزاثر اسشت: 

ابن هشام از قول ابن اسحق چنین می‌نویسد: 

«یّول الّهری: قما فیح في الاسلام فْتجْ کان أعظم منهه تما کان القتال حَیثٌ 


«دانه خردلی را ماند که شخصی گرفته و در باغ خود کاشت پس رویید و درخت بزرگ گردید...». (لوقا: باب 
سیزدهم) 

۱- مُحمّد بن سلم ژهری (ابن شهاب) از بزرگان فقهاء و مشاهیر علمای مدینه بوده است. وی زمان صحابه را 
درک کرده و از طبقه «تابعین» شمرده می‌شود. تولد او را در سال ۸۵ هجری و وفاتش را در ۱۲۶ پس از 
همجرت ضبط کرده‌اند. 


لبوت و امارت ۳۵ 


العتّی التاس, قَلمَا کات الهْدَهٌ وَرْضعَتِ ارب وَأمَن <<« 
تفا. وا نی ادیث وَالمْنارَعَة قلّم یکلم أحَد پالاسلام یل شیب لا نا 
ولد دحَلّ نی ئیتك السَتتین مثل من کات نی الاسلام قبل ذیك أ و آکتر». 

یعنی: «ژهری گوید: هیچ فتحی در اسلام بزرگتر از فتح حدیبیه رخ نداد زیرا تا آن روز 
هرگاه که مردم با یکدیگر روبرو می‌شدند کارشان به پیکار می‌کشید. از آن پس. چون صلح پیش 
آمد و جنگ از میان برداشته شد و مردم از یکدیگر ایمنی یافتند. به هنگام ملاقات با هم به بحث 
و مناظره مشغول می‌شدند و با هیچ کس که چیزی می‌فهمید درباره اسلام سخن نگفتند مگر که 
به دین اسلام درآمد. و در مدّت دو سال (که از صلح حدیبیه گذشت) شماره افرادی که مسلمان 
با 

ابن هشام پس از نقل گفتار محمّد بن مُسلم. خود چنین اظهارنظر می‌کند: 

«والّلیل غل ول الوهری أَمّ زسولّ الق خَرَج ی اشديبية ف آلف واربَمَیا: 
قول جابر ین عبزالله گع خرجزغاغ قت عکه یمد درف سمخ عفر 
آلافٍ» . 

یعنی: «دلیل بر درستی سخن ژهری آن است که رسول خداي به قول جابر بن عبدالّه با 
هزار و چهار صد تن به سوی حدیبیه بیرون آمد. سپس در سال فتح مکه که دو سال بعد از 
صلح حدیبیه روی داد به همراه ده هزار تن به جانب مکه رهسپار شد». 

آیا چنین فتح فرخنده و نیک‌فرجامی را باید «عقب‌نشینی و شکست» شمرد؟!. 

سوم آنکه: سخن نویسنده ۲۳ سال درباره گفتگوی عمر بن خطاب و پیامبر اکرمر 
آمیخته با تحریف و صحنه‌پردازی است! و آنچه از تندگویی پیامبرقل به عمر آورده با 
هیچیک از کتب معتبر سیره و تاریخ موافقت ندارد. ما در اینجا گفتگوی مزبور را از ماحذ 


کشت ون می‌آوریم تا معلوم شود آنچه سیره‌نگار فریبکار! گزارش نموده تا چه اندازه با 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص‌ ۲ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۱۲۸ 


۳۰۶ خیانت در رشن تاریخ 


روایت کهن تاریخ فاصله دارد. 
ابن هشام در شرمع کارت کرو انس 
«ََتَا الم الأمر وم ی ق لا الکتاب وب غُمَر بن القظاب مق باکر ققال: 
یا باکر لیس پرسُول اله؟ 
قال: بل. 
قال: سنا بالعسلمین؟ 
قال: بل. 
تل ِِ بالتشرکین؟ 


قال: اد ُعطی الدَنیة في دیننا؟ 

قال یو بکر: یا غمر الم عرز؛ قاٍ أسهَدُ َنهُ رشول له 
قال غعه: وتا هد زو 1 ان وتو لاله فقال: 
ی ۵ 

قال: بل. 

ارت باه 

قال: بل. 

قال: أََْیسُوا بالٌشرکین؟ 

قال: بل. 

قال: فلا تعطی الدَنِیَةَ نی دیننا؟ 

قال: آنا عبذاله رو آن أخایف مر رون یَُیْعی. 


۷ 1 


کات مر یفوْ: ما زلث ند روم رأصلٌ راعیق من ای صتعث یَومَیذ 
محخاقة کلای الّدي کلمت بهه حتقی ۱ 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص ۹ و ۳۱۷ 


نبوت و امارت ۳۰۷ 


از جای برخاست و به نزد ابوبکر آمد و گفت: 

ای ابوبکن آیا او فرستاده خدا نیست؟ 

ابوبکر پاسخ داد: جرا 

ابوبکر پاسخ دا 

عفن که ایا ماس که سل ؟ 

ابوبکر پاسخ فاد: خرا. 

عمر گفت: پس چرا ما در دین خود خواری را بپذیریم؟!. 

ابوبکر پاسخ داد: ای عمر! ملازم رکاب وی باش (فرمان پیامبر را اطاعت کن) که من گواهی 
می‌دهم که او فرستاده خدا است. 

عمر گفت: من نیز گواهی می‌دهم که او فرستاده خدا هست. آنگاه عمر به نزد رسول خدای 
آمده و پرسید: 

ای رسول خداء. مگر تو فرستاده خدا نیستی؟ 

پیامبر پاسخ داد: چرا. 

عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ 

پیامبر پاسخ داد: چرا. 

نمی کف مر انها هرک سل ؟ 

پیامبر پاسخ داد: چرا. 

عمر گفت: پس چرا ما در دین خود. خواری را بپذیریم؟!. 

پیامبر پاسخ داد: من بنده و فرستاده خدا هستم و هرگز با فرمان او مخالفت نمی‌کنم و خدا 

عمر (پس از این واقعه) می‌گفت: در برابر اعتراضی که آن روز نموده و از بیم سخنی که 
گفتم همواره صدقه می‌دهم و روزه می‌گیرم و نماز می‌گزارم و اسیر را آزاد می‌کنم تا آنجا که 
امیدوارم در این کار خیری باشد (و مورد عفو خدا قرار گرفته باشم)». 


۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 
طبری نیز در تاریخ خود. این حادثه را دقیقاً مانند ابن هشام گزارش کرده است 


واقدی هم مانند انتخ هشام و طبری» رویداد مزبور را حکایت نموده با این تفاوت که 


در پایان گزارش خود می‌افزاید: 
«ولَقی غمَر من المَضِیّة آمراً گببرا وجعل یرد ی رسولي لت الکلام وَیمول: 
ُعطی الدَِیَة نی دیننا؟!. 
8 سول الق ول 
ال وَلّن یضیَعنی. 
۰ 0 ِ 
قال أبُوعَْیدة الجراخ: | ت پا ابق امظاب رسُول الله یل ما یَقُولْ؟ تم 
باللّه من الشیطان لرجیم واتّهم رأیكَ 
قال عْمَر: فَجَعَلتْ أَتعَوَد بالثه ین المُیطان الرجیم ی 2 
مُلْ ذلك الیّوم تَصَدّق من اي صتعث اه کلای الّذي 


مازلت وم 
ص و یو مَیْذٍ. 
یعیی «عمر در این حادثه با کاری خطیر روبرو شد و پیاپی سخن خویش را رسول 


چرا ما در دین خود. خواری را بپذيريم 
و رسول خدا هم مکرر به وی پاسخ می‌داد که: من فرستاده خحدا هستم و خدا مرا ضایع 


باز عمر گفتارش را نزد پیامبر تکرار می‌نمود! تا آنکه ابوغبیده جراح بدو گفت 
ای پسر خحطاب مگر نمی‌شنوی که رسول خدا چه جوابت می‌دهد؟ از شیطان مطرود به خدا 


پناه ببر و ری خویش را متَهّم شمار 


نبوت و امارت ۳۹ 


عمر گفت: از شیطان مطرود با شرمساری به خدا پناه بردم و هیچ روزی چون آن روز بر من 
سخت نگذشت و همواره از کاری که کرده و سخنی که در آن روز گفتم روزه می‌گیرم و صدقه 
هی 3 هد 
گزارش شده است. بعنوان نمونه: 

ی 

«مجَاء غْمَر فقَال آلستا علَ اس هم علّ الباطل ألَیْش قثلاتا ف اجه 

وَقَْلاهُمْ فق الثّار لبق الق آغی ان ی دیا »وی و تماق 


۳1 


َیتتا. ققمَال: : با اد ی ا لطاب نی سول لته وَلْنْ ُضَیَعی ال أَبدّا. فرجع مد متغظا میاه قلم 


بَضیز ی جاء آبا بکر فقال یا آبا بر آلنتا عّ اف وم علّ الباطل قال با 
این الاب ات سل اه له وَلنْ بیع خی هر ید 

بعنی: «عمر آمد و (از رسول خحد ا5) پرسیان: 

آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟ 

آیا گشتگان ما در بهشت و کُشتگان آنها در آتش نیستند؟ 

پیافین باس داد چچرا: 

عمر گفت:پس چرا ما در دین خود. خواری را بپذیريم و (به مدینه) بازگردیم با اينکه هنوز 
خدا میان ما حکم نکرده است؟ 

پیامبر پاسخ داد: ای پسر حطاب من فرستاده خدا هستم و خدا هرگز مرا ضایع نخواهد کرد. 

عمر خشمگین با زگشت و شکیبایی نورزید تا ابوبکر بیامد در این هنگام از او پرسید: 

ای ابوبکر آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟ 

ابوبکر پاسخ داد: ای پسر خطاب! او فرستاده خدا است و خدا هیچگاه او را ضایم نخواهد 
کرد»: 


سایر مخذ -از کتاب‌های تفسیر و سیره و جز اینها- نیز ماجرای مذکور را به همین 


۱- صحیح بخاری. کتاب التفس ج 7 ص‌ ۷۰ و ۳ 


۳۰ خیانت دز گزازش تاریخ 


صورت گزارش نموده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان: تفسیر طبری» جزء بیست و ششم 
صفحهٌ ۷۰ و تفسیر قرطبی. جزء شانزدهی صفحه ۲۷۷ و سیره ابن کثیر جزء سوم 
صفحه ۳۲۰ و سیره حلبی. جزء دوّم. صفحه ۷۰۹۱ را ملاحظه کرد. 

در این آثا از دروغپردازی نویسنده مبنی بر آنکه: «عمر به حدّی تندی کرد که 
پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد: «ثکلتك أَمّكْ» «مادرت بعزایت بنشیند»! و عمر 
بی‌درنگ در برابرخشم پیغمبر دم فرو بست»! کم‌ترین نشانه‌ای نیست. 

آنچه در این گزارش‌های تاربخی دیده می‌شود تنها همین است که پیامبر ارجمند 
اسلام در برابر اعتراض عمر با کمال وقار پاسخ داد: «من فرستاده خدا هستم و هرگز با 
فرمان وی مخالفت نمی‌کنم و خدا هم کار مرا تباه نخواهد ساخت» مفهوم این کلمات آن 
است که صلح ما با اشاره و اجازه خداوند صورت می‌گیرد و فرجام آن نیز مطمئناً به 
نیکی و موفقیّت خواهد پیوست. البته در آن شرائط و احوال جا نداشت چیزی بیش از 
این درباره آینده گفته شود زیرا برای کسانی چون عمر رژیت آینده میسّر نبود و سنت 
الهی نیز بر این جاری نیست که به محض اعتراض هر کسی معجزه‌ای به ظهور آید و 
پر فه ان هرهم دما بت داکته و دا اما پياست‌های او مر ور رفن سناش که ور ایکا 
چه مصالحی وجود داشت و رسول خدا در روشنایی وحی. چه حقایقی را می‌دیده 
ست؟ چنانکه صحّت و حکمت این امر به زودی بر همه معلوم شد و عمر نیز بدان‌گونه 
که دانستیم سخت به پشیمانی درافتاد و کوشید تا با نماز و روزه و صدقه خطای خود را 
ترک و جبران کند. بنابراین هنگامی که اعتراض عمر از سوی خودش با شرمندگی پس 
گرفته شد معلوم نیست که نویسنده ۲۳ سال از چه کسی حمایت می‌کند؟! بیچاره وکیل 
معزول! از کسی به دفاع برخاسته که به نزد وی مردود و محکوم شمرده می‌شود! در 
اینجا سوالی پیش می‌آید که آیا نویسنده ۲۳ سال. این نفرین عربی را از کجا یافته و در 


اش ماجری بکار برده است؟ به نظر ما سیره‌نویس امین! موضوع دیگری را که مورخان 


نبوت و امارت ۳۱۱ 


اسلامی بعد از اين حادثه آورده‌اند با ماجرای مزبور درآميخته و دروغی تاریخی! پدید 
آورده است. موضوع تازه بنا بر نوشته واقدی و بخاری چنین است: 

پس از آنکه پیامبر خدا و یارانش از حدیبیه باز می‌گردند و رهسپار مدینه می‌شوند. در 
میان راه عمر بن خحطاب به رسول خدای: نزدیک می‌شود و سه بار از پیامبر پرسشی 
می‌کند. امّا پیامبر کمترین پاسخی به عمر نمی‌دهد! اين ام عمر را سخت آشفته می‌سازد 
و گمان می‌کندکه اعتراض او در حدیبیه» موجب بی‌مهری پیامبر نسبت به وی شده است! 
واقدی می‌نویسد: 

یی نع ی ال تلاناء کل ذی لا بجیبیی!". 

یعنی: «عْمّر گفت پیش خود گفتم مادرت بعزایت بنشیند ای عُمّر! سه بار با اصرار از رسول 
خدا پرسش کردم و در هیچ نوبت به من پاسخی نداد»!. 

آنگاه عمر شتر خود رابه حرکت درآورده و از مردم جلو می‌افتد و همچنان اندوهگین 
پیش می‌رود تا آنکه می‌شنود کسی از سوی رسول خدایل او را می‌خواند» عمر گفته 
«ْم أَقبلث حَتی انتهیث ای ول اله## فسَلّمتُ رد ع2 السْلام وَهوٍ سروژا 
ال رت شزآخ بطق نم فش ! قاذا هو یقرم: ٩۱۳‏ 


یعنی: «سپس روی بدان سو آوردم تا به حضور رسول خدای رسیدم و سلام کردم. پیامبر 


۱- در نسخه‌ای که خاورشناس مشهور مارسدن جونز, از مغازی واقدی چاپ کرده است. این کلمه را بصورت: 
«یَدرتَ» «پیمان بستم» ضبط نموده ک درست نیست و صحیح آن است که واژه مزبور را با «زاء» باید خواند 
از مصدر «تزر» به معنای الحاح و پافشاری در سژّال. چنانکه در صحیح بخاری (ج ۰۱ ص ۱۸) و دیگر 
مأخذ, به درستی ضبط شده است. 

۲- المغازی» ج ۱ ص ۱۷ 


۳ المغازی» ج ص ۱۱۷ و صحیح بخاری» ج 1 ص ۱۷ و ۱۱۹ 


۳۲ خیانت در گزارش تاریخ 


که شادمان بود سلام مرا جواب داد. سپس فرمود: سوره‌ای بر من فرود آمده که از هرچه 
خورشید بر آن تافته نزدم محبوب‌تر است! آنگاه بخواند: نا فتَحتا لل فتَحا مُبیتا...4», 

به نظر می‌رسد که سیره‌نگار پریشان گفتار! نفرین عمر را دربارةٌ خودش از این بخش 
پرداشته و به پیامبر خدا نسبت داده‌است!. 

چهارم آنگهه داسفان لته اس از ان سومان تب هن ام کل کو اه 
دهد پیامبر اسلام در دوران مدینه روحیّهاش متحول شده و همچون شاهان رفتار می‌نمود! 
ولی در این ماجرای شگفت. چهره صادقانه و مصمّم پیامبری آشکار می‌شود که به توفیق 
خدا چیزهایی را می‌دید که دیگران از رژیت آنها ناتوان بودند و در کار حقء همان 
صلابت را نشان داد که در دوران مکّه با قاطعیّت خود. آن را جلوه‌گر می‌ساخت یعنی 
پرای خوشایند این و آن و رضایت فلان و بهمان! از مأموریّت مقدس و کار صحیح خود 
صرفنظر نمی‌کرد و راه مداهنه و سازشکاری در پیش نمی‌گرفت. بعلاوه رفتار پیامپر در 
حدیبیه با عمر بن خطاب چنان نبود که بدلیل تردید و اعتراض عم فوراً حکم ارتدادش 
راهن مایت از فان به ار بو هه ود اه زان فان زطاعت از رس از 
دیگران تلقین کند. چنانکه روش پادشاهان و جبّاران روزگار است. 

اضنولا جر ات-عمر قدیگران خر اغتراضن بر بافیر ع تهاینده آن است که قدرت سول 
خداعِلٌ در دوران مدینه به وسیله تازیانه و حبس و شکنجه حمایت نمی‌شد و مردم از راه 
اختیار و ارادت فرمان پیامبر را آویزه گوش می‌ساختند چنانکه تاریخ گواهی می‌دهد پس 
از صلح حدیبیه رسول اکرم# به پارانش دستور داد تا مراسم قربانی را به جای آورند و 
سرهای خود را تراشیده از لاس احرام خارج شوند زیرا در صلحنامه مقرر شده بود که 
تا ی اسان هی دار که وسال ای ارت که ان کی از 
پاران رسول این فرمان را اجابت. نکرد! خرا که: همه امید داشتند در همان سال بهمکه 
درکن باغفره مستی 6 له گنای ارتلی تقو رز فلا فرای: اشمب تارتق. آمادهریا خظا 


نبوت و امارت ۳۳ 


طبری درباره این حادثه «تلخ آغاز» و «شیرین فرجام» چنین می‌نویسد: 

«ْلَمَا فرغ سول ال ين یه قال لْصحابه: قومُوا قاروا ثم احلفوا. قال ال 
ماقام منم رجل خقی قال لت ثلاث مراچ لالم یم مهم أَحدٌ قاغقدل عل أم 
۱ ۱ 3 
لالم دا نم کین خی تنحر بَدَنتَكَ و تدغو حالقّك فیْحلمّك؛ فقام فحَرح فلم 
یکلم آحدا ینهم کلم ۶ حَتی فعَلَ ذلك» مر بَدنته ودعا حالقه فحلقه فلما روا ذلك قامُوا 
فَتَحروا وَجعَا بَعضهُم یحلق بعضاً حَتی کاد بعضهم یل بعضاً عما»!. 


یعنی: «همینکه رسول خداعِلٌ از رویداد حدیبیه فراغت یافت به پارانش فرمود: برخیزید و 


۰ 


۲ ً 0 ۳ 2 
اشتران را قربانی کنید و سپس موی سرها را بسترید. راوی (مسوّر بن مَخرمّه ) می‌ گوید: حتی 
یک مرد از میان ایشان بدین کار برنخاست! تا آنکه پیامبر سخن خود 9 
چون دید کسی از آنان دستورش را بکار نمی‌بندد برحاست و به نزد همسرش ام سلَمّه رفت و 
آنچه را که از مردم دیده بود برای وی حکایت کرد. ام سلمه گفت: ای پیامبر خدا آبا دوتنت 
داری که یارانت دستور تو را بکار بندند؟ بیرون برو و با هیچیک از آنان کلمه‌ای سخن مگو تا 
آنکه اشترت را قربانی کنی و سلمانی خود را بخوانی که سرت را بسترد! پیامبر از جای 
برخاست و بیرون رفت و با هیچ کس از یارانش کلمه‌ای سخن نگفت واشترش را قربانی کرد و 
برخاستند و شتران را قربانی کردند و هر کدام موی آن دیگری را می‌سترد و نزدیک بود که از 
شدت اندوه یکدیگر را تکیت 

0 اطاعت از پیامبر تا به انگیزه ارادت و محبّت بود. نه از بیم شلّاق و شکنجه! و از 
این رو در قران کریم خطاب به یاران و تربیت‌شدگان رسول چنین می‌خوانيم: 


«ولکن له حَبّب یم امن و ق فلوم ض وه او و 


۲- مسور بن مَخرمّه از فضلای صحابه بوده و خواهرزاده عبدالرحمن بن عَوف است. وفات او را در سال 1۶ 
هجری ضبط کرده‌اند. 


۳۴ خیانت در گزارش تاریخ 


وَالفسُوق والعصیَان...4 [الحجرات: ۷ 
بایان مرت نا کی انوا وتان ارات و رو مان ای را 
منفورتان ساخت...». 


و این گونه تربیت» از سیرت پیامبران خبر می‌دهد نه از سریرت پادشاهان!. 


سیاست نبوی و سپاست دنیوی! 

نویسندهٌ ۲۳ سال چون از خرده‌گیری نسبت به صلح حدیبیه فراغت می‌یابد از نبرد 
پیامبر با «یهودیان خیبر» اد می‌کند و آنرا برحلاف صلح با قريش «اقدامی شجاعانه» 
می‌شمرد! اما دیری نمی‌پاید که اين ستایش را نیز از یاد می‌برد و دوباره از غزوه خیبر با 
لحنی ناموافق سخن می‌گوید و مصداق: «هر لحظه به شکلی بت عیّار درآمد..» را 
جلوه‌گر می‌سازد!. 

باری» سیره‌نگار ثابت قدم! چنین می‌نویسد: 

«شاید اقدام شجاعانه او پس از صلح حدیبیه این نظر و فرضص(!!) ما را تایید و تدبیر 
کشورداری وی را مسجل کند. اگر درگیری با قریش امری مشکوک باشد. هجوم به خیبر 
چنین نیست...». [صفحه ۱۷۲]. 

پیش از آنکه درباره انگیزه پیامبر مطهّر در جنگ با یهود خی سخن بگوییم باید 
خاطرنشان سازیم که اگر همه تلاش‌ها و دروغیردازی‌های نویسنده برای اثبات این 
مقصود است که رسول خدا از «تدبیر کشورداری»! بهره‌ور بود. این امر به تحریف تاریخ 
و افزودن و کاستن آن نیازی ندارد و از جمله اموری شمرده می‌شود که درمیان 
اسلام‌شناسان و حتی اسلام‌نشناسان! مورد اختلاف نیست. چه کسی تدبیر پیامبر اسلام را 
در اداره جامعه اسلامی انکار می‌کند که سیره نگار دل سوخته! بر خود لازم شمرده تا از 
این حقیقت تاریخی دفاع نماید و از راههای نادرژست بدین مقصود درست نائل آید؟!. 

آری» در این زمینه مشکلی نیست. اشکال کار در اینجاست که: 


نبوت و امارت ۳۵ 


راشای کل اس کفون امسان دامن تایقلاش ااسق کستنیه ار لها 
بدان سرگرم بوده و از بازیگران صحنه‌هایش به شمار می‌آمده است و پس از گذراندن 
تجربه‌های مکر بُنیان دولت و اساس سیاست را با چنین اوصاف و لوازمی همراه 
می‌شمارد و می‌نویسد: 

۱- «شدّت عمل و تدابیر قاطع هر چند مخالف شروط انسانی باشد امّا برای 
بنیانگذاری دولت. لازم شمرده می‌شود!!. (صفحه ۱۵۲ از کتاب ۲۳ سال) 

۲- «پادشاه پا فرمانروا و یا حکومتی می‌تواند مخالف خود را از بین ببرد. این صورتی 
است از تنازع بقاء هر چند مخالف اصول انسانی باشد»!. (صفحه ۱۱۰ از کتاب ۲۳ سال) 

۳- «در نظر اهل سیاست. وسائل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند, ناپسند 
نیست»!!. (صفحه ۲۰۲ از کتاب ۲۳ سال) 

این است معنا و مفهوم شیاستتت از که کاخ( شیو من‌کار شبیاستملا را 

ثانی: نویسنده به حکم آنکه گفته‌اند: «کافر همه را به کیش خود پندارد»! عين این 
سیاست شیطانی را به ساحت مطهّر پیامبر اسلام نسبت می‌دهد و چون می‌نویسد: «او 
مردی سیاسی بود؛ . از سیاست جز همان شیوه منحوس, معنایی را در نظر نمی‌گیرد و 
البته با اعتماد بر همین روش سیاسی است که داثره المعارف ۲۳ سال! را نگاشته و آن را 
از دروغ و خیانت انباشته تا به «هدف خود» نائل آید! امّا آنچه از سیاست نبویتل در 
تاریخ جلوه‌گر است. با این شیوه ابلیسی به کلّی تفاوت دارد. چنانکه با توقع بیجای 
نویسنده از پیامر 725 نیز مباین شمرده می‌شود که در حقیقت انتظار دارد رسول خدا به 
موعظه و نصیحت بسنده می‌کرد و در دفاع از ستمدیدگان, همّت و جرأت نشان نمی‌داد 


و در راه برقراری قسط و عدالت گامی برنمی‌داشت!. 


۳۶ خیانت در کرازش تاریخ 


آری, ما می‌پذيريم که میان اين روش منفی با سیرت مثبت پیامبر غیور اسلام. به اندازه 
ظلمت و نور و اندوه و سرور, فاصله وجود دارد! و اگر رویّه سیره‌نگار را سیاست دنیوی 
می‌دانیم این شیوه را هم سفاهت و بی‌خبری می‌ خوانیم!. 

اما برای رد ادذعا و تکذیب افترای نویسنده بر پیامبر ارجمند. با آنکه دلائل و شواهد 
فراوان در تاریخ ملاحظه می‌شود. چندان لازم نمی‌بينيم تا بدانها استناد کنیم زیرا اعترافات 
نویسنده در گوشه و کنار کتابش ما را از اینکار بی‌نیاز ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که 
رفتار سیاسی پیامبر بر چه پایه بلندی استوار بوده است؟ 

می‌دانيم سیاستی که نویسنده ۲۳ سال آن را وصف می‌کند همان سیرت دنیاطلبان و 
مال‌اندوزان است. سیاست خودستایی و مصلحت‌تراشی است. سیاست تخلّف در وعده و 
خیانت در امانت و تزویر در گفتار و رفتار است. سیاست جانبداری از ناحق وگریز از 
تقوی است. سیاست «خذ بالط واقئل بالتهمة» و 

اینک ملاحظه کنید که سیره‌نگار تازه اعتراف به چه حقایقی درباره پیامبر اسلام ناگزیر 
شده و از روش سیاسی آن بزرگوار چگونه یاد می‌کند؟ می‌نویسد: 

«حود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می کرد». [صفحه ۳۰۲ از کتاب ۲۳ سال]. 

«محمّد هیچگاه خودستایی نمی‌کرد واز کرم و شجاعت خود در قرآن هرگز سخن 
نگفته» [صفحه ۱۱۲]. 

«راست است. دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی زیاد است. 
حضرت محمّد پروای اعتراف به ضعف‌های بشری نداشته است». [صفحه ۲۲۰]. 

«شأن نزول آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ سوره نساء طبق تفسیر جلالین این است که «طعمه بن 
ابیرق» زرهی دزدید و نزد جهودی مخفی ساخت. صاحب زره آن را کشف کرد و 
«طعمه» که مظنون بدین کار خلاف بود سوگند خورد که دزدی کار او نبوده و بدین کار 


دست نرّده است. سپس یک تن یهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیغمبر بردند 


۱- یعنی: «بگمان و خیال مردم را بگیر و به تهمت آنان را بکش». 


ان وا رهق ساله یه رال اینکه متفه در قیال بیردی او ای مایت تمرامه خزود 
اما آیات مزبور کاملاً حاکی است که پیغمبر چنین نکرده و در اين مقام اجراء عدالت را 
بر جانبداری از نا حق ترجیح داده‌است». [صفحه ۱۷۸ و .]۱۷٩‏ 

«(آمویها) پرخلاف روش انسانی و بزرگوار پیغمبر که ارزش انسانها را به درستی و 
تقوی متکی ساخته بود. می‌خواستند عرب را بر سایر ملل اسلامی و از میان عرب. بنی 
ایآ بر سای راک سم ی نهر [ مه ۳۱ 

«قبل از اسلام, عرب به قبیله و نسب خود می‌بالید و حتی تیره‌های مختلف بر یکدیگر 
تفاخر می‌کردند. در این مفاخره پای مکارم و فضائل هم درمیان نمی‌آمد. برتری در زور 
در کشتن» غارت و ۳ در تجاوز به ناموس دیگران بود. تعالیم اسلامی این اصل را 
منکر شده و وجه امتیاز اشخاص بر ایمان و تقوی ِِ ولی متدسفانه این اصل تا 
سال ۲۵ هجری (پانزده سال پس از وفات پیامبر) بیشتر دوام نیافت». [صفحه ۲٩۲‏ 

تاکز تام محفت ین یدلم پسیرار آقووتن آنواک عم و عل تال مسفن هرگ 
شعوبیّه پیدا نمی‌شدند). [صفحه ۲۹۶]. 

رشن ساسی ری سا ونیم سامت اسان دنت با اش ان راز 
افسونها و نیرنگ‌های آنان جدا شمرد؟ و آیا این طرز حکومت با امر نبوّت مغایرت و 
تسار کایع فا ریا با ان برخورد و منافات ندارد؟ گمان ندارم هیچ منصفی در درستی 
سیاست نبوی و سازگاری روش مزبور با مقام نبوّت تردید روا دارد. با وجود این برای 
توضیح بیشتر باید خاطرنشان سازم که در رفتار سیاسی پیامبر ی هیچگاه «پیمان‌شکنی به 
هنگام دستیابی به قدرت» راه نیافت چنانکه در بازپسین سوره‌های قرآن که در شکوه 


پیروزی پیامبر آمده به حفظ پیمان با مشرکان سفارش شده است و می‌فرماید: 


و ِ" ِِ ن ۰ ِ ِِ یا ول ِِ« لیم أحَتا 


۳/۸ خیانت در کز اش تاریخ 


«مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته‌اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده‌اند 
رن از شما راد تکشتند) و با هیچکس بر ضد شما هميشتو ننمودند. در این صورت پیمانشان 


را تا زمانی که مقرر داشته‌اند تمام کتیك؛ همانا که خدا پرهیز کاران را دوست می‌دارد». 


و باز می‌فرماید: 
9 لین عَهدكم عند آلمسچد ارام قما استقلموا لکم فاستقیمو له نله 
مب مین [التوبة: ۷] 


سک 
تانتا وه ان داد نب قاس ترا اقا سانشان خفت مان لا هط کار ان زار فونی 
می‌دارد». 

ایا وت تون کی ار از ابی رافع گزارش کرده است که گفت: 

«بِعی فزیش ای ال فا رأیث این َقع نی قلبی الاسلام قلث یا ر 1 
لو ارچ للیهم! قال: ٍق لایس پالعهد ولا حپش ايرد ارچ هم قان کات في 
قلبك الذی فیه الا قارجع»" ۱ 

یعنی: «قريش مرا به سوی پیامبر3# فرستادند» چون پیامبر را دیدم (نور) اسلام در دلم افتاد و 
گفتم ای رسول خدا به نزد قریشیان بازنمی‌گردم! پیامبر فرمود: من پیمان را خوار نمی‌کنم و پیام 
رسانها را نگاه نمی‌دارم ولی تو به جانب قریش برگرد (و مأموریت خود را اداء کن) آنگاه اگر 
در دلت همان ایمانی که اکنون راه يافته باقی بود به سوی ما بازگرد»!. 

آری. پیامبر عزیز اسلام نخواست تا پیک قریش با پیوستن به آئین اوء پیمان دشمن 
رابشکند و حتی انصاف و رحمت را به جایی رسانید که گاهی اجازه تیدا دوستان 
وف بر ادشهتانش. سفت گیری روا دازند و آنان را به تنگی افکنند چنانکه ابن هشام در 
سيرهٌ خود آورده است: 

هنگامی که مامَةُ بن آثال اسلام را پذیرفت به «یمامه» بازگشت و قوم خود را از اینکه 


2 مسند احمد. ج 1 ص‌ ۸ 


نبوت و امارت ۳۹ 


کالایی به مه فرستند منع نمود. قریشیان با وجود آن همه آزارها که به پیامبر# رسانده 
بودند نامه‌ای به حضور وی نوشتند و از این کار شکوه نمودند! ابن هشام می‌نویسد: 

«فکت له آن بخ بیتهم ریت احمل». 

یعنی: «رسول خدای به تماّه نوشت که مانع از حمل کالا به‌سوی قریش نشود»!. 

پیامبر در اجرای عدالت استثناء نمی گذاشت و شریف و وضیع نمی‌شناخحت! روزی 
زنی از قبیلة بنی‌مخزوم (که قبیله مهمّی بود) سرقت کرد. رسول خدا فرمود تا آن زن را 
بسانت کل ری از فسطلانات اسامه: بت رف زا که مضونته سول اک روذد یه 


۳ 


شفاعت نزد وی فرستادند پیامبر بزرگوار به ساقه فرمود: «ََشَْمْ في حَدٌ من خدود 
للّه»؟ «آیا در قانونی از کیفرهای خداوند. شفاعت می‌کنی»؟. سپس برخاست و برای مردم 
سخن گفت که: 

«َیهّا التاش زکما هل الذی ین قبلگم رنه کائوا زذا سر فیهمْ الثّریف 
ترکوه واذا سرّقَ فیهم السّعیف أقامُوا له اد" 

یعنی: «هان ای مردم! پیشینیان شما به راه هلاکت رفتند زیرا که چون شریفی در 


میانشان دزدی می‌کرد او را وا می‌گذاشتند و همین که ضعیفی دزدی می‌نمود» کیفرش 


پیامبر 5 حاضر نبود به روش سیاستمداران دنیایرست به «مماشات و مداهنه» رفتار کند 


و برای جلب نظر مردم. کم‌ترین تغییری در احکام وحی بدهد چنانکه در قرآن مجید 


الم انتیت * 


۲- التاج امحامع للأصول فی احادیث الرزسول» ج ۳ ص ۲۳۷. 


۳۳۰ خیانت در کر ارزشن تاریخ 


«بگو: مرا نسزد که قرآن را به دلخواه خود تغییر دهم جز آنچه به من وحی می‌شود چیزی را 
پیروی نمی‌کنم. من اگر خداوندم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم». 

طبری در تاربخش می‌نویسد: قببله تقیف چون خاستند اسلام را بپذیرند. درخواست 
کردند تا پیامبر اکرم ق لات (بّت تقیف) را سه سال بر جای گذارد و آن را ویران نکند! 
پیامبر این خواهش را نپذیرفت تا آنجا که خواستند رسول خدا یک ماه لات را بر جای 
گذارد! پیامبر این پيشنهاد را نیز قبول نکرد. 

بار دیگر گفتند که ما را از نماز معاف‌دار و اجازت ده تا بت‌های خود را بدست 
کتوومان بو کییم] پاتیر فرمود: 

«أمّا گسر آوانگم بأیدیگ فستعفیگم من وم السصَلوه لایر ف دین 
لاصلوةّ فیه» . 

یعنی: «امّا شکستن بت‌های خودتان را بدستتان به شما واگذار خواهیم کرد ولی درباره 
نمازه دینی که نماز نداشته باشد خیری در آن نیست»!. 

با وجود این در مواردی که صلح و سازش, احکام خدا را دگرگونه نمی‌ساخت و مایه 
ظلم به کسی نمی‌شد. پیامبر؟3 نرمش بسیار از خود نشان می‌داد و به قول ویل ذورانت در 
تاریخ تمدان: «وی سیاستمداری دقیق بود و می‌دانست که چگونه جنگ را به طریق صلح 
پایان باید داد» . 

گواه روشن این سخن در همان صلح حدیبیه ملاحظه می‌شود به طوریکه مورخان 
آورده‌اند هنگام نوشتن صلحنامه رسول خدایل فرمود تا آنرا با «بسم الّه امن الرحیم» 
آغاز کنند. سهیل بن غمرو که از سوی مشرکان به نمایندگی آمده بود اعتراض نمود که: 
ما «رحمن) را نمی‌شناسیم و به جای این سخن. جمله: «باسومك له (به نام تو خدایا» 


نبوت و امارت ۳۲۱ 


واقا ون شمش پر ناه «فطاق: سیون هن دلت وقالوا هی ای وقالا 
[ تکیت الا الگهن» . 

یعنی: «مسلمانان از این سخن تنگدل شدند و گفتند که خدای تعالی» رحمن است و ما جز 
نام رحمن چیزی نمی‌نویسیم»!. 

از آن سو نمايندة مشرکان بر نوشتن «باسوكگ الم پافشاری می‌کرد و تعصنب نشان 
می‌داد. پیامبر به کاتب خود که در آن هنگام علی الا بود فرمود: «أکثب باسیك ال 
یعنی: «همان پاسمك للم را بنویس»! جرا که «اله»؟ و «رحمن» هر دو از نام‌های الهی 


شمرده می‌شوند و جمود وخشک‌اندیشی در این باره درست نیست و به قول قرآن مجید: 


صو و وم مر 2 ۶و و وم وم عم جر و ی 
#قل آذعوا آ ‏ ۳ 9 [الأسراء: ۲۱۱۰ 


سس ی وا اس فرمود بنویس: 
«هذا ما اصطلح و ل اللّه» «اين قرارداد صلحی است که فرستاده خدا آن را 
بسته...». در اینجا دوباره سهیل بن عمرو اعتراض نمود که اگر ما تو را فرستاده خحدا 


واقدی می‌نویسد: 
«َضح هی ی الاو > حق و2 الاصواثٌ وقام 
رجال ین أصحاب رو ال 0 لاتَحئب الا مد رسول اللْه»۳ 


۱- المغازی ج ص 1-۰ 
- للم به معنای «یال» است و میم مشداد در آخر کلمه به جای حرف ندا در آغاز آن بکار می‌رود. 


۳ المغازی» ج 1 ص‌ ۰ و 9 


۳۳۲ خیانت در گزارش تاریخ 


سم و 


پیامبر 1 اشاره. همه را به خاموشی فرمان داد و گفت: دا مد 0 
قاکثب»! من محمّد. پسر عبداله هستم همین را بنویس! ابن کثیر در سیره‌اش آورده که 
یمبر 8 چنین فرمود: «والهل رشول ال و ن کون أکثب مد بن عبیالله»" 
یعنی: «سوگند به خدا که من فرستادهٌ خدا هستم هر چند شما مرا تکذیب کنید. بنویس: محمّد 
بن عبداللّه»!. 

همین صلح حدیبیه که مسلمانان را ناخشنود کرده بود. چندی نگذشت که مایه 
سرافرازی آنان گردید و از داشتن پیامبری که در آن لحظه‌های حسناس تحت تاثیر کسی 
قرار نگرفت و با درایت و بردباری. کار صلح را به پایان رسانید افتخار می‌کردند و 
هوشمندی و قدرت تصمیم‌گیری او را که با صداقت و خسن نیّت همراه بود می‌ستودند 
واقدی از قول کر بن ابی فحافه می‌نویسد: 

«ما کاّ فَتحْ ی الاسلام أَعظع ین قتح اطْديبية ِِ التاس یومَیذ قَضرّ رأیهُم 
عَمّا کار ین مه وَربّه والیباذ یلو واه رك رَتعال لایعجِل لِعَجَلَة العباد 
یه ز ما أرا5 ال ما 
المَنحر یمَرّبْ لٍل رَمُول اللت بُدَهٌ ورسول الق َنحرها بیده ودعَا و 
واه رأنظر ی سَهَیل یلقظ من شعره ی تسه ۴ ار وآذگز را 3 
یوم اْدَيبية 3 أن یب پسم ال الرهن الرحیم تاو ان شنت ان یر ط ۳ 
اللّه فَحمدث اللَه اذی هداه للاسلام وصَلْواتٌ ال 7 تة عل نی الحَحَة ۳ 
هدانا به رأنقَدّنا به من الهْلَکة» . 

یعنی: «هیچ فتحی در اسلام بزرگ‌تر از فتح حدیبیه نبود ولی انديشه مردم در آن روز بدانچه 


میان محمّد و خدایش 1 نمی‌رسید و بندگان حدا در کارها شتاب می‌ورزند امّا خداوند 


۱- سیره ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۲ 


- المغازی» ج 5 ص‌ ۰ 


لبوت و امارت ۳۳۳ 


تاکز ان ساقلد اتتان ففای ی کل کار کازها ات که اه برس فقو که 
الوداع) هنگامی که سهیل بن عمرو درمراسم حج شرکت کرده و نزدیک قربانگاه ایستاده بود 
بدو نگریستم که شترش را نزد رسول خداعل برد و پیامبر با دست خود آن را قربانی کرد و 
سلمانی را فراخواند تا موی سرش را بسترد و به سهیل نگاه می‌کردم و دیدم که پاره‌ای از موی 
پیامبر را برگرفته و بر چشمانش می‌نهد! و بیاد آوردم که در روزحدیبیه از قبول آنکه (بسم له 
الرهن الرحیم) را بنویسد خودداری می‌ورزید و از نوشتن (حمّد رسولٌ لّه) امتناع داشت! پس 
خدا را سپاس گزاردم که او را به اسلام هدایت کرد و درودها و برکات خدا بر پيامبر رحمت باد 
کهرما راک وتعله اور اهشمای کرهوازملا کت صاخ یز ۱ 

این گوشه‌ای از روش سیاسی پیامبر بود که در خلال آن هرگز از حق و عدالت فاصله 
نمی‌گرفت و از کرامت و تقوی جدا نمی‌شد و در عین حال. چنان آگاهانه و هوشمندانه 
گام برمی‌داشت که به توفیق خدا توانست بر همه مشکلات فائق آید و به پیروزی 
شکوهمندی نائل شود به گونه‌ای که امرو مورخ امریکایی -ویل دورانت- درباره وی 
1 

«اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوييم محمّد از 


بو کوخ بزرگان تاریخ است» . 


انگیزه جنک خیبر 

کی انکیوه رای وا دی تشک با تیان شیر یو کم وی از ایکان 
لازمست نظر سیره‌نویس جدید را در اين زمینه منعکس سازیم و به نقد آن بپردازيم. وی 
چنین می‌نویسد: 

«اگر درگیری با قرش امری مشکوک باشد. هجوم به خیبر چنین نیست. در جنگ با 
قریش ممکن است بسیاری از مهاجران بواسطه قرابت با اعراب قریش(!) یا نفوذ قریش 


۱- تاریخ تملان بخش مربوط به اسلام ص ۳۱ 


۳۳۴ خیانت در کر ارشن تاریخ 


در آنها در جنگ تهاون ورزند(!) ولی هجوم به آخرین سنگر یهود چنین نیست 
مخصوصاً که غنانم فراوان نیز به آنها وعده داده شد است... از این رو (پیامبر) پس از 
صلح حدیبیه به سرعت به مدینه بازگشت و بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ در 
مدینه نماند(!!) زیرا می‌ترسید اختلاف نظر مسلمانان درباره صلح حدیبیه به مشاجره 
انجامد() بخصوص که دست‌یافتن به غنیمت‌های فراوان خیبر مسلمانان را کاملاً به خود 
مشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قريش را از بین برد»(!!). [صفحه ۱۷۳-۱۷۲]. 

نویسنده ۲۳ سال در این عبارت از چند جهت دچار خطاهای عمدی! و سهوی شده 
است. به طور کلّی سیره‌نگار می‌خواهد بگوید که انگیزه شرکت دادن مسلمانان در نبرد 
خیبر دو چیز بود. یکی فراموش‌کردن صلح حدیبیه و دیگری بدست‌آوردن غنائم فراوان! 
با اينکه این هردو انگیزه. موهوم است و بیش از آنکه تصمیم پیامبر یل را منعکس سازد 
روحیّه سیاستمدارانه خود نویسنده را به نمایش می‌گذارد! در مورد انگیزه نخستین باید 
گفت که در بازگشت از حدیبیه همانگونه که پیش از اين یاد کردیی سوره فتح: «لنَ 
تا للَ فَنَحَا مَبیتا...» بر پیامبر ول نازل شد و رسول اکرم آن را بر عمر بن خحطاب و 
دیگر صحابه خواند و چنانکه در کتب تاریخی آمده یاران پیامبر دلشاد شدند و این فتح را 
به وی تبریک گفتند و به قول واقدی: «ثلَتَا ها جبریل هت هم تفش 
«همینکه پیک وحی به پیامبر تبریک گفت. مسلمانان نیز به وی تبریک گفتند». و از یاران 
رسول## کم‌ترین اعتراضی در مدینه نسبت به صلح حدیبیه گزارش نشده است. بنابراین؛ 
آنچه نویسنده در این باره گفته از قبیل تخیّلات پای منقل! به شمار می‌آید و کوچک‌ترین 
مدرک و گواهی در تاریخ ندارد و بویژه که گفتار او مبنی بر آنکه پیامبر در هجوم به خیبر 
شتاب فراوان داشت «و بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه نماند»! از 


اغلاط واضح تاریخی است و هیچ سندی در کتب سیره و سنن و مغازی برای آن دیده 


۱- المغازی ج ص 1۱۸ 


نبوت و امارت ۳۲۵ 


واقدی در کتاب مغازی می‌نویسد: 

«َیم سول القلة المديتة من اْتَيبية في ذِی‌الِجَة ماع سَتة سِث اقا 
پالتدينة یه ی اجه ارم وعَرج ن مر سنة سبع ویْقال خر لهلال زبیع 
لول بل یت" 

یعنی: «رسول خداءه در ماه ذیحجه سال ششم هجرت از حدیبیه به مدینه وارد شد و بقیه 
ذیحجه و تمام محرم را در مدینه بسر برد و در ماه صفر از سال هفتم هجری و بقولی در آغاز 
ماه ربیع الاول از مدینه به آهنگ خیبر بیرون آمد». ابن اسحق و طبری نیز نوشته‌اند که پیامبر 
تمام ذیحجه و بخشی از محرم را در مدینه اقامت گزاید . 

ابن سعد. زمان درنگ رسول خدا را در مدینه طولانی‌تر دانسته و می‌نویسد: 

«ْم غروةٌ رسول ایژه ع: خَیبَرّ ی جمادی لول سَتَة سبج من مهاجره» . 

یعنی: «سپس جنگ رسول خدال در خیبر در خلال ماه چمادی اوّل از سال هفتم هجرت 
رخ داد». 

بنابراین پیامبر اکرم ت حداقل نزدیک یک ماه و نیم و حداکثر حدود پنج ماه پس از 
صلح حدیبیه. به‌سوی خیبر حرکت کرد و کمترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
پیامبر مدّت پانزده روز در مدینه اقامت گزیده است. آری! بنابر نوشته مورخان» مدّت 
مکث رسول خدایٌِ در حدیبیه نزدیک ۱۵ روز بود چنانکه واقدی می‌نویسد: «أَقا سول 
اه باطْديبية بضعة ربوم و ویسنده محّق! مدتی را که پیامبر در حدیبیه 


درنگ کرده به جای زمان اقامت وی در مدینه نهاده است! تا نشان دهد که پیامبر در 


۳ طبقات ج 3 ص‌ ۳۷ 


۳۳۶ خیانت در گزارش تاریخ 


حرکت به‌سوی خیبر شتاب ورزیده مبادا احتلاف یارانش درباره صلح حدیبیه به جای 
باریک بکشد! چنانکه می‌نویسد: «بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه 
نماند زیرا می‌ترسید احتلاف نظر مسلمانان درباره صلح حدیبیه به مشاجره انجامد. 

با آنکه مسلمانان در صدر اسلام سخت به وحی الهی ایمان داشتند و با نزول سوره 
فتح کاملاً مطمئن شدند که صلح حدیییه به فرمان خدا صورت پذیرفته و با مصلحت 
ایشان مقرون بوده است. بنابراین آرام و راضی و قانع او تفت انگه: ود 
سیره‌نگار بدین امر اذعان دارد و می‌نویسد: 

«اين محمّد با نازل کردن سوره فتح: نا فَتَحْتا لك فتْحَا متا عقب‌نشینی و تسلیم 
به دستور قریش(!) را پیروزی درخشان می‌نامد. و همه نیز قبول هن کیان یر ابوبکر با 
وقار و پختگی ذاتی. خشم و نارضائی عمر را فرو می‌نشاند و او را متقاعد می‌کند. 
۱۷۲1 

راستی که نویسنده گیج! گویی هیچ در نمی‌یابد که چه می‌نویسد و در هر گام خود را 
به دام تناقض گویی می‌افکند!. 

ما انگیزه دوم پیامبر از غزوه خیبر بگمان سیره‌نویس جدید: «بدست آوردن غنائم» 
بوده است! که با نصٌ تاریخ منافات دارد زیرا مورژخان به صراحت نوشته‌اند که رسول 
اکرم بل اجازه نداد تا کسانی که به طمع غنائم. آهنگ همراهی با او را دارند. در این جنگ 
ق کنت: کنتن, 

واقدی می‌نویسد: 

«وأمر سول الق أَصحابَة یالیو للغزو فَهُم دون رل ین حوله یَوُوت 
اه ان تن ان ی ماه تا 
کائا لوا عنه فٍ غرو: امديبية ورجفوا بالّی2# وبالشسیمین فقالواه تخزج 
مَعک ال یر لها ریف الجاز طعاماً ودک وآموالاٌ؛ ققال سول المع لاتحرجوا 
معی لا راغبی نی الیهاد ما العَنیمةٌ لاه وََعَتَ مُنادیاً قنادی: لا یرجَن مَعَنا 


لبوت و امارت ۳۳۷ 


راغت نف اجهاد ۳ العْنيمَةّ قلا»!. 

یعنی: «رسول خداعّلٌ پیش از حرکت به پاران خویش فرمان داد تا برای جنگ خود را آماده 
کنند و آنان نیز در اینباره جدیّت نشان دادند و همچنین پیامبر از اعراب پیرامون مدینه خواست 
تا در اين نبرد با وی همراهی کنند. کسانی که از شرکت در حدیبیه سرباز زده بودند. به امید 
غنیمت نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به همراه تو از مدینه بیرون می‌آییم! در حالی که قبلاً از 
همراهی با رسول دا در حدیبیه خودداری ورزیدند و درباره پیامبر و مسلمین شایعه‌پراکنی 
می‌نمودند! اين افراد آمدند و به رسول خدا گفتند که ما با تو به خیبر خواهیم آمد. خیبر به لحاظ 
خوراک و گوشت و روغن و اموال. پرمایه‌ترین بخش حجاز است! پیامبر فرمود: 

با ما جز به قصد جهاد نباید بیرون آیید اما اگر آهنگ غنیمت دارید حرکت نکنید. 

و کسی را فرستاد تا ندا در دهد: 

جز کسانی که تمایل به جهاد دارند هیچ کس حق ندارد با ما بیرون آید و آنانکه قصد غنیمت 
کارت هر کنت: نکیل 6: 

ابن سعد نیز در کتاب طبقات همین مفاد و مضمون را آورده و می‌نویسد: 

«أمَرَ رسول 2 أصحابه بالَهیوٍ لِعَروة خیبر لب من حول یخژون مَعَه 
ققال: لایخرجَنّ عتا لا راغ فی امجهاد» ". 

یعنی: «رسول خدای پارانش را فرمان داد تا برای غزوه خیبر خود را آماده سازند و از 
اعراب پیرامون مدینه نیز خواست تا در اين غزوه او را همراهی کنند و فرمود: جز کسانی که 
تمایل به جهاد دارند هیچکس با ما بیرون نیاید». 

چنانکه ملاحظه می‌شود پیامبر بزرگوار اسلام مردم آزمند را که چشم طمع به غنیمت 
دوخته بودند از شرکت در غزوه خیبر بازداشت و قرآن کریم نیز روحیّه این آزمندان را 
فاد مرت که ورد مان یت ی 


«سَیَفول لوق | دا انطلقئم ٍل مَعایم دوم دروتا بعکم پریدون 


۳۳۸ خیانت در کر اش تاریخ 


گم له تبعُوتا کلم قال 
یوت اقلا 4۵ رس ۱۰ 


«(ای پیامبر و ای مجاهدان راه خدا) چون درآینده به سوی غنائم رهسپار شوید تا آنها را 


۳ 
4 1 


له ین بل سَیفولون بل تخشذوتتا بل گفوا لا 


برگیرید. بازماندگان (از حدیبیه) به شما خواهند گفت که: اجازه دهید ما نیز در پی شما بياییم. 
آنها می‌خواهند دستور خدا را تغییر دهندا بگو هرگز در پی ما نخواهید آمد. خداوند از پیش 
ور یشک هت کشت یشان مسا وک مر بر تسش یه وان اسان شا ناگ 
چیزی نمی‌فهمند (که رشک در میان نبوده و و است)». 

بنابراین هرگز پیامبر اسلام مردم را به «طمع دستیاپی به غنائم جر جنگ» بسیج نمی‌کرد 
چرا که «جهاد» در اسلام یکی از مهمترین «عبادات» شمرده می‌شود و عبادت باید از سر 
اخلاص و برای تقرب به خداوند صورت پذیرد نه به آهنگ وصول به مال و منال. آری 
بدست‌آوردن غنیمت از لوازم پیروزی بوده و قرآن مجید به مجاهدان راه خدا وعده داده 
که با شکست دشمن در میدان جنگ به طور ضمنی به غنائمی : نیز دست می‌یابند نه آنکه 
کی اف قهرت شیاه انتان اس 

اساسا پیامبر اسلام به تصدیق دوست و دشمن, چنان شیفته وحی و اهداف معنوی 
خویش بود که امور مالی در نظرش جلوه‌ای نداشت و بزرگان صحابه نیز از استغنای طبع 
و قناعت در زندگی بهره‌ای وافر داشتند چنانکه خود نویسنده ۲۳ سال بدین معنا اعتراف 
و اذغان داشته و می‌نویسد: 

«خحود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می‌کرد... به تبعیّت از حضرت رسوله» 
صحابه کبار در قناعت زندگی می‌کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد...». [صفحه 
1۳۰۲ 

بنابراین» چشمداشت به غنیمت و آزمندی و حرص بر آن اگر هم وجود داشت در 
دل برخی از حاشیه‌نشینان و منافقان مدینه بود نه در روح مطهّر و عظیم پیامبریا بزرگان 


صحابه. چنانکه واقدی در ماجرای غزوه «خندق» می‌نویسد: 


ثبوت و امارت ۳۳۹ 


«پیامبرعل در آن روز را زنبیل» خاک وسنگ را از جایی برمی‌داشت و به جای دیگر 
می‌ریخت و پارانش رجز می‌خواندن و پیامبر یل در آن حال, این بیت را می‌سرود که: 
هن یال لاخال. . ی هذا و 

یعنی: «اين بار (خحاک و سنگ) مایه برکت است نه بار (خرما و مویز) خیبر! خداوندا 
این نیکوتر و پاکیزه‌تراست». 

آری به نظر رسول اکرمل: و بزرگان صحابه ارزش خاک و سنگی که در راه خدا 
حمل شود از میوه‌های بهودیان خیبر و فدک به مراتب بیشتر بوده تا سیره‌نگاران 
سیاستمدار در این قرن چه نظری داشته باشندا. 

ما درباره غنیمت و حدود اهمیّت آن پیش از اين نیز سخن گفته‌ايم و بیش از این به 
تفصیل نمی‌پردازیم " 

از این دو انگیزه موهوم که بگذریم بدین ادذعا می‌رسیم که نویسنده می‌گوید: «در 
جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران بواسطه قرابت با اعراب قریش(!) یا نفوذ 
قریش در آنها در جنگ تهاون ورزند ولی هجوم به آحرین سنگر بهود چنین نیست! این 
گفتار بر نا آشنایی سیره‌نگار از احوال مسلمانان نخستین» آشکارا دلالت می‌کند و یا 
مار وق و نم تا تیاعر وه شا سا 
مهاجران مکه با قریش رویارو شدند و آنان را به سختی درهم شکستند و با وجود آنکه 


۱- المغازی» ج ص 141. بیت مزبور در نسخه‌ای که خاورشناس شهیر. مارسدن جونز از مغازی به چاپ 
رسانده به صورت: «هذا امجمال لاجمال خیبر...» ضبط شده است ولی صحیح و مناسب همان است که ما در 
متن آوردیم چنانکه در سیره حلبی (ج ۲ ص ۲۲۵) آمده. ضمناً گفته‌اند که رسول خدایلٌ بیت مزبور را انشاد 
می‌نموده نه انشاء! یعنی شعر از صحابه بوده و پيامبر آنرا پسندیده و برسم تأیید. بازخوانی می‌کرد که پیامبر از 
شاعران نبود: ما عَلَمکَه مغر ما یی 424 (یس: ۳۹ 

۲- به گفتاری که در همینکتاب تحت عنوان: «جنگ در راه خدا نه برای غنیمت»! آوردیم نگاه کنید. 


۳۳۰ خیانت در کر اش تاریخ 


تعداد مسلمانان به مراتب کمتر از قریشیان بود. نه مهاجران و نه انصار تهاون در پیکار 
نشان ندادند. 

اساسا جنگ بدر درعین آنکه جنگ حق و باطل و ایمان و کفر شمرده می‌شد. جنگ 
خویشاوندان نیز بود! چنانکه علی #2 در صف مسلمانان جای داشت و برادرش عقیل در 
دسته مشرکان بود. حمزه در سپاه مسلمین می‌جنگید و برادرش عبّاس در لشکر کفر قرار 
داشت. غبّیده بن حارث در زمره اهل ایمان نبرد می‌کرد و برادرش توفل بن حارث از 
گروه کافران شمرده می‌شد. آبی خذیفه بن غتبه در لشکر اسلام می‌رزمید و پدرش غتبّه 
بن ربیقه در صف مشرکان می‌جنگید... از همین رو از علی ال مأثور است که فرمود: 

«ولمّد کتا مَمٌ سول المع َئل آبانا وبناعنا واخوائنا وأعمامّناه ما یزیدُنا 
ذلک الا ایمانا ودسلیما» 

یعنی: «ما با رسول خدایلٌ بودیم و پدران و پسران و برادران و عموهای خویش را (در 
میدان نبرد) می‌کشتیم و این کار جز ایمان به غدا و تسلیم در برابر او چیزی به ما نمی‌افزود»!. 

پس گروهی با اين درجه از ایمان و قدرت روحی. چگونه ممکن بود که قرابت با 
قریش را رعایت کنند و در جنگ با ایشان تهاون ورزند؟! اگر پندار سیره‌نگار درست بود 
باید که در بدر و آخد و احزاب مسلمانان هاشمی و قریشی شرکت نمی‌نمودند و يا 
شجاعانه پیکار نمی‌کردند ... وانگهی. معلوم نشد که «اعراب قریش»! در عبارت 
سیره‌نویس چه صیغه‌ایست؟! آعراب در لغت عرب به معنای «بادیه‌نشینان» آمده و به 
ساکنان شهر اطلاق نمی‌شود امّا قریشیان در شهر مکّه بسر می‌بردند پس» اعراب قریش 
ترکیب نادرست و ناهمواری است که تنها از آدبای کنار منقل در قرن بیستم سر می‌زندا. 

شاید تصوّر شود که نویسنده ۲۳ سال در این تعبیر اشاره به برخی از قریشیان می‌کند 
که از نژاد عرب بودند! ولی مگر بقیه قریش از ترکان زاده شدند که سیره‌نگار چنین 


تعبیری رابه میان آورده است؟!. 


۱- وقعه صفین» ص ۰ و مج البلاغت خطبه .۵٩‏ 


ثبوت و امارت ۳۳۱ 


از این لغزش‌های درشت و ریزا که صرفنظر نماییم باید تحقیق کنیم که انگیزه اصلی 
پیامبردر جنگ با بهودیان خیبر چه بوده است و فرجام این جنگ به کجا کشید؟ 

پیش آزاین در خلال بحث از یهودیان بنی‌نضیر دانستیم که بدلیل خیانت این گروه 
تاش مان دوه رما سین فسوی کف 
برحی از رژسا و اشراف بنی‌نضیر یکسره به سوی خیبر کوچ کردند و در آنجا مستقر 
شدند چنانکه ابن هشام و طبری می‌نویسند: 

«تَخْرجوا ی یر وینهم من سار لاسام فکان آشرافهم من ساز نم ال 
خَیبر سَلام بق آی القیق وکنانة بن الرَبی اب یی الحقيق وَحبی بن آخطب لا 
لوها دان هم آهلها ۱ 

یعنی: «بنی‌نضیر از مدینه به سوی خیبر بیرون رفتند و برخی از ایشان رهسپار شام شدند و 
از اشراف و ثروتمندان بنی‌نضیر که به جانب غیبر رفتند: متام بن آبی خقیق؛ و کنائه بن رببع و 
خیّی بن خطب بودند. چون به خیبر فرود آمدند اهل خیبر مطیع آنها گشتند». 

بهودیان نامبرده» خیبر را پایگاهی بر ضلٌ پیامبر قرار دادند و از آنجا با گروهی به 
۱ 0( ۱۳ 
جانب غُطْفْان رفتند و آنان را نیز به جنگ با پيامبر برانگیختند و سرانجام جنگ «احزاب» 
را به پا ساعتند و شهر مدینه را در آستانه عطری هولناک قرار دادند. ابن هشام و طبری 
و ۳ 

«اّن تَفَراً م من الیَهود منهم : سَلام ب بخ آن اخقیق التضَ ری ری این قطن 
لقضری وکنائٌ نیقی اکضریٌوَقو بق قیس الوائغ آبوعتار لاهن 
کر ین تب اتضير وثقر من بنی وال وم این حور التحراب عل سول ال 


و 


خَرَجُوا حق قیموا غل قریش مه فد عوهم ی حرب رسُول الهت وقالوا تا 


و 


ست‌کون رم مُعَکُم علیه حتی دستاأصله... 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۱ و تاریخ طبری» ج ۳ ص‌ 5 


۳۳۲ خیانت در گزارش تاریخ 


... قلمّا قالوا ذلك برش مره و تقطوا لیا رهم ام مق حرت رسول 
اد مَاجتتغوا لذلك وائعدوا له کم خَرَجّ أولیلت کنر ین ود ی جاور 
عُطفان ین قیس عبلات قَدغوهم ال رب سول ات2 رأختروهم هم سیون 
فیه» . 
یعنی: «گروهی از یهودیان مانند سلام بن آبی خقیق از قبیله بنی‌نضیر وخی بن أخطب و 
کنائه بن ابی خقیق وهودذه بن فیس وائلی و آبوعمار وائلی با جماعتی از بنی‌تضیر و بنی‌وائل - 
که احزاب عرب را بر ضد رسول دا برانگیختند- از مدینه بیرون رفته و رهسپار مکه شدند 
و به نزد قريش رسیدند و آنان را به جنگ با رسول خدایّ فراخواندند و گفتند که ما به همراه 
شماییم تا او را از ريشه برکنیم... 
... و چون یهودیان این سخن را برای قریش گفتند. گفتار ایشان قریش را شادمان ساخت و 
از اینکه با پیامبر پیکار کنند به رغبت افتادند و برای اینکار گرد آمده و آماده شدند سیس همین 
گروه از بهود بسوی طاثفه غطفان از قبیله قیس غیلان رهسپار شدند و آنان را به جنگ با رسول 
خداو دعوت کردند و بدانان خبر دادند که بر ضد پیامبر همرزم ایشان خواهند بود و قريش نیز 
در این کار از آنها پیروی می‌کنند. طائفه غُطفان نیز با آنان همراه شدند». 
از سوی دیگ یهودیان خیانتگر به این امر اکتفا ننموده و به درون تفوذ کردند و بهود 
تفه و تیف واداز یش مان شک سا هقرت وق ام کرو ستیه ور 
اهل خیبر نیز در جنگ احزاب شرکت نمودند و مدینه را سخت به خطر افکندند 
ولی آن خطر سهمناک خنتی شد و جنگ قبائل عرب با پیامبر بخواری آنان انجامید و 
خداوند بنده‌اش را کفایت نمود. 


از آن پس, پیامبر خدا درصدد بود تا خیبر را که پایگاه دشمنان شده و هر لحظه بیم 


۱- در تاریخ طبری» «سَرّهم ما قالواء امه تشه 
۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۶ و ۲۱۵ و تاریخ طبری. ج ۲ ص .٩1۲-۵1۵‏ در تاریخ طبری؛ «وأجعُوا 
فیه أجابوهم» آمده است. 


تبوت و امارت ۳۳۳ 


می‌رفت که دوباره قبائل عرب را بر ضل او بشوراند تحت نظارت و تصرف داشته باشد و 
این اقدام حق مشروعی بود که عقل و دین هر دو آن را تصویب می‌کردند. از اين رو 
پس از آنکه صلح حدیبیه پیش آمد و خیالش از سوی قریش آسوده شد آهنگ خیبر نمود 
و آنجا را تصرف فرمود. 

نکته قابل توجه رفتار رسول خدای با بهودیان خیبر بود» بدین صورت که پیامبر خدا 
به جای کشتار ایشان, آنها را ببخشود و پیشنهاداتشان را پذیرفت! یهودیان در آغاز 
پيشنهاد نمودند که از خیبر به محلّی دیگر روند و اموال خود را بجای گذارند به شرط 
آنکه جانشان از هر گزندی در امان ماند و به قول ابن هشام: «سَأَلوةٌ آن یرهم ون 
تن لهُم دماءهم» . پیامبرقل اين پيشنهاد را پذیرفت. بهودیان خیبر چون رحمت و 
لمیر و فااتظه: کدنل خ یاو تساه یوت کیرده مایا اقایت: کوت ی نکاز 
کشاورزی ادامه دهند و محصول فراوان بر را به مناصفه با مسلمین تقسیم کنند. رسول 
اکرم# اين پيشنهاد را نیز قبول کرد «فصاْهُم عَلی اللصف» چنانکه با بهودیان قدک 
بش3 ضو انش قر فاد سک : 

رفتاری که پیامبر اسلام درباره یهودیان روا داشت در حقیقت از آنچه که در تورات 
خودشان آمده به مراتب سبک‌تر و سهل‌تر بود زیرا بنابر آنچه در سفر تثنیه از تورات 
می‌خوانیم سزاوار بود تا همه جنگجویان ایشان به قتل رسند و اموال و همسران و 
فرزندانشان طعمه غنیمت شود امّا آیا حاورشتاسان یهودی و نسخه بدل‌های آنان! از این 
انصاف برخوردار هستند که به رحمت و بزرگواری پیامبر اسلام اعتراف کنند؟. 

در پی ماجرای خیبر بود که چهره مسیحایی پیامبر اسلام به درخشانترین صورت 
تجلّی کرد زیرا چنانکه پیش از این گفتیم زنی بهودی از خیبرین بنام زینب بنت الحارث 


گوشت گوسپندی را به زهرآلود و برسم هدیه برای رسول اکرم# آورد. پیامبر گرامی 


اجیخ ۲ ص ۲۳۷ 


۲- سيرةٌ ابن هشام. ج ۲ ص ۳۳۷ و تاریخ طبری. ج ۳ ص 1۵. 


۳۳۴ خیانت دز گزارشن تاریخ 
همینکه پاره‌ای از آن را در دهان نهاد از خیانت زن مزبور آگاه شد ولی به جای آنکه 
بدخواهی او را مولود توطئه بهودیان بشمرد و گروهی را به محاکمه کشد و از دم تیغ 
بگذراند حتی آن زن بهودی را نیز مورد عفو قرار داد (تا چه رسید به دیگران)!. 

اک مقصود نویسنده ۳۳ سال از «سباست! این شیوه مدیرانه و در عین حال کریمانه 
است؛ آری پیامبر اسلام بزرگترین سیاستمدار عالم شمرده می‌شود امّا سیره‌نگانه سیاست 
را از مقوله دیگر می‌شمرد و با نیرنگ و تقلب و خیانت و قساوت قرین می‌داند با اینکه 
به زحمت و کرامت وعدالت پیامبر اسلام اذعان داردا. 

شگفتا که از یک سو نویسنده از رفتار نیک رسول اکرم# در خیبر سخن می‌گوید و 
می‌نویسد: «یهودیان امان خواستند و پیغمبر رضایت داد که از ریختن خون آنها صرفنظر 
توا بو از سوق نکر دور ششین کناتمی گر ول (مهقد)میدل رب شحو بر هی شود 

ره . 7 ۳ ۳ ۳ 
سرسخت و بی گذشت که می‌خواهد دیانت خود را بزور شمشیر رواج دهد . 

۳ پیامبر اسلام بزور شمشیر بهودیان را وادار کرد تا اسلام را بیذیرند؟ و آیا فاتح 
أنکه دشمنی با اسلام و پیامبر پاکش, این قبیل نویسندگان را بیمار ساخته و به پریشانی 
فکر و تناقض گوییهای مکرر افکنده است؟!. 

ار پیامبر ارجمند اسلام از اينکه یهودیان در جوار او بسر برند و به آرامی زندگی 
کنند مضایقه‌ای نداشت از همین رو اجازت فرمود تا بهود خیبر و فدک تحت نظارت 
دولت اسلام در سرزمین عربستان بسر برند ولی با دسیسه و توطنه و جنگ‌افروزی موافق 
نبود و در برابر این امور با قدرتمندی و هشیاری مقابله می‌کرد و معنای سیاست صحیح 


۱ سیره ابن هشام ج ۲ ص ۳۳۸ و تاریخ طبری» ج ۳ ص‌ 14۵ 
۲- صفحه ۱۷۶ از کتاب ۳ تتنال. 


ثبوت و امارت ۳۳۵ 


سیاست و اخلاق 

البته نویسنده ۲۳ سال ناگزیر! هشیاری و خسن تدبیر رسول اکرم 6 را پنهان نساخته و 
سیاست والای وق,زا در این تجهت فول»داوة حتانکه بعتوان. تموزنه می تواستن: 

:| خن اک هه ارات وی کاملاً عمل کرده بودند و محافظین مرتفعات. به 
طمع غنائم جای خود را ترک نمی‌کردند و به کسب غنائم نمی‌پرداختند هرگز آن شکست 
فاحش متوجه محاربان اسلام نمی‌شد. در جنگ خندق و محاصره مدینه که کار بر 
مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی‌قریظه به مهاجمان مکّه. امر ممکن الوقوع 
بود و هرگاه صورت می گرفت مسلمانان بی‌تردید دچار شکست قطعی شده و به احتمال 
قطعی به کلی کار تباه شده و نهضت محمّدی از بین می‌رفت. با تدبیر و سیاست پیغمبر 
گره کار گشوده شد و به عقب‌نشینی مکُیان انجامید...». [صفحه ۱۷۲-۱۷۵]. 

ولی-عالا از ستر تاقاتی با دشمت بی کرشل کا لایر ردان پیاشر. وا رف کنر 
و پا سیاست نبوی را به گونه‌ای تفسیر نماید که با سیاست‌های شیطانی خود و امثال و 
اقرانش. موافق افتد به امید آنکه بتواند از اين رام مقام نبوّت را انکار و تخطثه نماید! 
چنانکه در همین فصل, مجدداً ماجرای «آتش زدن نخلستان بنی‌النضیر؛! را مطرح می‌سازد 
تا نشان دهد که پیامبر اسلام با شعار ناصواب «هدف, وسیله را توجیه می‌کند» موافقت 
داتفه انیا دی این بارهس تو دم 

«آتش زدن نخلستان بنی‌النضیر که فی حد ذاته عملی نکوهیده است چون مستلزم بزانو 
درآوردن حریف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنائی نشد... در سال دهم 
هجری با موستان بنی‌ثقیف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود همین شدّت عمل 
بکار رفت...»!. [صفحه ۱۷۷]. 

ما پیش از این به تفصیل درباره امر مزبور سخن گفتیم و بویژه خاطرنشان ساختیم که 
قانون عدل و دستور شرع در این مقام آن است که آدمی دست به برکندن درختان و از 


میان بردن آنها نزند ولی اگر قرار باشد که با شکستن یا سوزاندن چند درخت» جنگی 


۳۳۶ خیانت در کرازش تاریخ 


متوقّف شود و ستمگران از خونریزی باز ایستند يا آتش فتنه‌ای خاموش گردد. در این 
صورت به حکم دین و خرد . اینکار لازم می‌شود و ترک آن» بی‌خردی و سفاهت بلکه 
ستمگری و قساوت شمرده خواهد شد. از اين رو در آثار اسلامی و مأثر نبوییِ به 
تصریح آمده است که: 

«کاّ رسول الق (ذا بَعت سره یه دعا پأمیرها تاش لته رح اما و 
یدیه» ثم قال: 

سبرژا پسم ال و پل وف سبیل له ول مة ال وا کر 
خمتلو ولا تقطغوا جر الا آن تضط وا البها ولا تقعلوا شیضا فانیا ولا یبا ولاامرای۱ 

یعنی: «رسول خدایلٌ چون گروهی را به جنگ می‌فرستاد. فرمانده آنان را فرا می‌خواند و در 
کنار خود جای می‌داد و یارانش را در پیش می‌نشاند. سپس به آنها می‌گفت: 

بنام خداء و با توکل به خداء و در راه خداء و بر آئین پیامبر خداء حرکت کنید. 

مکر نکنید. و خیانت نورزید. و دشمن را مُثلّه نکنید و هیچ درختی را جز بناچاری قطع 
مکنید. و هیچ پیرمرد فرتوت و کودکی و زنی را نکشید». 

و نیز در خلال آثاری که از رسول اکرم# گزارش ۲ 


«َنَ ای کان ذا بَعت آمیر عی سأر پتقری اله تعالی فني خاصَة ققسه خق 
آصحابه اد 3 ثم قال له 


غژوا پاسم ال ون سبیلي اه ایلوا من صقر پا ولا تغیرژا ولا تا ۳ 
لا تا لیا وا بل نی شاج ولا محرفو لخل ولا خرف پالماء لا توا 2 مُجرة 
مثیرة ولا تحرفوا ژرعا...»" 

یعنی: «چون پیامبرع امیری را از سوی خود با گروهی به نبرد می‌فرستاد او را به تقوای 


شخصی فرمان می‌داد. سپس وی را به رعایت تقوی دربارةٌ همراهانش امر می‌نمود. اک بدو 


۱- وسائل الشيعةء باب ۱۵ از ابواب جهاد العَدَوّ مقایسه شود با: ٍمتاع الأساع ج ۱ ص ۳۵۵ و ۳۵۱ 


- وسائل الشیعة باب ۱۵ ازابواب جهاد العدو و جواهر الکلام» ج ۱ ص‌ ۷ 


لبوت و امارت ۳۳۷ 


۳ 
به نام خدا و در راه خدا پیکار کنید. با منکران خدا بجنگید. مکر نکنید. و خیانت نورزید. و 
دشمن را مُثله نکنید. و هیچ کودکی را بقتل نرسانید. وهیج راهبی را که برای عبادت به کوه رفته 
و هیچ خرما بنی را آتش مزنید و آنرا در آب غرق مکنید. و هیچ درخت میوه‌داری را نبرید. 

و هیچ زراعتی را دجار حریق مسازید..». 
و باز. در آثار کهن مسلمین از رسول اکرم؟# گزارش شده که به سپاهیان خود 


می‌فرمود: 
«ظیشر پم م له َبالّه وفي سبیل الله ول مِلٍَ زشول امه آنشم جُنٌ ال ایو من 


1 


فلا لوا ولیداً ولا اما ولا میخاً کبیراً لا بطیق قتالگم ولا تغُورژا عیناً ولا 
قطغُوا مَجّراً لا مجَرٌ یضرکم ولا تمتلوا دی ولا بَهيمة ولا لیوا ولا تعتذو...». 

تمه اشامت و یپک با ادرف راما وت ان ماشی کشرز افیلم تم 
سپاه خدایید و با منکران خدا کارزار می‌کنید... پس هیچ کودک و زن و پیرمرد فرتوتی که توان 
جنگیدن با شما را ندارد مکشید. و هیچ چشمه‌ای را خشک نکنید. و هیچ درختی را جز آنچه به 
شما زیان می‌رساند نبرید. و هیچ انسان و چهارپایی را مثله نکنید. و ستم و تجاوز روا 
مدارید...». 

این است نمونه‌ای از فرمان‌های جاویدان خاتم پیامبران 5 به سپاهیان خود که در 
خلال آنها روش صحیح پیکار و مرزها و حدود آنرا نشان می‌دهد و برای هميشه در 
تاریخ انسانیّت می‌درخشد. بویژه اگر به یاد ِ که این فرمان‌ها در روزگاری صادر 
شده که قوم عرب به غارتگری و قساوت در جنگ و کشتن پیر و جوان و آزار رساندن 
به کودکان و زنان عادت داشتند وهمچنین به یاد ۳ که این تعالیم درخشان و سیاست 


۱- مسند امام زید بن علی. چاپ بیروت» ص ۳۱ 


۳۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 


کریمانه از یتیمی درس ناخوانده سرزده که از مربیان و آموزگاران بشری, بهره‌ای نبرده 
اشنت: 

در خلال دستورات مزبور چنانکه ملاحظه شد پیامبر گرامی اسلام به: «حفظ منابع 
طبیعی» مانند اشجار و سرچشمه‌های آب. سفارش نموده و تنها در صورت «اضطرار» 
قطع درختان را اجازه فرموده است. فلسفه این اجازه هم معلوم است که درخت و گیاه 
برای زندگی انسان پدید آمده‌انده نه انسان برای گیاه! پس اگر بقاء گیاه مستلزم فناء یا 
زیان انسان شود البته گیاه را باید فدای انسان کرد نه انسان را فدای گیاه! اما این مسئله 
قاعده نادرستی را که سیاستمداران حیله گر پیش آورده‌اند اثبات نمی‌کند و شعار ایشان ا 
که زد میدان یات هلف هر وشیله‌ای را زوا سار ها تاییل تم ‌تماند زیر اساسا 
دولت و سازمان‌های سیاسی, برای استقرار عدالت در جامعه پدید آمده‌انده نه آنکه عدالت 
اجتماعی وسیله و مقدمه‌ای برای حکومت چند تن بر مردم باشد! بنابراین برقراری 
عدالت. در حقیقت هدف است نه وسیله و لذا فرمانروایان و سیاستمداران. حق ندارند تا 
برای دستیایی به قدرت يا دوام حکومت خود. دست به هر گونه ظلم و جرم و جنایت 
بزنند! انبیاء خدا یج نیز برای رساندن پیام‌ها و قوانین دادگرانه الهی ظهور کرده‌اند تا 
زندگانی مردم براساس قسط و عدل باشد چنانکه در قرآن کریم امه انس ولد 
رسلتا بالمیکت لا ََهمْ آلکتب والمیران لِفُوم لاس بالقشط... [الحدید: ۲۵] 

«همانا رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و کتاب و میزان (قانون عدل) با آنان نازل 
کردیم تا مردم به عدالت و انصاف رفتار کنند...». 

بنابراین ممکن نیست خود پیامبران. عدالت شکن شوند و از مرزهای آن تجاوز کنند. 
از این رو در قرآن مجید می‌خوانیم: 

ول منت پعا نله من کتب وی لغدل م4 (شوری: 110 

«بگو به هر کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان آورده‌ام و فرمان یافته‌ام تا درمیان شما به عدالت 


رفتار کنم...». 


نبوت و امارت ۳۳۹ 


در ذیل همین آیه کریمه» ابوجعفر طبری از قَناده" نقل می‌کند که گفت: 
«أیر ئیه لوق آن تعیل» خَت مات صَلَواتْ اله وََلامَه عغلیه. ژالعدل مبزانْ 


ید و 
2 


له نی الأْرض به ید للمَظلوم من القالم وَِلسْعیف من الشدید وبالعدل یْصَدّق 
یله الصادق ودب الکاذب .-» . 

تفزر تیاس اک فرمان تافی: قانواد گرم مه او مر ارفا کره 9 رت از 
جهان بربست. درودها و سلام خداوند بر وی باد. آری, عدالت ترازوی الهی در زمین است که 
حق ستمدیده از ستمگر و ناتوان از توانا را بدان باز می‌ستاید و بر معیار عدالت. خداوند 
دروغگویان را تکذیب و راستگویان را تصدیق می‌کند...». 

مقصود آنکه سیاست خردمندانه از اخلاق جدایی ندارد و تدبیر صحیح از عدالت 
تم وتو ایکا انم بسا از ضوی سا ارای ر نوتاه ی الم اد سر 
چیز خود آنانرا به سوءنیّت محکوم می‌کندا. 

اما افترای وی بر پیامبر دای از خیانت‌های بزرگ و ننگین شمرده می‌شود چرا که از 
دوران ۲۳ ساله رسالت پیامبر. شواهد بسیار و نمونه‌های فراوان در دست داریم که نشان 
می‌دهد سیاست نبوی هرگز از اخلاق و تقوی و عدالت فاصله نداشته است که ذکر همه 
آنها در اینجا میسر نیست و سخن را به داراز می‌کشاند ولی مناسب می‌نماید که به یکی 
دو مورد. نظری بيافکنيم و مشتی را نمونهُ خروار بیاوریم: 

ابن هشام و طبری آورده‌اند: در دورانی که نمایندگان قبائل عرب به مدینه می‌آمدند و 
با پیامبر بیعت می‌نمودند. روزی جاروّد بن بشر به همراه تنی چند از قبیله عبد فیس به 
حضور پیامبر رسید. این مرد. کیش نصرانی داشت و پیامبر 3 آئين اسلام را بر وی عرضه 


داشت و او را به پذیرش آن فراخواند. جارود که به قبول اسلام رغبت يافته بود گفت: 


۱- قتاده بن دعامه از علمای تابعین شمرده می‌شود و در تفسیر و حدیث و عربیّت سرآمد بوده است. تولد وی را 
در سال ۱ هجری و وفات او را در ۱۱۸ نوشته‌اند. 


۲- جامع البیان ج ۲۵ ص ۱۷ و ۸. 


۳۴۰ خیانت در گزارش تاریخ 


من کیش ترسایی دارم و باید از دیانت خود به آئين تو درآيی آیا ضمانت می‌کنی که با 
اینکار دین من اداء شود و به تکلیف خود عمل کرده باشم؟ رسول دا پاسخ داد: 
«تعم آنا ضامن آن قد دا ال پل ما هو بر ینه. 
«آری» من اینکار را ضمانت می‌کنم زیرا که خداوند تو را به آئینی برتر رهنمون ی اش 
جارود و پارانش به اسلام گرویدند و به هنگام بازگشت به دیار خود. از پیامبر مرکبی 
خواستند تا آنان را به مقصود رساند» رسول خداق با اينکه در آن هنگام بر مسند قدرت 
تکیه داشت» مرکبی راهوار نداشت! و به خود نیز حق نمی‌داد که در اموال دیگران تصرف 
کند و آنان را وادارد تا مرکب خویش را به تازه مسلمانان ببخشند! ناچار گفت: 
«والّه ما عندی ما کم عَلیه»!. 


«به خدا سوگند مرکبی که شما را بر آن سوار کنم نزد من نیست»!. 


جارود پرسید: 
«قِنَ بَیتنا وَبيتَ بلادنا وال ین ضوال التاس» تب علیها ٍل بلادنا»؟. 


یعنی: «میان ما و دیارمان. شتران گمشده‌ای از مردم یافت می‌شود آیا اجازه می‌دهی تا بر 
آنها سوار شویم و به دیار خود رسیم»؟. 

پیامبر فرمود: 

«لا» لیا وایّاهاه قانّما لك حَرّق التار»!. 

یعنی: «نه! بر تو باد از آنها بیرهیزی که آتش سوزانند»!. 

آری پیامبر بزرگوار اسلام سیاستمداری بود که در کمال قدرت و شکوه پیروزی به 
خود حق نمی‌داد تا برای جلب خشنودی دیگران. دست به مال اين و آن دراز کند و حتی 
اجازه نمی‌داد که پیروانش» شتران گمشده را تصاحب کنندا. 


۱- سیره ابن هشام. ج ۲ ص 9۷۵ و تاریخ طبری» ج ۳ ص ۳1 و در طبری آمده: «یاکُم وایاها اّما ذیك 


ری التار». 


ثبوت و امارت ۳۴۱ 


این سیاست را با سیاستی که از راه مصلحت‌تراشی! دست بر اموال بزرگ و کوک 
می‌نهد و با تکیه بر قدرت. خود را بر جان و مال مردم حاکم می‌شمرد. تفاوت از عرش 
تا فرش است!. 

طبری و ابن هشام می‌نویسند: جارود به سوی قوم خود بازگشت تا پایان عس 
مسلمانی استوار دل. گردید و چون گروهی از قومش پس از وفات پیامبر ی مرتد شدند 
به ستیز با آنان برخاست و ایشان را به اسلام فراخواند... . 

به نظر ما تبات قدم جارود. مولود آن بود که او سیاست نبوی را از سیاست دنیوی 
تمیز داده همان حقیقتی که ۲۳ سال نویسان! از شناخت آن مهجور و محجوبند. 

پیامبر ارجمند اسلام در حفظ جان مردم نیز دقّت و سخت‌گیری عجیبی داشت. محه 
بن جریر طبری و احمد بن حنبل آورده‌اند که روزی پیامبریل# گروهی از پارانش را به 
مأموریّت فرستاد آنان در میان راه با چوپانی برخورد کردند. مرد چوپان برسم مسلمانان 
بر ایشان سلام کرد. یکی از سپاهیان بدستاویز آنکه چوپان مزبور از ترس سلام نموده و 
از دسته محاربین شمرده می‌شود. تیری بر وی افکند و او را بکشت. پیامبر چون از این 
حادثه آگاه شد پيشنهاد کرد تا کسان چوپان. خونبهای مقتول را بازستانند و بگزارش 
اجمل بن ختیل. فزمود: 

دون دی سین ی سَفُرتا هَدّا وَُسبن |ذا رجَعتا» . 

یعنی: «پنجاه دینار در این سفر بگیرید و پنجاه دینار چون از سفر بازگشتم». 

اولیاءم خون, این پيشنهاد را پذیرفتند. آنگاه کشنده چوپان را آوردند تا رسول خدا برای 
او -که در حقیقت به طمع غنیمت جنایت کرده بود- از خدا آمرزش بخواهد! رسول اکرم 
به وی فرمود: نام تو چیست؟ آن مرد پاسخ داد: «ملّم بن جَنامَة». 

احم ی یل می در نت 


سر ها سر مسر سالن مرح 2 1۱ و ۱0 ۳ س 3 
«رق رسول ال يد ثم قال: اللهْم لا یر لمحلم بُن جَنَامَة». 


ِ- مسند احمد. ج 7 ص‌ ۰ 


۳۴۲ خیانت در گزارش تاریخ 

یعنی: «رسول خدایلٌ دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار خدایا محَلّم بن 
حَنامه را نیامرز»!. 

آری. اگر پیامبر تا در برابر قتل بی‌گناهی. از خود چنین واکنشی نشان نمی‌داد. چه بسا 
ریختن خون مردم در نظر برحی از سپاهیانش آسان جلوه می‌کرد و می‌پنداشتند که 
حداکثر با پرداختن خونبهاء کارشان فیصله می‌یابد! امّا سخن رسول خدایلاٌ همه را تکان 
داذتا انضا که اک قاتل براان فبله‌اش شرازیر کرداق به فول طیعع زر هی تلف دموعه 


بتردیه!» یعنی: مُحَلّم بن جنامَه قطره‌های اشک خود را با دو جامه رد که بر تن داشت 


ی گرفنت!1 , 
آنگاه وحی الهی بیامد و مسلمانان را هشدار داد که: 
طیتایها الذین ءامنرا دا ریم سَبیل له یو ولا من أَ یم 


ی عرض یود انیا قمند لته 0 
مق لته عَلیکم فک 9 له له ان بما تلو خبیرا 43 [الساه: ۹ 

تِ مومنان! چون در راه خدا ره می‌سپرید به تحقیق پردازید (تا دشمن محارب را از 
دیگران بازشناسید) و به آن کس که سلام بر شما عرضه می‌کند مگویید که مومن نیستی تا بهره 
زندگی دنیا بجویید! که نزد خحدا غنیمت‌های بسیار (پاداش‌های فراوان) هست. شما خود پیش از 
ایتم خن بیردید آنگاه لاوند. بر شها منت نهاد: (و به اسلامتان وهتمون: کسنت)» یشرب" تحقیق 
پردازید که خدا از آنچه می‌کنید آگاه است». 

آری» پیامبر در رعایت اوامر الهی و احترام به جان و مال و ناموس و آبروی مردم. 


خشنودی هیچکس را درنظر نمی‌گرفت و از عدالت و تقوی جدا نمی‌شد. و 


۱- مسند احمد. ج 1 ص ۰ و تفسیر طبری» ج ۵ ص ۲۲۲. 
۲- نویسنده ۳ تنتال در صفحه ۵ از کتابش این ماجرا را به گونه‌ای ناقص آورده و در مقدّمه آن می‌نویسد: (در 


انیت ..:). 


نبوت و امارت ۳۳۳ 


مصلحت گرایی نمی‌کرد و سیاستی مستقیم و قاطع داشت. ولی در مواردی که زیانی به 
کسی نمی‌رسید تدبیرهای شگفت از شود نشان می‌داد و به نیروی خود و پستیبانی وحي؛ 
گره از کار مشکلات می گشود. سخت‌گیری و دقتی که پیامبر ی در حفظ جان مردم بکار 
می‌بست. موجب شد که در تمام جنگ‌های دوران رسالت بیش از هزار و چهار صد تن 
از دو طرف (مسلمانان و کفار) کشته نشدند! چنانکه مورخان بزرگ تعدادکشتگان هر 
جنگ را ضبط کرده و این حقیقت را به اثبات رسانده‌اند. 

بنابر گزارش ابن هشام: 

در جنگ بدر ۸۶ تن و در مد ٩۲‏ تن و در خندق (احزاب) ٩‏ تن و در نبرد با 
بنی قریظه ۰ تن و در خیبر ۲۳ تن و در مژته ۱۳ تن و در فتح مکه ۰ تن و در خنین 
و طافت: ۱۶۱ تن و در دیگر عضک‌ها ۱۲۲ تن و مجموعا ۱۳۱۶ تن کشته شدنل: 

و به گزارش ابن سعد: 

در جنگ بدرء۸۶ تن و در آد ۱۰۹ تن و در خندق ۱۱ تن و در نبرد با بنی‌قریظه ۷۰۰ 
تن و در جنگ بنی‌المصطلق ۰ تن و در خیبر ۹۸ تن و در مته ۱۳ تن و در فتح مکه 
۳ تن و در حنین و طائف ۸۷ تن و در دیگر جنگ‌ها ۱۱٩‏ تن و روی هم رفته تن 
کته سد‌ند, 

و به گزارش طبری: 

در جنگ بدر ۸۶ تن و در آخد ۷۰ تن و در خندق ٩‏ تن و در نبرد با بنی‌قریظه ۸۵۰ 
تن و در خیبر ۳ تن و در مته ۳ تن و در فتح مکه ۲۱ تن و در حنین و طائف ۸۵ تن و 
در دیگر جنگ‌ها ۲۱۰ تن و روی هم رفته ۱۳۳۵ تن کشته شدند . 


۱- در آماری که دکتر محمّد حمید الّه تهیه کرده بدین صورت گزارش شده است: 
در جنگ بدر, کشته شدگان دشمن ۷۰ تن و مقتولین مسلمان ۱۶ تن در آحد. کشته‌شدگان دشمن ۲۲ تن و 
مقتولین مسلمان ۷۰ تن. در نبرد با بنی‌مصطلق, کشتگان دشمن ۱۰ تن و مقتولین مسلمان ۱ تن» در خندق. 
کشکان دشمن ۸ تن ومقتولین مسلمان 1 تن. در خیب کشتگان دشمن (معلوم نشده) و مقتولین مسلمان ۳ 


تن. در فتح مک کشتگان دشمن ۶ تن و مسلمانان مقتولی نداشته‌اند. در حنین و طائف. کشتگان دشمن معلوم 


۳۴۴ خیانت در کزارزش تاریخ 


آیا نهضت عظیم اسلام که بزرگترین انقلاب دینی را در جهان پدید آورد و والاترین 
فرهنگ توحیدی را به دنیا عرضه داشت و تمدان پرشکوه و بزرگی را در گیتی بنیان نهاده 
با این تعداد تلفات» ارزش بیشتر خود را نشان نمی‌دهد؟ آیا چنین دینی را می‌توان آئین 
شمشیر و خونریزی نام نهاد؟ آیا اسلام در مقایسه با دیگر انقلاب‌های جهان, 
کم آسیب‌ترین نهضت‌های انقلابی به شمار نمی‌رود؟ 

سیره‌نویس تازه. در پایان این فصل به چند آیه از سوره «خچرات» پرداخته تا به گمان 
خود. نشان دهد که پیامبر اسلام در دوران مدینه. سیاستمدارانه! از مردم خواسته تا در 
برابر او آداب و تشریفات ویژه‌ای را رعایت کنند! و در اين باره می‌نویسد: 

«مردم ساده‌لوح که به آزادی خوگرفته و اهل تشریفات نبودند. در آغاز کار با رهبر 
خود بدون تکلف رفتار کرده و جز اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکلیفی برای خود 
فرض نمی‌کردند و از این رو محمّد را یکی چون خود می‌دانستند. ولی اين راه و رسم 
بدوی قابل دوام نبود. پیروان بایستی قدری خود را جمع کرده و احترامی را که در خور 
امیر و رئیس است منظور دارند(!) آیه‌های ۵-۱ سوره حجرات که به منزله اصول 
تشریفاتی(!!) است نازل شده تا حدود رفتار آنها را معیّن کند»! [صفحه ۱۸۰]. 

باید دانست که سوره حجرات همانگونه که ابن هشام و دیگران آورده‌اند به مناسبت 
ورود «بنی‌تمیم» به مدینه نازل شده است. آنها که غالباً مردمی بی‌ادب و کوته فکر بودنده 
در پشت خانه پیامبر ت_ آمده و فریاد می‌زدند: 

«آخوج نا یا مد ... جعناك ثفاجوكت 


یعنی: «ای محمّد بیرون بیا! ما به نزدت آمده‌ايم تا با تو مفاحرت کنیم»!. 


«رجیع» و «بثرمعونه) کشته شدند ذکری به میان نیامده و همچنین از کشتگان بنی‌قریظه نام برده نشده است. 


۱- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۱ و ۵۱۲. 


لبوت و امارت ۳۴۵ 


در چنین شرائطی که گروهی نادان و خودستای, مدینه را با سر و صدای خویش پر 
کرده بودند. سوره حجرات از عالی‌ترین مسائل اخلاقی سخن می‌گوید که: 

تیا آلنین عمثوا لا نز قوم من قوم...4 [الحجرات: 1۱۱ 

«ولا کلمژوا شم ولا تتَابمو باللَئّب. 46.۰ [الحجرات: ۲۱۱ 

«اجتَنبوا گییرا من آللّن ین بَمض لظن ...4 الحجرات: ۱۲]. 

ولا تسوا ولا هب بُعْضُم بعَضا...4 [الحجرات: ۱۲ 

تما موم برض بَّ ...4 [الحجرات: ۱۰. 

لمکم عند له أَقَنگُن...4 [الحجرات: ۱۳ 

یعنی: 


«لا ای مومنان! هیچ گروهی از شما گروه دیگر را ريشخند نکند...». 
«و بر یکدیگر طعن مزنید وبا القاب ناپسند همدیگر را یاد مکنید...». 


9 


«از بسیاری گمان‌ها دوری کنید که برخی از گمان‌ها. جرم وگناه است...». 

«در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و در غیاب همدیگر بدگویی ننمایید...». 

«همانا مومنان برادر یکدیگرند پس میان دو برادر خود. صلح شین دهیل 0 

«همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که پرهیزکارتر باشد...». 

چنانکه ملاحظه می‌شود جو این سوره کریمه جوی اخلاقی است تا آنجا که 
سیره‌نویس تازه نیز ناچار! بدین امر اذعان نموده و می‌گوید: 

«در سوره حجرات آیه‌های دیگر هست که آداب زندگی را یاد می‌دهد ... ده‌ها آیه 
قرآن» درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است...». [صفحه ۱۸۲۰]. 

در چنین فضای عطراگینی. قرآن مجید علاوه بر پیام عمومی به بشر بَدویان عرب را 
ادب و اخلاق می‌آموزد و در آغاز سوره می‌فرماید: 


بات آلذین ءامَنُوا لا فقَیَمُوا بََِ دی أللّه ورسوله....4 [الحجرات: ۲۱ 


لا رقم را آضوتکم فو صوّتِ آللّی ولا هروا ل, بل ۰ [الحجرات: ۲]. 


۳۴۶ خیانت در گزارش تاریخ 


ت_ الذیق یعون آضوتهم عند رمول له زلتیك آلزین آمتحن ال قوب 
َفُوٍیْ...64 [الحجرات: ۳. 

لین ۰ جر أََرهم لا یعون 42 (الحجرات: 14 

ور تم بر ی رح ایهم لکان خی لاله شور رح 463 الحجرات: 0 
ی 


«لا ای ممنان! درانجام کارها از فرمان خدا و فرستاده‌اش پیشی نگیرید...». 

«ه هنگام سخن‌گفتن. صداهای خود را از آوای پیامبر بالاتر نبرید و بر سر او فریاد 
تیار 

«کسانیکه صداهای خویش را نزد فرستاده خدا ملایم می‌کنند. خدا دل‌های ایشان را به تقوی 
آزموده است...». 

«آنانکه از پشت حجره‌ها تو را ندا می‌کنند بیشترشان خرد را به کار نمی‌گیرند»!. 

«و اگر صبر می‌کردند تا به سوی آنان بیرون روی برای ایشان بهتر بود و خداوند آمرزنده و 
مهربانست». 

اینست مجموعه آیاتی که به نظر سیره‌نگار از «تشریفات شاهانه!؛ سخن می‌گوید و 
پیروان اسلام را به اجرای مراسم ویژه‌ای در برابر پیامبر اسلام فرا می‌خواندا. 

شگفتا کسی که سال‌ها در برابر فلان پادشاه ستمگر کمر خم می‌نموده! از اينکه قرآن 
مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا بر سر پیامبر خود فریاد نزنند و با وی به آرامی 
سخن گویند. ایراد می‌گیرد و اینکار را از «اصول تشریفات در دوران قدرت» می‌شمرد!. 

آری پیامبران خداعلٌ مردم را به تواضع دعوت می‌کردند اما اين دعوت. با آئین 
سیاست بازان! تفاوت جوهری دارد. سیاستمداران ۰ مردم را به فروتنی می‌خوانند تا 
تمایلات جاه‌طلبانه خویش را ارضاء خود کنند. ولی انبیاء ات9 می‌خواستند تا مردم با 


رعایت تواضع. خود بزیور اخلاق پسندیده آراسته شوند و از تکبّر و خودپسندی مصون 


نبوت و امارت ۳۴۷ 


مانند. پس. شیفتگان سیاست! در انديشه منافع نفسانی خویش‌اند و پیامبران راستین» برای 
اصلاح و تهذیب دیگران می‌کوشیدند. 

دستوراتیکه در سورةٌ حجرات آمده -چنانکه گفتیم- در سیاق آداب تربیتی و اخلاقی 
جای دارد و قرآن کریم به طور کلی با چنین نظری آنها را بیان می‌کند. روشن‌ترین دلیل 
بر این موضوع آن است که سفارش به ادب در کلام. و ملایم سخن گفتن, در دوران مکه 
نیز آمده و در خلال اندرزهای قرآنی دیده می‌شود چنانکه در سوره لقمان می‌خوانیم: 

ولا صقر عَت لاس ولا تن ف الارّض معا له لا یب کل تال فخور لا 
واقصذ ق مشب رآغشش من صویاق َنّ ان الاصوت اضف آخییر 43 [لقمان: ۱۹-۸]. 

«روی خود از مردم متاب (انها را تحقیر مکن) و در زمین به تکبُر گام مزن که خداوند 
متکبّران و خودستایان را دوست نمی‌دارد. و در رفتارت معتدل باش و صدای خود را ملایم 
کن که نامطبوعترین صداها؛ صدای خران است»!. 

بنابراین. از تفاخر دورشدن و به ملایمت سخن گفتن -هم در مکه و هم در مدینه- 
مورد عنایت قرآن مجید قرار داشته و از اصول تشریفات! شمرده نشده است بلکه در زمره 
آداب اخلاقی و فضائل انسانی به شمار آمده است. ولی سناتور ناآگاه و مغرور! که نه از 
درک نکات قرآنی بهره‌ای دارد و نه آیات همگون قرآن کریم را می‌شناسد تا به مصداق: 
«القرآن سر مضه بُعضا» یکی را با دیگری تفسیر کند. ناگزیر! راه تمسخر و هزل‌گویی 
را در پیش گرفته و می‌نویسد: 

«خدا نمی‌خواهد با پیغمبر وی چنین رفتار کنند (بر سرش فریاد زنند) چه از شأن او 
کاسته می‌شود ژیرا پیغمبر او موفق شده! و دیگر مثل سابق که با یاران خود در کندن 
حندق و خاک‌برداری شرکت می‌کرد نیست ()». [صفحه 1۸۱]. 

البئه سیره‌نویسی درمیان افیون و دود بهتر از اين نتواند بود! ولی اگر جناب نویسنده 
دیدگان خمارش! را بیشتر می‌گشود و نظری روشن به تاریخ اسلام میافکند» تواضع 


شگفت پیامبر را در وایسین روزهای عمر وی نیز به خوبی می‌دید. 


۳۴۸ خیانت در گزارش تاریخ 


مورّخ معروف. ابن اثیر در کتاب: رَد لغابة فی معرفة الصَحابة» حادنهای را که در 
رمضان سال نهم هجرت (اواخر غمر رسول اکرم ی رویداده بدین صورت گزارش 
می‌کند: 

پیامبر# از غزوه تبّوک به مدینه بازگشت. سَع الانصاری به پیشواز او رفت و پیامبر 
دست» در دست وی نهاد. آنگاه از سعد پرسید: چه راکتبا توا این ین شم 
سالعته اسست؟ سعد پاسخ داد: ای رسول عدا من با ریسمان و پیلچه کار می‌کنم و مخارج 
خانواده‌ام را می‌پردازم» ابن ابرم نو بید: 

«فقَبل ۳ له ده وقال هزهء ید لاتممها التا! . 

یعنی: «رسول خداعِلٌ دست سعد را بوسید و گفت: این دستی است که آتش دوزخ بدان 
نمی رسد »!. 

و اين» همان پیامبری است که چون خواستند بر دست وی بوسه زنند. دست خود را 
کشید و گفت: 

«هذا تَفعَله الاأعاجم بمْلوکها؛ وَلْست بمَلكٍ» تما ََ سا منگم»! 1 

یعنی: «اين کاری است که غیرعرب با پادشاهان خود می‌کنند و من شاه نیستم» من مردی از 
خودتان هستم»!. 

آری» پیامبر گرامی. دست کارگر مسلمان را از راه تواضع و محبّت می‌بوسد ولی اجازه 


۱- أشد الغابه ج ۲ ص ۲۹4 

۲- الشفه ج ٩‏ ص ۱۳۳. 

۳- نویسنده ۲۳ سال برای آنکه نشان دهد پیامبر اسلام در مدینه مراسم و تشریفاتی برای خود مقرر داشته! به دو 
آیه بی‌تناسب در قرآن کریم استناد می‌کند! یکی آیه ۵۳ از سوره احزاب که در خلال آن. مسلمانان را از ورود 
ناخوانده به خانه پیامبر و توقف طولانی در آنجا نهی می‌کند. و دیگری آیه ۱۲ از سوره مجادله که دستور 
می‌دهد مسلمانان بیش از نجوای با پیامبر ی به فقیران صدقه دهند. پر واضح است که آیه نخستین در مقام بیان 


نبوت و امارت ۳۴۹ 


از اینجا است که نزدیکترین و خصوصی‌ترین شاگردان پیامبری یعنی علی ات در 
وصف سادگی و تواضع وی جنین گفته است: 

«رلقّد کان2# کل علَ الارض ژیجلیش جَلسَة العبد وف بیده له ویر 
بیدو توبَه ی ا مار العاری 4 

یعنی: «پیامبر خدایلٌ بر روی زمین غذا می‌خورد (نه بر سفره شاهانه)! و همچون بردگان 
(ساده و بی‌تکلف) برخاک می‌نشست. و با دست خود پای افزارش را وصله می‌زد. و بدست 
خویش جامه‌اش را رفو می‌کرد. و بر خر برهنه (بدون زین و برگ) سوار می‌شد...». 

جا دارد این بخش از کتاب خود را با بیت القصیده حان بن ثابت -شاعر روزگار 
پیامبر- به پایان رسانیم که پس از وفات رسول اکرم #6 گفته است: 


2 
سس 


ورگ 2 و ۳ 2 
وّما فقَد الماضون مثل ولا مثله ختی افیامة ینقد" 


2 


کس چو محمّد ندید در گذر روزگار پیر کهنسال دهر ندیده چون او بهار 
فیله تنانت نان کل فمتطقی مووه ای تا به قيامت فکن دیده مردم شکارا" 


پایان بخش سوم 


باز ندارند و شب و رون او را به میهمانداری وادار نکنند! (که البتّه پیامبر خدا. همچون سناتوران بازنشسته, 
بیکار نبوده است). امّا آیه دوم -چنانکه طبری در تفسیرش از ابن زید آورده و فخراللین رازی نیز از ابومسلم 
گزارش کرده است- از آن رو نزول یافته که برحی از مالدوستان پیاپی بسوی پیامبر می‌آمدند و بدون نیاز, با 
وی نجوای می‌نمودند تا به دیگران نشان دهند که از خواص" اصحاب و نزدیکان پیامبرند! اما همینکه -بطور 
موقت- دستور رسید تا مسلمانان پیش از نجوای با رسول به فقیران صدقه دهند. آنان خود را به کنار کشیدند 
و فریبکاری ایشان خنثی گشت و توطثه از میان برفت! اینک» دو آیه مزبور چه پیوندی با تشریفات دارند؟ حل 
این معمّا بر عهده سیره‌نگار نابغه است!. 

۱- خطبه ۱۵۹ تهج البلاغة 

1- سیره ابن هشام ج ۲ ص 111 و دیوان حسان بن ثابت» ص 1۵۷. 


کتاینامه 


(مدارکی که در این کتاب از آنها نام برده شده است) 
قرآن کریم کتاب الهی 


(در تفسیر و علوم قرآن) 


۲- تفسیر طبری (جامع الییان) محمد بن جریر طبری 
۳- تفسیر کشاف محمود بن عمر زمخشری 
6 تفسیر جمع البیان فضل بن حسن طبرسی 
۵- تفسیر قرطبی (امحامع لاحکام القرآن) قرطبی اندلسی 
1- تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی 
۷- تفسیر بیضاوی (آنوار التنزیل) قاضی بیضاوی 
۸- تفسبر احلالین جلال‌للاین محلی و سیوطی 
4- مفردات غریب القرآن راغب اصفهانی 
۰- الاتقان فی علوم القرآن جلال‌الدّین سیوطی 
۱- آسباب التزول واحدی نیشابوری 
۲- بازشناسی قرآن دکتر روشنگر! 
(در سيرة نبوی۷6: و مغازی) 
۶- السّيرة التبوية ابن هشام 
۵- السَيرة التبوية این گنیر 
- السّيرة التبوية زینی دحلان 
۷- السَيرة احليية علی پن برهان الّین حلبی 





کتابنامه 


۸- الطبقات الکبری 
۹- الوفا بأأحوال المصطفی 
۰- الشْفا بتعریف حقوق المصطف 


۱- الصارم المسلول علی شاتم الزسول 





۲- امتاع الاسیاع بیا سول من الانباء وا حفده والمتاع 
۳- عیون الأثر نی فنون المغازی والشمائل والسّیر 


۶- اٍعلام الوری بًعلام افدی 
۵- المغازی 

- فتوح البلدان 

۷- حیوه محمّد 


۸-عذر تقسیر به پیشگاه محمّد و قرآن 


۹- تاریخ طبری (تاری الامم والملوك) 
۰ تاریخ پعقوبی 


۲- تاریخ انحطاط و انقراض امپراطوری روم 


۳- تاریخ تمدان 

۶- تاریخ یهود ایران 

۵- تایخ البهود ني بلاد العرب 
۷- تاریخ و فرهنگ 

۷- فارس‌نامه 

۸- مقدمه ابن خلدون 

۹- وقعه صفیّن 

6۰ اسلام در ایران 


۱۳۵۱ 


ابن جوزی 

قاضی عیاض اندلسی 
ابن تیمیّه 

مفریزی 

ابن سیّد الناس 
طبرسی 

واقدی 

بلاذری 


محمّد حسین هیکل 


جان دنیورت 


محمّد بن جریر 
یعقوبی 

توماس آرنولد 
ادوارد گیبون 
ویل دورانت 
حبیب لوی 
اسرائیل و لفنسون 
مجتبی مینری 

ابن بلخی 
عبدالرحمن بن خلدون 
نصرین مزاحم 


پطروشفسکی 


۳۵۲ 


۱- صحیح بخاری 

۶۲ صحیح مسلم (اججامع الصحیح) 
۳- صحیح ابوداود 

6 صحیح ترمذی 

تن رش مه 

انش ناشن 

۷- الموطاً 

۸- مسند احمد بن حنبل 

4- مسند طیالسی 

۰- فتح الباری بشرح صحیح البخاری 
۱- اخراج 


۲- الموال 


۳- جموعه الوثاتق السَياسيَة للعهد النبوی واخلافة الزاشدة 


عِ- جهرة رسائل العرت 

۵- المعجم المفهرس لالفاظ امحدیث النبوی 
7- فتح المبدی بشرح ختصر الژییدی 

۷- کنزالعال فی سئن الا قوال والافعال 

0۹- احیاء علوم‌الدین 

۰- کیمیای سعادت 

۱- التاج ابحامع للأصول فی آحادیث الرسول 
۲- المصتف 

۳ جحالبلاغة 

6- تهذیب الاحکام 


خیانت در گزارش تاریخ 


غزالی 
عبدالرزاق 
گردآورنده شریف رضی 


شیخ طوسی 


کتابنامه 


6 وسائل الشيعة 
7- علل الشرایع 
۷- من لاحضره الفقبه 
#۸" جواهر الکلام 


8- الأموال 


۷۰ دیوان حسان بن ثابت 
وان انامه 

۲- دیوان ناصرخسرو 
۳ دیوان مثنوی 

8 دیوان اف 





0- مد الغابة ی معرفة آحوال الصحابة 
۲- الفهرست 

۷- تلمود 

۸- العقيدة والشريعة 

۹- روحالقوانین 

۰- لسان العرب 


۳۵۳ 


حر عاملی 
ابن بابویه 
ابن بابویه 


این زنجویه 


(در دیوان شاعران) 


حطیثه 
ناصرخسرو قبادیانی 
جلال‌الدّین مولوی 


حافظ شیرازی 


(در کتب متفر قه) 


ابن اثیر جزری 

این اسحق ندیم 

جمعی از علمای یهود 

گلدزیهر- ترجمه چند تن از فضلای مصر 
ابن منظور 


